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 محمود خادمی 
شهید محمود خادمی، فرزند محمدآقا، در هفدهم فروردین ماه 
سال 1337 شمسی در محلۀ گذرمحلۀ شهر کاشان در خانواده ای 
مذهبی و هیئتی به دنیا آمد1. پدرش کارمند بانک ملی بود و مادرش 
بتول نام داشت. او دوران دبستان و دبیرستان را در کاشان گذراند. 
در موقع تحصیل همیشه شاگرد ممتاز بود2. وی دیپلم رشتۀ طبیعی 
را در دبیرستان محمودیه کاشان گرفت3. او شب ها درس می خواند 
و روزها کار می کرد. در دوران دبستان و دبیرستان به عنوان کمک به 
مردم کارهای خیر زیادی انجام می داد که ازجمله خرید نان و مایحتاج 

نیازمندان بود4.
در حوادث انقلاب اسلامی در اکثر تظاهرات و راه پیمایی ها علیه 

رژیم محمدرضاشاه پهلوی حضور داشت.
 وی یکی از چهره های فعال و پرکار و خدمتگزار برای اسلام در 
بهبود انقلاب اسلامی بود و با چند تن از دوستانش با تهیۀ مختصر 
سلاحی مثل کُلت و نارنجک دستی به کمک مردم می آمد5. او به 
کمک دوستانش به منظور کمک و رشد فکری جوانان به تهیۀ تعدادی 
 کتاب همت گماشت که مخصوص کودکان و نوجوانان و جوانان بود
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 و مخفیانه به بچه ها می داد تا با اسلام آشنا شوند. وی به کار نظامی 
علاقۀ زیادی داشت. هرچند قبل از این در زمان طاغوت در دانشکدۀ 
افسری و حتی نیروی هوایی هم قبول شد؛ ولی نرفت۶. بعد از آن 
در کنکور سراسری شرکت کرد و در رشتۀ الهیات دانشگاه تهران 
پذیرفته شد؛ ولی با تعطیلی دانشگاه ها به عضویت سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی درآمد7. وی مدتی در حفاظت از بیت امام خمینی 
رضوان الله علیه پاسداری کرد و در قصر فیروزه مشغول دورۀ آموزش 
چریکی شد و مدتی در اطلاعات مرکزی سپاه پاسداران تهران خدمت 

کرد.
در اواخر سال 1358 پس از اغتشاشی که گروه کمونیستی فدائیان 
خلق در گنبدکاووس و ترکمن صحرا ایجاد کردند، برای برقراری امنیت 
به آن منطقه اعزام شد. سپس اوایل سال 1359 به کردستان رفت و با 
یاری دیگر نیروهای نظامی برای برقراری آرامش خدمت کرد. وی ابتدا 
در واحد فرهنگی سپاه مشغول به خدمت شد و سپس به فرماندهی 
سپاه بانه منصوب شد و با برقراری امنیت به منطقه، مردم به شهر 

برگشتند.
 با سقوط پادگان، ضدانقلاب گاهی اوقات به مردم بی دفاع شهرها 
حمله می کردند. پادگان شهر به دست گروهک های ضدانقلاب کومله 
و دمکرات افتاد. محمود با حدود شصت نفر دیگر به کمک شهید صیاد 
شیرازی برای آزادسازی پادگان و شهر سردشت حرکت کرد8. وی 
در کارش آن قدر مصمم بود که برای کشتن وی جایزه تعیین کرده 
بودند.محمود براثر رشادت ها و دلاوری های فراوان و ازجان گذشتگی 
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در ایجاد امنیت به فرماندهی سپاه بانه انتخاب گردید. وی به کمک 
نیروهای اعزامی و پیش مَرگان مسلمان امنیت را به شهر بازگرداند و با 

مردم رابطۀ خوبی برقرار کرد.
 محمد عسگرنژاد نقل می کند: »سرانجام در اوایل شب 
14مهرماه1359 به اتفاق دو پاسدار دیگر با اتومبیل جیپ به قصد 
سرکشی به بیمارستان و پست های شهر از مقرّ فرماندهی سپاه در 
ادارۀ دخانیات خارج شد؛ ولی در بین راه در حوالی خیابان امام خمینی 
مورد هجوم وحشیانۀ ضدانقلاب قرار می گیرد. آن ها ماشین را به رگبار 
بستند و با خمپاره زدند. محمود که خودش رانندگی می کرد، تعداد 
زیادی ترکش و سپس تیر خورد و پشت فرمان خودرو به شدت مجروح 
شد. هنگامی که با نیروهای کمکی بالای سر وی رسیدم و او را از جیپ 
پایین آوردم و بر روی زمین گذاشتم، شهادتین خود را گفت و جان به 

جان آفرین تسلیم کرد و به شهادت رسید9.
پیکر پاک وی با حضور گسترده و باشکوه مردم کُرد در شهر بانه 
تشییع و با هلی کوپتر به مراغه منتقل و در این شهر بار دیگر تشییع 
گردید. سپس به کاشان منتقل و پس از تشییع باشکوهی در امامزاده 

حبیب بن موسی مدفون شد10.
محمود در زمان حیاتش محبوب همه و الگوی جوانان محل بود. 
در زمان طاغوت به مجالس سخنرانی می رفت و مردم را به تقوا دعوت 
می کرد. در ماه محرم جوانان اهل محل را جمع و برایشان از حماسۀ 
امام حسین علیه السلام می گفت. وی بیشتر روزها به سرکار می رفت 
و اگر وقتی می شد، مطالعه می کرد11. آخرین باری که به کاشان آمد 

محمود خادمی
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و می خواست به زیارت امام خمینی رضوان الله علیه برود، به مادرش 
سفارش کرد: »بار آخر است که مرا می بینی. خواهش می کنم پشت سر 
خودِ امام حرکت کنید. اگر کسی به شما تسلیت گفت، بگویید افتخار 
می کنم« و تأکید داشت که شهید می شود و این جمله خیلی برای ما 

جالب بود12.
شهید در ایام محرم با سایر رفقایش به جمع آوری کمک های 
مردمی جهت برگزاری مراسم عاشورا و تهیۀ غذا جهت نذر 
می پرداخت13. وی به خواندن قرآن و تدبرّ در آیات علاقه ای خاص 

داشت و بعد از نماز به تفکّر و تدبرّ در قرآن مشغول می شد14.
مادرش می گوید: »محمود از شهادتش خبر داشت. وی بسیار 
مهربان بود. حقوق نمی گرفت؛ ولی اگر هم می گرفت بین مستضعفانِ 
کُرد تقسیم می کرد. حتی یک ساعت مچی هم داشت. فروخت و خرج 

نیازمندان کرد15«.
شهید خادمی قبل از انقلاب گروهی به  نام گروه فتح داشتند که از 
جمعی از دوستان مبارز تشکیل شده بود. این گروه در ایام محرم در 
فعالیت های مذهبی شرکت می کردند و فعالیت های سیاسی داشتند1۶.

شهید بسیار زیرکانه فعالیت های شهر بانه را زیر نظر داشت؛ 
به گونه ای که وقتی ضدانقلاب شهر بانه را محاصره کرد، وی نیز آنان 
را محاصرۀ اقتصادی نمود تا مواد غذایی به دست آنان نرسد و مشکل 
آذوقه داشته باشند. خودش گفته: »متأسفانه از طریق بوکان و مهاباد 
به آن ها کمک می رسد و مقرّر شد تا هر خانواده بیش تر از مصرف روزانه 
مواد غذایی دریافت نکند. فعلًا هر خانواده می تواند پانزده کیلو برنج، 
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شصت کیلو آرد و پنج کیلو روغن از شهر خارج نماید که در حال حاضر 
این طرح پیاده شده است. حال اگر کسانی از این امر ناراضی هستند، 

امکان دارد که در جهت مسئلۀ کمک به ضدانقلاب باشد17«.
علی محمد بخردی نژاد، هم رزم شهید، می گوید: »اولین باری که 
به جبهه اعزام شدم، توسط حکمی که محمود خادمی به من درب 
مغازه داده بود، عازم بانه شدم. در مسیر هرجا آن را نشان می دادم، همه 
احترام خاصی می گذاشتند. شهید خادمی مرا به انبار تدارکات سپاه 
برد و به من تجهیزات داد. ایشان خودش هر شب به من آموزش نظامی 
می داد؛ چون من تعمیرکار ماشین بودم و چیزی از مسائل اداری سپاه 
نمی دانستم. یک روز گفت کاری دارم؛ ولی به بچه های دیگر نگو. گفتم 
بفرما. گفت بیا اتاق فرماندهی. رفتم و دیدم چندین پاکت برنج، لوبیا 
و دیگر مواد غذایی، بسته بندی کرده و روی آن ها نوشته »سپاه بانه«. 
گفت من سر هر کوچه ای که ایستادم، خانه ها را نشان تو می دهم. درب 
خانه را بزن و بگو این ها را سپاه داد. من به اتفاق خودش چندین  شب 
این کار را کردیم. مردم کُرد بانه که محمود را می شناختند، بعد از 

شهادت وی برای او لباس مشکی پوشیدند و عزاداری کردند18«.

بخشی از وصیت شهید:
»از شما برادران می خواهم که بروید اسلام واقعی را بشناسید و در راه 

اسلام مبارزه کنید. فَقاتلِوا ائمۀ  الکُفر)پس بکُُشید سردمداران کفر را(.
 پدر و مادر، برادر و خواهر عزیزم، هیچ موقع برای من گریه نکنید 
و ناراحت نباشید و باید افتخار کنید و سربلند باشید که در راه اسلام 

محمود خادمی
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عزیز کشته شدم و به خدا قسم یاد می کنم اگر من هزار جان هم  داشتم، 
در راه خدا و اسلام بزرگ فدا می کردم و فکر نکنید پاسداران بی خود 
کشته می شوند؛ بلکه این پاسداران بودند که مملکت ایران و اسلام را 
تابه حال با رهبری بزرگ همچون امام خمینی و امت ایران زنده و پیروز 
نگهداشته اند و شما هم برای اسلام فداکاری کنید. به هر وسیله که 

می توانید و این بهترین سرمایه است برای شما19«.
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محمود خادمی





ناصر خاشعی
ناصر خاشعی، فرزند شکرالله، در اول فروردین ماه سال 1342 در 
شهر اصفهان مصادف با ماه شعبان هنگام غروب آفتاب در خانواده ای 
متدینّ و متشرّع متولد شد. مادرش نقل می کند: »ناصر فرزند پنجم و 
آخرم بود. اسمش را خودم انتخاب کردم. می خواستم یاری رسانم باشد. 
برای همین نام او را ناصر گذاشتم1؛ اما چون در ماهِ شعبان به دنیا آمده 
بود، موقعی که خواستند برایش اذان بخوانند، اسم دیگرش را شعبان 

گذاشتم«.
دوران تحصیل ابتدایي و راهنمایي را گذرانید و دورۀ متوسطه را تا 
دوم تجربي درس خواند و به علت حضور در جبهه تحصیل را ادامه نداد. 
از کودکي علاقۀ شدیدی به فوتبال داشت؛ به گونه ای که براثر بازی زیاد، 

سرِ انگشتان پایش سیاه شده بود2.
بیشتر دوست داشت گمنام بماند. سرش گرم کار خودش بود. 
علاقۀ فراواني به معارف دیني داشت و رسالۀ عملیه برای خودش 
خریده و در یکی از مراکز فرهنگی قم ثبت نام کرده بود تا با جزواتی 
که برایش فرستاده می شد، پاسخ سؤالات دینی خود را بیابد. در 
دوران تحصیل معلمانش از او راضی بودند و چون درسش خوب بود، به 

همکلاسی های خود کمک می کرد3.
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اسراف کار نبود. به همین اندازه که پول داشته باشد تا به مدرسه 
برود و چیزی که احتیاج دارد بخرد، کفایت می کرد. چون می خواستیم 
درس بخواند، نمی گذاشتیم همراه درس خواندن کار هم بکند. وي در 
کارها مرتب و باانضباط بود؛ به گونه ای که موهایش همیشه مرتب بود و 

نمی گذاشت از اندازۀ معینی بلندتر شود4.
علاقه ای به رادیو و تلویزیون نداشت و بیشتر اهل کتاب و درس بود. 
عضو تیم والیبال و بسکتبال هم بود؛ اما مثل دوران کودکی اش فوتبال 

را بیشتر دوست داشت5.
بزرگ تر که شد، به دلیل مسائلی که پیش آمده بود، اصلًا از فامیل 
پدری خبر نداشتیم. آن ها را پیدا کرد و بعد از آن رفت وآمدها و رابطه ها 
شروع شد. اهل صلۀ  رحم بود و دوست نداشت کسی از او ناراحت شود. 
بین دو نفر را که با هم قهر بودند، آشتی می داد. به خاطر ناصر رابطۀ ما 
با عموهایش آنقدر خوب شد که زمانی که می خواستیم پیکرش را به 
خاک بسپاریم، پسرعمویش در قبر او خوابید و گفت کاش من جای او 

بودم۶.
در کارهای منزل به من کمک می کرد؛ اما من بیشتر، کارهای 
بیرون و خرید را به او محوّل می کردم. شوخ طبع و خنده رو بود؛ اما 
هیچ وقت شوخی را از حد نمی گذراند. در حدی شوخی می کرد که 
کسی ناراحت نشود. گریه اش را نمی دیدیم؛ مگر در مراسم عزای 
امام حسین)ع(. نه تنها اهل غیبت نبود، بلکه اگر جایی غیبت بود، از 

آنجا می رفت7.
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نسبت به بیت المال حساس بود. نمازخواندن را از پدربزرگش که 
مجتهد بود، فراگرفت. همیشه نمازش را می خواند. هرگز نماز جمعه 
را ترک نمی کرد. محرم ها همیشه سیاه می پوشید و در دسته های 

زنجیرزنی شرکت می کرد8.
از طریق مسجد محل با فعالیت های انقلابی آشنا شد. وي در زمان 
حکومت نظامی سال 1357 در منزل آیت الله سیدحسین خادمي 
حضور داشت و در پخش اعلامیه شرکت داشت و در تظاهرات و 
راه پیمایی ها با هم شرکت می کردیم9. وقتی امام خمیني رضوان الله  علیه 
به ایران آمدند، برای پیشواز به تهران رفتیم و همگی در مراسم استقبال 

شرکت کردیم10.
پس از انقلاب اسلامي در فعالیت های مسجد و بسیج شرکت داشت. 
تا به سن قانوني براي اعزام به جبهه رسید، ثبت نام کرد و اولین بار که 
قصد جبهه رفتن داشت، به پادگان غدیر رفت و دورۀ آموزشي را طي 
کرد. هرموقع که می خواست به جبهه برود، شاد می رفت. دست تکان 

می داد و می گفت: »غصه نخورید. برایم دعا کنید«.
 ناصر را به کردستان اعزام کردند. چهل روز کردستان بود و پانزده 
روز مرخصی می آمد11. یک هفته از مرخصی آخرش گذشته بود که 
دوباره آمد. همۀ ما تعجب کرده بودیم. انگار خودش می دانست که 

می خواهد شهید بشود. آمده بود که خداحافظی کند12.
ناصر در عملیات پاک سازی و ایجاد امنیت در کردستان فعالیت 
گسترده ای داشت. ترس در او راه نداشت و با شجاعت و دلیري 
بی نظیری در مأموریت شرکت می کرد. سرانجام در منطقۀ عملیاتي 

ناصر خاشعی
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حاج عمران کردستان براثر اصابت ترکش به صورت و دست و پا به 
شهادت رسید13. پیکر پاک وي به اصفهان منتقل و در گلستان شهداي 

اصفهان به خاک سپرده شد.

فرازی از وصیت شهید:
»پیام امام یک کلمه بود و آن هم استوارماندن دین اسلام در بین 
مسلمین. رهبری که به هیچ قدرتی متکی نیست و هیچ کلامی به غیراز 

کلام حق نمی گوید و از هیچ قدرتی باکی ندارد14«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگي شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا،  بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، راوی: مادر شهید، ص3.
2- همان.

3- همان، ص4.

4- همان، ص5.

5- همان، ص۶.

۶- همان، ص7.

7- همان، ص8.

8- همان، ص9.
9- همان، ص11.

10- همان، ص12.

11- همان، ص13.

12- همان، ص14.
13- فرهنگ اعلام شهداي استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج1، 

ص783.
14- پروندۀ فرهنگي شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

ناصر خاشعی





نادعلی خاکی
نادعلی خاکی، فرزند حسن و معصومه، در بیست و چهارم دی ماه 
سال 1330 شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در شهر نجف آباد 
دیده به جهان گشود1. از همان اوان طفولیت آثار ایمان در چهرۀ او 
دیده می شد. در هفت سالگی به دبستان رفت و علاقۀ بسیاری به درس 
و مدرسه داشت2. نادعلی یادگیری قرآن و قرائت آن را از کودکی آغاز 
کرد و در کنار درسش به آموزش قرآن نیز مشغول بود. بعد از اینکه از 
مدرسه به خانه می آمد، ابتدا تکالیفش را انجام می داد و پس از آن به 
کمک پدر و مادرش می شتافت. با اعضای خانواده ازجمله پدر و مادر و 
برادرها و خواهرانش رابطۀ صمیمانه ای داشت و هیچ گاه موجب آزار و 

اذیت دیگران نمی شد3.
نادعلی خاکی پس از اتمام تحصیلاتش به خدمت سربازی رفت 
و بعد از اتمام خدمت سربازی اش در کارخانۀ ذوب آهن اصفهان در 

قسمت انتظامات مشغول خدمت شد4.
 وی در سال 1352 ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد که حاصل آن 
دو دختر به نام های زهرا و فاطمه است. وی علاقۀ بسیاری به بچه هایش 
داشت و این موضوع را می توان از لابه لای نامه هایی که در جبهه برای 
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خانواده اش نوشته است، ملاحظه کرد5. او اهل نماز جماعت بود و کمتر 
دیده می شد که در وقت نمازهای یومیه در خانه باشد و توصیه اش به 
خانواده این بود که در خانه نماز نخوانند و برای انجام این فریضۀ الهی 

به مسجد بروند۶.
با اوج گرفتن انقلاب به رهبری امام)ره(، نادعلی خاکی در تظاهرات 
علیه رژیم ستم شاهی پهلوی شرکت جُست و در بیشتر سخنرانی ها 
در مساجد حاضر می شد7. بعد از پیروزی انقلاب، نادعلی همچنان در 
ذوب آهن مشغول انجام خدمت بود و در آنجا کلاس های ایدئولوژی 
اسلامی و آموزش نظامی را برقرار کرد. وی در بسیج مربی آموزشی بود. 

او مدتی بعد برای آموزش فنون رزمی جودو و کاراته راهی تهران شد8.
نادعلی پس از جنگ تحمیلی، در اواخر سال13۶0 برای عملیات 
فتح المبین به عنوان بسیجی عازم جبهه شد. وی با توانایی و استعدادی 

که داشت، به فرماندهی دسته انتخاب شد9.
 بار اولی که از جبهه به مرخصی آمده بود، برای مادرش از خوابی 
که دیده بود، تعریف کرد: »شبی در خواب دیدم که امام داخل سنگر ما 
آمد و سه عدد انار از داخل سبد برداشت تا به ما که سه نفر بودیم، بدهد. 
آن دو نفر انارهایشان را خوردند؛ ولی وقتی من خواستم انار بخورم، امام 
آن را از دستم گرفت و گفت: حالا زود است بخوری. نوبت تو هم خواهد 
شد؛ بنابراین مادر جان، تا شما راضی نباشی، من شهید نمی شوم؛ پس 

شما زودتر راضی شو تا من به این فیض برسم10«.
انتظار نادعلی برای رسیدن به شهادت چندان طول نکشید. او تنها 
شش ماه در جبهه حضور داشت، ولی طی این مدت کوتاه فرمانده 
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گروهان ابوالفضل)ع( در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر 
شد. پس از این عملیات، نادعلی آماده سازی نیروها را برای انجام 
عملیات رمضان با شدت و جدیت زیادی دنبال می کرد و هر چند روز 
یک  بار کلاس های تاکتیک و آمادگی رزمی تشکیل می داد. او ابتدای 
هر کلاسی با سینه خیز و دیگر حرکت های رزمی در خاک می غلتید و 
خطاب به نیروها می گفت: »ما از خاک هستیم و به خاک برمی گردیم؛ 
از غلتیدن در خاک نترسید و این عمل را جهت رضای خدا انجام 

دهید11«.
آری؛ نادعلی به تمام معنا خاکی بود و در عملیات رمضان به آرزویش 
یعنی شهادت رسید و در 21 ماه رمضان سال 13۶1 درحالی که 
فرمانده گردان استحکامات تیپ 8 نجف اشرف بود، در شلمچه براثر 
اصابت ترکش به شکم  شهید شد12. پیکر پاک وی به نجف آباد منتقل و 

در گلزار جنت الشهدای نجف آباد مدفون گردید13.

نادعلی خاکی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، زندگی نامۀ شهید، ص1.
2- همان.
3- همان.
4- همان.

5- همان، نامۀ شهید خاکی به خانواده در تاریخ 13۶0/1/15.
۶- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.

7- همان.

8- همان.

9- همان.
10- همان، مرضیه خاکی، خاطرات شهید، صص3و4.
11- همان، سیدمحمد رضوی، خاطرات شهید، ص1.

12- همان.
13- همان، برگۀ مشخصات شهید.



 محسن خدابنده 
محسن خدابنده، سومین فرزند عبدالله و اقدس نمازیان، در روز 
بیست و یکم بهمن ماه سال 1343 شمسی در شهر نجف آباد به دنیا 
آمد1. محسن در یک خانوادۀ مذهبی و متشرّع زحمت کش تولد یافت. 

پدرش قصاب بود و مادرش در خانه قالی بافی می کرد2.
محسن در دورۀ کودکی به بیماری عجیبی دچار شد و حتی 
پزشکان از وی قطع امید کردند. در این زمان محسن سه سال بیشتر 
نداشت که خدای بزرگ او را شفا داد و دوباره به آغوش خانواده 

بازگردید؛ به طوری که دیگر تا زمان شهادتش بیمار نشد3.
 پس از گذشت دورۀ کودکی، محسن پا به عرصۀ علم و دانش 
گذاشت و وارد مدرسه شد؛ ولی هم زمان به همراه دایی اش به کار بنّایی 
نیز می پرداخت و از این طریق هزینۀ تحصیلی اش را تأمین می کرد. 
اوقات فراغتش را بیشتر به درس خواندن و کنار پدرش در مغازه سپری 

می کرد و به ورزش و فوتبال علاقه داشت4.
محسن در امر تحصیلش بسیار موفق و اهل مطالعه بود و اگر پولی 
به دست می آورد، صرف خرید کتاب می کرد. پس از دورۀ دبستان، 
 دورۀ راهنمایی را نیز با موفقیت طی کرد و وارد دبیرستان شد.
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 وی دورۀ متوسطه را در رشتۀ تجربی درس خواند و دیپلم گرفت5.
 رفتارش با برادران و خواهرش فرق داشت و همیشه احترام خاصی 
برای همه قائل بود. نماز جماعتش هیچ گاه ترک نمی شد و بیشتر به 

مسجد جامع شهر می رفت۶.
محسن در سال 13۶1 عازم جبهه و جنگ شد و در دورۀ مرخصی 
که از جبهه برمی گشت، به مدرسه می رفت و در امتحانات شرکت 

می کرد و در چنین شرایطی دیپلم گرفت7.
 در ابتدای ورودش به جنگ آرپی جی زن بود و به همین  دلیل 
گوشش ازنظر شنوایی مشکل پیدا کرده بود8. در خلال جبهه و جنگ 
بود که محسن در کنکور شرکت کرد و در رشتۀ هوشبری قبول شد؛ 
ولی به علت فعالیت در جبهه نتوانست تحصیلات دانشگاهیش را ادامه 

دهد9.
شهید محسن خدابنده هیچ گاه از مسئولیت بزرگی که در جبهه 
داشت، برای اعضای خانواده تعریف نمی کرد و خانواده اش پس از 
شهادتش خبردار شدند که وی فرماندهی گردان پیاده لشکر  زرهی 
8 نجف اشرف را بر عهده داشته است. وی در عملیات والفجر 8 
سِمت فرمانده گردان داشت. وی سرانجام در منطقۀ عملیاتی فاو 
عراق در روز بیست وهفتم بهمن ماه سال 13۶4 براثر اصابت ترکش 
به سر و صورت به درجۀ رفیع شهادت نائل شد10. پیکر پاک وی به 
 نجف آباد منتقل و در گلزار جنت الشهدای نجف آباد مدفون شد11.
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در بخشی از وصیت نامۀ شهید محسن خدابنده آمده است: 
»الهی، این بدن مملوک تو است. ان شاءالله عبد و بنده است. 
هر آنچه خواهی بکن. اگر خواهی، تکه تکه کن. اگر خواهی، بسوزان و...؛ 
ولی از تو تقاضا دارم به عزت زهرا)س( با این بدن عاصی قهر مکن. . از تو 
می خواهم ایمانی به من عطا کنی که تحمل همۀ ناملایمات را بنمایم. 
خدایا، تو را سپاس می گویم که مرا به سوی خودت کشاندی. تو مرا به 

خود رهنمود نمودی12«.

محسن خدابنده
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات شهید.
2- همان، سرگذشت پژوهی، مصاحبۀ مادر شهید، ص3.

3- همان.
4- همان، ص4.

5- همان.
۶- همان، خاطرات خواهر شهید، ص9.

7- همان، مادر شهید، صص7و8.
8- همان، ص12.

9- همان، خاطرات خواهر شهید، ص8.
10- همان، ره یافتگان وصال، ص1.

11- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج1، 
ص797.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید در تاریخ13۶0/11/20.



علی خدامی سینی 
علی خدامی سینی، فرزند کریم، در تاریخ ششم فروردین ماه سال 
133۶ شمسی در شهر سین از توابع برخوار در خانواده ای متدیّن و 
متشرّع دیده به جهان گشود1. پدرش کشاورز بود و مادرش صغری 
نام داشت. وی درحدّ خواندن و نوشتن سواد داشت2. در حوادث 
انقلاب اسلامی نقش به سزایی در پخش اعلامیه های امام خمینی 
رضوان الله علیه و شعارنویسی و تظاهرات علیه رژیم پهلوی داشت و 

دیگران را نیز به شرکت در راهپیمایی ها تشویق می کرد3.
علی در برگزاری کلاس های آموزش قرآن و احکام در شهر سین 
می کوشید. یکی از بارزترین خصوصیات اخلاقی شهید، احساس 
وظیفه بود؛ لذا با شروع درگیری های کردستان در اوایل پیروزی 
انقلاب به عضویت سپاه پاسداران درآمد و برای سرکوبی عوامل 
جدایی طلب و آشوب گر به کردستان اعزام شد. علی برای اجرای سنّت 
نبوی در سال 1359 ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. وی در جریان 
جنگ تحمیلی نیز برای انجام  وظیفۀ شرعی به جبهه اعزام و از خود 

رشادت های فراوانی نشان داد4.
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سیرۀ شهید علی خدامی: 
علی پیش از تکلیف، اهل نماز و راز و نیاز با خدا بود. وی در نمازهای 
جماعت و جلسات روضه و عزاداری ها شرکت مستمر و فعالی داشت. 
علی به ولایت امامان علیهم السلام سخت پایبند بود و به ولایت  فقیه 
اعتقادی راسخ داشت. بسیار سخت کوش و مقاوم و خستگی ناپذیر 
بود. بنا به گفتۀ برادران شهید و دوستان وی، علی در گرمای تیرماه 
و درحالی که کشاورزی می کرد، در سخت ترین مرحلۀ کشاورزی، 
یعنی برداشت گندم، در تیرماه در ماه رمضان با زبان روزه کار می کرد و 

دیگران را نیز به روزه داری تشویق و ترغیب می کرد5.
یکی دیگر از خصوصیات بارز شهید شجاعت و بی باکی وی بود که 
بنا به نقل هم رزمانش، فردی نترس و شجاع در صحنه های پیکار بود. 
وی با زمینۀ تربیتی که داشت، در مدرسۀ جبهه چنان تربیت گردید 
که فردی شهادت طلب بود و مسئلۀ مرگ برای وی حل شده بود و 
روح بلندی یافته بود؛ لذا به استقبال مرگ و حیات ابدی می رفت و از 

دشمن هیچ ترسی نداشت و در هجوم به دشمن پیشتاز بود.
وی به عنوان پاسدار به جبهه رفت و در قسمت اطلاعات عملیات 
نقش حساسی داشت. سرانجام علی در عملیات فتح المبین در تاریخ 
10فروردین ماه13۶0 درحالی که عضو واحد اطلاعات و عملیات تیپ 
14 امام حسین علیه السلام بود، براثر اصابت ترکش به سرش در منطقۀ 
عین خوش به درجۀ رفیع شهادت رسید و پیکر پاکش به اصفهان 

منتقل و در گلزار شهدای سین برخوار به خاک سپرده شد۶.
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فرازی از وصیت شهید:
»دنیا محل امتحان است. یکی باید با جان امتحان بدهد و یکی با 
مال و جان. مال و جان و فرزند همه از آنِ خداست و هر وقت گرفته 
شد، نباید ناراحت شد. آدم سرانجام باید زیر خاک برود. چه بهتر شهید 

شود7«.

علی خدامی سینی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، طرح احیاء، برگۀ ویژۀ اطلاعات 

مربوط به شهید.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج1، 

ص802.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ص2.

4- همان، ص3.
5- همان.

۶- همان، سرگذشت پژوهی، طرح احیاء.
7- همان، متن وصیت نامه.



احمد خدیوپور 
احمد خدیوپور، فرزند مهدی، در اول فروردین ماه سال 1340 
شمسی مصادف با اول ماه مبارک رمضان، موقع مغرب و افطار در 
خانواده ای متدیّن و متشرّع به دنیا آمد. پدرش آجیل فروش بود و 
مادرش ملوک نام داشت1. مادرش نقل می کند: »وی سومین فرزندم 
بود و اسمش را خودم انتخاب کردم؛ زیرا به اسم احمد خیلی علاقه 
داشتم2. بچه که بود، خلبانی را دوست داشت. دست هایش را کامل 
باز می کرد به دو طرف به حالت بال های هواپیما و می دوید و صدای 
هواپیما درمی آورد. پسر کنجکاوی بود و با خودم او را به مسجد 

می بردم. احمد سؤالات دینی خود را از پیش نماز مسجد می پرسید2«.
اولین بار با برادر بزرگ ترش به مدرسه رفت. از همان اوایل به مدرسه 
علاقه داشت و برای برگشتن به خانه بی تابی نکرد. احمد به خواهر 
کوچک ترش در درس خواندن کمک می کرد. او پس از گذراندن دوران 
ابتدایی و راهنمایی، دورۀ متوسطه را در رشتۀ انسانی در دبیرستان 
خوارزمی درس خواند و با دیپلم اقتصاد فارغ التحصیل شد. سه ماه 
تابستان همراه دایی کوچکش که مغازۀ قفل و لولاسازی داشت، سرکار 
می رفت و با درآمدش برای خانواده، به خصوص خواهرانش، هدیه 

می خرید3.
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احمد اوقات فراغت و بیکاری خود را بیشتر کتاب و روزنامه 
می خواند. به کارهای فنی و برقی علاقه داشت. اهل ورزش بود؛ 
اما ورزش های باستانی را ترجیح می داد و به زورخانۀ پهلوان صادق 
می رفت وکباده می کشید. به گل و گیاه علاقه داشت. چون می دانست 
من گل رُز دوست دارم، همیشه برایم خریداری می کرد4. استعداد 
زیادی در نقاشی داشت. گردش رفتن را دوست داشت. همیشه با 
دوستانش به پارک ناژوان می رفت. آدم خندان و شوخی بود. بین جمع 
اقوام همه را ارشاد می کرد. طاقت نداشت ناراحتی کسی را ببیند. وقتی 

ناراحت بودیم، تمام تلاشش را می کرد که ناراحتی را از دلمان بزداید5.
امین و رازدار خانواده بود. از اسراف بدش می آمد. اگر می دید کسی 
اسراف می کند، حتماً به او تذکر می داد. اهل حلال و حرام بود. قبل 
از اینکه به سن تکلیف برسد، نمازش را سروقت و در مسجد محلمان 

می خواند۶.
زیاد قرآن می خواند. با دعای کمیل و زیارت عاشورا مأنوس بود و 
با خواندن این دعاها روح و جان خود را جلا می داد. از دوران کودکی 
علاقۀ فراوانی به خاندان رسالت داشت و عشق امام حسین)ع( در 

وجودش موج می زد7. 
محرم که می رسید، به دستۀ زنجیرزنی مسجد لبنان می رفت. از 
تعزیه خوشش نمی آمد و می گفت مقام امامان بالاتر از آن است که یک 
انسان عادی همچون ما آن را به تصویر بکشد. به اعیاد مذهبی علاقه 
داشت؛ به ویژه عید غدیر. نیمۀ شعبان هم سرتاسر محلمان را چراغانی 

می کرد و به مردم شیرینی می داد.
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احمد در حوادث انقلاب اسلامی در تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت 
می کرد و روی دیوارهای محله را شعار مرگ بر شاه می نوشت. فردای 
آن روی شعارها رنگ پاشیده بودند. احمد که این صحنه را دید، زیر 
رنگ ها نوشت: »ننگ با رنگ پاک نمی شود8«. زمانی که امام به ایران 
آمد، برادر بزرگ ترش به تهران رفته بود. احمد بسیار ناراحت بود که 
چرا با برادرش نرفته و در اصفهان مانده و مجبور است از تلویزیون منزل 
همسایه ورود امام را ببیند. همواره پیروی از امام را به همگان توصیه 

می کرد9.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی وی با نهادهای انقلابی همکاری 
داشت و در بسیج شرکت می کرد. هنگامی که دیپلم را گرفت، پس از 
جنگ تحمیلی براثر احساس تکلیف دینی پس از طی دورۀ آموزشی 
در پادگان پانزده خرداد به جبهه رفت. مادرش دراین باره نقل می کند: 
»برای لبیک گفتن به  فرمان امام، قصد رفتن به جبهه کرد. من راضی به 
رفتنش نبودم. می گفتم از همین جا هم می شود خدمت کرد؛ ولی او بر 
تصمیمش پافشاری می کرد تا رضایت مرا کسب کرد. وقتی به مرخصی 
می آمد، اگر از او هم می پرسیدیم، چیزی از خودش نمی گفت. اصلًا اهل 

ریا و خودنمایی نبود10«.
احمد در تاریخ 23اسفندماه1359 به جبهۀ دارخوین وارد شد و 
تحت تربیت مدرسۀ معنوی و نظامی و روحانی دارخوین روح بلندی 
پیدا کرد. تربیت دینی خانوادگی و خصلت ورزش پهلوانی وی نیز 
در منش و رفتار او بی تأثیر نبود و از وی یک قهرمان دلاور و شجاع 
ساخته بود. با شجاعت تمام در عملیات فرمانده کل قوا و ثامن الائمه 

احمد خدیوپور
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به صورت فعال شرکت کرد و در عملیات طریق القدس سِمت مسئول 
گروهان از گردان امام حسین علیه السلام را بر عهده داشت11. در 
عملیات فتح المبین یکی از با اخلاص ترین و شجاع ترین فرماندهان 
بود. وی در این عملیات معاونت گردان را بر عهده داشت. احمد در 
عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر با سِمت فرمانده گردان 
حضور داشت. وی در شب عملیات توانست با کمترین تلفات، گردان 
تحت فرمان خود را با نام امام صادق علیه السلام به جادۀ استراتژیک 
اهواز خرمشهر برساند. وی سرانجام در ادامۀ عملیات در مرحلۀ دوم با 
فرماندهی خوب و حساب شده اش گردان خود را به پاسگاه مرزی زید 
رساند12. او و رزمندگان گردان، دو روز آتش شدید دشمن را با کمترین 
آب و غذا تحمل کردند. وی سرانجام در تاریخ 1۶اردیبهشت ماه13۶1 
هنگام نماز صبح براثر اصابت ترکش خمپاره از ناحیۀ کمر و سر به 

درجۀ رفیع شهادت نائل گشت13.

فرازی از وصیت شهید:
»سی هزار تومان پس انداز دارم. از شما می خواهم آن را به دست 

امام خمینی برسانید تا در راه اسلام و ایران عزیزمان مصرف کنند14«.
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پی نوشت ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج1، 

ص807.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، راوی: مادر شهید، ص3.
3- همان.

4- همان، ص4.

5- همان، ص5.
۶- همان، ص۶.
7- همان، ص7.
8- همان، ص8.
9- همان، ص9.

10- همان، ص11.
11- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان، انتشارات ستارگان 

درخشان، صص11۶و117.
12- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 

.1394/۶/25
13- همان.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

احمد خدیوپور





حاج حسین خـرازی دهکردی 

حاج حسین خرازی دهکردی، فرزند کریم و طیبه تابش، ظهر 
عاشورا در اول شهریورماه سال 133۶ شمسی در یکی از محلات قدیمی 
اصفهان به نام کوی باغ کلم در خیابان مسجدسید کنونی به دنیا آمد. 
وی در سال 1355 دیپلم متوسطه را در رشتۀ طبیعی از دبیرستان 

نمونۀ اصفهان گرفت و سپس به خدمت وظیفه عمومی رفت1. 
در مشهد ضمن گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در جوار مرقد 
ثامن الائمه روح خود را تزکیه می کرد و در محافل مذهبی به مطالعۀ 
علوم قرآنی می پرداخت. در این هنگام او را به اجبار به منطقۀ ظفّار 
در کشور عمّان فرستادند؛ ولی خرازی چون این سفر را معصیت 
می دانست، نمازهای خود را کامل می خواند. در سال 1357 پس از 
صدور فرمان امام خمینی مبنی بر فرار سربازان از پادگان ها وی نیز فرار 
کرد و به صفوف مردم پیوست و با کوشش تمام در راه به ثمر رسیدن 
انقلاب فعالیت کرد2.خرازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت 
کمیتۀ دفاع شهری اصفهان درآمد که پس از مدتی به سپاه پاسداران 
تبدیل شد و به سبب آشنایی اش با تجهیزات نظامی، به مسئولیت 
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اسلحه خانۀ کمیته منصوب گردید. در پاییز سال 1358 برای مبارزه 
با ضدانقلاب به  همراه 120 نفر از اعضای سپاه استان اصفهان به گنبد 
و بندر ترکمن رفت. در این مأموریت پیشنهاد فرماندهی نیروهای 
اعزامی از اصفهان را نپذیرفت و به عنوان فرمانده دسته در پاک سازی 
شهر گنبد شرکت کرد. وی با ایجاد امنیت در ترکمن صحرا به 
فرماندهی عملیات سپاه بندر ترکمن منصوب شد و پس از حدود سه 

ماه به اصفهان بازگشت3. 
هنگامی که زمزمۀ جدایی طلبی در کردستان بلند شد و در این 
منطقه گروه های ضدانقلاب اسلامی آشوب برپا کردند، حسین به 
کردستان و شهر پاوه رفت و سپس در آزادسازی شهر سنندج از دست 
گروه های مخالف انقلاب اسلامی نقش مؤثری ایفا کرد. حسین خرازی 
با هوش و استعدادی که داشت، تاکتیک ها و فنون نظامی و مراتب 
فرماندهی را خیلی سریع کسب کرد؛ به گونه ای که به فرماندهی گردان 

ضربت سپاه سنندج منصوب گردید.
 در خطۀ کردستان هنگامی که فرماندهی گردان ضربت را بر عهده 
داشت، کوشش بسیاری برای آزادسازی و امنیت شهرها و روستاها از 
خود نشان داد و با یافتن کمین های دشمن و مقابله با آن ها، امنیت 
ستون های نظامی و مردم را در جاده ها تأمین می کرد و در آزادسازی 
و پاک سازی شهرهای کردستان نقش مهمی داشت. گردان ضربت که 
وی فرماندهی آن را بر عهده داشت، با رزمندگان شجاع و دلاور خود در 

آرامش و امنیت شهرهای کردستان مؤثر بود.
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سردار محسن رضایی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 
دربارۀ شهید خرازی می گوید: »خرازی در اوج درگیری های کردستان 
به آنجا رفت. بعد از تسخیرکردن شهر سنندج، همراه   با علی رضاییان، 
فرمانده قرارگاه تاکتیکی حمزه، در سِمت فرماندهی گردان ضربت 
که از قوی ترین گردان های آن زمان محسوب می شد، وارد عمل شد. 
وی در تسخیر شهرهای دیگر کردستان از قبیل دیوان دره، سقز، بانه، 

مریوان و سردشت نقش مؤثری ایفا نمود4«. 
  با شروع جنگ تحمیلی ازآنجایی که هیچ خط دفاعی در جنوب 
در برابر حملات بعثی ها نبود و عملیات پارتیزانی نیروهای مردمی و 
سپاه با اسلحه و تجهیزات بسیار محدود برای مقابله با تهاجم بعثی ها 
کافی نبود، خبر سقوط شهرهای جنوب یکی یکی شنیده می شد. شهید 
خرازی باوجود نگرانی هایش در کردستان، در آغازین ماه های جنگ 
تحمیلی از کردستان به جبهه های جنوب آمد و از سوی سردار رحیم 
صفوی به فرماندهی منطقه عملیاتی دارخوین منصوب شد5. با انتخاب 
او تحول عظیمی در جبهۀ دارخوین روی داد. حسین برای جلوگیری 
از نفوذ دشمن در روستای محمدیه از توابع سلیمانیه، جوی آبی را در 
نزدیکی کارون به همراه نیروهای تحت امر خود به یک خاک ریز تبدیل 
کرد و این نخستین خط دفاعی منطقه بود که به »خط شیر« معروف 
شد. پس از مدتی ابتکار و طرح اولیۀ احداث یک کانال توسط محمود 
 پهلوان نژاد مطرح شد۶ و مورد موافقت شهید خرازی قرار گرفت.

حاج حسین خرازی دهکردی
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نیروهایی که از کردستان آمده بودند، به  همراه نیروهای تازه نفس 
اعزامی از اصفهان، شیاری به طول 1750 متر تا نزدیک خطوط 

بعثی ها کندند.
 از نیمۀ دوم بهمن ماه سال 1359، هدایت عملیات در منطقۀ 
عمومی دارخوین به او واگذار شد. حسین با آموزش مستمر 
رزمندگان تحت امر خود آنان را برای یک عملیات سرنوشت ساز 
آماده ساخت؛ ولی ستاد عملیات جنوب از پذیرش عملیات خودداری 
می کرد. سرانجام با دعوت شهید مصطفی ردانی پور از شهید آیت الله 
سیدمحمدحسین بهشتی، رئیس قوه قضائیه که در آن زمان در اهواز 
بود، این مشکل حل گردید. حضور آن شهید در میان رزمندگان 
در محل انرژی اتمی دارخوین و سخنرانی مهیّج وی باعث تقویت 
بیشتر روحیۀ رزمندگان شد. با بازگشت شهید بهشتی به اهواز و 
وساطت وی نزد فرماندهان، ستاد عملیات جنوب با عملیات موافقت 
کرد. حاج  حسین فرمانده جبهۀ دارخوین و هم رزمان او در عملیاتی 
برنامه ریزی شده در طی چندین ماه سرانجام موفق شدند با استعداد 
سه گروهان مواضع لشکر  زرهی در شمال منطقۀ سرپل، نیروهای 
بعثی عراقی در شرق جاده اهواز به آبادان را درهم بشکنند و حماسه ای 
به وجود آورند که نقش بسیار مؤثری در روند سیاسی و نظامی آن 

مقطع جنگ تحمیلی ایفا کرد.
هم زمان با این عملیات در تاریخ 21خردادماه13۶0 امام خمینی، 
سیدابوالحسن بنی صدر را از فرماندهی کل قوای مسلح ایران عزل کرد؛ 
لذا این عملیات به نام »فرماندهی کل قوا خمینی روح خدا« نام گذاری 
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شد. یکی از بازتاب های این عملیات، تقویت خط امام و عزل بنی صدر 
از ریاست جمهوری از سوی مجلس شورای اسلامی بود7. این عملیات 
با فرماندهی سردار رحیم صفوی و شهید خرازی انجام گرفت و طلسم 
شکست ناپذیری بعثی ها برای اولین بار شکست8. در این عملیات 
خرازی به عنوان فرمانده در نوک حمله قرار گرفت و تا زمان شهادتش 
همیشه خط شکن بود9. این عملیات باعث افزایش تجربیات نظامی 
نیروهای مردمی و سپاه پاسداران گردید و می توان به آن »آموخته های 
سلسله عملیات الگو« نام داد؛ ازجمله تأثیر نزدیک شدن به دشمن برای 
شروع حمله، رعایت اصل غافلگیری، تأثیر حضور فرماندهان در میدان 

نبرد و خطوط مقدم و... .
با انجام این عملیات، هستۀ اصلی تیپ امام حسین علیه السلام 
شکل گرفت و این عملیات زمینه ساز عملیات بزرگ ثامن الائمه و 

عملیات دیگر گردید10.
عملیات ثامن الائمه یک عملیات مهم و حساس بود؛ چرا که هدف 
اول آن، آزادسازی آبادان از محاصره و تحقق فرمان امام و دوم، شکست 
توطئۀ استکبار جهانی و رسانه های وابسته به جنگ روانی علیه ایران و 
شکست نیروهای متجاوز بعثی عراق بود؛ زیرا بعثی ها یک  بار در تاریخ 
28مردادماه13۶0 به مواضع رزمندگان حمله کردند که با تلفات زیاد 
و دادن سی اسیر عقب نشینی کردند. عملیات ثامن الائمه هم زمان با 
بحران داخلی در ایران پس از فاجعۀ هفتم تیر و شهادت 72 تن از یاران 

امام و فاجعۀ شهادت رجایی و باهنر در هشتم شهریورماه انجام گرفت.

حاج حسین خرازی دهکردی
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درگیری های هواداران بنی صدر و منافقین با مردم و نیروهای 
انقلاب در شهرها مشکلات بسیاری را ایجاد کرده بود. حاج  حسین 
نیروهای تحت امر خود را به استعداد سه گردان از سه محور کنار 
کارون، کنار جاده آسفالت آبادان اهواز و کنار نهر شادگان فرماندهی 

کرد تا حرکت نهایی در تاریخ 5مهرماه13۶0 آغاز گردید.
تصرف پل قصبه اهمیت زیادی داشت؛ لذا فرماندهان جبهۀ 
دارخوین مانند حاج  حسین، ردانی پور، سلیمانی، عسکری و 
سلیمان پور از این مسیر در عملیات شرکت کردند و این پل را تصرف 
کردند. تصرف این پل باعث اختلال در تصمیم گیری فرماندهان عراقی 
شد؛ زیرا باید نیروهای خود را در پل حفار متمرکز می کردند و چون 
رزمندگان این پل را به آتش بستند، باعث سردرگمی و بحران در 

منطقۀ تحت تصرف دشمن شد11.
از نتایج مهم این عملیات، قطع ارتباط میان نیروهای بعثی در 
شمال و جنوب هورالعظیم بود که کار تدارک و عملیات جدید را برای 
نیروهای بعثی سخت کرد. به غنیمت گرفتن ده ها تانک از تیپ ۶ زرهی 
بعثی عراق بود که سپاه پاسداران با استفاده از این تانک ها نخستین 
یگان زرهی خود را تشکیل داد. پس از این عملیات، سپاه اقدام به 
تشکیل تیپ های امام حسین)ع(، کربلا، نجف اشرف و عاشورا کرد و 
آن ها با استفاده از غنایم بسیاری که در عملیات ثامن الائمه به دست 

آوردند، یگان های خود را تسلیح نمودند12.
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این یگان ها در عملیات آزادسازی بستان )طریق القدس( شرکت 
فعال داشتند. با ابلاغ ستاد عملیات جنوب، تیپ امام حسین علیه السلام 
با استعداد پانزده گردان به فرماندهی شهید خرازی و جانشینی شهید 
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی ردانی پور تشکیل شد13. یک ماه بعد 
در تاریخ 8آذرماه13۶0 عملیات طریق القدس از محور شمال کرخه 
شروع و با انهدام کامل لشکرهای متجاوز بعثی عراق و تصرف تپه های 
رملی چزابه با موفقیت به آزادسازی بستان منجر گردید. دشمن در این 

عملیات تلفات بسیاری ازلحاظ نفرات و ادوات داشت.
 آزمون فرماندهی عالی شهسوار اسلام شهید خرازی در عملیات 
طریق القدس و آزادسازی بستان با دورزدن دشمن بعثی از تنگۀ 
چزابه با موفقیت همراه بود. در طرح های مانور عملیات، نظر حسین 
تعیین کننده بود. شهید خرازی در بعدازظهر روز عملیات حماسۀ 
شگرفی آفرید که در تاریخ جنگ های دنیا بی نظیر بود؛ به گونه ای که 
هنگام پاتک یگان های بعثی عراق تنها با یک گروهان جلو حملات 
سخت آنان را سد کرد و سپس با یک نیروی پانزده نفره، پیاده به مقابله 
با پاتک بعثی ها رفت و تا نیمه شب مقاومت کردند و سپس با حملۀ 

نیروهای تازه نفس، حملات بعثی ها دفع گردید14.
پس از دفع حملات بعثی ها، بار دیگر با انتقال نیروها و ادوات 
و تجهیزات وسیعی در تاریخ 17بهمن ماه13۶0 به چزابه حمله 
کرد15. بعثی ها چند روز پی درپی حملات سنگینی به چزابه 
داشتند؛ ولی رزمندگان تیپ امام حسین علیه السلام حماسۀ 
 بزرگی آفریدند و طی چهارده روز به سختی مقاومت کردند. 

حاج حسین خرازی دهکردی
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اوج عملیات روز 1اسفندماه13۶0 بود. رزمندگان با ایثار و 
ازخودگذشتگی و شهادت طلبی با چنگ و دندان از منطقۀ چزابه 
حفاظت کردند. در این میان شهید خرازی خود در خط مقدم در کنار 
رزمندگان اسلام حضور داشت1۶. این عملیات به نام »عملیات مولای 

متقیان علیه السلام« نام گذاری شد.
 سردار کریم نصر  اصفهانی دراین باره می گوید: »رزمندگان ما با 
چنگ و دندان توانستند تنگۀ چزابه را حفظ کنند. اگر دشمن آن را 
تصرف کرده بود، اول جشن پیروزی انقلاب اسلامی برای مردم تلخ 
می شد؛، دوم نوار پیروزی قطع می شد؛ سوم دشمن روحیه می گرفت و 

چهارم آمادگی ما برای عملیات فتح المبین تحلیل می رفت17«.
حماسۀ مقاومت خرازی، دلاورمردِ بی همتا، در حملۀ بیش از 
بیست تیپ زرهی، مکانیزه و پیادۀ عراق به تنگۀ چزابه در تاریخ 
1اسفندماه13۶0 بر همگان اثبات کرد که وی یکی از شمشیرهای برّان 
و آب دیدۀ انقلاب اسلامی و امام خمینی)ره( و یکی از فرماندهان عالی 
جمهوری اسلامی ایران است. خروش حماسی شهید خرازی چنان 
بود که خالد حسین النقیب، یکی از افسران ارشد عراقی در چزابه، 

می نویسد:
 »در آن موقعیت آرزو می کردم به جای مرگ تدریجی، یک  بار و 
برای همیشه از دنیا بروم. در صحنۀ رویارویی تیپ های ویژه با نیروهای 

ایرانی، متجاوز از ده تیپ به طور کامل در چزابه تار و مار شدند18«.
 حاج حسین پس از دفع حملۀ بعثی ها به چزابه، مأموریت یافت 
منطقۀ عملیات فتح المبین در جادۀ دهلران، دزفول و دشت عباس تا 
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عین خوش را از اشغالگران بعثی تصرف نماید. وی نیروهای پیادۀ تیپ 
امام حسین علیه السلام را درحدود پانزده گردان در پادگان دوکوهه 
تحت آموزش سخت قرارداد و شخصاً در کار آموزش حضور می یافت و 
بر آن نظارت داشت19. حسین پس  از این آموزش ها دستورداد نیروها 
به منطقۀ دالپری و تی شکن اعزام شوند. واحدهای تیپ حدود یک 
ماه پیش از عملیات در منطقه مستقر شدند و گردان های پیاده حدود 
بیست روز قبل از عملیات در موقعیت مهدی در منطقۀ دالپری مستقر 
شدند. عملیات، پس از یک وقفۀ یک روزه در تاریخ 1فروردین ماه13۶1 
آغاز شد و نیروهای تیپ امام حسین علیه السلام به فرماندهی شهید 
خرازی از دو محور موفق شدند محورهای موردنظر را در باغ شمارۀ 
هفت و جادۀ دهلران، عین خوش تا پل چهل دهانه تصرف کنند و 
نیروهای بعثی مستقر در کوه های شمالی منطقه تا غروب آفتاب به 

اسارت درآمدند.
تیپ امام حسین علیه السلام به اهداف خود دست یافته بود؛ ولی 
به دلیل عدم موفقیت جناحین در محاصره قرار گرفت. بعدازظهر 
پیکی از طرف قرارگاه به نزد شهید خرازی آمد که شما عقب نشینی 
کنید؛ ولی شهید خرازی به شهید ردانی پور گفت استخاره به قرآن 
بزند و سورۀ فتح آمد؛ لذا حاج حسین به قرارگاه اعلام کرد ما مقاومت 
می کنیم. شب، حاج حسین دستور داد تمامی خودروهای واحدها را با 
چراغ روشن از جادۀ عین خوش به سوی دشت عباس عبور دهند و چراغ 
خاموش برگردند و این تاکتیک سبب شد تا بعثی ها که درصدد حمله 
بودند، منصرف گردند. سرانجام تیپ امام حسین علیه السلام پس از 

حاج حسین خرازی دهکردی
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سه روز مقاومت با موفقیت جناح های دیگر از محاصره خارج گردید20. 
بدین سان عملیات پیروزمند فتح المبین به نتایج خود دست یافت و 
حدود 2400 کیلومتر از خاک اشغالی جمهوری اسلامی ایران و جادۀ 
مهم دهلران، دزفول آزاد و شهرهای اندیمشک و دزفول و شوش از 

تیررس دشمن خارج گردید21.
خرازی و نیروهای تحت امر او در عملیات بیت المقدس حماسه های 
دیگری آفریدند و سهم به سزایی در آزادسازی منطقۀ عملیاتی و 
شهر خرمشهر از تصرف دشمن متجاوز داشتند. عملیات در تاریخ 
10اردیبهشت ماه13۶1 از غرب کارون آغاز شد. سحرگاهان که 
رزمندگان با پای پیاده عازم جادۀ خرمشهر، اهواز بودند، شهید خرازی 
که می دید هوا در حال روشن شدن است، دستور داد رزمندگان سوار 
بر تانک ها و نفربرها و خودروها شده و خود را به جاده برسانند. تیپ 
امام حسین علیه السلام به فرماندهی شهید خرازی به  همراه تیپ نجف 
و محمد رسول الله)ص( حماسۀ شکوهمند دیگری آفرید و قلب ملت 
ایران را خوشحال کرد. وی در مرحلۀ چهارم، سه گردان را از جادۀ 
شلمچه، پل نو مأمور فتح خرمشهر کرد. رزمندگان تیپ امام حسین 
علیه السلام صبح روز 2خردادماه13۶1 به گمرک رسیدند. شهید 
خرازی از اولین لحظه های رسیدن نیروها به اروند، در خط مقدم 
مستقر شد و سرتاسر منطقه را کنترل می کرد و قبل از شروع مرحلۀ 
نهایی به نیروهایش گفت باید هدف ما تصرف خرمشهر باشد. اگر تا 

بصره هم پیش برویم، مردم در انتظار آزادی خرمشهر هستند.
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 در ساعت های اولیۀ روز 3خردادماه13۶3 یکی از افسران عراق 
به اسارت درآمد. حاج حسین با او صحبت کرد و خیلی قاطع به او 
گفت: »تو را به شهر می فرستم و تو با سربازان عراقی صحبت کن و 
بگو با آن ها بدرفتاری نخواهیم کرد و آن ها را قانع کن که نترسند و 
تسلیم شوند؛ وگرنه بسیاری از آن ها زیر آتش کشته خواهند شد«. 
لحظاتی بعد هزاران عراقی با صدای الله  اکبر و الموت لصدام و با 
دردست داشتن پارچه های سفید، پیراهن های خود را درآورده بودند 
و با زیر پیراهن های سفید به طرف ما می آمدند. از آن نقطه پانزده هزار 
سرباز دشمن به اسارت درآمدند و یکی از عجیب ترین رویدادهای 

هشت سال دفاع مقدس اتفاق افتاد.
سردار سرلشکر محسن رضایی می گوید: »آن دو نفری که تیر 
خلاص را به صدام زدند، در فتح خرمشهر )عملیات بیت المقدس( 

حسین خرازی و احمد کاظمی بودند«. 
شهید صیاد شیرازی در سخنانی خود به مناسبت آزادی خرمشهر 
در سال 1371 دربارۀ شهید خرازی گفت: »در قرارگاه، صدای شهید 
خرازی را از بی سیم شنیدیم که می گفت اجازه بدهید با یک گردان 
وارد خرمشهر شویم؛ ولی به وی گفتیم مگر می شود با یک گردان با 
چند لشکر روبرو شد؟! به هر صورت او اصرار می کرد. ناخودآگاه به او 
اجازه دادیم. پس از ساعتی دوباره وی با بی سیم گفت عراقی ها تسلیم 
شدند و ما باورمان نمی شد؛ زیرا واقعاً کاری باورنکردنی بود که انجام 

دادند22«.

حاج حسین خرازی دهکردی
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 بدین سان شهید خرازی، بنابر اعتراف فرماندهان عالی جنگ، در 
طول سال دوم جنگ تحمیلی در تغییرات سیاسی و نظامی جبهه های 
جنگ و دگرگونی اوضاع به ضرر صدام و اشغالگری حزب بعث، نقش 
تعیین کنندۀ بزرگی داشت و در پیروزی های جمهوری اسلامی از 

عملیات فرماندهی کل قوا تا بیت المقدس سهم به سزایی ایفا کرد.
شهید خرازی در عملیات رمضان جانشین قرارگاه فتح و سپاه 
سوم صاحب الزمان بود و پس از عملیات رمضان و کنارکشیدن شهید 
مصطفی ردانی پور از فرماندهی قرارگاه )به دلیل اشکالاتی که وی به 
طرح عملیات داشت(، وی به جای مصطفی منصوب شد. حاج حسین در 
عملیات محرم فرمانده قرارگاه فتح بود و در عملیات والفجر مقدماتی 
به فرمانده سپاه سوم صاحب الزمان منصوب شد و چندین لشکر زیر 
نظر او وارد عملیات شدند. وی در مرحلۀ آخر عملیات والفجر 1، بار 
دیگر به فرماندهی لشکر امام حسین علیه السلام منصوب گردید. شایان 
توجه است که تیپ امام حسین علیه السلام از عملیات محرم به لشکر 
ارتقا یافته بود. آزمون فرماندهی شهید خرازی بار دیگر در عملیات 
والفجر 2 در تاریخ 29تیرماه13۶2 در منطقۀ حاج عمران به اثبات 

رسید.
 شهید خرازی در عملیات والفجر 4 در تاریخ 27مهرماه13۶2 در 
منطقۀ مریوان و پنجوین به همراه رزمندگان تحت امر خود در لشکر 
14 امام حسین علیه السلام حضور داشت و در انهدام قوای دشمن بعثی 
طی 33 روز رشادت های بی نظیری به ویژه در تصرف تپۀ کانی مانگا از 

خود نشان دادند23.
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 شهید خرازی در عملیات خیبر ابتدا در منطقۀ پاسگاه زید در تاریخ 
3اسفندماه13۶2 عملیات سختی را با استعداد پانزده گردان در سه 
محور انجام داد و با عبور از میادین مین و چندین رشته سیم های خاردار 
و موانع خورشیدی و کانال های سدکننده و سنگرهای کمین، به عمق 
خط دفاعی دشمن دست یافت؛ ولی به دلیل عدم الحاق یگان های دیگر 

از سوی قرارگاه، دستور بازگشت به مواضع قبلی صادر شد.
 پس از آن، لشکر امام حسین علیه السلام مأمور عملیات در منطقۀ 
طلائیه شد. حاج حسین و نیروهای تحت امر وی آزمون سخت دیگری 
دادند و با شجاعت بی نظیر و توکل به خداوند با عبور از میادین مین و 
سنگرهای کمین دشمن و عبور از شکاف دژ کنار هور خطوط دفاعی 
دشمن را منهدم کردند؛ ولی به علت روشن شدن هوا و آتش سنگین 
دشمن و نرسیدن به پل طلائیه، کار پیشروی کُند گردید. شهید 
خرازی برای کنترل خط در کنار رزمندگان تحت امر خود با صلابت 
باقی مانده بود و سرانجام به شدت مجروح و دست راست خود را تقدیم 
انقلاب اسلامی نمود. خودِ شهید دراین باره می گوید: »خواستند 
ملائکۀ الله مرا به عالم بالا ببرند. هنوز دل از دنیا نکنده بودم؛ فقط همین 

اندازه لیاقت داشتم24«.
 شهید خرازی پس از سه ماه معالجه و بهبودی به جبهه بازگشت 
و بار دیگر در عملیات بدر شرکت کرد. این عملیات در تاریخ 
19اسفندماه13۶3در منطقۀ هورالهویزه انجام گرفت و مأموریت 
شهید خرازی و نیروهای تحت امر وی دست یابی به جادۀ کنار رودخانۀ 
دجله بود؛ ولی برخلاف رشادت گستردۀ فرماندهان گردان های 
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لشکر، به دلیل ده ها کیلومتر عبور ازآب گرفتگی و عدم دسترسی به 
آتش پشتیبانی و تدارک رزمندگان و با شهادت سه نفر از فرماندهان 
گردان های لشکر، سرانجام دستور بازگشت به نیروهای لشکر صادر 
گردید. پس  از آن، چند روزی حفاظت از جادۀ سیزده کیلومتری خندق 
در داخل هور بر عهدۀ شهید خرازی گذاشته شد. وی با هوشمندی 
و نظارت دقیق از نزدیک، کارِ زدن سنگرهای بتنی برای حفاظت از 
رزمندگان را باوجود داشتن یک دست دنبال می کرد و با وجود شهادت 
فرمانده محور و یار دیرینۀ خود، قربانعلی عرب و آتش سنگین هوایی 
و توپخانۀ دشمن، در کنار رزمندگان باقی ماند و این جاده را حفاظت 

کرد25.
شهید خرازی در عملیات والفجر 8، پس از حدود چهار ماه آموزش 
آبی و خاکیِ نیروهای لشکر تحت امر خود در تاریخ 20بهمن ماه13۶4 
در شبه  جزیرۀ فاو وارد عملیات شد. شهید خرازی با آموزش های آبیِ 
بسیار سخت، نیروهای غواص گردان یونس و منتخبین گردان های 
پیاده را برای عملیات عبور از اروندرود آماده ساخت. وی با نیروهای 
رزمندۀ گردان های خود از اروند عبور و در شبه جزیرۀ فاو به سوی 
جادۀ بصره پیشروی کردند. شهید خرازی و نیروهای تحت امر وی 
در منطقۀ کارخانۀ نمک پس از بیست روز با آتش سنگین و حضور در 
خط و شلیک مستقیم با مسلسل موفق شد پاتک های دشمن بعثی و 
گارد ریاست جمهوری عراق را دفع کند2۶ و حماسۀ دیگری بیافریند 
و ماشین جنگی ارتش صدام را از کار بیندازد؛ آن گونه که روزنامۀ 

واشنگتن پست می نویسد:
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 »شکست سختی که بر نیروی ویژۀ گارد ریاست جمهوری عراق 
وارد آمده است، موجب شده که رژیم صدام از تلاش های خود جهت 
بازپس گیری فاو دست بردارد. عراق نمی تواند اجازه دهد ایرانی ها 
در این شهر باقی بمانند؛ زیرا این مسئله به احتمال قوی عواقبی 
تضعیف کننده ازنظر روحی و سیاسی در داخل عراق و نیز در کشورهای 
همسایه خواهد داشت. تصرف شبه جزیرۀ فاو توسط نیروهای ایران و 
غافلگیری عراقی ها، به طوری که هنوز هم موفق به بیرون راندن سربازان 

ایرانی از منطقه نشده اند، بغداد را سخت سرافکنده کرده است«.
رادیو بی بی سی نیز طی تفسیری اظهار داشت: »ایران به خوبی در 
زمین از عهدۀ نیروها برآمد و تصرف این همه اراضی عراق، ضربه ای 

تحقیرآمیز به عراق وارد آورده است27«.
عملیات والفجر 8 ضربات سنگینی به ماشین جنگی عراق که با 
کمک دُوَل بزرگ و کشورهای عربی منطقه تقویت شده بود، وارد کرد. 
به گونه ای که تلفات یگان های نظامی ارتش بعثی در مجموع عبارت 
بود از: ده تیپ پیاده کُماندویی و نیروی مخصوص، دو تیپ زرهی، 
چهارگردان ضد هوایی، ده گردان قاطع جیش الشعبی و پنج گردان 
توپخانۀ دشمن به طور صددرصد منهدم شد. از طرف دیگر سی و سه 
تیپ پیاده، کماندو و نیروی مخصوص، هشت تیپ زرهی و مکانیزۀ 
دشمن بیش از شصت   درصد منهدم گردید که جهت بازسازی و تجدید 

سازمان از منطقۀ عملیاتی خارج شدند28.
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همچنین نزدیک به ده لشکر و پنج تیپ کماندو، زرهی و مکانیزۀ 
دشمن، تا 30درصد آسیب دیدند که به دلیل کمبود نیروهای دشمن 
کماکان در منطقۀ عملیاتی باقی ماندند تا پس از تجدید سازمان 
نیروهای آسیب دیده و جایگزین آن ها نیروهای مزبور به عقب منتقل 

شوند29.
 یکی از برگ های زرین کارنامۀ شهید خرازی عملیات غرورآفرین 
و بی نظیر و شگفت انگیز کربلای 3 بود. این عملیات به قصد تصرف 
اسکلۀ نفتی »الامیه« برای ضربه زدن به صدور نفت عراق و اثبات 
حاکمیت ایران بر خلیج فارس بود. این عملیات آبی در تاریخ 
10شهریورماه13۶5 به وسیلۀ یک گردان غواص آموزش دیده و یک 
گردان سوار شناور تحت امر شهید خرازی در شب و باوجود امواج 
سهمگین و جزر و مدّ شدید آب انجام گرفت و رزمندگان لشکر 
امام حسین علیه السلام پس از سه روز حضور در اسکله با انهدام آن به 

سواحل ایران بازگشتند.
حسین خرازی در عملیات کربلای 4 در تاریخ 3دی ماه13۶5 با 
شش گردان از نیروهای آموزش دیدۀ آبی و خاکی خود در زیر آتش 
شدید دشمن بعثی، وارد عملیات شد و پس از تصرف جزیرۀ ام الرصاص 
به دلیل عدم الحاق و بمباران و آتش شدید دشمن، در پایان روز دوم 
عملیات رزمندگان بنا بر دستور قرارگاه به عقب بازگشتند؛ ولی تعداد 
ده ها نفر از گردان های لشکر وی در حین عقب نشینی به اسارت و یا به 

شهادت رسیدند و مفقودالاثر شدند30.



59

 شهید خرازی پس از عملیات ناموفق کربلای 4 ازجمله فرماندهانی 
بود که بر قرارگاه فرماندهی کل، اصرار فراوان بر یک عملیات فوری 
دیگر داشت. شهید خرازی در یک سخنرانی حماسی گفت: »ما آمدیم 
از اسلام دفاع کنیم؛ اگرچه همۀ ما شهید شویم. ما نیامدیم پیروز 
بشویم. ما آمده ایم به تکلیف عمل کنیم. ما همین امروز آماده ایم31«. 
وی در شرایط سخت و بحرانی جنگ، تنها دو هفته پس از عملیات 
کربلای 4، در عملیات کربلای 5 در منطقۀ شلمچه شرکت کرد و بار 
سنگین این عملیات را تحمل کرد. این عملیات در منطقۀ عمومی 
شلمچه و شرق بصره، با آب گرفتگی گستردۀ منطقه، درحالی که سراسر 
منطقه از میادین مین و سیم خاردار و موانع خورشیدی با عرض دو 
کیلومتر پوشیده شده بود، انجام شد. در این عملیات زانوهای دشمن 
قطع و نفس هایشان بریده شد32. درواقع این عملیات 45 روزه، نبردی 
بزرگ و طولانی با سنگین ترین و بیشترین پاتک های دشمن و آتش 

سخت و بمباران شیمیایی همراه بود.
 شهید خرازی، فرمانده دلاور و شجاع، با صبر و استقامت و توکل 
به نصرت الهی موفق به سقوط قرارگاه سپاه سوم دشمن بعثی و دفع 
نهُ پاتک سخت دشمن گردید33. در عملیات کربلای 5 تلفات دشمن 
شامل بیش از 30 هزار کشته و 80 هزار زخمی و 220 دستگاه تانک 
و نفربر، 500 دستگاه خودرو، 85 قبضه انواع توپ و هزاران قبضه 
سلاح های سبک و سنگین به غنیمت نیروهای خودی درآمد و بیش از 
80 فروند هواپیما، 700 تانک و همچنین 81 تیپ و گردان مستقل از 

ارتش عراق منهدم شد که نشان دهندۀ گستردگی این عملیات بود34.
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 حاج حسین پس از عملیات کربلای 5  برای دیدار خانوادۀ خود 
به اصفهان آمد؛ ولی پس از چهار روز مجدداً از سوی محسن رضایی، 
فرماندهی کل سپاه، به جنوب احضار گردید. شهید خرازی سرانجام 
درحالی که عشق به خداوند و اهل  بیت، سراسر وجود او را فرا گرفته 
بود، در تاریخ 8اسفندماه13۶5 در منطقۀ عملیاتی شلمچه و نهر 

جاسم در منطقۀ عمومی عملیات کربلای 5 به شهادت رسید.
رزمندگان لشکر جنازۀ او را به شهرک دارخوین بردند و هنگامی که 
خبر شهادت او از بلندگوی شهرک اعلام شد، همه غرق در ماتم شدند 
و به طرف مسجد لشکر آمدند و تابوت او را در بین دست های خود حمل 
کردند و فریاد »وای حسین کشته شد« همه جا را فراگرفت. کم کم 
تابوت شکسته و کفن او هویدا شد و جنازه بر دست ها بود. او را پایین 
گذاشتند. چهرۀ خونین او پیدا و قیامتی برپا شد. یاران و نیروهای وی، 
خود را بر روی او می انداختند. کنترل نیروها میسر نبود. جنازه را به 
مسجد چهارده معصوم بردند و سپس سردار رحیم صفوی در مراسم 
وداع با سردار فرمانده لشکر خود، این چنین شهید خرازی را توصیف 
کرد: »این برادر عزیزمان حسین، روز 23 بهمن به کمیتۀ دفاع شهری 
اصفهان آمد و من به او گفتم نگهبانی بلدی؟ او گفت من سربازی 
هم رفته ام. به  هرحال او از یک روز بعد از انقلاب فعالیت نظامی خود 
را شروع کرد و در جنگ های گنبد، کردستان و سپس سراسر جنگ 
تحمیلی با حضور مؤثر خود تعیین کننده بود. او موقعی کار خود را 
شروع کرد که لشکر سازمان و مکانی نداشت. او هفت سال ادامه داد. 
ایشان به اوج کمال رسیده و روحش قوی شده بود و... . این شهدا 
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برای اینکه چهار وجب خاک را آزاد و پیشروی کنند، شهید نشدند و 
دشمنان ما نیامده بودند خوزستان را بگیرند؛ آمده بودند این نهضت و 

انقلاب را در نطفه خفه کنند...35«.
سپس جنازۀ او به اصفهان منتقل شد و در محلی که در آخرین 
سفر، آن را به همسر و دوستان خویش نشان داده بود، در گلستان 
شهدای اصفهان، قطعۀ کربلای5، ردیف 4، شمارۀ 7 به خاک سپرده 

شد3۶. 
بازتاب شهادت حاج حسین خرازی: چند روز پس از عملیات 
کربلای 5، در جریان دفع پاتک بعثی ها چند نفر اسیر شدند و پس 
از بازجویی ها گفتند: »در جبهۀ ما جشن گرفته اند؛ زیرا به رده های 
مختلف از طریق بی سیم گفته اند که یکی از فرماندهان بزرگ ایران 

کشته شده است«.
فرازی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت 
آیت الله خامنه ای، در زمانی که رئیس جمهور کشور بودند، به مناسبت 

شهادت شهید خرازی چنین است:
 »شهید خرازی که در طول شش سال جنگ قلّه هایی از افتخار و 

شرف را فتح کرده بود، اینک به قلّۀ رفیع شهادت دست یافته است37«.
سیرۀ اخلاقی شهید خرازی: 

 از نوجوانی اهل نماز جماعت بود و به مسجدسید اصفهان می رفت. 
وی خیلی کم غذا بود و گاهی اوقات باید به زور به او غذا می دادیم. 
هیچ وقت نسبت به غذا ایراد نمی گرفت و هرچه می پختیم، بدون ایراد 
می خورد. وی فردی دائم الذکر و اهل نماز شب، نماز جماعت، کم حرف 
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و اهل مطالعه بود. به من و پدرش خیلی احترام می کرد و هیچ وقت روی 
حرف پدرش حرفی نمی زد38. 

در عین قاطعیت در فرماندهی بسیار مهربان بود و بر سلامت 
رزمندگان بسیار حساس بود. به غذای رزمندگان، خصوصاً خط مقدم، 
نظارت داشت و پس از عملیات دستور می داد در میان رزمندگانِ خط 
مقدم غذای تازه توزیع شود. خودش کارهای شخصی خود را در جبهه 
انجام می داد و پس از آنکه دستش قطع شد، به کسی اجازه نمی داد 

کمکش کند39.
 او قلبی بسیار رئوف داشت و یک انسان عاطفی بود. اهل بکاء و 
گریه و زاری بود؛ ولی در زمان جنگ بسیار قاطع؛ به گونه ای که جمعِ 
بین قاطعیت و نرمش در او تجلی داشت و این خیلی کار سختی است. 
انسانی که »اشَِدّاءُ عَلیَ الکُفّار رُحَماءُ بیَنَهُم« باشد. حسین خرازی یک 
انسان قرآنی بود و خلق وخوی قرآنی داشت. مبانی اعتقادیش از یک 
قلب نورانی و از یک معرفت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت به 
معنی واقعی برخوردار بود. چهره اش چهرۀ نورانی یک انسان متعالی 
بود. ازنظر معنویْ قدرت ایمان، توکل، صداقت، اخلاص و شجاعت که از 

شاخصه های فرماندهی است، در وی نمایان بود40. 

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
 »من، عبدالعاصی، حسین خرازی، أشهد أن  لاإله إلاالله و أشهد أنّ  
محمداً عَبدُهُ  و  رَسُولهُ و أشهد أنّ  علیاً و اولاده المعصومین حجج الله. 
گواهی می دهم که ائمۀ معصومین گفتارشان بر ما حجت و امتثال امر، 
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اطاعتشان واجب و پیروی آن ها موجب نجات و مخالفتشان موجب 
عذاب است و آن ها امامان و شفیعان روز جزا هستند. شخصی هستم 
معتقد به انقلاب اسلامی ایران و رهبری و ولایت حضرت امام خمینی، 
روحی له الفداء، در عصر غیبت امام زمان)عج(. از مردم می خواهم 
پشتیبان ولایت  فقیه باشند. راه شهیدان ما، راه حق است. اول 
می خواهم که شهیدان مرا ببخشند و در روز جزا شفاعت کنند و از خدا 
می خواهم که ادامه دهندۀ راه آنان باشم؛ آنانی که با بودن و زندگی شان، 

درس مقاومت و با رفتنشان درس عشق به ما آموختند41«.
 

حاج حسین خرازی دهکردی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید در بنیاد شهید استان اصفهان، زندگی نامه.

2- ادارۀ روابط عمومی و سپاه پاسداران، 1382، کارنامۀ عملیات سپاه اسلام، 
چاپ اول، تهران: سپاه پاسداران.

3- مشاهدات شخصی نویسنده.
4- پایگاه اطلاع رسانی دکتر محسن رضایی، خاطرات محسن رضایی از شهید 

خرازی، در تاریخ 1394/9/15.
5- سیدمحسن دوازده امامی، 1379، فرهنگ نامه؛ زندگی نامۀ سرداران شهید 
استان اصفهان، معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، 

ص173.
۶- سیدعلی بنی لوحی و دیگران، 1379، نبردهای شرق کارون به روایت 
فرماندهان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی، ص14۶.
7- همان، ص13۶.
8- همان، ص142.

9- مصاحبه با سردار اصغر صبوری، شاهد یاران، 1393، ش10۶، ص30.
10- مصاحبه با سردار کریم نصر اصفهانی، شاهد یاران، 1393، ش10۶، 

ص2۶.
11- سیدعلی بنی لوحی و دیگران، 1379، نبردهای شرق کارون به روایت 
فرماندهان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی، ص215و21۶.
12- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 1393/4/5.
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13- همان.
14- سیدعلی بنی لوحی و دیگران، 1379، نبردهای شرق کارون به روایت 
فرماندهان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی، ص222.
15- سیدعلی بنی لوحی، 1381، یک روز تا چزابه، تهران: مؤسسۀ فرهنگی 

دانش و اندیشۀ معاصر، ص17.
1۶- دفتر سیاسی سپاه پاسداران، 13۶9، گذری بر دو سال جنگ، ص131.
17- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سید علی بنی لوحی در تاریخ 1393/4/5.

18- مصاحبه با سردار کریم نصر اصفهانی، شاهد یاران، 1393، ش10۶، 
ص2۶.

19- مشاهدات شخصی نویسنده.
20- النقیب خالد حسین، 13۶8، حزب بعث و جنگ، ترجمۀ محمدحسین 

زوّارکعبه، تهران: حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ج2، ص80.
21- محمد درودیان، 1375، سیری در جنگ ایران و عراق از خرمشهر تا 
فاو، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ج2، 

ص80.
22- راهنمای عملیات جنگ هشت ساله، 13۶9، مرکز مطالعات و تحقیقات 

جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ص38.
23- محمد درودیان، 1375، سیری در جنگ ایران و عراق از خرمشهر تا 
فاو، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ج2، 

ص80.

حاج حسین خرازی دهکردی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

24- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 
.1394/2/15

25- مشاهدات شخصی نویسنده.
2۶- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سید علی بنی لوحی در تاریخ 1393/4/5.

27- نصرت الله محمودزاده، 1375، عقیق، تهران: بنیاد حفظ آثار و ارزش های 
دفاع مقدس، ص218.

28- محمد درودیان، 1375، سیری در جنگ ایران و عراق از خرمشهر تا 
فاو، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ج2، 

ص212.
29- راهنمای عملیات جنگ هشت ساله، 13۶9، مرکز مطالعات و تحقیقات 

جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ص۶۶.
30- محمد درودیان، 1375، سیری در جنگ ایران و عراق از خرمشهر تا 
فاو، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ج2، 

ص209.
31- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سید علی بنی لوحی در تاریخ 

.1393/4/5
32- مصاحبۀ خانم عسکری با سردار علی زاهدی، فرمانده تیپ قمر بنی هاشم 
و لشکر امام حسین علیه السلام و فرمانده سپاه قدس و نیروی زمینی سپاه 

پاسداران، در تاریخ 1395/1/22.
33- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 

.1394/2/15
34- ادارۀ روابط عمومی و انتشارات سپاه، ص151.
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35- سیدعلی بنی لوحی، 1380، شور عاشقی، تهران: مؤسسۀ فرهنگی دانش 
و اندیشۀ معاصر، ص90.

3۶- اصغر منتظرالقائم، 1391، دانشنامه تخت فولاد، اصفهان: سازمان 
فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان، ج2، ص1۶5.

37- سیدعلی بنی لوحی، 1380، شور عاشقی، تهران: مؤسسۀ فرهنگی دانش 
و اندیشۀ معاصر، ص104.

38- مصاحبۀ شاهد یاران با خانم طیبه تابش، ص7.
39- مشاهدات شخصی نویسنده.

40- مصاحبۀ خانم عسکری با سردار رحیم صفوی در تاریخ 1394/11/5 
)سردار صفوی در دوران جنگ، فرمانده عملیات کل سپاه بود و سپس از سوی رهبر 
انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، به فرماندهی کل سپاه منصوب شد و هم اکنون 

مشاور نظامی رهبری است(.
41- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، متن وصیت نامه، شاهد یاران، 1393، ش10۶.

حاج حسین خرازی دهکردی





اکبر خراسانی فردوانی
اکبر خراسانی فردوانی، فرزند حسین، در دوازدهم فروردین ماه 
سال 1340 در روستای فردوان در شمال شهر اصفهان در خانواده ای 
متدینّ و متشرّع دیده به جهان گشود1. پدرش کشاورز بود و مادرش 

فاطمه نام داشت2.
اکبر فرزند ششم و پسر چهارم خانواده بود. پدرش مکبّر مسجد 
بود و می گفت اسم اکبر را به خاطر »الله  اکبر« که می گویم، دوست 
دارم. اکبر هفت ساله بود که مادرش فوت کرد. وی تحصیل را تا پایان 
دورۀ ابتدایی گذراند و سپس به دلیل نیاز به معاش به دنبال حرفۀ 

سنگ کاری رفت.
برادرش نقل می کند: »در حوادث انقلاب اسلامی اکبر کارش را 
رها کرد و یک انقلابی تمام عیار شده بود. صبح می رفت راه پیمایی و 
تظاهرات و پخش اعلامیه های امام خمینی رضوان الله علیه و تا شب 

برنمی گشت3.
هم زمان با درس خواندن کار می کرد و با درآمدش خانۀ قدیمی مان 
را کم کم تعمیر کرد و ساخت. چون مادر نداشتیم، اکثر کارهایش 
 را خودش انجام می داد. اکبر با پدرم در خانه تنها زندگی می کرد.
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

 همۀ کارهای خانه را خودش انجام می داد و به پدرم خیلی کمک 
می کرد4«.

اکبر، امام خمینی رضوان الله علیه را بسیار دوست داشت و مقلّد 
ایشان بود. بعد از پیروزی انقلاب راه امام را انتخاب کرد. وی چندین ماه 
در کمیتۀ دفاع شهری خدمت کرد و سپس به عضویت سپاه درآمد. 
پس از آشوب های گروه های جدایی طلب در کردستان پس از طی یک 
دوره آموزشی به صورت داوطلب به این منطقه رفت. به محض دستور 
امام که فرمودند کردستان را آزاد کنید، با اولین گروه رفت و حدود یک 
هفته کردستان بود و در تپۀ الله  اکبر در یازدهم اردیبهشت ماه 1359 
در درگیری با گروه های کومله و دموکرات ضدانقلاب براثر اصابت 
گلوله به شهادت رسید5. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان 

شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.

سیرۀ شهید خراسانی:
وی دارای خُلقی نیکو و باادب و نزاکت بود. حساب وکتابش خیلی 
دقیق بود و اهل حلال وحرام بود. خیلی امانت دار و رازدار بود. به 
حق الناس توجه داشت تا مبادا حق کسی را ضایع کند. از زمان تکلیف، 
سال خمسی داشت و با همان مقدار کمِ  درآمد، خمس خود را پرداخت 
می کرد. نمازهای یومیه اش را سعی می کرد اول وقت و به جماعت 
بخواند. اکبر بعد از انقلاب خیلی عوض شد و مرتب به مسجد می رفت 
و به نماز شب اهمیت می داد و در ماه رمضان به روزه و عبادتش توجه 
کامل داشت. در مراسم احیای شب های قدر شرکت می کرد. وی در 
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شب، عابدی زاهد و در روز، پهلوانی شجاع و دلاور بود و ترس برای 
وی معنا نداشت. به اهل بیت علیهم السلام و امام حسین علیه السلام 
ارادت بسیار داشت و در ایام محرم در هیئت های سینه زنی و دسته های 
زنجیرزنی شرکت می کرد. مسئلۀ مرگ برای وی حل شده بود و اعتقاد 
به حیات ابدی داشت. شهادت طلب بود و شهادت را روزی نزد خداوند 
می دانست. به صلۀ  رحم توجه داشت و در عید نوروز به منزل بزرگان 
فامیل و بستگان می رفت. اکبر، شجاع بود و برای نجات دیگران هر 

کاری می کرد۶.

اکبر خراسانی فردوانی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، ص2.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج1، 

ص809.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، راوی: برادر شهید، ص 3.

4- همان، ص 4.

5- همان، ص 5.
۶- همان، ص ۶.



محمدعلی خرمیان
محمدعلی خرمیان، فرزند علی، در روز ششم اسفندماه سال 1342 
شمسی در نجف آباد در یک خانوادۀ مذهبی و متشرّع پا به عرصۀ وجود 
گذاشت1. پدرش زنبورعسل پرورش می داد و مادرش ربابه نام داشت. 
محمدعلی از همان ابتدای کودکی پسری حرف گوش کن و سربه راه 
بود. در هفت سالگی وارد مدرسه شد2. دورۀ راهنمایی او با شروع انقلاب 
اسلامی و مبارزات سیاسی مردم ایران مصادف شده بود. محمدعلی 
نیز در همان مدرسه به فعالیت های انقلابی روی آورد و یک روز در 
مدرسه به خاطر اینکه علیه شاه شعار داده بود، مسئولین مدرسه سیلی 
محکمی به صورتش زدند؛ اما او خم به ابرو نیاورد و این سیلی باعث شد 
او متنفرتر و مصمم تر از قبل در کوچه و خیابان فریاد مرگ بر شاه سر 
دهد و روی دیوارها شعارهای انقلابی بنویسد2. وی چندین بار توسط 

مأموران رژیم پهلوی تحت تعقیب و مورد ضرب و شتم قرار گرفت3.
پس از اتمام دورۀ راهنمایی وارد حوزۀ علمیه شد. پس از 
پیروزی انقلاب، محمدعلی در چندین اردوی بسیج شرکت کرد و 
در سال 1358 درحالی که پانزده سال بیشتر نداشت، دورۀ آموزش 
نظامی و عقیدتی را گذراند4. با شروع جنگ تحمیلی فصل نوینی در 
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

تاریخ زندگی پُربار محمدعلی آغاز شد. وی برای اولین بار در تاریخ 
15شهریورماه1359 به جبهه اعزام شد و در خط پدافند جبهۀ فیاضیه 
آبادان به  همراه نیروهای بسیجی نجف آباد به سرپرستی احمد کاظمی 

فعالیتش را آغاز کرد5.
محمدعلی در اولین عملیات بزرگ و گستردۀ سپاهیان اسلام 
یعنی ثامن الائمه و شکست حصر آبادان در تاریخ ۶مهرماه13۶0 
شرکت کرد و از ناحیه شکم و دست به شدت مجروح شد؛ به طوری که 
درمان وی تا عملیات فتح المبین طول کشید۶. باوجود عدم بهبودی 
کامل، محمدعلی خود را به عملیات فتح المبین رساند و به دنبال آن 
در عملیات بیت المقدس که منجر به آزادی خرمشهر شد، شرکت فعال 

داشت7.
محمدعلی بعد از آن در عملیات رمضان حضور یافت و طی آن به 
اسارت نیروهای عراقی درآمد؛ ولی با تیزهوشی و زیرکی که داشت، 
به طور معجزه آسایی از دست عراقی ها فرار کرد و با یک موتورسیکلت 

عراقی خود را به نیروهای خودی رساند8. 
محمدعلی حدوداً در سیزده عملیات مختلف حضور داشت. در 
عملیات محرم و والفجر مقدماتی به عنوان مربی آموزشی خدمت 
کرد و در عملیات والفجر 1 به عنوان فرمانده دسته فعالیت نمود. او در 
عملیات والفجر 2 در حاج عمران و در عملیات والفجر 4 در پنجوین 
حضور داشت. وی در عملیات خیبر با سِمت فرماندهی گردان در جزایر 
مجنون حماسه ها آفرید. بعد از آن در خط پدافندی عملیات در جزیرۀ 
مجنون شرکت کرد. وی در عملیات بدر در تاریخ 20اسفندماه13۶3 
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نیز حضور داشت و با نیروهای تحت امرش افتخارات دیگری آفرید و 
به قول خود شهید در آنجا تعداد زیادی از نیروهای عراقی را کشتند9. در 
همین عملیات از ناحیۀ دست چپ مجروح شد و در اورژانس صحرائی 
آن را پانسمان کرد؛ بدون آنکه بخواهد برای استراحت و درمان به پشت 
جبهه بازگردد که این امر موجب شادی و سرور وصف ناپذیر نیروهای 

بسیجی گردانش شد10.
محمدعلی در عملیات قادر با هدف آزادسازی تنگۀ دربندی خان 
در تاریخ 23تیرماه13۶4 با مسئولیت فرماندهی گردان شرکت کرد و 
پس از آنکه مدت 72 ساعت در محاصرۀ نیروهای دشمن بود، توانست 
به مواضع خود برگشته و تعدادی از نیروهای خود را نیز از محاصره 
خارج کند؛ درحالی که نیروهای خودی می پنداشتند او اسیر یا شهید 

شده است11.
پس از این عملیات، محمدعلی به نجف آباد مراجعت کرد و تشکیل 
خانواده داد. وی چند روز بیشتر از ازدواجش نگذشته بود که مجدداً 

راهی جبهه شد. ثمرۀ ازدواج وی یک فرزند است12.
پس از آن، محمدعلی مدت زیادی در اهواز و شوشتر و کرمانشاه 
همراه با نیروهای بسیجی در حال تمرین و آموزش غواصی گردان های 
لشکر نجف بود. تا اینکه سرانجام در عملیات کربلای 4 در تاریخ 
3دی ماه13۶5 به آرزوی چندساله اش رسید و طعم شیرین شهادت را 

چشید و به لقای خدا پیوست13.

محمدعلی خرمیان
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سیرۀ شهید خرمیان: 
وی عاشق جبهه بود و جبهه را دانشگاهی می دانست که برنامه اش 
درس خداشناسی بود. او به نماز جماعت و نماز شب، نزدیک ترین 
پل ارتباطی آدمی با معبودش، بسیار اهمیت می داد. شب های جمعه 
دعای کمیل را فراموش نمی کرد و چهارشنبه شب ها دعای توسل را 
با رزمندگان اسلام زمزمه می کرد14. قلبی سرشار از عاطفه داشت. 
همیشه خنده رو بود و خستگی ناپذیر. شجاعت و دلیری وی زایدالوصف 
بود. در مقابل سختی ها و مصیبت ها بردبار و صبور بود و هرگز غم 
خود را اظهار نمی کرد. برای او هیچ گاه فرماندهی زینت نبود؛ بلکه 

محمدعلی سرباز مخلص اسلام بود که زینتی برای فرماندهی بود15.
محمدعلی در بخشی از وصیت نامه اش چنین می گوید: 

»جبهه، سرزمین پاکان و دانشگاه انسان ساز انسان ها و میعادگاه 
عاشقان حسین است. برادر و خواهر مسلمان، به جبهه آمدم با 
کوله باری از تعهد و پیمان با خدا و مسئولیت در برابر خلق خدا تا شاید 

مسئولیت ها سبک تر شود و سنگینی اش آزارم ندهد1۶«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، مشخصات شهید.
2- همان، حسام خرمیان، خاطرات شهید، ص3.

3- همان، ص4.
4- همان، زندگی نامۀ شهید، ص3.

5- همان.
۶- محمدرضا پوسفی کوپایی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 

لشکر 8 نجف اشرف، ص۶3.
7- همان، ص۶4.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، صص3 و4.
9- همان، ص4.

10- همان.
11- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 

لشکر 8 نجف اشرف، ص۶5.
12- همان.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص5.
14- همان.
15- همان.

1۶- همان، متن وصیت نامۀ شهید.

محمدعلی خرمیان





احمد خسروی چاله سیاهی
احمد خسروی، فرزند اسماعیل، در سوم فروردین ماه سال 1341 
شمسی در روستای چاله سیاه )جهادآباد( برخوار از توابع شاهین شهر و 
میمه در خانواده ای کارگری و متدینّ و متشرّع چشم به جهان گشود. 
مادرش سکینه نام داشت1. ایام طفولیت را در همان روستا سپری کرد 
و وارد دبستان محل شد. پس از چندی همراه خانوادۀ خود به اصفهان 
عزیمت نمود و به تحصیلات خویش ادامه داد و در سال 1359 موفق به 
اخذ دیپلم در رشتۀ ماشین آلات کشاورزی شد. او ضمن درس خواندن 
در ایام تعطیلات تابستانی به کار مشغول می شد و هیچ گاه از سختی 

کار هراسی نداشت2.
در آغاز نهضت امت در سال 1357 همراه با دیگر دانش آموزان در 
تظاهرات شرکت مستمر داشت و تا نیمه های شب کلیشه های عکس 
حضرت امام را که خود تهیه نموده بود، به دیوارها می زد و اعلامیه های 
امام خمینی رضوان الله علیه را پخش می کرد. روزها کتاب های اسلامی 
و توضیح المسائل امام را در شهرهای اصفهان و فولادشهر به فروش 
می رساند و در بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به اسلام و انقلاب، 

وظیفۀ خود را ایفا می نمود3.
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با پیروزی انقلاب در بهمن ماه سال 1357 احمد به عضویت بسیج 
مدارس درآمد و کارکردن با انواع سلاح های سبک و سنگین را یاد 
گرفت؛ تا جایی که خود به عنوان مربی آموزش، مشغول آموزش دیگران 
شد4. وی مدتی نیز مسئول کتابخانۀ مسجد محل بود و تا نیمه های 

شب به فعالیت می پرداخت.
پس از اخذ دیپلم به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان 
درآمد و پس از آموزش نظامی به منطقۀ کردستان اعزام شد و در کنار 
دیگر برادران به جهاد مقدس خود علیه گروهک های جدایی طلب 
ضدانقلاب پرداخت. احمد در کردستان در پاک سازی شهرها و 

روستاها نقش مهمی داشت.
 پس از حملۀ رژیم بعثی عراق به خاک ایران او نیز بنا بر وظیفۀ 
اسلامی خویش به جبهه های جنوب شتافت و چند ماهی را در 
جبهه های دارخوین و محمدیه مشغول دفاع از خاک کشور بود. وی 
سپس به اصفهان عزیمت کرد و مأموریت یافت در بیت امام خمینی 
برای محافظت انجام وظیفه نماید5. چند ماهی در آن بیت مقدس 
خدمت کرد و در مهرماه سال 13۶0 ازدواج نمود و پس از چندی 

صاحب فرزندی به نام احسان شد۶.
وی پس از ازدواج به جبهه بازگشت و در عملیات طریق القدس که 
منجر به آزادسازی بستان گردید، شرکت نمود و از آن هنگام تا لحظۀ 
شهادت در جبهه ها حضور فعال داشت. احمد در عملیات پیروزمندانۀ 
فتح المبین از ناحیۀ سینه مجروح شد و پس از انتقال به بابل و تهران و 
کسب بهبودی نسبی، بدون اینکه به اصفهان بازگردد، بار دیگر به جبهه 
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شتافت7.
احمد در عملیات بیت المقدس در پست معاونت گردان 
امام سجاد)ع( مشغول انجام وظیفه شد. در این عملیات نیز از ناحیۀ 

دست راست مورد اصابت تیر مستقیم قرار گرفت و مجروح شد 8.
 احمد در رابطه با مجروح شدنش چنین می نویسد: »هنگامی که 
گوشی بی سیم روی گوشم بود، ناگهان دستم به طرف پایین پرتاب 
و آویزان شد که از شدت درد فکر کردم دستم قطع شده است. به 
کمک یکی از برادران امدادگر با یک تخته و باند آن را بستم و از شدت 
درد می خواستم گریه کنم. وقتی استخوان های دستم به گوشت 
فرومی رفت، بدون اختیار فریاد می کشیدم. پنج کیلومتری پیشروی 
کرده بودم. با دستِ شکسته و با پای پیاده به عقب برگشتم؛ تا اینکه 
به مقرّ بهداری رسیدم. سوار آمبولانس شدم و حرکت کردیم. حدود 
دو ساعت در آمبولانس بودم و چه دردی که در آن دو ساعت نکشیدم. 
وقتی آمبولانس با سرعت از پستی  و بلندی ها می گذشت، فریادم بلند 
می شد و از راننده می خواستم آهسته برود؛ اما چون آمبولانس در برُد 
آتش بود، چاره ای غیر از آن نداشت. یادم هست وقتی در بیمارستان 
می خواستند از دستم عکس بگیرند، آن قدر درد داشتم که نمی توانستم 
تکانش بدهم؛ تا جایی که مجبور شدند با چند لحظه بیهوشی از دستم 
عکس برداری کنند. بعد از مداوا مرا به مشهد مقدس منتقل کردند و 
به مدت دوازده روز در بیمارستان هفده شهریور مشهد بودم که یک 
شب هم از طرف بنیاد شهید ما را به حرم امام رضا)ع( بردند و چقدر هم 

باصفا بود. آن شب تمام مجروحین به حرم آمده بودند«.

احمد خسروی چاله سیاهی
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از خصوصیات احمد این بود که هنگام مراجعت به جبهه ها حتماً 
به دیدار امام خمینی می رفت و می گفت با دیدار حضرت امام، توان و 

انرژی می گیرم9.
احمد با بهبودی نسبی به جبهه بازگشت و در عملیات محرم با 
سِمت معاون گردان امیرالمؤمنین علیه السلام شرکت کرد. در همین 
عملیات دست چپ و گوش راست وی مورد اصابت ترکش قرار گرفت و 

شنوایی گوش راست خود را از دست داد10.
در عملیات والفجر1 فرماندهی گردان امیرالمؤمنین)ع( را بر 
عهده گرفت و آن هنگام در یادداشت های خود نوشت: »امیدوارم که 
خداوند بزرگ به من توفیق دهد تا بتوانم در این مسئولیت که به 
دوشم سنگینی می کند، به نحو احسن فعالیت کنم و بتوانم در قیامت 
جوابگوی شهدا باشم«. احمد در عملیات والفجر 2 و 4 شرکت فعالانه و 

گسترده داشت11 و قبل از عملیات والفجر 4 این گونه نوشت:
»ای خدای بزرگ، تو شاهد باش که من به دستور امام عزیزم، 
خمینی کبیر، به جهاد آمده ام و در این جنگ شرکت کرده ام و به خون 
شهیدان قسم که تا خون در بدن دارم، راه شهدا را ادامه خواهم داد و 
سنگر خالی شهدا را پر خواهم کرد و اسلحۀ بر زمین افتادۀ آن ها را 
برگرفته ام و تا خون به رگ، ایمان به دل  و جان به بدن دارم، لحظه ای از 
پای ننشینم و در این راه از تو می خواهم که مرا ثابت قدم و استوار بداری 
و از خواهش های نفسانی در امان و عملم را برای خود خالص گردانی و 
نهایتاً پس از انجام  وظیفه، شهادت را در راه خودت نصیبم گردانی و مرا 

از مرگ طبیعی در امان داری«.
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سرانجام شهید خسروی در مرحلۀ سوم عملیات والفجر 4 با سِمت 
فرماندهی گردان امیرالمؤمنین از لشکر 14 امام حسین علیه السلام 
هنگام تصرف ارتفاعات کانی مانگا در ساعت 10 روز جمعه 13 آبان ماه 
سال 13۶2 در مرحلۀ سوم عملیات والفجر 4 در منطقۀ کانی مانگا براثر 

اصابت ترکش به ملکوت اعلی پیوست12.

فرازی از وصیت نامۀ شهید احمد خسروی:
»بسم الله الرحمن الرحیم«

»إنَّ اللهَ یحُِبُّ  الَّذین یقُاتلِونَ فی سَبیلهِ صَفّاً کَأنَّهُم بنُیانٌ مَرصوصٌ«
»إناّ لله و إناّ إلیه راجِعون«

 »سپاس خدای را که مرا در زمانه ای آفرید و از امتی قرار داد که 
رهبری بزرگ همچون امام خمینی دارد که به حق او را سمبل و مظهر 
تقوا، مظلومیت و رنج دوران یافتم. درود خدا بر محمدِ امین)ص(، 
خاتم انبیاء که او را فرستادۀ خدا می دانم و درود خدا بر علی)ع( و یازده 
فرزندش که همگی به من درس چگونه زندگی کردن و چگونه مردن 
را با تمام وجود آموختند. امیدوارم این لیاقت را داشته باشم که از 

پویندگان راه این عزیزان بوده و باشم.
پدران، مادران، برادران و خواهران، لحظه ای به جفاهایی که بر 
مظلومین زمان خودتان می گذرد، لحظه ای به طفلی که از گرسنگی 
جان می دهد، لحظه ای به برادران و خواهران فلسطینی که قریب 
34 سال است آواره و در چادر زندگی می کنند، لحظه ای به برادران 
و خواهران جنوب لبنان که هر روز خطر بمباران  ناشی از هواپیماهای 

احمد خسروی چاله سیاهی
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اسرائیل غاصب آن ها را تهدید می کند، لحظه ای به رزمندگان مسلمانی 
که در شکنجه گاه ها و سیاه چاله های کشورهای مزدور منطقه فقط 
به خاطر آزادی و استقلالشان جان می دهند، لحظه ای به رزمندگانی 
که در سراسر جبهه های نبرد کفر و الحاد هرلحظه با یاد خدا به خون 
می غلتند، به هزاران مظلومیت و غارت و نامردی بیندیش. برادرم، 
به مستضعفین جهان بیندیش و تأمل آنکه وقت آن نرسیده است 
که سلاح برگیری و تا به هر طریق که خود می دانی، به دفاع از این 

ستمدیدگان تاریخ بپردازیم.
آری؛ من به عنوان یک مسلمان راه خود را برگزیدم و به برادران 
پاسدار پیوستم که به یاری خدا و کمک تمامی برادران، انتقام 
ستم دیدگان تاریخ را از این ظالمین خون خوار بگیریم و پرچم 
لااله الاالله و محمدرسول الله را بر فراز جهان به اهتزاز درآوریم و 

راه گشایی باشیم برای مستضعفین جهان بشریت.
اما برادرم، اگر لیاقت داشتم و در این راه به شهادت رسیدم، مگذار 
اسلحه ام لحظه ای بر زمین بماند. آن را برگیر و به راه ادامه بده و اگر 
زنده ماندم، با هم برای آزادی قدس عزیز، این قبلۀ نخستین مسلمین، 

به جنگ اسرائیل غاصب می رویم.
ای شهادت! کلمه ای زیباتر از تو و افتخاری بالاتر از تو نیافتم که 
بدان نائل شوم؛ چون فقط با تو می شود به معراج رفت. به امید آنکه 

لیاقت چنین افتخاری را داشته باشم. ان شاءالله13«.
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پی نوشت ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج1، 

ص817.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، زندگی نامۀ شهید، ص1. 
3- همان، ص2.
4- همان، ص3.

5- همان.
۶- همان، ص4.

7- همان.
8- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 

.1394/۶/25
9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص4.

10- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 
.1394/۶/25

11- همان.

12- همان.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

احمد خسروی چاله سیاهی





حبیب خلیفه سلطانی
حبیب خلیفه سلطانی، فرزند احمد، در پانزدهم اردیبهشت ماه 
سال 1327 شمسی در خانواده ای مذهبی و متدینّ در محله نو در شهر 
اصفهان به دنیا آمد. پدرش کارگر کارخانه ریسندگی و بافندگی بود و 
مادرش سکینه بیگم نام داشت. از همان کودکی به نماز و روزه و انجام 
کارهای دینی علاقه داشت و در دوران تحصیلی فردی منظم و ممتاز 
بود. پس از پایان دورۀ دبیرستان در سال 1347 به دانشگاه صنعتی 
شریف فعلی راه پیدا کرد و در سال 1351 با دریافت مدرک لیسانس در 
رشتۀ مهندسی متالوژی به اصفهان بازگشت1 و در کارخانۀ ذوب آهن 
مشغول به کار شد و به موقعیت ممتازی نیز دست یافت؛ ولی به دلیل 
رفتار غیردینی رؤسای کارخانه و نبودن شرایط برای انجام فرایض 

دینی، بارها با آنان درگیر شد و درنهایت منجر به اخراجش شد.
وی به دلیل مبارزه با رژیم پهلوی بین سال های 1351 تا 135۶ 
چندین بار توسط ساواک دستگیر شد و مدت چهار سال از عمرش را در 
زندان سپری کرد. شهید دکتر محمد مفتح در مورد او می گوید: »من 
از مقاومت های آقای خلیفه سلطانی در زیر شکنجۀ دژخیمان و نماز 

شب های او در زندان، الهام ها می گرفتم2«.
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 وی پس از آزادی از زندان به پیشنهاد حجت الاسلام احمد سالک 
با خانم بتول عسکری، از دبیران آموزش وپرورش و زنان مبارز، در سال 

135۶ ازدواج کرد و ثمرۀ آن دو فرزند پسر بود.
وی در همان سال در یک شرکت ساختمانی مشغول به کار شد. این 
شرکت، مسئولیت تأمین روشنایی داخل پست های برق فشارقوی را بر 
عهده داشت که بنا به سیاست رژیم، تمام کارهای کلیدی آن بر عهدۀ 
آمریکایی ها بود. حبیب تازه از زندان آزاد شده بود و در کنار کارهای 
انقلابی اش سعی داشت رموز کار را یاد بگیرد؛ لذا یک روز بعد از رفتن 
آمریکایی ها و با نقشه ای که برای ماندن کشید، توانست با نحوۀ اتصال 
کابل های برق آشنا شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که آمریکایی ها 
رفتند، هیچ کدام از پست های برق نخوابید و تکنسین های ایرانی 
توانستند با اطلاعاتی که به دست آورده بودند، از عهدۀ کارها برآیند و 
این درواقع مدیون همان حرکت اولیۀ حبیب و جرأت و جسارت او بود3.

حبیب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وارد کمیتۀ دفاع شهری و 
عضو شورای فرماندهی گردید و پس از آن به سپاه پاسداران ملحق و 
عضو شورای فرماندهی سپاه گردید. او در شکل گیری بهداری سپاه نیز 
نقش فعالی داشت و آقای اصغر مصدق فر را به عنوان مسئول بهداری 
سپاه منطقۀ 2 انتخاب کرد4. به پیشنهاد مصدق فر و شهید پیکری، 
وی بیمارستان صدوقی و یک پلی کلینیک دیگر در خیابان جی را برای 

سپاه خریداری کرد. 
وی همچنین مسئول آموزش و پرسنلی سپاه بود و باآنکه مقام 
بالایی در سپاه داشت، ولی هیچ گاه از ماشین های سپاه استفاده 
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نمی کرد و معتقد بود که این گونه کمتر مدیون بیت المال می شود و درد 
زیردستان را هم بهتر درک می کند5. وی در مورد بیت المال می گوید: 
»اگر با خودکار بیت المال نقطه ای روی کاغذ بگذارید، درحالی که به 
نفع بیت المال نباشد، شرعاً مسئول هستید«. همسرش نیز در سپاه 
خدمت می کرد؛ ولی با توافق هم تصمیم گرفتند که او از سپاه حقوق 

دریافت نکند و اگر پولی گرفت، خرج خود سپاه کند۶.
حبیب، بصیرت و شناخت عمیقی نسبت به اسلام و جریان های 
سیاسی و فکری داشت و کار تشکیلاتی و سازمان دهی و کادرسازی را 
در سپاه ضروری می دانست. وی به همین سبب معاونت آموزشی سپاه 

را پذیرفت.
او همچنین بین مسئولین جلسات هفتگی برقرار کرد تا مشکلات و 
نقایص حل شود و نیز برای پایبندی به مقررات و نظم، فرم هایی از قبیل 
فرم خرید، فرم حکم مأموریت و فرم گزارش تهیه کرد. همچنین گاهی 
عهده دار جزئی ترین کارها می شد و از نگهبانی گرفته تا تقسیم غذا و 
نظافت را انجام می داد. گاهی به دلیل کمبود مربی عقیدتی، خودش 
سر کلاس حاضر می شد و سخنانش تأثیر عجیبی در خودسازی نیروها 
داشت. وی در جهت برگزاری اولین همایش عقیدتی سیاسی کل 
پادگان های آموزشی سپاه در اصفهان تلاش وافری کرد. او زمینه ساز 
گسترش مسائل معنوی در سطح پادگان های آموزشی گردید7. 
همچنین سِمت جانشینی فرماندهی سپاه اصفهان و مسئول پادگان 
پانزده خرداد بود و در کنارش به تدریس دروس عقیدتی و اجرای 

برنامه هایی مانند کوه پیمایی می پرداخت8.

حبیب خلیفه سلطانی
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حجت الاسلام احمد سالک دربارۀ خدمات حبیب خلیفه سلطانی 
می گوید: »از اقدامات حبیب، مبارزه با اقدامات منافقین انقلاب در 
جذب و منحرف کردن جوانان بود. مصمم بود که سدی در برابر این 
اقدام ها ایجاد کند و در جلساتی که در شورای فرماندهی سپاه تشکیل 
می شد، خطرات را گوشزد می کرد. حبیب معتقد بود که ما باید 
نیروهای مردمی به ویژه جوانان را جذب کنیم و برای آن ها دوره های 
کوتاه مدت و بلندمدت آموزشی بگذاریم و آنگاه در مساجد پایگاه هایی 
ایجاد کنیم و به هر پایگاه تعدادی اسلحه داده شد تا درصورت بروز 
مشکل استفاده شود. آن زمان شهید صیاد شیرازی مسئول مرکز 
توپخانۀ ارتش اصفهان بود. وقتی از طرح حبیب باخبر شد، صددرصد 
قول همکاری داد. اعتبارها و نیازها حدوداً در سال 1358 کامل شد. از 
طریق صداوسیما اعلامیه ای منتشر شد و از خانواده ها خواسته شد به 
 همراه جوانان و نوجوانان خود به مسجدسید بیایند. در آن روز جمعیت 
زیادی آمدند. او برای آنان سخنرانی مفصلی کرد و برنامه ها را برایشان 
توضیح داد. استقبال زیادی شد و عدۀ زیادی برای دوره های آموزشی 
ثبت نام کردند و در کنار آموزش نظامی، آموزش های عقیدتی نیز به 
آن ها داده شد. او و تمام بچه هایی که در این کار سهیم بودند، در تاریخ 
5مردادماه1358 مُزد زحمات خود را با صدور و فرمان امام مبنی بر 
بسیج عمومی و تشکیل ارتش بیست میلیونی گرفتند. این فرمان، 
دلیل محکمی بر تأیید آن طرح مبتکرانه بود که افتخارش بیش از همه 
نصیب حبیب می گردید؛ چراکه این طرح از فکر او برخاسته بود و در 
اجرای آن بیش از همه تلاش کرده بود. مشکلی که بود، نام طرح بود 
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که با صدور فرمان امام، این طرح »بسیج و ارتش بیست میلیونی« نام 
گرفت. فرمان تاریخی امام، سرعت بیشتری به کار داد و برخی موانعی 

که بر سر راه بود، برطرف شد«.
یکی از موانع آموزش عمومی اجرای طرح دربارۀ آموزش خواهران 
بود که از طریق همسر حبیب، بتول عسکری، عده ای از دختران و زنان 
اصفهانی جذب این طرح شدند و آموزش دیدند؛ اما جذب عمومی 
بعد از پنجم آذرماه بود. علاوه بر تشکیل واحد مستقل بسیج خواهران 
با کمک حبیب و بچه های دیگر، بسیج مدارس، بسیج کارخانه های 

واردات و بسیج دانشگاهی نیز تشکیل شد و رونق گرفت.
وی همچنین طرح راه اندازی یک پادگان مستقل آموزشی برای 
سپاه را داد و با پیگیری او پادگان پانزده خرداد تأسیس شد. اولین 
اقدام او در پادگان، اجرای اردوی آزمایشی برای بچه های سپاه بود که 
از طریق این اردو ارزیابی دقیقی از نیروها به عمل می آورد و حد و حدود 
استعداد و توان آن ها را مشخص می نمود. پس از بازگشت، براساس 
همان ارزیابی، عده ای را برای مربیگری نظامی و عقیدتی انتخاب کرد 
و عده ای را نیز برای انجام دادن کارهای اداری و تدارکات در نظر گرفت. 
بحث آموزش عقیدتی از مقوله های کاملًا ابتکاری حبیب بود و تا قبل 
از آن هیچ سابقه ای در میان نیروهای مسلح نداشته است. اقدام بعدی، 
بردن جمع کارکنان پادگان به تهران و بازدید از پادگان های آموزشی 
سپاه، مثل پادگان امام علی علیه السلام به منظور کسب تجربه و آگاهی 
بود. در مرحلۀ بعدی، عده ای را به عنوان مربی نظامی انتخاب و برای 
یک دورۀ فشرده مربیگری به تهران اعزام کرد؛ افرادی مانند شهید 

حبیب خلیفه سلطانی
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جلال افشار، حسین اخلاصی، مهدی کوهی، جواد سهیلی، اکبر اسدی، 
حمیدرضا رفیعی، عباس کردآبادی، اکبر آقابابایی، سیداحمد حجازی 

و9... .
حبیب معتقد بود که ما احتیاج به کتاب حرکت داریم و همان طور 
که قرآن کتاب حرکت انقلاب پیامبر)ص( بوده است، ما هم کتاب 
حرکت می خواهیم که ملهم و برگرفته از قرآن و احادیث باشد. وی 
این کتاب را برای انقلاب اسلامی، قانون اساسی و برای بحث آموزش، 
تدوین مقررات و جزوات و طرح درس هایی می دانسته است که بر 
مبنای آن ها بتوان با بینش الهی کار را به پیش برد. این پشتکار و نگرش 
و نیز راه اندازی یک کمیتۀ تحقیقات فرهنگی، موجب  گردید که وقتی 
اولین دورۀ آموزشی پادگان راه اندازی شد10، تمام مربیانِ عقیدتی با 
طرح درس هایی پخته و کارآمد در سر کلاس ها حاضر شوند و مربیان 
نظامی به منظور پُربارنمودن کلاس ها، خود اقدام به تهیۀ جزواتی 

نمودند.
وی در اواخر به سِمت قائم مقامی سپاه منطقه هفت منصوب شد؛ 
لذا برای ساماندهی و رسیدگی به امور سپاه به شهرهای مختلف 
سفر کرد11. سرانجام در روز 23اردیبهشت ماه13۶1 درحالی که 
به اتفاق همسر و دو فرزندش و پاسدار مسئول دفترش با یک اتوبوس 
مسافربری از ساوه به سمت قم می رفتند، براثر سانحۀ تصادف همراه 
 با همسر، مسئول دفتر و یکی از دو فرزندش به لقاءالله پیوست. جنازۀ 
وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ حمزه 

سیدالشهدا، ردیف 5، شمارۀ 3 به خاک سپرده شد.
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فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»انقلاب پیروز شد و آرزویی که روزها در انتظار وصالش بودم و 
گمان نمی بردم به آن دست یابم، برایم قابل دسترسی شد. افسوس 
که فرصت ندارم تا آنچه را که وجودم برایش سوخته، بیان کنم و 
نقش ولایت راستین فقاهت را در مسیر مبارزه روشن گردانم و چه 
زیباست راهی که وقتی آدمی در آن قدم برمی دارد، احساس می کند 
که هرلحظه و در هر کاری و به هر شکلی که بمیرد، سعادتمند است12«.

سخنان بزرگان دربارۀ شهید خلیفه سلطانی:
شهید آیت الله دکتر بهشتی: »آقای مهندس خلیفه سلطانی، فرد 

بسیار لایقی است«.
شهید علی صیاد شیرازی: »برادر شهیدم حبیب، شخصیتی بود و 
چهره ای بود که مطالعه و تحقیق پیرامون نحوۀ زندگی کردنش در راه خدا، 
نشانه ای از زنده و جاودانه بودن مقام شهید است و به ما الهام می بخشد که 
چگونه راه پرارزش شهدا را ادامه دهیم. او آن قدر تقوی داشت که من در 

همین اواخر قبل از شهادتش فهمیدم درجۀ مهندسی دارد13«.
سرلشکر پاسدار سیدرحیم صفوی: »از خصوصیات این شهید 
آنچه به یاد دارم، عبارت است از: تقوا، اخلاص، متعهدبودن نسبت به 
خط امام و پیوند با روحانیت متعهد، منظم بودن، داشتن روح ایثار و 
فداکاری نسبت به اسلام، صبور و مقاوم بودن در برابر انبوه مشکلات 
و تهمت هاست که آنچه دوستان و آشنایانِ این شهید را دل سوخته 

ساخت، مظلومیت ایشان در مقابل این تهمت ها بود14«.

حبیب خلیفه سلطانی



94
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

ارتباط معنوی حبیب خلیفه سلطانی:
آقای جعفر مشکات بیان می کند: »طلبه ای در قم بود که با سپاه 
همکاری می کرد. وی با مشکل مالی مواجه شد و به مبلغ سیصد تومان 
احتیاج پیدا کرد. متأسفانه مشکل او از هیچ طریقی حل نمی شد؛ لذا 
نیمه شب متوسل به آقا امام زمان)عج( شد. بعد از نماز صبح، درحالی که 
سابقه نداشت کسی در آن هنگام به خانۀ او بیاید، صدای در شنیده 
شد. پس از بازکردنِ در با آقای خلیفه سلطانی، قائم مقام سپاه منطقۀ 7 

مواجه شد. با کمال تعجب می پرسد شما کجا، اینجا کجا.
شهید خلیفه سلطانی می گوید: »من از کردستان به طرف اصفهان 
می رفتم. به قم که رسیدم، به یاد شما افتادم. گفتم بیام یه احوالی 
ازتون بپرسم و بعد از زیارت برم اصفهان«. طلبه با خود می گوید: 
»او از اتوبوس پیاده شده بود که بیاد احوال منو بپرسه؟!«. تا وقت 
خداحافظی همش تو فکر این بودم که چرا این وقت صبح به خونۀ ما 
اومده. وقت خداحافظی، سیصد تومان به من داد و گفت: »تو هر راهی 
که می دونید، خرجش کنید و به هرکسی خواستین بدین«. درحالی که 
شوکه شده بودم، با او خداحافظی کردم. از مشکل من، جز خدا و 
امام زمان)عج( کسی خبر نداشت؛ برای همین میگم اون آدم، وصلیّه یا 

ارتباط غیبی داشت یا اینکه اون روز یک وسیلۀ غیبی شده بود15«.
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ابراهیم خلیلی
ابراهیم خلیلی، فرزند مهدی، در تاریخ اول مهرماه 1338 شمسی 
در روستای نوگوران از توابع شهرستان لنجان در خانواده ای متدیّن 
و متشرّع دیده به جهان گشود. پدرش کشاورز بود و مادرش مریم نام 
داشت. دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه را تا پایان دیپلم تجربی ادامه 
داد1. ابراهیم و برادر شهیدش اسماعیل در آغاز دوران انقلاب اسلامی 
در تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت می کردند. پس از انقلاب اسلامی به 
عضویت سپاه پاسداران درآمد. وی پس از آموزش دورۀ نظامی با شروع 

جنگ تحمیلی در مأموریت های گوناگون در جبهه شرکت داشت2.
حبیب الله ادیبی، هم رزم شهید، دربارۀ دورۀ آموزشی ابراهیم 
می گوید: »ابراهیم به خوبی از پسِ آموزش های سخت نظامی 
برمی آمد؛ ازاین رو توجه اکثر بسیجی ها را به خود جلب کرده بود. او 
با داشتن این همه قدرت بدنی و مهارت در یادگیری خیلی متواضع 
بود. در چادر، در نماز، در صف غذا، همیشه با احترام و تواضع خاصی با 
 دیگران برخورد می کرد. بعد از اتمام آموزش ما را سازمان دهی کردند.
 فرمانده تیپ یکی یکی فرماندهان گردان ها را معرفی می کرد تا آن ها را 
بشناسیم. نوبت به گردان ما که رسید، گفت فرمانده گردان شما، برادر 
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ابراهیم خلیلی، یکی از کارآمدترین و باتجربه ترین فرماندهان جنگ 
است. سپس از او خواست خودش را به نیروها معرفی کند. با کمال 
تعجب دیدیم که همان ابراهیم خودمان است و او یک کلمه نگفته بود 
که چندین عملیات را فرماندهی کرده است و همه فکر می کردیم مثل 

ما اعزام اول است که این گونه آموزش می بیند3«.
ابراهیم در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر با سِمت 
فرمانده گردان امام هادی علیه السلام از لشکر 14 امام حسین 
علیه السلام بود و حضور قهرمانانۀ وی موجب مجروحیت شدید وی 
گردید. یکی از رزمندگان نقل می کند: »در آزادسازی خرمشهر شهید 
ابراهیم خلیلی فرمانده گردان ما بود. شب، وقتی از معبر میدان مین 
عبور می کردیم، چشمم به جسد خون آلود او افتاد. با کمک دوستان و با 
ناراحتی تمام او را از مسیر کنار کشیدیم و کنار دیگر شهدا قرار دادیم تا 

توسط نیروهای ستاد معراج به عقب تخلیه شود.
صبح در خرمشهر با کمال تعجب، خلیلی را با دست باندپیچی شده 
و آویزان به گردن مشاهده کردم. گفتم: برادرْ خلیلی مگر شما شهید 
نشده بودید؟ خندید و گفت به این آسانی ها هم شهادت میسر نیست. 
دیشب از شدت خونریزی از هوش رفته بودم. وقتی در بیمارستان 
صحرایی مداوا شدم، به خود اجازه ندادم به عقب بروم؛ چون نسبت به 

نیروهای گردان احساس مسئولیت می کنم4«.
ابراهیم در عملیات رمضان فرمانده گردان امام حسن مجتبی 
علیه السلام از لشکر 14 امام حسین علیه السلام بود. ابراهیم در عملیات 
محرم با سِمت فرمانده گردان امام سجاد علیه السلام از لشکر 14 
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امام حسین در منطقۀ عملیاتی محرم در تاریخ 10آبان ماه13۶1 حضور 
داشت5 و مجروح گردید. وی در سال 13۶2 ازدواج کرد و مدتی بعد عازم 
جبهه گردید. سرانجام ابراهیم در عملیات خیبر با سِمت فرمانده گردان 
امام حسن مجتبی علیه السلام از لشکر 14 امام حسین علیه السلام در 
منطقۀ طلائیه شرکت داشت و در تاریخ 11اسفندماه13۶2 براثر اصابت 
ترکش به درجۀ رفیع شهادت نائل شد۶. پیکر پاک وی به لنجان منتقل و 

در گلزار شهدای روستای نوگران مدفون گردید.

فرازی از وصیت شهید:
»بارالها، تو را شکر می کنم که مرا در این عصر آفریدی تا بتوانم 
نسبت به مسئولیتی که دارم، انجام  وظیفه نمایم. پروردگارا، من 
به عنوان شیعۀ علی، به عنوان پیرو حسین)ع( و به عنوان رهرو خمینی 
نمی توانم راحت بنشینم و شاهد باشم که دشمنان اسلام بر قدس عزیز 
چنگ انداخته اند. چطور می توانم آرام باشم و فریاد مسلمانان مظلوم 
را نادیده بگیرم؟! امروز تمام کفر علیه اسلام قیام کرده است و ما باید 

مبارزۀ سنگینی را آغاز کنیم7«.
برادرِ ابراهیم، اسماعیل خلیلی، فرزند مهدی و مریم، متولد اول 
آبان ماه 1341 شمسی تا پایان دورۀ راهنمایی درس خواند و به 
شغل کارگری روی آورد. وی به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت 
و در عملیات خیبر براثر اصابت ترکش در تاریخ 10اسفندماه13۶2 
به شهادت رسید. پیکر پاک وی به لنجان منتقل و در گلزار شهدای 

روستای نوگران مدفون گردید8.

ابراهیم خلیلی
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2- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 
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7- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.
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ناصر خمسه عشر
ناصر خمسه عشر، فرزند حسین، در سی ام شهریورماه سال 1339 
شمسی در اصفهان در خانواده ای متشرّع و متدینّ به دنیا آمد. پدرش 
در کارگاه چوب بری کار می کرد و مادرش طاهره نام داشت. تحصیلات 
دورۀ ابتدایی و راهنمایی را طی کرد و دورۀ متوسطه را تا سوم هنرستان 
در هنرستان سروش ادامه داد1. وی ازجمله شاگردان باهوش و فهمیدۀ 
مدرسه بود. در کنار تحصیلاتش به کار و ورزش می پرداخت و در اکثر 
میدان های ورزشی آموزشگاهی چهره ای سرشناس داشت. فردی 
بسیار خودجوش بود که از سکون و سکوت بیزاری می جست. جوانی او 
هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی بود؛ بنابراین تحصیلات خود را رها 

کرد تا بتواند تمام وقت خود را صرف مسائل انقلاب اسلامی کند2.
 در جریان انقلاب، او جزو اولین کسانی بود که سکوت 
هنرستان فنی سروش را شکست و به روشنگری همکلاسی هایش 
و افشاگری های دستگاه ظلم و جنایات آن ها پرداخت و کلاس ها 
را به تعطیلی کشانید و اعلامیه و عکس های امام را به پنجره های 
کلاس های مدرسه چسباند؛ به گونه ای که نام او در لیست سیاه ساواک 
نوشته شد و تحت تعقیب قرار گرفت؛ ولی به دلیل فراگیر شدن انقلاب 
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نتوانستند او را دستگیر کنند. فعالیت انقلابی ناصر و چند نفر از دبیران 
و دانش آموزان این هنرستان سبب شد تا این هنرستان پرشورترین و 

خبرسازترین کانون  انقلابی اصفهان شود3.
ناصر با کانون های مذهبی و انقلابی شهر اصفهان در ارتباط بود و 
گروهی را به نام »مبارزه با فساد« تشکیل دادند و با هم رزمانش سعی 
در منهدم کردن تمامی مراکز فساد شهر اصفهان کردند؛ زیرا این مراکز، 
فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه را مسموم می کرد. ازجملۀ این مراکز، 
مشروب فروشی ها و سینماها بودند. ناصر در این گروه با شجاعت و 
بی باکی عجیبی فعالیت می کرد. سرانجام برخی از دوستان ناصر در 

حوادث انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند4.
با پیروزی انقلاب اسلامی، ناصر به عضویت کمیتۀ دفاع شهری 
درآمد و به همراه هم رزمانش نظم و امنیت را به زندان اصفهان برگرداند 
و در آنجا سه الی چهار ماه، شبانه روز فعالیت کرد. ناصر به اتفاق عده ای 
از اعضای کمیتۀ دفاع شهری، مزدوران رژیم ساواک را دستگیر 
می کردند و به زندان می انداختند. وی و هم رزمانش در ایجاد امنیت در 

شهر بسیار مؤثر بودند5.
با فرمان امام خمینی رضوان الله علیه مبنی بر تأسیس سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی به عضویت سپاه اصفهان درآمد. ناصر با پذیرش این 
مسئولیت خطیر، تقریباً از خانوادۀ خود دور بود و شب و روز خود را با 
تلاش خستگی ناپذیر و شور و شوقی زائدالوصف در خدمت به انقلاب و 
مردم گذراند۶. پس از آشوب گروه های ضدانقلاب اسلامی و گروه های 
جدایی طلب در کردستان، با فرمان امام به این منطقه رفت و حدود دو 
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ماه در مهاباد به پاسداری و پاک سازی شهرها و روستاهای آن منطقه 
پرداخت. وی در آنجا لباس کُردی می پوشید و بین کُردها می رفت 
و برای فقرای منطقه غذا می برد. با کمک هم رزمانش به آن ها هدیه 
می داد و از دوستانش در اصفهان می خواست تا برایش کتاب دینی و 

قرآن بفرستند تا مردم آنجا از فقر فرهنگی نجات پیدا کنند.
وی خالصانه و صادقانه خدمت می کرد و از هرگونه خودپسندی 
نفرت داشت. به دلیل همین فضایل اخلاقی، همه مجذوب او بودند و 
به او علاقه داشتند7. پس از آن به اصفهان برگشت و به مأموریت های 
مختلف برای سرکوبی اشرار  رفت. ازجمله به شهر درود رفت و پس 
از بازگشت از درود، چون اوضاع کردستان را وخیم دید، بار دیگر 
داوطلبانه به همراه تعداد زیادی از بسیجیان و پاسداران به کردستان 
رفت. وی از بدو ورود به سنندج، از فرودگاه شهر فعالیت خود را آغاز 
کرد و پس از چند روز مبارزه در راه پاک سازی شهر سنندج سرانجام 
به دست ضدانقلاب در تاریخ 8اردیبهشت ماه1359 به شهادت رسید8. 
پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ 

حمزه سیدالشهدا، ردیف 4، شمارۀ 23 به خاک سپرده شد.

سیرۀ شهید خمسه عشر:
وی فردی متدیّن و متشرّع و اهل حلال و حرام و دوستدار اهل 
بیت و امام حسین علیه السلام بود و در مراسم عزاداری وی شرکت و 
در دسته های سینه زنی می کرد. وی شوخ طبع و بذله گو و مردم دار 
و بامحبت بود. پیوسته در تلاش و کوشش در راه خدمت به اسلام و 

ناصر خمسه عشر
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انقلاب اسلامی بود. وی قهرمانی شجاع و دلاور و خستگی ناپذیر بود که 
در انجام مأموریت سر از پا نمی شناخت9. ناصر، اهل عبادت شبانه بود 
و روح خود را با عبادت تصفیه کرده بود. از تمنیات دنیوی بریده و دنیا 
در نظر وی کوچک بود. روح بلندش در قالب جسم، سنگینی می کرد 
و برای رسیدن به حیات جاوید، در حال پرواز بود. وی از مصادیق آیۀ 
 ِ 174 سورۀ آل عمران بود که می فرماید: »یسَْتَبْشِرُونَ بنِِعمَۀٍ مِنَ اللهَّ
َ لَا یُضِیعُ أجَْرَ المُْؤْمِنِینَ« : و آنان را به نعمت و فضل  وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللهَّ

خداوند بشارت دهند و خداوند اجر اهل ایمان را هرگز ضایع نمی کند.
ناصر یک مجاهد واقعی بود و همۀ زندگی خود را در راه اسلام صرف 

کرد تا در آن ذوب گردید10.
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علی محمد خودسیانی
علی محمد خودسیانی، فرزند محمدابراهیم، در هفتم اسفندماه 
سال 1339 شمسی در آبادان در خانواده ای متدینّ و متشرّع به دنیا 
آمد. پدرش در شرکت نفت کار می کرد و مادرش ماه منیر نام داشت1. 
دوران کودکی و نوجوانی را در شهر آبادان گذراند و بعد از آن به  همراه 
خانواده اش به اصفهان مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی 
را در مدارس آبادان گذرانید و دوران دبیرستان را در اصفهان به پایان 

رساند و در رشتۀ تجربی دیپلم گرفت2.
 با شروع انقلاب اسلامی در سال 135۶ فعالیت های مخفیانۀ خود 
را علیه رژیم پهلوی گسترش داد و حتی چندین بار هم دستگیر شد؛ تا 
جایی که او را »علی چریک« لقب دادند. وی هیچ گاه دست از مبارزه 
برنداشت و هر بار پس از آزادی، بی باکانه بر فعالیت خود می افزود و در 
برپایی راه پیمایی ها و تظاهرات علیه محمدرضاشاه حضور گسترده 
داشت3. با پیروزی انقلاب اسلامی به خدمت سپاه درآمد و در اصفهان 
آموزش های کوهنوردی و نظامی دید. سپس به عنوان مسئول آموزشی 
نظامی در استان سیستان و بلوچستان انتخاب شد و همچنین برای 

کمک به مردم محروم آن منطقه به آنجا رفت.
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وی پس از آشوبی که گروه های کمونیستی و ضدانقلاب در شهر 
درود به وجود آوردند، از سوی سپاه اصفهان به آن شهر مأمور شد و در 
ایجاد آرامش در شهر مؤثر واقع شد و موفق شد بسیج شهرستان درود 

را تشکیل دهد4.
وی پس از آغاز جنگ تحمیلی عازم جبهۀ جنوب شد و به دارخوین 
رفت. او در عملیات فرماندهی کل قوا در تاریخ 23خردادماه13۶0 
شرکت داشت. پس از این عملیات خط مقدم به نام رضایی ها نامیده 
می شد. خاک ریز میان کنار کارون و این خط به نام پیچ شهدا مشهور 
بود. این پیچ، مکانی بود که زیر دید مستقیم دشمن قرار داشت و 
دشمن مدام با خمپاره آنجا را می زد. همیشه تعداد زیادی مجروح 
و شهید می داد و به همین علت به این نام معروف بود و باید فکری 
برای آن می شد5. در فاصلۀ پنجاه متری چپ پیچ، سنگر محکمی با 
گونی خاک ایجاد و در آن یک قبضه خمپاره شصت آماده  به  کار شد. 
به دلیل کمبود مهمات و مسئولیت سنگینی که این قبضه خمپاره 
انجام می داد، می بایست کسی انتخاب شود که بتواند به نحواحسن 
مأموریت را انجام دهد. از میان نیروها کنترل این مسئولیت بر عهدۀ 
علی خودسیانی گذاشته شد؛ بزرگ مردی که راه رفتن او صدای تکبیر 
و حماسه بود و سیمای او مصداق زاهدان شب و شیران روز بود. او 
اطمینان و آرامش را به خط بازگرداند۶. با شروع حمله، محل استقرار 
به گلوله بسته شد؛ اما علی کسی نبود که در این لحظۀ حساس یاران 
را تنها بگذارد. گلوله های خمپارۀ او رو به اتمام بود؛ ولی خروش علی 

پایانی نداشت.
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روز واقعه، علی حدود سه ماه پس از عملیات فرمانده کل قوا 
در سنگر خمپاره شصت، پیوسته و خستگی ناپذیر آتش دشمن 
را خاموش می کرد تا در حملۀ شبانۀ بعثی های متجاوز در تاریخ 
28مردادماه13۶0 به شدت مجروح7 و دو پای او براثر اصابت ترکش 
قطع گردید. وی را به بیمارستانی در اهواز منتقل کردند. هنگامی که 
شهید ردانی پور و سیدعلی بنی لوحی به عیادت او در بیمارستان رفتند، 
به آن دو گفت: »وقتی شروع به انداختن خمپاره تو قبضه کردم، با خدا 
عهد بستم. یک مرتبه تو آتش انفجار قرار گرفتم و تو اون حالت جای 
خودمو تو بهشت دیدم و روحم بهشت را درک کرد. من اونجا بودم«. 
چند بار تکرار کرد: »من جای خودمو تو بهشت دیدم« و بعد درحالی که 
قطرات اشک از چشمانش جاری بود، گفت: »من شهید می شم. من 

جای خودمو تو بهشت دیدم«.
سرانجام علی در تاریخ 29شهریورماه13۶0 در بیمارستان به 
شهادت رسید8. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 
اصفهان قطعۀ شهدای انقلاب و طریق القدس، ردیف 7، شمارۀ 49 به 

خاک سپرده شد.

فرازی از سخنان شهید:
»برای رسیدن به الله باید رنج ها و سختی هایی را که در این مسیر 
وجود دارد، تحمل کرد و در کورۀ آتش تجربه ها آبدیده شد و در مبارزه 
با نفس )جهاد اکبر( تمامی خصلت های شیطانی را سرکوب نمود که 

مانع رسیدن به خدا می شود.

علی محمد خودسیانی
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تاریخ هرگز صحنه های فجیع کشتار بی رحمانۀ این وحشیان را در 
ویتنام، فلسطین، ایران، الجزایر و دیگر ملل از یاد نخواهد برد و هرکدامِ 
این ها لکۀ ننگی شده است بر چهرۀ پلید این جنایتکاران و این حقیقت 
را به اثبات می رساند که خلق های مستضعف برای رسیدن به حقوق 
حقۀ خود، تنها یک راه دارند و آن راهی است که از لوله های آتشین 

مسلسل هایشان می گذرد9«.
علی خودسیانی دو برادر دیگر دوقلو به نام های ناصر و مسعود، 
کوچک تر از خودش داشت. این دو متولد بیست وهشتم بهمن ماه 
1343 شمسی در شهر آبادان بودند. ناصر تحصیلات خود را تا سوم 
متوسطه در رشتۀ اقتصاد و مسعود تحصیلات خود را تا پایان دورۀ 
متوسطه در رشتۀ ریاضی به اتمام رساند. هر دو برادر با همدیگر به 
جبهه رفتند و سرانجام در 21اسفندماه13۶3 هر دو در عملیات بدر در 
جزیرۀ مجنون براثر اصابت ترکش به سر به شهادت رسیدند10. جنازۀ 
آن دو به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده 

شد.
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پی نوشت ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج1، 

ص834.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، زندگی نامه، ص1.
3- همان، ص2.

4- علیرضا شاه سنایی، 1378، پایان نامۀ سرزمین نور؛ گلستان شهدای 
اصفهان در گسترۀ تاریخ، دانشگاه اصفهان، ج2، ص402.

5- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: انتشارات ستارگان 
درخشان، ص۶۶.

۶- سیدعلی بنی لوحی، 1381، معبر بهشت، تهران: مؤسسۀ فرهنگی دانش و 
اندیشۀ معاصر، ص42.

7- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: انتشارات ستارگان 
درخشان، ص۶۶. 

8- همان، ص87.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

10- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج1، 
ص835.

علی محمد خودسیانی





فضل الله خودسیانی 

فضل الله خودسیانی، فرزند غلامرضا، در سوم دی ماه 1340 
شمسی در شهر فریدون شهر دیده به جهان گشود1. او در یک خانوادۀ 
مستضعف و کشاورز متولد شد. مادرش گلی نام داشت. فضل الله، دوران 
تحصیل ابتدایی خود را در فریدون شهر به اتمام رساند2. او در سال 
1352 به  همراه خانواده اش عازم اصفهان شد و سه سال تحصیلات 
راهنمایی خویش را در مدرسۀ راهنمایی بزرگمهر اصفهان سپری کرد 
و در سال 1355 به مدت چهار سال تحصیلات خود را در هنرستان فنی 
سروش اصفهان به اتمام رساند و در سال 1359 موفق به اخذ مدرک 

دیپلم در رشتۀ کشاورزی شد3.
فضل الله در دوران انقلاب اسلامی در سال 1357 به خیل مردم 
انقلابی آنجا پیوست و در مبارزات و تحصن ها و تظاهرات مردمی 
مانند تحصن منزل آیت الله سیدحسین خادمی شرکت می کرد و جزو 

فعال ترین اعضای مبارز و انقلابی خیابان پروین اصفهان بود4.
او به اتفاق برادران خود تابستان ها در کارگاه های آجرپزی مشغول 
کار می شد و با پولی که از این طریق به دست می آورد، وسایل 

تحصیلی اش را می خرید. 
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فضل الله در سال 1359 پدرش را از دست داد و کمی بعد و در 
همین سال به خدمت سربازی رفت و تمام دوران سربازی را در 
جبهه های جنوب گذراند5. بعد از اتمام سربازی روح ناآرامش نتوانست 
دوری از جبهه و جنگ را تحمل کند و تصمیم گرفت این بار داوطلبانه 
و از طریق بسیج به جبهه اعزام شود۶؛ اما در این مدت وی همچنان از 
تحصیل غافل نماند و در کنکور سراسری سال 13۶2 شرکت کرد و در 
رشتۀ امور زراعی دانشکدۀ کشاورزی اردبیل وابسته به دانشگاه تبریز 
پذیرفته شد7. او حدود شصت واحد از درس هایش را هم زمان با فعالیت 
در جبهه گذراند و بعد از آن از دانشگاه تقاضای انتقال به دانشکده 
کشاورزی شهرکرد وابسته به دانشگاه صنعتی اصفهان کرد که به علت 
حضور در جبهه و دوری راه و مسافت زیاد با درخواست وی موافقت 

گردید8.
فضل الله با تلاش و پشتکار فراوان توانست در سال 13۶4 مدرک 
کاردانی خود را در رشتۀ امور زراعی اخذ کند. در طی این مدت او 
بارها به جبهه اعزام شد9. او همچنین در این مدت، دورۀ کارشناسی 
جنگ های شیمیایی را نیز طی کرد10. سپس به فکر استفاده از 
تجربیات و دانشی که در امر کشاورزی کسب کرده بود، افتاد و 
بدین جهت از طریق جهاد سازندگی اصفهان به فریدون شهر اعزام شد و 

مسئولیت کمیتۀ جهاد سازندگی آنجا را به عهده گرفت11.
فضل الله در کنار فعالیت در جبهه به طور شبانه روزی در امر 
محرومیت زدایی کشاورزان و گسترش مراتع و کشاورزی منطقه تلاش 

می کرد و آثار تلاش های او در حوزه مأموریتش آشکار و هویداست12.
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وی در سال 13۶4 تصمیم به ازدواج گرفت و با دختری از خانوادۀ 
مذهبی مراسم عقد را برگزار کرد. او چنان به جبهه و رزمندگان 
دل بستگی پیدا کرده بود که با وجود قرار با نامزدش در عید سال 13۶5 
پس از دریافت ابلاغ عزیمت به جبهه به سرعت به یاری رزمندگان 
شتافت و پس از بازگشت از جبهه در تاریخ 20شهریورماه13۶5 بدون 
هیچ گونه مراسمی با نامزدش ازدواج کرد. وی پس از ازدواج به  همراه 
مادر و همسرش دوباره به فریدون شهر بازگشت و در آنجا در جهاد 
سازندگی فعالیت هایش را ادامه داد. همسرش نیز به عنوان معلم قرآن 

در مدارس فریدون شهر مشغول به کار بود13.
در تاریخ 27دی ماه13۶5 طی تلگرافی ازطرف جهاد اصفهان برای 
حضور وی در جبهه های شلمچه در عملیات کربلای 5 دعوت به عمل 
آمد. فضل الله بدون هیچ تزلزلی از مادر و همسرش خداحافظی کرد و 
به جبهه اعزام گردید. در آنجا به عنوان فرمانده گردان عملیات خاکی 
جهاد سازندگی در کنار لشکر  مقدس 14 امام حسین)ع( مشغول انجام 
خدمت شد14. یک هفته از حضور فضل الله در عملیات کربلای 5 بیشتر 
نگذشته بود. وی حالت دیگری پیدا کرده بود و احساس آرامش خاصی 
داشت؛ مثل اینکه خودش را برای همه چیز آماده کرده بود15. سرانجام 
در تاریخ ۶بهمن ماه13۶5 در شلمچه مورد اصابت ترکش خمپاره قرار 
گرفت و به درجۀ شهادت نائل آمد1۶. پیکر شهید فضل الله خودسیانی 
به فریدن منتقل و پس از تشییع، در گلستان شهدای فریدون شهر به 

خاک سپرده شد17.

فضل الله خودسیانی
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به طورکلی مسئولیت های شهید در دوران خدمتش به شرح زیر 
می باشد:

1- مسئول کمیته کشاورزی جهاد سازندگی فریدون شهر؛
2- عضویت در هیئت هفت نفره تقسیم و واگذاری زمین در 

فریدون شهر؛
3- عضو شورای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده کشاورزی 

اردبیل؛
4- کارشناس جنگ های شیمیایی و متصدی خاک ریزهای لشکر  

امام حسین )ع(18.

بخشی از وصیت نامۀ شهید خودسیانی چنین است:
»محیط خود را در دو جناح دیدم: از یک طرف انسان هایی که 
زندگی خود را و بهترین سرمایۀ خود را صرف جنگ و انقلاب کردند و 
جناح دیگر انسان هایی که در پوست دیگر خزیده اند و خیانت می کنند. 
آن یکی با قایم کردن ادوات لازمۀ زندگی مردم و سپس عرضۀ آن به 
بازار با نام مبارک آزادی که کلمۀ شیطان هم برایش زیاد است؛ آن یکی 
عین دلقک با کاخ های متفاوت هر روز با آرایشی متفاوت و لباس نازک 

وارد میدان شده است.
برادران، امام را تنها نگذارید و راه شهیدان را مدّنظر داشته باشید 
و هرکجا در برابر ظلم و کار خلاف اسلام تسلیم شوید و سکوت کنید، 
بدانیدکه خیانت کرده اید. پس بیدار شوید. برادران، آسودگی ما عدم 

ماست...19«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات شهید.
2- همان، ص1.

3- همان، زندگی نامۀ شهید، ص3.
4- همان، پروندۀ کارگزینی شهید، اطلاعات مربوط به شهید.

5- همان.
۶- پروندۀ فرهنگی شهید، گواهی تحصیلی شهید.

7- همان، مدارک مربوط به درخواست انتقال و میهمانی.
8- همان، گواهی پایان دورۀ کاردانی.

9- همان، زندگی نامۀ شهید، ص2.
10- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگرسازان بی سنگر(، اصفهان: 

انتشارات زاینده رود، ص17۶.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.

12- همان، ص2.

13- همان، ص4.
14- همان.
15- همان.

1۶- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگرسازان  بی سنگر(، اصفهان: 
انتشارات زاینده رود، متن وصیت نامۀ شهید در تاریخ 13۶5/10/27.

17- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.
18- همان، ص3.

19- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگرسازان بی سنگر(، اصفهان: 
انتشارات زاینده رود، متن وصیت نامۀ شهید در تاریخ 13۶5/10/27.

فضل الله خودسیانی





منصور خیری حبیب آبادی
منصور خیری حبیب آبادی، فرزند علی، به تاریخ پنجم اسفندماه 
سال 1330 شمسی در اصفهان از مادرش صغری متولد شد. پدرش 
شغل نظامی داشت1 و به سبب مأموریت های پدرش به جاهای مختلف 
سفر می کردند. تحصیلات ابتدایی را در مدرسۀ نور دانش اصفهان 
گذراند و تحصیلات راهنمایی و دبیرستان را در شهرهای قزوین، 
قوچان و مشهد گذراند. در سال 1350 شمسی وارد دانشکدۀ افسری 
شد. سپس در سال 1353 شمسی فارغ التحصیل شد و به درجۀ 
ستوانی رسید و وارد خدمت در تیپ 55 هوابرد شیراز شد و در آنجا 

دوره های چتربازی و تکاوری را طی نمود و به درجه استادی رسید2.
منصور در شیراز با جریان هوادار انقلاب اسلامی آشنا شد و براثر 
ارتباط با شهید آیت الله سیدعبدالحسین دستغیب دستورات لازم را از 
ایشان می گرفت و انجام می داد. پس از مدتی به اصفهان منتقل شد و با 
عناصر انقلابی ارتش در اصفهان مرتبط گردید. منصور در سال 1355 
ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند، سه پسر و یک دختر، شد. وی در 
حوادث انقلاب اسلامی با عناصر مذهبی مرتبط بود و تلاش می کرد با 

مردم درگیر نشود و سربازانش را از درگیری با مردم بازمی داشت3.
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با پیروزی انقلاب اسلامی جزو هواداران انقلاب اسلامی بود و 
مسئولیت های گوناگونی به وی واگذار شد. با شروع جنگ تحمیلی 

عراق علیه ایران در جبهه های گوناگون با درجۀ سرهنگی خدمت کرد.
منصور پس از جنگ تحمیلی جزو فرماندهان ارتش بود و سرانجام 
درحالی که فرمانده تیپ یکم از لشکر ۶4 ارومیه بود، هنگامی که 
با فرمانده پادگان برای بازدید از وضعیت خطوط مقدم جبهه به 
پیرانشهر رفته بود، در راه بازگشت براثر سانحۀ رانندگی در تاریخ 
10خردادماه13۶8 به شهادت رسید4. پیکر او به اصفهان منتقل و در 
گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ والفجر 10، ردیف 15، شمارۀ 15 به 

خاک سپرده شد.

سیرۀ شهید خیری: 
وی در پادگان مدیریت خاصی داشت و رفتارش به گونه ای بود که 
مهر او به دل همه نشسته بود و او را دوست  داشتند. به دلیل روحیۀ 
نظامی اش فرد قاطعی بود؛ بنابراین هر کاری را که اراده می کرد، 

به سرعت انجام می داد5.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، سرگذشت پژوهی.

3- همان.
4- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج1، 

ص844.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی.

منصور خیری حبیب آبادی





احمد دادخواه تهرانی
احمد دادخواه تهرانی، فرزند رضا، در سال 1337 شمسی در 
آبادان به دنیا آمد. نام مادرش ربابه بود1. وی تحصیلات ابتدایی را در 
دبستان سعدی آبادان به اتمام رسانید و پس از بازنشستگی پدرش 
به  همراه خانوادۀ خود به اصفهان آمد. احمد تحصیلات متوسطه اش 
را در دبیرستان های حافظ، ابونعیم و صائب اصفهان ادامه داد. وی 
از شاگردان موفق و ممتاز بود و در سال 135۶ در رشتۀ مهندسی 
برق دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول تحصیل شد که درواقع سرآغاز 

فعالیت های سیاسی و مذهبی او بود2.
وی از چهارده سالگی مطالعات مذهبی را در شرایطی شروع کرد که 
جامعۀ ایران گرفتار فساد سیاسی رژیم پهلوی بود. او در حوادث انقلاب 
اسلامی و در راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد. همچنین در 
جلسات بحث سیاسی و عقیدتی و چاپ و نصب اعلامیه و سخنان امام 

شرکت فعال داشت3.
احمد به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و با مشاهدۀ عملکرد دولت 
موقت بسیار ناراحت بود؛ ولی او بسیار هوشیارانه به انتقاد سازنده از 
عملکرد دولت می پرداخت. پس از تعطیلی دانشگاه ها به سبب انقلاب 
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فرهنگی، وی مدتی در هیئت های هفت نفره فعالیت کرد و سپس برای 
عمران و آبادانی و سازندگی کشور به جهاد سازندگی پیوست. وی با 
شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مدتی را از سوی جهاد به جبهه 
رفت و در واحد مهندسی رزمی با فداکاری و ازجان گذشتگی و تلاش و 
کوشش بسیار مشغول خدمت گردید. احمد در سال 13۶0 ازدواج کرد 

و صاحب یک فرزند پسر شد4.
وی بار دیگر برای شرکت در عملیات آزادسازی خرمشهر عازم 
خوزستان شد و به عنوان مسئول واحد مشترک مهندسی رزمی 
جهاد و ارتش و سپاه در محور فارسیات انتخاب گردید. تلاش او در 
انجام  وظیفۀ خطیرش علی رغم مشاغل بسیار نه تنها مشکلات را 
هموار می ساخت، بلکه دیگران را نیز در یاری رساندن به رزمندگان 
جبهه راسخ تر می کرد. ایمان و ارادۀ قوی و مدیریت صحیح او همراه 
با چهره ای خندان، مشوق و محرکی بود که خستگی را از تن ها بدر 
می آورد. چون بیشتر کار نیروهای مهندسی در شب بود، او برای اینکه 
به رزمندگان روحیه دهد و خستگی را از جسم آن ها بیرون کند، 
هر شب یک شعر یا حدیث و حتی آیه ای از قرآن را که بیشتر جنبۀ 
حماسی داشت، برای آن ها می خواند5. بدین وسیله خستگی تلاش 

روزانه را از رزمندگان می زدود.
وی از  اولین نیروهایی بود که ابتکار فعالیت های مهندسی رزمی را 
بنیان نهاد که تا پایان جنگ به حد نهایی رسید. زمانی که عملیات نبود، 
نیروهایش را گروه گروه می کرد و به آن ها آموزش می داد. سعی می کرد 
نقاط ضعف عملیات گذشته را پیگیری و بررسی نماید؛ لذا در پشت 
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جبهه صحنه ها را شبیه سازی می نمود و نیروها را متناسب با شرایط 
عملیات آموزش می داد تا مشکلی برای عملیات آینده پیش نیاید۶.

وی در عملیات بیت المقدس به سِمت تیپ رزمی مهندسی 
پشتیبانی جهاد سازندگی منصوب گردید. احمد سرانجام در 
17اردیبهشت ماه13۶1 براثر اصابت گلولۀ تانک در مرحلۀ دوم عملیات 
بیت المقدس به شهادت رسید7. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در 
گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ بیت المقدس 1، والفجر 8، شمارۀ 8 به 

خاک سپرده شد.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»خدایا، خودخواهی چه شیطان نیرومندی است که به کمک هوای 
نفسانی دست به دست هم چه راحت انسان را به اسارت خود می کشد 
و چقدر فریبنده و مکار است. هان ای انسان! در مقابل لذت زودگذر 
تسلیم نگردی که این شیطان مکار، دامی سهمگین گسترده است و 
با هزار لطایف الحیل ذره ذره تو را به سوی این دام می کشد. خدا توفیق 
دهد. به راستی جهاد در راه خدا چقدر شیرین است و با تمام مشکلاتش 

هرگز به انسان خستگی دست نمی دهد8«.

احمد دادخواه تهرانی
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پی نوشت ها
پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور   -1

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگرسازان بی سنگر(،   -2

اصفهان: انتشارات زاینده رود، ج10، ص188.
پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه.  -3

فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2،   -4
ص847.

مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگرسازان بی سنگر(،   -5
اصفهان: انتشارات زاینده رود، ج10، ص189.

همان، ص194.  -۶
پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه.  -7

همان، وصیت نامۀ شهید.  -8



محمدعلی دادخواه دستجردی
محمدعلی دادخواه دستجردی، فرزند لطف الله، در تاریخ سوم 
اردیبهشت ماه سال 1343 در اصفهان در محلۀ دستجرد و در میان 
خانواده ای مذهبی و کشاورز از مادرش عصمت دیده به جهان گشود1. 
در هفت سالگی جهت کسب علم راهی دبستان شد. وی همراه با 
درس خواندن در کارهای کشاورزی به پدرش کمک می کرد. دوران 
دبستان و متوسطه را با موفقیت سپری کرد و از روی علاقه ای که به 

صنعت داشت، راهی هنرستان شد2.
محمدعلی نقش مهمی در حوادث انقلاب اسلامی داشت. وی 
شب ها با دوستان خود اعلامیه های امام خمینی را توزیع می کرد 
و روزها در راه پیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد. پس از انقلاب 
اسلامی دورۀ هنرستان را ادامه داد؛ ولی در پی جنگ تحمیلی 
چندین بار از طرف هنرستان و با هماهنگی جهاد سازندگی به 
جبهه های حق علیه باطل شتافت و بالاخره پس از به اتمام رساندن 
دورۀ هنرستان در اوایل سال 13۶1 به عنوان یک جهادگر وارد 
جبهه های کردستان شد. پس از چندی خدمت در قسمت مکانیکی به 

عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کردستان درآمد3.



128
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

براثر علاقۀ شدیدی که به خدمت در میدان های جنگ داشت، وارد 
محورهای عملیاتی گردید. پس از چندی مسئول یکی از پایگاه ها شد 
و سپس به علت داشتن روحیه و جثه ای قوی و فکری باز مسئولیت 

فرماندهی یکی از محورهای عملیاتی سنندج را به عهده گرفت4.
در فروردین سال 13۶2 جهت گذراندن دورۀ آموزشی سپاه عازم 
تهران گردید که به دلیل حساسیت و اهمیت مسئولیتش با مخالفت 
برخی از فرماندهان عملیات سنندج روبرو شد؛ ولی سرانجام موفق 
شد که به تهران برود و به برادران دیگر ملحق گردد. به گفتۀ یکی از 
هم ردیفان او که دورۀ آموزش را با وی می گذراند، ایشان یکی از کسانی 
بود که با وجود خستگی روزانه در نیمه های شب به پشت بام می رفت و 

به نماز و دعا می پرداخت5.
وی پس از بازگشت از دورۀ آموزشی به فرماندهی گردان عملیاتی 
دیوان دره منصوب شد و در حفظ تمامیت ارضی کشور عزیز ایران 
و پاک سازی شهرها و روستاهای کردستان از عناصر مزدور و 
گروه های ضدانقلاب زحمات بسیاری کشید. سرانجام در تاریخ 
12شهریورماه13۶2 زمانی  که درحال سرکشی به رزمندگانی بود 
که فداکارانه بر سر قله های پربرف آن منطقه به حراست از سرزمین 
اسلامی و نوامیس مسلمین مشغول بودند، در یک کمین غافلگیرانه از 
طرف مزدوران داخلی وابسته به شرق و غرب و گروه های جدایی طلب 
در محور عملیاتی حسین آباد، سنندج همراه با چند تن دیگر از 
پاسداران اسلام به درجۀ رفیع شهادت نائل گردید. به گفتۀ یکی از 
رزمندگانی که رانندۀ ایشان بوده است و در همان کمین زخمی و پس 
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از چند ساعت اسارت آزاد می گردد، ایشان تنها کسی بوده که تا آخرین 
قطرۀ خون مقاومت کرده است و پس از محاصره درحالی که زخمی و 
مهماتش نیز تمام شده بود، از طرف ضدانقلاب شناسایی شد و با شلیک 
گلوله ای، فرقش شکافته می شود و مسئولیتی بس سنگین بر دوش 
ادامه دهندگان راهش می گذارد۶. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در 

گلزار شهدای دستگرد به خاک سپرده شد. 

سیرۀ اخلاقی شهید دادخواه:
 به علت تربیت خانوادگی سمبل اخلاق اسلامی بود. وی علاقۀ 
شدیدی به زیارت ائمه داشت و لذا مرخصی های آموزشی را با چند تن از 
دوستان عازم زیارت حضرت معصومه)س( در قم می شد. از ویژگی ها و 
خصوصیات او زیاده روی نکردن در صحبت و تواضع و فروتنی و دیگر، ایثار 
و فداکاری و اخلاق اسلامی سرشار از معرفت بود7. از سخنان همیشگی 
وی این بود که می گفت: »انسان باید همیشه کارهایش را به دوراز ریا و 
نفاق انجام دهد«. همیشه به هم رزمانش سفارش می کرد که هیچ موقع 
مسئولیت کاری که توان انجام آن را ندارند، به عهده نگیرند که فردا پیش 

خدا و امروز در برابر خانواده های شهدا مسئول خواهند بود8.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»بدانید که بقای قرآن و اسلام و حکومت الله به خون احتیاج دارد 
تا آبیاری شود و کم کم در جامعه ریشه بدواند و درختی تنومند شود 
تا تمام مستضعفان جهان زیر چتر آن محفوظ بمانند. بچه هایتان را 

علی وار تربیت کنید9«.

محمدعلی دادخواه دستجردی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، طرح احیاء.
2- همان، زندگی نامۀ شهید.

3- همان.
4- همان، سرگذشت پژوهی.

5- همان، زندگی نامه.
۶- همان، سرگذشت پژوهی.

7- همان.
8- همان، زندگی نامۀ شهید.
9- همان، وصیت نامۀ شهید.



سیدحمید داودی
سیدحمید داودی، فرزند سیدمحمد، در هشتم اسفندماه سال 
1339 شمسی در شهرستان سمیرم چشم به جهان گشود1. شهید 
داودی از سلالۀ سادات بود. پدرش کشاورز بود و مادرش مدینه نام 
داشت. پس از دورۀ دبستان به خاطر فقر مالی شدید خانواده به کار روی 
آورد و همراه با تحصیل، کار می کرد. او کشاورزی را برگزید و به زودی 
رانندۀ تراکتور شد2. وقتی که پدرش را در کارهای کشاورزی تنها دید، 

ترک تحصیل کرد و به کمک پدر شتافت3.
مقارن با پیروزی انقلاب، سید به خدمت وظیفه رفت و دو سال 
تمام در کردستان در حال خدمت بود. با شروع جنگ، قلب حمید در 
جبهه می تپید؛ لذا در بسیج ثبت نام کرد و برای آموزش به پادگان غدیر 
اصفهان رفت و مشغول گذراندن دورۀ آموزش اعزام به جبهه گردید تا 

در سنگرهای دفاع از اسلام بهتر رزم نماید4.
در همین روزها با اصرار زیاد والدینش ازدواج کرد. وی برای مراسم 

عقد ازدواج نیز حاضر نشد آموزش اعزام به جبهه را ترک گوید5.
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حدود یک ماه پس از ازدواج، شهید داودی به جبهه رفت و تا پایان 
عمر کوتاهش اکثراً در جبهه بود. هر چند ماه یک  بار به مرخصی 
کوتاه مدت چندروزه می آمد. گاه خبر سلامتش را همشهریان و 
دوستان فرمانده اش در لشکر 14 امام حسین)ع( تلفنی به خانواده اش 

می دادند۶. 
سیدحمید جبهه را خانۀ خود می دانست و می گفت در جبهه 
راحت ترم. آن قدر دیربه دیر به خانه می آمد که بچه هایش احساس 
غربت می کردند. در طول مدت زندگانی مشترک که حاصل آن دو 
فرزند دختر است، فقط یک سال ایام نوروز در سمیرم بود؛ آن هم در 

بیمارستان به واسطۀ دوران معالجۀ مجروحیتش7.
شهید به جبهه خیلی علاقه داشت. از خصوصیات اخلاقی او 
دلجویی و سرکشی به خانواده های شهدا بود؛ به طوری که وقتی 
مرخصی چندروزۀ کوتاه می آمد، وقت خود را به سرکشی و احوالپرسی 
از خانوادۀ شهدا سپری می کرد و اگر کمکی نیاز داشتند، دریغ 

نمی کرد8.
سکینه قائم مقامی، همسر شهید، می گوید: »در سال 13۶0 با 
حمید ازدواج کردم و حاصل پنج سال زندگی مشترک ما دو دختر به 
نام های زهرا و رقیه است. شهید، اخلاقی عالی و روحی لطیف و عرفانی 
داشت. او مردی مهربان و دلسوز بود. نمازهایش را به موقع می خواند و 
نماز شب و نمازهای جمعه و جماعت را هیچ وقت ترک نمی کرد و به 
من می گفت اگر شهید شدم، ناراحت نباش. نماز جمعه و جماعت را 
ترک نکن. دلم می خواهد دو فرزندم را مانند حضرت زینب تربیت کنی 
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و به آن ها درس انسانیت بدهی و آن ها را با اسلام و قرآن آشنا کنی و 
نگذاری دشمنان اسلام خوشحال شوند9«.

در ماه های محرم و صفر این عاشق دل سوختۀ امام حسین)ع( 
حال و هوای دیگری داشت. دسته های سینه زنی و زنجیرزنی به راه 

می انداخت و برای مولایش امام حسین)ع( عزاداری می کرد10.
وی در عملیات فتح المبین، بیت المقدس و در عملیات محرم نیز 
شرکت گسترده و فعالانه ای داشت و پس از آن در عملیات خیبر به 
واحد مهندسی تیپ 44 قمر بنی هاشم رفت و به واسطۀ بروز لیاقت ها 
و شایستگی هایش، در عملیات بدر به عنوان یک عنصر مفید و فعال در 

واحد طرح عملیات تیپ 44 قمر خدمت کرد11.
همسر شهید می گوید: »هر موقع شهید داودی از جبهه 
برمی گشت، من به او می گفتم دیگر نمی خواهد به جبهه بروی. جنگ 
دیگر تمام است. او به من می گفت دعا کن تا پیروز شویم تا همۀ 
رزمندگان به خانه هایشان برگردند. من می گفتم از این زندگی خسته 
شده ام و او می گفت اگر خسته شده ای، به خانۀ پدرت برو تا وقتی که 
پیروز شدیم، به خانه بیا. هر موقع که از جبهه به خانه برمی گشت، 
ناراحت و گریان بود و من می گفتم هر وقت به خانه می آیی، ناراحت 
هستی. می گفت تو در جبهه نیستی ببینی که دوستانم چگونه جلوی 

چشم ما شهید می شوند12«.
شهید داودی در عملیات والفجر 8 و آزادسازی شبه جزیرۀ فاو و در 

عملیات کربلای 4 و 5، فرماندهی گردان را عهده دار بود13.

سیدحمید داودی



134
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

همسر شهید باز می گوید: »آخرین باری که همسرم عازم 
جبهه های حق علیه باطل بود، مثل  اینکه برایم آخرین سفر اوست، 
به او گفتم: حالا که به جبهه می روی ما را به که می سپاری؟ و شهید 
گفت شما را به صاحب اصلیتان می سپارم. پرسیدم: صاحب اصلیمان 

کیست؟ گفت صاحب اصلی شما صاحب الزمان است14«.
سرانجام این سرباز امام حسین علیه السلام در عملیات کربلای 5 در 
تاریخ 10اسفندماه13۶0 با سِمت فرمانده گردان در منطقۀ عملیات 
شلمچه15، همانند امام حسین)ع( سر از تنش جدا شد و درحالی که 
فریاد »یاحسین« از سر و تنِ از هم  جداشده اش به آسمان بلند بود، به 
پیش مولایش شتافت و به آرزویش که شهیدشدن همانند امام حسین 
علیه السلام بود، رسید1۶. پیکر پاکش به سمیرم منتقل و در گلزار 

شهدای سمیرم به خاک سپرده شد.

فرازهایی از وصیت نامۀ شهید:
 »من مرگ باعزت را به زندگی ذلت بار ترجیح می دهم و امیدوارم 
که خداوند شهادت را نصیبم فرماید و در این ساعت از خداوند یاری 
طلب می نمایم که تا آخرین لحظۀ عمرم بایستم و به جمهوری اسلامی 
خدمت نمایم و از ولایت  فقیه اطاعت کنم و تا انقلاب اسلامی را به 
تمام جهان صادر نکنم، دست از مبارزه برندارم. از خدا می خواهم که 
از عمر بی ارزش ما بردارد و به عمر رهبر کبیر انقلاب بیفزاید و از خدا 

می خواهم که زیارت آقا امام حسین)ع( را شامل حال ما گرداند17«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، برگۀ جمع آوری اطلاعات، طرح احیاء، ص1
2- همان، زندگی نامۀ شهید.

3- همان.

4- همان.

5- همان.
۶- همان، سرگذشت پژوهی، برگۀ جمع آوری اطلاعات فردی شهید، طرح 

احیاء، ص2.
7- همان، ص7.

8-  همان، زندگی نامۀ شهید.
9- همان.

10- همان، سکینه قائم مقامی، سرگذشت پژوهی، برگۀ جمع آوری اطلاعات، 
صص7و8.

11- همان، زندگی نامۀ شهید.
12- همان، سکینه قائم مقامی، سرگذشت پژوهی، برگۀ جمع آوری اطلاعات، ص4.

13- همان، زندگی نامۀ شهید.
14- همان، وصیت نامۀ شهید، برگۀ جمع آوری اطلاعات، ص3.

15- همان، سرگذشت پژوهی، برگۀ جمع آوری اطلاعات فردی شهید، طرح 
احیاء، ص1.

1۶- همان، زندگی نامه.
17- همان، متن وصیت نامۀ شهید.

سیدحمید داودی





حسین علی داوری دولت آبادی
حسین علی داوری دولت آبادی، فرزند قاسم علی، در تاریخ یکم 
آبان ماه سال 1342 مصادف با شهادت امیرالمؤمنین علی)ع( در 
دولت آباد اصفهان به دنیا آمد1. شغل پدرش شیرینی پزی بود و مادرش 

صغری نام داشت.
تحصیلات خود را تا پایان دورۀ ابتدایی با موفقیت سپری نمود؛ اما 
به دلیل مشکلات اقتصادی از ادامۀ تحصیل محروم ماند. هم زمان با 
حرکت انقلاب اسلامی حسین علی فعالیت های سیاسی خود را از سال 
135۶ آغاز نمود. بارها دستگیر شد و مورد آزار و اذیت نیروهای رژیم 

پهلوی قرار گرفت2.
شرکت در مجالس مذهبی و سخنرانی های روحانیون آگاه او را برای 
ادامۀ مبارزه و دفاع از اندیشه های امام خمینی مصمم می نمود. وی در 
راه پیمایی ها و تظاهرات با جدیت تمام شرکت می کرد. پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی برای دفاع از ارزش ها و دستاوردهای انقلاب در بسیج 
فعال بود و دیگران را برای شرکت در این بسیج و کلاس ها تشویق 

می نمود3. 
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شهید داوری علاوه بر انجام واجبات در امر مستحبات نیز کوشا بود. 
او شیرینی مناجات با خدا را چشیده بود و نماز شب را به  جا می آورد. 
با شرکت در مراسم سوگواری ائمۀ اطهار از آنان یاری می طلبید تا 
بتواند در ادامۀ راه تا وصل الهی موفق گردد. او علاقۀ بسیاری به سیدۀ 
نساء العالمین، حضرت زهرا)س(، داشت و در ایام سوگواری این بانوی 

بزرگوار به شهادت رسید. 
شهید حسین علی در عرصۀ اجتماعی فعال و پرتلاش بود و در 
کارهای عام المنفعه در محل شرکت می کرد و برای رفاه مردم از هیچ 
کاری دریغ نمی کرد. در دفاع از دستاوردهای انقلاب و ارزش های 
دینی از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد4. ایمان و باورهای دینی او را 
خوش قلب و متواضع کرده بود. او در خواندن کتب مذهبی و عقیدتی 
اهتمام می ورزید و به این ترتیب با احکام و اخلاق اسلامی آشنا بود. در 
کسب رضای الهی و عمل به فرمان هایش می کوشید. او مقاومت و ایثار 

را در مکتب عاشورا آموخته بود5.
مشکلاتی که گروه های جدایی طلب و ضدانقلاب در غرب کشور 
ایجاد کرده بودند، سبب شد تا برای دفاع از میهن اسلامی به کردستان 
برود. پس از آغاز جنگ تحمیلی به خوزستان رفت و در اکثر عملیات 
گوناگون حضور داشت. وی بارها مجروح گشت؛ اما هرگز دفاع از 
اسلام را رها نکرد. مدت سه سال در واحد مهندسی رزمی لشکر 
امام حسین)ع( به کمک رزمندگان اسلام می شتافت و در کارهای 
مهندسی رزمی و سنگرسازی و زدنِ خاک ریز برای حفاظت رزمندگان 
تلاش می کرد. وی در عملیات بیت المقدس، آزادسازی خرمشهر و 
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عملیات رمضان، یکی از فرماندهان دلاوری بود که در کار ساختن 
خاک ریز در این عملیات فداکاری کرد. او در عملیات محرم و والفجر1 
در واحد مهندسی حضور داشت و یکی از فرماندهان مهندسی لشکر 
امام حسین علیه السلام بود۶. سرانجام در عملیات والفجر 8 با سِمت 
فرمانده گردان مهندسی رزمی لشکر امام حسین علیه السلام در تاریخ 
2۶بهمن ماه13۶4 به شهادت رسید7. پیکر پاک این شهید به اصفهان 

منتقل و در گلزار شهدای دولت آباد برخوار به خاک سپرده شد8.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»ای خدای عالمین و ای امام زمان، شاهد باشید با آگاهی در حد 
خود، شهادت را که یک حیات جاودانه است، انتخاب کردم؛ چون 
درخت اسلام احتیاج به خون دارد تا نیرومند گردد؛ پس ای گلوله ها، 
مرا دریابید تا درخت اسلام سرسبز شود و به حیات جاوید عزیمت 

کنم9«.

حسین علی داوری دولت آبادی



پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، طرح احیاء.
2- همان، زندگی نامۀ شهید، ص1.

3- همان.
4- همان، سرگذشت پژوهی.

5- همان، زندگی نامۀ شهید، ص1.
۶- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 

.1394/۶/25
7-  پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.

8- همان، سرگذشت پژوهی، طرح احیاء.
9- همان، متن وصیت نامۀ شهید.



یحیی درویشی

یحیی درویشی، فرزند محمدآقا، در ششم تیرماه سال 1342 
شمسی در خانواده ای مذهبی در شهرستان چادگان از توابع استان 
اصفهان تولد یافت. مادرش پرگل نام داشت. دوساله بود که همراه 
با خانواده اش به اصفهان آمدند و در این شهر ساکن شدند1. یحیی 
به سبب تربیت خانوادگی از همان ابتدای کودکی علاقۀ خاصی به ائمۀ 
اطهار به خصوص سرور آزادگان، امام حسین)ع(، داشت و در جلسات 

مذهبی و روضه خوانی آن حضرت شرکت می نمود.
در هفت سالگی به دبستان رفت و تحصیلات ابتدایی را به پایان 
رسانید و سپس وارد دبیرستان شد. دوران تحصیلات دبیرستان 
او هم زمان با شروع انقلاب بود. وی با علاقۀ هرچه  تمام تر فعالیت 
شبانه روزی خود را با پخش اعلامیه ها و نوارهای امام خمینی 
رضوان الله علیه آغاز نمود. مادرش نقل می کند: »عکس های امام را 
یواشکی به خانه می آورد و در راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت فعال 

داشت2.
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بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان پرشور به فعالیت های 
مذهبی خود ادامه داد و جلسات قرآن در مسجد برپا می کرد. هفته ای 
یک روز هم جلسه را در خانۀ خودمان برگزار می کرد. وی به عضویت 
بسیج محل خود درآمد. یحیی به عبادت و راز و نیاز علاقۀ خاصی داشت 
و مرتب نماز شب می خواند. وی به همۀ اطرافیانش سفارش می کرد 
نمازشان را اول وقت بخوانند. یحیی به ورزش کاراته علاقه داشت. روی 
حجاب خیلی تأکید داشت و به خواهران خودش هم خیلی سفارش 
می کرد. او در گفتار و رفتارش مولای متقیان علی)ع( را الگوی خود قرار 
می داد. اخلاق و رفتارش زبانزد دیگران بود. همیشه به امام زمان)عج( 

توسل پیدا می کرد. همیشه دعای فرج را زمزمه می کرد3«.
 وی تا سوم متوسطه درس خواند و با شروع درگیری های کردستان 
با وجود علاقۀ زیادی که به دفاع از اسلام و انقلاب و آب  و خاک 
کشورش داشت، درس را رها کرد و خود را آمادۀ مقابله با عناصر بیگانه 
نمود. یحیی از سوی بسیج مبارکه به غرب کشور اعزام شد. پس از سه 
ماه مبارزه با دشمنان اسلام در کردستان و با شروع جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران روانۀ جبهه های جنوب شد و فعالیت شبانه روزی 
خود را در دارخوین آغاز نمود. وی در کنار شهید خرازی و شهید 
ردانی پور در مدرسۀ عشق و ایثار دارخوین درس های بسیاری آموخت 
و پس از یک دوره آمادگی چندماهه در عملیات فرماندهی کل قوا در 
21خردادماه13۶0 شرکت کرد. در این عملیات بود که از ناحیۀ پا 
مجروح شد و او را به اصفهان انتقال دادند و پس از بهبودی نسبی به 
مشهد مقدس رفت. پس از زیارت آقا علی ابن موسی الرضا)ع( به دیدار 
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امام خمینی رضوان الله علیه رفت. امام در آن دیدار به  مجردها سفارش 
ازدواج کرده بودند و فرموده بودند هرکس ازدواج کرده شهید شود، 

مقام والاتری در بهشت خواهد داشت.
 یحیی خود در جایی خاطره ای از عملیات فرماندهی کل قوا نوشته 
است: »درد شدیدی احساس می کردم. یک طرف سینه ام داغ شده بود. 
می سوختم و گرمی خون را بر روی تنم احساس می کردم. نگاه کردم. 
مجروح شده بودم؛ جراحتی سخت. آتش گلوله از هر طرف می بارید. 
چاره ای نبود. خود را به سوی نیزارهای حاشیۀ کارون کشاندم. در میان 
نیزارها مجروحان و شهدایی را که همه رفقایم بودند، می دیدم؛ علی 
عمرو، محمد کدخدایی، محمود پهلوان نژاد و... . صدای ضعیفی را 
شنیدم. انگار کسی مرا صدا می زد. آری؛ علی بود. خون زیادی از بدنش 
رفته و عطش شدیدی بر او عارض شده بود. صدا زد: »یحیی! کمی آب 
به من بده«. همان طور که روی زمین خوابیده بودم، قمقمه را باز کردم. 
نمی توانستم به سوی او بروم. قمقمه را به سوی او پرت کردم. آسمان 
را توی سرم کوبیدند. در یک قدمی او افتاد. جراحات او آن قدر بود که 
حتی یارای تکان دادن دستش را نیز نداشت. کوچک ترین تکان خوردن 
من باعث جلب نظر عراقی ها می شد. آن ها در چند متری ما بودند. 
خشکی صدای لب های او که آب را صدا می زد، چون تیری در اعماق 
قلب من می نشست. پس از چند دقیقه دیگر تکان لبش را ندیدم. در 
آن لحظه بود که صدای چکمه های یک نفر را شنیدم. آرام آرام قدم 
می زد. صدای گلوله می آمد. هر چند ثانیه یکی. نگاه کردم. دیدم 
این گلوله هاست که مرا از دوستانم جدا می کند. سرباز عراقی آمده 

یحیی درویشی
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بود و مجروحین را شهید می کرد. نزدیک من شد. من که صورت و 
بدنم خون آلود بود، خود را تکان ندادم. سرباز عراقی به من که رسید، 
گمان کرد مُرده ام. از من که دور شد، خود را به سمت نیروهای خودی 
کشاندم. یک نفربر از دشمن متوجه من شد. تیربارش را به سمت من 
گرفت. رگباری به سمت من بارید. دو تیر به دست و پای من اصابت 
کرد. رمقی نداشتم؛ اما چاره ای جز فرار از این مهلکه نبود. سینه خیز به 
سمت خاک ریزهای خودمان پیش می رفتم. نزدیک نیروهای خودی 
شده بودم. آن ها از دور مرا دشمن تلقی و به سمت من تیراندازی 
می کردند. چاره ای جز رفتن نداشتم. نزدیک تر که شدم، صدای الله  اکبر 
مرا شنیدند. چند نفر هم مرا با دوربین شناخته بودند. بااینکه کار بسیار 

خطرناکی بود، به پشت خاک ریز آمدند و مرا بلند کردند و...4«.
یحیی پس از بهبودی در عملیات ثامن الائمه و طریق القدس 
شرکت نمود و رشادت های بسیاری از خود نشان داد. او بعد از هر 
عملیاتی که تعدادی از هم سنگرانش را از دست می داد، بسیار افسوس 

می خورد که چرا از این کاروان پرخروش عقب افتاده است.
وی بعد از فتح بستان در عملیات علی بن ابی طالب علیه السلام 
به عنوان فرمانده محور اطلاعات حضور داشت. وی همچنین در 
عملیات پیروزمندانۀ فتح المبین به عنوان فرمانده محور اطلاعات 
شرکت فعال داشت. بعد از اتمام آن عملیات به اصفهان آمد و پس از 
سپری کردن چند روز مرخصی دیگربار روانۀ جبهه های حق علیه باطل 
شد. این بار در عملیات بیت المقدس با سِمت فرماندهی گروهان به 
فعالیتش ادامه داد. یحیی در این عملیات از ناحیۀ دست  و پا مجروح 



145

گشت و به اصفهان انتقال یافت. در این جراحت چند عصب از انگشتان 
دستش دچار مشکل شد؛ اما دوست داشت هرچه دارد، در راه خدا نثار 
کند. وی بعد از چند ماه معالجه دیگربار راهی جبهه شد و با تشکیل 
تیپ 44 قمر بنی هاشم در این تیپ به عنوان معاون اطلاعات مشغول 

فعالیت گردید.
 وی در رمضان سال 13۶2 جهت عمل جراحی دست به اصفهان 
برگشت و پس از انجام عمل و به دست آوردن بهبودی به سفارش 
امامش ازدواج کرد. تاریخ مراسم عقدشان مصادف با سالروز ازدواج 
حضرت خدیجه)س( و حضرت رسول اکرم)ص( بود. خانمش را یکی 
از دوستان خواهرش در مسجد معرفی کرده بود. آن ها حدود شش ماه 
عقد بودند. تفریحشان رفتن به گلستان شهدا بود. یحیی بعد از مدت 

کوتاهی بار دیگر به جبهه شتافت۶.
 یحیی در عملیات والفجر 2 در شناسایی منطقۀ عملیاتی فعالانه 
شرکت کرد و در آخر پس از سال ها مبارزه و جهاد فی سبیل الله 
سرانجام پیش از عملیات والفجر 4 درحالی که معاون اطلاعات تیپ 
44 قمر بنی هاشم بود و برای شناسایی به خطوط دشمن پیش رفته 
بود، در حین تفحّص پایش روی مین رفت و در تاریخ 12مهرماه13۶2 
به آرزوی همیشگی اش یعنی شهادت نائل شد7. پس از شهادتِ وی 
نیروهای ارتش بعثی عراق جسد او و چند هم رزمش را دفن کردند؛ اما 
پس از چهل روز نیروهای خودی پیکر پاکش را از خاک بیرون آوردند 
و به اصفهان منتقل کردند8 و در گلستان شهدای اصفهان به خاک 

سپردند.

یحیی درویشی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، خاطرات مادر شهید، ص3.
2- همان.

3- همان، ص4.
4- همان، خاطرات شهید، صص2۶تا30.

5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 
.1394/۶/25

۶- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات مادر شهید، صص4و5.
7- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار جانباز کریم نصر اصفهانی، فرمانده 

تیپ 44 قمر بنی هاشم، در تاریخ 1394/۶/25.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید.



 محمدرضا دستگردی
محمدرضا دستگردی، فرزند فضل الله، در روز دهم مردادماه سال 
1338 شمسی در شهر آبادان به دنیا آمد1. نام مادرش صدیقه بود. وی 
در دوسالگی مادرش را از دست داد و تحت تربیت پدر و مادرخوانده اش 
بزرگ شد. مادرخوانده اش بسیار او را دوست داشت و محمدرضا او را 
مادر خطاب می کرد2. محمدرضا از همان دوران کودکی دارای اخلاق 
نیکویی بود و از کودکی نمازخواندن را شروع کرد و نمازش هیچ گاه 
ترک نمی شد3. او درواقع از پنج سالگی به مدرسه رفت؛ زیرا سنش 
در شناسنامه دو سال بزرگ تر از سن واقعی اش ثبت شده بود. دورۀ 

دبستان را در شهر آبادان با نمرات بسیار خوب به پایان رساند4.
پس از آنکه پدرش به استخدام ذوب آهن اصفهان درآمد، محمدرضا 
به همراه خانواده اش به خمینی شهر، موطن اصلی پدری اش، بازگشت. 
وی سه سال اول دبیرستان را در همین شهر به پایان برد و سپس برای 
ادامه تحصیل به اصفهان رفت و دیپلم را در رشتۀ ریاضی در این شهر 
اخذ کرد. نامادری اش می گوید: »بعد از نماز همیشه قرآن می خواند و 
خیلی خوش اخلاق و بامحبت بود و دیگر چنین فرزندی در خانوادۀ ما 

پیدا نشد5«.
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از اوایل دورۀ دبیرستان به مطالعۀ کتب دینی و مذهبی پرداخت؛ 
ازجمله به مطالعۀ کتاب های دکتر شریعتی علاقه مند شد. از آن وقت 
به بعد با آگاهی و دانشی که به دست آورد، متوجه ماهیت وابسته و 
استبدادی رژیم پهلوی شد. با شروع حوادث انقلاب اسلامی، وی با چند 
نفر از دوستانش برای برگزاری تظاهرات علیه رژیم شاه تلاش و کوشش 
می کردند و در همۀ تظاهرات، چه در اصفهان و چه در خمینی شهر، 
شرکت می کردند۶. محمدرضا علی رغم نارضایتی پدرش که نگران 
سلامتی وی بود، در همۀ تظاهرات شرکت می کرد و حتی یک  بار در 
جریان تظاهرات براثر پاشیدن گاز اشک آور به صورتش، محاسنش 

سوخته بود7.
ازجمله تظاهراتی که او در آن شرکت داشت، تظاهرات مسجد 
مصلی در اصفهان بود. وی در تحصن تاریخی مردم اصفهان در منزل 
آیت  الله سیدحسین خادمی شرکت داشت. در آن زمان محمدرضا 

ازنظر سیاسی و مکتبی واقعاً یک شخصیت مبارز و بابصیرت بود8.
وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، وی ازنظر عقیدتی بسیار 
آگاه بود و با تمام وجود در خدمت انقلاب و رهبری آن قرار گرفت. وی 
بیشتر آثار شهید مطهری را مطالعه کرده بود. پس از انقلاب اسلامی 
در کنکور سراسری شرکت کرد و در دانشگاه سنندج در رشتۀ ریاضی 
پذیرفته شد و حدود یک سال هم درس خواند که با تعطیلی دانشگاه ها 

و انقلاب فرهنگی، تحصیل وی ناتمام ماند9.
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محمدرضا پس از مراجعت به اصفهان به سپاه پاسداران پیوست 
و فعالیت هایش در سپاه از ماه رمضان سال 1359 شروع شد. با شروع 
جنگ تحمیلی او آمادۀ رفتن به جبهه شد؛ اما نامادری اش راضی به 
رفتن وی نبود و حاضر بود بچه های دیگرش به جبهه بروند ولی او نرود؛ 
زیرا او را بیشتر از بچه های خودش دوست داشت10. به همین خاطر 
افراد خانواده تصمیم گرفتند برای وی زن بگیرند تا پایبند به زندگی 
و خانواده شود و فکر رفتن به جبهه را از سر واکند. هرچند اصرار آن ها 

موجب ازدواج محمدرضا شد، ولی مانع رفتن او به جبهۀ جنگ نشد11.
بنابراین محمدرضا عازم جبهه شد و یک ماه در خوزستان بود؛ 
تااینکه براثر اصابت ترکش خمپاره زخمی و به یکی از بیمارستان های 
تهران انتقال داده شد12. پس از بهبودی نسبی به پیشنهاد یکی از 
برادران سپاهی به سیستان و بلوچستان رفت؛ ولی بعد از مدتی بنابر 

تقاضا و درخواست خودش، بار دیگر به جبهه اعزام شد13.
این بار محمدرضا دستگردی از سوی قرارگاه خاتم الانبیاء به عنوان 
فرمانده گردان در منطقۀ ایلام به خدمت مشغول می شود؛ تااینکه پس 
از مجاهدت ها و رشادت های بسیار در روز بیست و چهارم تیرماه سال 
13۶0، براثر انفجار مین به درجۀ رفیع شهادت نائل آمد 14. پیکر شهید 
محمدرضا دستگردی پس از تشییع در صحن امامزاده سیدمحمد 

خمینی شهر به خاک سپرده شد15.
از شهید پاسدار محمدرضا دستگردی نوشته هایی بر جا مانده است 
که حاکی از بینش و آگاهی و معرفت ایشان در مسائل گوناگون علمی 
و دینی و سیاسی است. در بخشی از این یادداشت ها ابراز داشته است 

محمدرضادستگردی
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که: »در جهان بینی کشورهای غیراسلامی و غیرتوحیدی همیشه 
بدین صورت عنوان می شود که بعد از رنج و تلاش و زحمت ها و تحمل 
دردهاست که گنج میسر می شود؛ یعنی اول می بایست رنج کشید 
و سپس انتظار پاداش را داشت...؛ اما در جهان بینی توحیدی اسلام 
خیلی ظریف تر و بالاتر و واقعی تر از این هاست. در اسلام، رنج کشیدن 
برای خدا، تحمل درد و نابسامانی دیدن برای خدا، خودش گنج است 
و گشایش 1۶«. محمد به نامادری اش می گفت: »مادر، اگر من شهید 
شدم، زینب وار رفتار کنید. جوری گریه نکنید که باعث شود دشمن 

خوشحال گردد17«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات شهید.
2- همان، محترم حاج هاشمی، خاطرات شهید، ص4.

3- همان، ص2.
4- همان.
5- همان.

۶- همان، زندگی نامۀ شهید، ص3.
7- همان، محترم حاج هاشمی، خاطرات شهید، ص3.

8- همان، زندگی نامۀ شهید، ص3.
9- همان، صص4تا۶.

10- همان، محترم حاج هاشمی، خاطرات شهید، ص4.
11- همان، ص5.

12- همان، زندگی نامۀ شهید، ص7.
13- همان، برگۀ درخواست انتقال.

14- همان، صفحۀ مشخصات شهید.
15- همان.

1۶-  همان، یادداشت های شهید، ص4.
17- همان، محترم حاج هاشمی، خاطرات شهید، ص۶.

محمدرضادستگردی





مسعود دستواره
مسعود دستواره، در سیزدهم آبان ماه سال 1340 شمسی در شهر 
اصفهان متولد گردید. نام پدرش اصغر و نام مادرش زبیده بود. شغل 
پدرش رانندگی بود. وی تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در اصفهان 
به پایان رسانید و تا پایان دورۀ متوسطه در رشتۀ تجربی تحصیل 
و دیپلم گرفت. وی با حوادث انقلاب اسلامی به صف مخالفان رژیم 
پهلوی پیوست و در راه پیمایی ها و تظاهرات مردمی شرکت می کرد. 
پس از انقلاب اسلامی دست از فعالیت های انقلابی برنداشت و به 

عضویت بسیج درآمد1.
با شروع جنگ تحمیلی، پس از طی دورۀ آموزشی، در 
پایان تابستان سال 13۶0 به جبهه رفت و در یگان زرهی لشکر 
امام حسین)ع( مشغول خدمت شد و دورۀ آموزش زرهی را در همان 
یگان دید. وی مراتب لیاقت و شایستگی خود را در چند عملیات نشان 
داد و مراتب فرماندهی را طی کرد. وی  پیوسته در جبهه حضور داشت 
و کمتر به مرخصی می آمد. سرانجام وی با سِمت فرماندهی گروهان 
زرهی در عملیات والفجر 4 شرکت کرد و پس از این عملیات در منطقۀ 
کیولرَی پنجوین سلیمانیه عراق در تاریخ 28آبان ماه13۶2 براثر 
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اصابت ترکش خمپاره به سر و دستش به شهادت رسید. پیکر پاکش به 
اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد2.

سیرۀ شهید دستواره: وی شخصیتی متین، آرام، مؤدب و ساکت 
داشت و پیوسته اهل ذکر و دعا، راز و نیاز، نماز شب و نوافل بود. ظاهری 
مرتب و آراسته داشت. فردی شجاع، ازجان گذشته، شهادت طلب، 
دشمن شناس و بصیر بود و به امام خمینی علاقۀ وافری داشت و فدایی 

انقلاب اسلامی بود3.

ازجمله نامه های شهید مسعود دستواره برای خانواده اش چنین 
است:

»بسمه تعالی«
»خدمت خانوادۀ عزیزم سلام عرض می کنم و امیدوارم که سلامت 
باشید و در پشت جبهه در صحنه باشید و همچنان از خط امام حفاظت 
کنید و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و ضدانقلاب بزنید. حال من 
هم خوب است و سالم هستم و از اینجا سلام خود و سلام رزمندگان 
اسلام، این جان برکف ها را به شما و مردم شهیدپرور و انقلابی 

می رسانم و دیگر عرضی ندارم.
سلام به مادر، پدرم، احمد، خواهران و همسرانشان برسانید4«.
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»بسمه تعالی«
»سلام بر مادر و پدر عزیزم

مادر، بعد از شهادت من خوشحال باشید؛ زیرا پسر شما به آرزوی 
قلبیش، که مدت ها در پی و در انتظار آن بود، رسیده است و می دانم که 

شما اگر فرزندتان به آرزویش برسد، خوشحال می شوید.
مادرم، نمی خواهم بر جنازۀ من یا بر قبر من گریه کنید؛ زیرا تشییع 
جنازۀ من عروسی من و قبر من حجله گاه من است. از طرف من این 
سفارش را به خواهرانم بکن که یک زن واقعی و اسلامی و مسلمان 
باشند و به آنان بگو که با حجاب کامل اسلامی باشند. من همیشه آرزو 

داشتم که خواهرانم و اگر همسری اختیار کردم، واقعاً مسلمان باشند.
مادر، از قول من به احمد و محمود سفارش فراگیری قرآن کن 
و بگو در اصول و آداب اسلام بکوشند و در بسیج، فعالانه شرکت و 

کوشش کنند و فردی شایسته باشند.
مادر، مقداری پول دارم که هرگونه که خود صلاح می دانی، خرج 
کن؛ البته می بخشی که می گویم پول  دارم؛ چون هرچه داشتم و دارم، 

از تو و از خدای تبارک و تعالی دارم.
خدایا! خدایا! تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار                        از عمر ما 

بکاه و بر عمر او بیفزاروز شنبه 13۶0/۶/28، ساعت 7:05 صبح
 فرزند و دوستدار شما: مسعود5«.

مسعود دستواره
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قسمتی از وصیت نامۀ شهید دستواره چنین است:
»إناّ لله و إناّ إلیه راجعون«

»سلام بر رهبر عزیز انقلاب اسلامی
 اول اینکه به خانواده ام بگویید که برای من گریه نکنند؛ بلکه 
خوشحال شوند؛ چون یک فرزند ناقابل را در راه اسلام داده اند و بدانند 
که فرزندشان به بزرگ ترین آرزوی خویش رسیده است و اینکه اولین 
نفری نیستم که شهید می شوم؛ بلکه خدا می داند در این انقلاب بزرگ 

اسلامی چندین هزار نفر شهید شده اند.
من به مردم قهرمان ایران به خصوص مردم اصفهان سفارش 
می کنم که قدر این رهبر عظیم الشأن را داشته باشند و شما را به خدا 
سوگند نگذارید این قدر این منافقین و کفار قلب امام عزیز را، که قلب 
تمام مستضعفین جهان است، بیازارند و انتقام خون تمام شهیدان 
)شهیدانی همچون آیت الله بهشتی، حجت الاسلام باهنر، نخست وزیر 
عزیزمان و رئیس جمهور مکتبی مان رجائی و آیت الله مدنی و دیگران( 

را از آنان بگیرند۶«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات شهید.
2- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی برزانی، فرمانده یگان 

تانک لشکر امام حسین علیه السلام در دوران دفاع مقدس، در تاریخ 1395/9/25.
3- همان.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، متن نامۀ شهید به تاریخ پنجشنبه 13۶1/11/28.
5- همان.

۶- همان، متن وصیت نامۀ شهید.

مسعود دستواره





مصطفی دفاعی اصفهانی
مصطفی دفاعی اصفهانی، فرزند مرتضی، در سی ام بهمن ماه سال 
1339 شمسی در شهر اصفهان در خانواده ای متدینّ و متشرّع متولد 
شد. شغل پدرش بافندگی بود و مادرش طوبی نام داشت. پدرش چهار 
فرزندِ پسر داشت و مصطفی آخری بود. وی سه ساله بود که پدرش از 
دنیا رفت. مادرش او را با سختی بزرگ کرد. مصطفی دوران ابتدایی را 
به اتمام رسانید و پس از آن تحصیلات خود را تا پایان دورۀ هنرستان 
در رشتۀ نساجی به پایان رسانید و دیپلم گرفت. وی به سبب شرایط بدِ 
اقتصادیِ مادر، هم زمان با تحصیل به سنگ کاری مشغول بود تا از این 

راه درآمدی کسب نماید و کمک خرجی برای مادرش فراهم کند1.
در جریان حوادث انقلاب اسلامی بسیار فعال و پرشور بود. به همراه 
مادر و برادرهایش در راه پیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد. شب ها 
بر روی بام شعار می داد و در کوچه و خیابان روی دیوارها شعارهای 
انقلابی می نوشت. یک  بار هنگام شعارنویسی توسط مأموران سازمان 

امنیت )ساواک( دستگیر و شکنجه شد2. 
پس از انقلاب اسلامی فعالیت مصطفی برای حفظ انقلاب بیشتر 
گردید. مدتی در بسیج فعالیت داشت و سپس وارد سپاه شد و شبانه روز 
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با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر در راه حفظ انقلاب فداکاری می کرد. 
وی خود را وقف انقلاب کرده بود. سپس به عضویت گروه حراست از 
شهید آیت الله سیدمحمدحسین بهشتی درآمد. پس از آن به عضویت 
واحد اطلاعات سپاه اصفهان درآمد و در چند مأموریت خارجی نیز 
شرکت داشت. وی در سال 13۶0 از سوی یک گروه ترور منافقین 
)سازمان مجاهدین خلق( مورد هدف قرار گرفت و تیر از کنار قلب وی 

عبور کرد که به شدت مجروح شد و مدتی به معالجۀ خود مشغول بود3.
وی به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و در مخابرات لشکر 
امام حسین علیه السلام مشغول خدمت شد. او چندین بار هنگام 
عملیات به جبهه می آمد و در عملیات شرکت می کرد. در بهار سال 
13۶3 به جبهه آمد و در واحد مخابرات لشکر امام حسین علیه السلام 
زیر نظر حاج محسن زاهدی، مسئول مخابرات لشکر، تجربۀ فراوانی 
کسب کرد تا به جانشینی مخابرات منصوب گردید. وی سرانجام در 
تاریخ 2۶فروردین ماه13۶4 پس از عملیات بدر در جادۀ خندق در 
هورالهویزه براثر اصابت ترکش به سرش به شهادت رسید4. پیکر پاک 

وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان مدفون گردید.

سیرۀ شهید دفاعی: 
مصطفی فردی متشرّع و مقیّد به حلال و حرام بود. وی صبور و 
مؤدب بود و به بزرگ ترها بسیار احترام می گذاشت. بسیار مهربان بود 
و با بچه ها  بازی می کرد. به صلۀ  رحم و سرزدن به خویشاوندان مقید 
بود و به فامیل، به ویژه دایی خود، سرکشی می کرد. از غیبت بدش 
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می آمد و از اسراف پرهیز داشت و اسراف کاران را نصیحت می کرد. 
از اوقات خود به خوبی استفاده می کرد. به قرائت قرآن علاقه داشت 
و از صوت قاریان بزرگ تقلید می کرد. به نماز اول وقت و به جماعت 
مقیّد بود. از دوران انقلاب اهل خواندن نماز شب بود. در عزاداریِ ایام 
محرم در هیئت مسجد نورباران شرکت می کرد. وی زندگی خود را 
وقف خدمت به انقلاب اسلامی کرده بود و از هیچ کوششی در این 
راه خودداری نمی کرد. به فقرا و مساکین کمک می کرد و هر کاری از 
دستش برمی آمد، برای مردم انجام می داد. وی به مطالعۀ کتب حماسی 

و مذهبی و کتب استاد مطهری علاقۀ فراوان داشت5.

مصطفی دفاعی اصفهانی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، زندگی نامۀ دست نویس برادرش 

رسول دفاعی، ص3.
2- همان، ص8.

3- همان، ص11.
4- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص873.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ دست نویس برادرش رسول دفاعی، 

صص4تا15.



محمود دل فروزی

محمود دل فروزی، فرزند جعفر، در دوازدهم تیرماه سال 133۶ 
شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع و دوستدار اهل بیت در شهر 
اصفهان دیده به جهان گشود1. مادرش عصمت نام داشت. نام رسمی 
شهید دل فروزی، محمود است؛ اما در خانواده او را حمیدرضا صدا 
می کردند2. در سنین کودکی توسط خانواده اش تعالیم اسلامی را 
فراگرفت؛ به طوری که در سنین طفولیت حافظ چندین سوره از قرآن 
شد. دوران دبستان و متوسطه را در مدارس اصفهان سپری نمود. 
سپس به دنبال علاقۀ وافری که به علوم دینی، زبان عربی و علم فقه 
داشت، روانۀ حوزۀ علمیه گردید. وی از استعداد و هوش بی نظیری 
برخوردار بود و دروس مقدماتی و سطح را نزد آیت الله سیدحسن امامی 
و مجتبی لنکرانی به سرعت فراگرفت. در همین دوران بود که با آشنایی 
با طلاب جوان حوزۀ علمیۀ اصفهان، همچون شهید شیخ عبدالله 
میثمی، با مسائل سیاسی، مذهبی، اجتماعی و فساد حاکم بر رژیم 

پهلوی آشنایی بیشتری پیدا نمود3.
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به دنبال آشنایی با مسائل سیاسی، تحت رهنمودهای امام خمینی 
رضوان الله علیه، بر ضد رژیم منفور پهلوی وارد مبارزه شد. وی روحیۀ 
جهادی قوی داشت و برای ایجاد حکومت اسلامی لحظه شماری 
می کرد؛ لذا با یک کار دقیق اطلاعاتی و با پشتکار سختی موفق به 
تهیۀ یک دستگاه چاپ اعلامیه و یک دستگاه چاپ عکس گردید و 
در مکانی آن ها را مخفی نمود و شروع به چاپ اعلامیه، عکس امام 
و شخصیت های مذهبی کرد4. وی به امور کشاورزی و صنعتی نیز 

می پرداخت5.
به دنبال گسترده شدن فعالیت مبارزاتی وی علیه رژیم پهلوی، 
ساواک متوجه فعالیت های او گردید؛ تا جایی که او را عامل بعضی از 
جریانات معرفی کرده بودند. در اواخر سال 1355، هنگامی که اعلامیه 
داشت و مجهز به اسلحۀ کمری بود، دستگیر شد و پس از دستگیری 
مورد بازجویی قرار گرفت و چون او را مقاوم دیدند، بعد از شکنجه های 
بسیار روانۀ زندان کردند. وی در زندان با بعضی از شخصیت های 

اسلامی و سیاسی طرفدار امام خمینی رضوان الله علیه آشنا گردید۶.
او در آن شرایط سختِ زندان، باز هم دست از مبارزه برنداشت و 
انقلاب را به همگان معرفی می کرد. با اوج گرفتن مبارزاتِ مردم به 
رهبری امام خمینی، در آبان ماه سال 1357 از زندان آزاد گشت. وی 
بعد از آزادی تصمیم به تشکیل گروه برادران جوان مسلمان گرفت؛ 
زیرا که معتقد بود با تشکیل نیروهای مؤمن و انقلابی می توان انقلاب 
را زودتر به ثمر رساند و حفظ و حراست از انقلاب با تشکیل نیروهای 

جوان امکان پذیر است7.
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او در مدت کمی با پشتکار فراوان موفق به هماهنگی با تعدادی 
نیروی مؤمن جوان شد. ازجمله فعالیت های او سخنرانی در مجالس و 

چاپ و نشر پیام های امام بود.
بالاخره با پیروزی انقلاب اسلامی در 22بهمن ماه1357 فعالیت 
خودش را در مسجد حجت در خیابان کاخ با جمع کردن جوانان و 
معتقد کردن آنان به انقلاب اسلامی ادامه داد. حمیدرضا به عضویت 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان درآمد و به سیستان و 
بلوچستان رفت و مدت دو سال در آن استان محروم فعالیت کرد. وی 
با جذب نیرو به روستاهای محروم می رفت. مردمی را که زیر ستم 
خوانین و فئودال ها بودند، آگاه می کرد و به آنان می فهماند شما آزاد 
هستید؛ زیرا خدا شما را آزاد آفریده است8. وی کوشش فراوانی برای 
بیداری روستاییان منطقه به عمل آورد. او معتقد بود که بار اصلی 
این مملکت و استقلال بسته به همین هاست. پس از دو سال تلاش 
شبانه روزی در زاهدان و آگاه کردن جوانان روستاها سبب شد که 
روستاییان در چندین روستا مبارزات خود را علیه فئودال های منطقۀ 
خود شروع کنند و از قیود آنان آزاد شوند. این روستاییان، آزادی خود را 

مدیون زحمات شبانه روزی محمود دل فروزی می دانستند9.
با شروع جنگ تحمیلی چندین مرتبه قصد عزیمت به جبهه نمود؛ 
ولی موفق نمی شد؛ تا اینکه در تاریخ 1مهرماه13۶0 عازم جبهه شد و 
در آنجا به اعتبار لیاقتی که داشت، مسئولیت مهندسی تیپ کربلا را به 
عهده گرفت و بعد از مدت چندین ماه زحمت و تلاش، واحد مهندسی 

تیپ را به سامان رسانید. 

محمود دل فروزی
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حمیدرضا در عملیات طریق القدس و آزادی بستان حضور داشت 
و در واحد مهندسی رزمی رزمندگان اسلام را یاری رسانید. سرانجام 
یک روز پیش از شروع عملیات فتح المبین، هنگام درگیری رزمندگان 
اسلام با نیروهای متجاوز بعثی در خط مقدم در جبهۀ رقابیه، با چند 
تن از دوستان نزدیکش در تاریخ 29اسفندماه13۶0 به فیض شهادت 
رسید10. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان 

به خاک سپرده شد.
 

فرازی از وصیت شهید:
»از ملت ایران می خواهم که همگی به صدای هَلِ من ناصِرٍ ینَصُرُنی 

امام حسین )ع( و امام خمینی لبیک گویند11«.
برادر شهید محمود دل فروزی، علیرضا دل فروزی، متولد سی ام 
دی ماه سال 1342، در تاریخ سوم خرداد سال 13۶2 در کردستان 
به وسیلۀ گروه های جدایی طلب ضدانقلاب پس شکنجه های بسیار به 

شهادت رسید و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد.
برادر دیگر وی، محمدرضا، متولد سوم تیرماه سال 1344 شمسی 
در تاریخ 24خردادماه13۶1 در شرق بصره به شهادت رسید و مفقود 
گردید و در تاریخ 28خردادماه137۶ پس از تفحص به اصفهان منتقل 

و در گلستان شهدای اصفهان مدفون گردید12.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، طرح احیاء.
2- همان.

3- همان، زندگی نامۀ شهید، ص1.
4- مهرداد بیدمشکی، شاهدان روحانی، اصفهان: انتشارات وسپان، ص88.

5- انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک استان اصفهان، 1383، تهران: مرکز 
بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ص250.

۶- پروندۀ فرهنگی شهید، ص1.
7- همان، ص2.

8- همان.
9- همان، ص3.

10- همان.
11- همان، متن وصیت نامۀ شهید.

12- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص875.

محمود دل فروزی





علیرضا دل فروزی
علیرضا دل فروزی، فرزند جعفر، در سال 1342 شمسی در اصفهان 
به دنیا آمد و در خانواده ای مذهبی و متشرّع رشد کرد. پدرش به 
کارگری مشغول بود و مادرش عصمت نام داشت1. وی برای تحصیل 
در دورۀ ابتدایی وارد دبستان خواجه نظام الملک شد. با اتمام دورۀ 
ابتدایی، برای ادامۀ تحصیل به مدرسۀ راهنمایی قدسیه رفت و از این 
مدرسه وارد فعالیت های اجتماعی گردید. وی دورۀ دبیرستان را تا دوم 

متوسطه در رشتۀ اقتصاد ادامه داد2. 
در جریان حوادث انقلاب اسلامی همگام با خانواده و تحت تعالیم 
برادر خود حمیدرضا که یک طلبۀ مبارز و فعال سیاسی بود، در صحنۀ 
مبارزه حضور داشت و نسبت به مفاهیم دینی بسیار حساس بود. وی در 
راهپیمایی ها و تظاهرات بسیار فعال شرکت می کرد. در خانه و خیابان 
با هر صحنه ای که آن را خلاف اخلاق می دید، با حساسیت برخورد 

می نمود3.
علیرضا جوانی رشید و دلاور بود و نسبت به ورزش جدیت خاصی 
داشت و به ورزش های رزمی، کاراته و بوکس علاقه مند بود. عضو فعال 
باشگاه بوکس اصفهان بود و آیندۀ درخشانی برای او پیش بینی می شد. 
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در کنار تحصیل و ورزش به کشاورزی می پرداخت. علیرضا به کارهای 
فنی نیز علاقه داشت و به تراشکاری مشغول بود. هرگز ناراحتی هایش 

را بروز نمی داد و بسیار درون گرا و کم حرف بود4.
علیرضا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همراه برادر خود در مسجد 
حجت در خیابان کاخ فعالیت می کرد. وی بارها در جهاد سازندگی و 
کمک به فعالیت های خانه سازی مستمندان شرکت کرد. اصولاً خدمت 
به دیگران را سرلوحۀ زندگی خود قرار داده بود. وی به عضویت بسیج 
درآمد و به صورت یکی از اعضای بسیار فعال حزب الله در بازارچه ها و 
خیابان های اصفهان به امربه معروف و نهی از منکر می پرداخت. وی به 
کادر سازی معتقد بود و برای تحقق اهداف نظام جمهوری کادرسازی 

می کرد5.
علیرضا به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد و پس 
از اینکه چندین بار در جبهه های جنوب و غرب حضور داشت، به 
جبهه های کردستان رفت و در سِمت های مختلف مشغول به فعالیت 
شد. هرگز اظهار خستگی نمی کرد و خیلی کم به مرخصی می رفت. 
می گفت اکنون ما در مسیر گام برداشته ایم و خروج از آن ممکن 

نیست۶.
وی در پاک سازی روستاها و شهرهای کردستان از عناصر 
جدایی طلب ضدانقلاب اسلامی حضور فعال داشت و با شجاعت 
با دشمنان انقلاب اسلامی می جنگید و در این راه شور و هیجان 
زاید الوصفی داشت. تلاش او در کردستان به جایی رسید که وی را به 
سِمت فرمانده گردان انتخاب کردند. سرانجام در منطقۀ دیوان درّه، 



171

هنگام عملیات با ضدانقلاب، در تاریخ 3خردادماه13۶2 به اسارت 
نیروهای ضدانقلاب درآمد و پس از شکنجه های بسیار به فیض شهادت 
نائل آمد7. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 

اصفهان، قطعۀ حنظله، ردیف 7، شمارۀ 7 به خاک سپرده شد.
برادر وی، محمود )حمیدرضا( دل فروزی، متولد دوازدهم تیرماه 
سال 133۶، در تاریخ 29اسفندماه13۶0 در جبهۀ رقابیه پیش از 
عملیات فتح المبین به شهادت رسید8 و در گلستان شهدای اصفهان 
مدفون گردید. برادر دیگر وی، محمدرضا، متولد سوم تیرماه 1344، 
در تاریخ 24تیرماه13۶1 در شرق بصره به شهادت رسید و مفقود 
گردید و در تاریخ 28خردادماه137۶ پس از تفحص به اصفهان منتقل 

و در گلستان شهدای اصفهان مدفون گردید9.

سیرۀ شهید دل فروزی: 
وی به قرآن و معارف دینی و اهل بیت علیهم السلام اعتقاد عمیقی 
داشت. او در جلسات آموزش قرآن و اعتقادات شرکت می کرد. به 
امربه معروف و نهی ازمنکر علاقه مند بود و در این راه تلاش بسیار 
می کرد. علیرضا به ورزش های رزمی و بدن سازی علاقه مند بود. وی 
خدمت به محرومان و افراد نیازمند را سرلوحۀ برنامه زندگی خود قرار 
داده بود و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی کرد. او سخت شیفتۀ 
امام خمینی و فدایی انقلاب اسلامی بود تا سرانجام جان خود را در این 

راه فدا کرد10.

علیرضا دل فروزی
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پی نوشت ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص875.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، زندگی نامه، ص1.
3- همان، ص1.

4- همان، سرگذشت پژوهی.
5- همان.

۶- همان، زندگی نامه، ص2.
7- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص875.
8- همان.
9- همان.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.



محمدرضا دهقانی
محمدرضا دهقانی، فرزند علی و پری برزویان، پنجمین فرزند 
خانواده بود که در روز بیست و چهارم شهریورماه سال 1341 در محلۀ 
دستگرد اصفهان به دنیا آمد1. وقتی به دنیا آمد، همه دوستش داشتند. 
خواهرش می گوید: »وقتی سه ساله بود، صبح زود با کسانی که نماز 
می خواندند، بیدار می شد. یه روز صبح بعد از طلوع آفتاب از خواب 
بیدار شد و گریه می کرد و می زد توی صورتش. ازش پرسیدیم چی 
شده؟ چرا گریه می کنی؟ گفت: »چرا گذاشتید آفتاب بزنه و منو بیدار 

نکردید؟«2«. 
محمدرضا سنین کودکی را گذراند و وارد مدرسه شد. سال سوم 
راهنمایی بود که مادر بزرگوارش براثر تومور مغزی وفات یافت. پدرش، 
که ارتشی بود، دوباره ازدواج کرد و به خانۀ دیگری رفت؛ اما محمدرضا 
که به مادر و مادربزرگش وابسته بود، در همان خانه با برادرش زندگی 

می کرد3.
 او وارد دبیرستان و در رشتۀ علوم انسانی مشغول تحصیل شد. 
هم زمان در تظاهرات حضور فعالی داشت. بااینکه پدرش یک ارتشی بود، 
ولی او شب ها از خانه بیرون می رفت و روی دیوارها شعارنویسی می کرد. 
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»یه بار رفته بودند مجسمۀ شاه را انداخته بودند. می گفت خیلی تلاش 
کردیم. وقتی مجسمه افتاد، سرش کنده شد. ساواک دنبالشان کرده 
بود و دیده بودند که محمدرضا کفش کتونی پاشه. اونم رفته بود تو 
کوچه پس کوچه های انقلاب فعلی و خودشو مخفی کرده بود. دیگه 

هرچی می رفت تظاهرات، کتونی پاش نمی کرد4«.
اگر کسی در مورد انقلاب حرف مخالف می زد، محمدرضا شدیداً 
واکنش نشان داده و با وی حرف می زد تا قانعش کند. می گفت: »رژیم 
طاغوتی است. اگر جمهوری اسلامی بشه، ناموسمون محفوظ میمونه. 

دیگه طاغوت بالای سرمون نیست. این ها عرق خورند؛ بی غیرتند5«.
وقتی قرار شد امام خمینی به ایران برگردد، محمدرضا و دوستانش 
با تلاش زیادی یک تلویزیون پیدا کردند و در مسجد محل گذاشتند تا 
همۀ مردم ورود امام را ببینند۶. وقتی انقلاب شد، درس را کنار گذاشت 
و درحالی که در سال دوم دبیرستان بود، دیگر ادامه نداد. می گفت: 
»من تا جنگ هست، دیگه درس نمیخونم. بعد از اینکه جنگ تموم 
شد، قول می دم هم درس بخونم هم برم دانشگاه7«. هرچند زمانی هم 
که درس می خواند، از ورزش و کار غافل نبود. او در فوتبال و ورزشِ 
زورخانه ای فعالیت داشت. بعد از مدرسه و روزهای تعطیل برای 
شوهرخواهرش کشاورزی می کرد. مدتی هم در مغازۀ آلومینیوم سازی 

کار می کرد8.
حالا محمدرضا به هفده سالگی رسیده بود و شور و شوق جبهه 
وجودش را لبریز کرده بود. »تیرماه بود و مصادف با ماه رمضان. هوا هم 
خیلی گرم بود. اذان ظهر گفته شده بود که می خواست بره. انقدر هم 
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تشنه بود که دنبال راهی می گشت که بتونه آب بخوره و بعد بره. بهش 
گفتم ظهر دیگه گذشته. نمیتونی آب بخوری. باید روزه ات را تا آخر 
بگیری. دو سه ماهی که نیومد، لب و دهنش که اون موقع خشک شده 

بود، همش جلوی چشمام بود9«.
اولین اعزام محمدرضا از تکیۀ شهدا بود. موقع اعزام هر کس با 
تفنگی که کار می کرد، می رفت. محمدرضا آرپی جی زن بود و با بدرقۀ 
خانواده راهی کردستان شد. او در مقابل ضدانقلاب به دفاع از مردم 
مظلوم کُرد مشغول شد. او در کنار رزمندگی برای نیاز جبهه گواهینامۀ 
خود را هم در کردستان گرفت10. در آنجا نی زدن هم یاد گرفته بود. 
پنج سال در کردستان ماند. همیشه می گفت: »خاک کردستان قتلگاه 
منه11«. در این مدت فقط دو بار به جبهه های جنوب رفت. می گفت: 
»این کردها به گردن ما حق دارند. خیلی گناه دارند. از خودشان 

هستند که دارند اذیتشان می کنند12«.
بیست سالگیِ او رسیده بود. هربار که خواهران به او می گفتند 
برایت زن بگیریم، می گفت: »من زن دارم. زنم توی جبهه است13«. 
یک  بار با هم رزمش در عملیاتی مجروح شدند. در این عملیات تیری به 
پای او و تیری به سر دوستش اصابت کرد که پس از این حادثه حالت 

موج گرفتگی داشت14.
خواهرش می گوید: »محمدرضا سردار بود و توی کردستان فرمانده 
بود. زمانی که پایش در گچ بود، فرماندهان می اومدن دیدنش. یه شب 
گفت باید برم. گفتم بگذار پایت خوب بشه بعد برو. گفت نه! بیخودی 
 که به ما نون مفت نمیدن. ما باید بریم وظیفمون رو انجام بدیم. 

محمدرضا دهقانی
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اونجا به من نیاز دارند. ساک منو ببند. ساکش رو آماده کردم و از زیر 
قرآن ردش کردم و رفت15«. بالاخره در سال 13۶3 در آخرین اعزامش 
به جنوب بود که در عملیات بدر براثر اصابت گلوله به گیجگاه سر به 
شهادت رسید و پس از چند روز در گلزار شهدای دستگرد به خاک 

سپرده شد1۶.
خواهرش می گفت: »زمانی که می خواست بره، مثل دفعه های قبل 
نبود. خیلی فرق می کرد. رفتم دنبالش. توی کوچه از زیر قرآن ردش 
کردم. وقتی از پیچ کوچه رد می شد، با خودم گفتم نکنه اینجوری 
داره می ره دیگه برنگرده؟ هنوز صحنۀ رفتنش جلوی چشمامه. بعد 
از عملیات بدر چشم به راه بودیم که بیاد. نزدیک عید بود. خونه تکونی 
می کردیم. رفتیم با خواهرها خونۀ محمدرضا را هم خونه تکونی کردیم. 
دو شب قبل از عید نوروز بود که خاله ام اومد خونمون وگفت اومدم سر 
بزنم. خبر از محمدرضا ندارید. گفتیم نه. خاله ام کمی موند و بعد رفت. 
شب که شد، شوهرم از خونه رفت و تا صبح نیومد. صبح اومد یه چیزی 
از روی کمد برداشت و رفت. بعد فهمیدیم عکس محمدرضا بوده است. 
بعد هم اومدند و گفتند محمدرضا مجروح شده. گفتم خوب یک  بار 
دیگه هم مجروح شده بود؛ ان شاءالله که خوب میشه. بعدش بهم گفتن 

شهید شده. گفتم خودش همیشه اینو می خواست17«.
در مورد خاک سپاری او می گفتند که چند شب قبل از اعزامش 
خواب دیده بود. »می خواستم برم روی یه کوه؛ اما خیلی بلند بود و 
نمی شد برم. دیدم محمد جنّت18 بالای کوه ایستاده. یک دفعه یه اسب 
اومد که پاهاش روی زمین نبود. سعید بود19که بال داشت. من رو سوار 
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کرد و برُد بالای کوه پیاده ام کرد. به محمد جنّت گفتم بی معرفت، چه 
جوری اومدی بالای کوه؟ چند تا اتاق اون طرف بود. بهش گفتم تنها 
اومدی؟ بدون ما؟ گفت نه. با دستش به اتاق ها اشاره کرد و گفت: »اون 
اتاق که کنار منه و درش بسته است، مال تو!«. بعد از اینکه این خواب 
رو دیده بود، همش میگفت من شهید میشم و قبرم کنار محمد جنّته. 
بعد از شهادتش، بااینکه شهدای زیادی به شهر می آمد، قبر کناری 
شهید محمد جنت خالی ماند تا پیکر محمدرضا در آن به آرامش ابدی 

برسد20«.
او دست ودلباز بود. »پول نداشت؛ اما همونی هم که داشت، 
اگر کسی میخواست بهش می داد. چندبار با دوستاش رفته بودند 
مشهد. موقع برگشت، می رفت قم و سوغاتی برامون سوهان می آورد. 
همسایه ها خیلی ازش راضی بودند. می گفتند پسر خوب و مؤدبیه. 
توی کوچه و خیابان همیشه سرش پایینه21«. او هوای همۀ خانواده و 
همسایه ها را داشت. اگر کسی کاری داشت، برایش انجام می داد و هیچ 
سائلی را دست خالی از خودش نمی راند. »با غیبت خیلی مخالف بود و 
اگر کسی جلویش غیبت می کرد، بلند می شد و از بین جمع می رفت. 
فقط می گفت غیبت نکنید. او روی حجاب حساس بود و به ما تذکر 

می داد که مراقب حجابمان باشیم22«.
از بچگی اهل نماز بود. خواهرش می گوید: »یادم نیست از چه 
سنی، اما قبل از اینکه به تکلیف برسد، نماز می خواند و روزه اش را هم 
می گرفت. شب های قدر به مسجد می رفت و در مراسم احیا شرکت 
می کرد. محرم ها برای تاسوعا و عاشورا لباس مشکی می پوشید و 

محمدرضا دهقانی
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در مراسم عزاداری چای می داد. بیشتر وقت ها با دوچرخه اش به 
نمازجمعه می رفت. دعای »إلهی عَظُمَ البَلاء« را خیلی دوست داشت و 
مرتب می خواند. به امام رضا)ع( علاقه داشت و همیشه به ایشان متوسل 

می شد23«.
محمدرضا تعریف می کرد: »رفتیم یک عملیات و اون روستایی 
که می خواستیم، گرفتیم. وقتی برمی گشتیم، با ماشین بودیم. تصور 
کردیم جلوی راهمون یه سری برّه افتاده توی جاده. وقتی بهشون 
نزدیک شدیم، دیدیم کومله ها اسیرهایی که گرفته بودند، زنده کش 
کرده اند و انداخته اند وسط جاده. ران هاشون رو مثل جیب شلوار بریده 
بودند و دست هاشون رو کرده بودند توش. از وسط جاده جمعشون 

کردیم و بردیم تحویل خانواده هاشون دادیم24«.
اما خاطره ای که بسیار جالب تر است و در رادیو هم پخش شده، 
مربوط به همین شهید بزرگوار است: »یک شب همین اصفهان رفتند 
اردوگاه تا چند روزی دورۀ آموزشی ببینند. وقتی اومد، تعریف کرد که 
شب جمعه داشتیم دعای کمیل می خوندیم. تو دل شب یه نوری اومد 
بالای سرمون. بعد اومد پایین. هرچی ما بیشتر زاری می کردیم و به 
امام زمان التماس می کردیم، این نور پایین تر می یومد. جوری شد که 
فضای تاریک اونجا مثل روز روشن شد و ما تمام صفحات کتاب دعا را 

کامل می دیدیم. بعد هم این نور رفت25«.
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شهید در وصیت نامۀ خویش می گوید: 
»من این راه را با چشمی باز و آگاهانه انتخاب کرده ام تا دِین خود 
را به اسلام و این انقلاب اسلامی ادا کنم و هرگز از راهی که انتخاب 
کرده ام، برنخواهم گشت. فردفرد ما در قبال شهدا مسئولیتی بزرگ 
بر گردن داریم و ما هم باید سهمی در این راه داشته باشیم. من 
ترجیح دادم برای ادامه دادن راه شهدا و اولیاء خدا و رفتن به سوی حرم 
حسینی، از کوه های سربه فلک کشیدۀ کردستان بروم؛ بروم تا اینکه 
یا حرم حسینی را در آغوش بگیرم یا اینکه در خون خود غلتان شوم و 
اگر امام امر فرماید، از بیابان های سوزان جنوب با پاهای برهنه تا قدس 
عزیز بدوم تا پرچم لااله الاالله و محمد رسول الله را در گنبد قدس به 
اهتزاز درآوریم. تا قدس را از دست دژخیمان رها سازیم و اگر در این راه 

شهید شویم، فوزی است عظیم2۶«.

محمدرضا دهقانی



پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، کارت شناسایی شهید.
2- همان، خاطره پژوهی، خاطرات خواهر شهید، ص3.

3- همان، ص4.

4- همان، ص5.

5- همان، ص۶.

۶- همان، ص7.
7- همان.

8- همان، ص8.

9- همان، ص9.
10- همان، گواهی نامۀ رانندگی.

11- همان، خاطره پژوهی، خاطرات خواهر شهید، ص15.
12- همان، ص17.
13- همان، ص15.
14- همان، ص18.
15- همان، ص19.

1۶- همان، برگۀ مشخصات، ص1.
17- همان، خاطره پژوهی، خاطرات خواهر شهید، ص23.

18- همان، خاطره پژوهی، هم رزم شهید.
19- همان.

20- همان، خاطره پژوهی، خاطرات خواهر شهید، ص24.
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21- همان، ص14.
22- همان.

23- همان، ص15.
24- همان، صص15و1۶.
25- همان، صص1۶و17.

2۶- همان، وصیت نامۀ شهید، صص1و2.

محمدرضا دهقانی





علی دهقانی پوده
علی دهقانی پوده، فرزند حسن علی، در پانزدهم شهریورماه سال 
1342 در شهر اصفهان دیده به جهان گشود1. شغل پدرش گازری بود 
و مادرش ماه صنم نام داشت. علی از هر نظر پسری مستعد و درس خوان 
بود و دورۀ ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت درس خواند. دورۀ 
دبیرستان را در رشتۀ ریاضی طی کرد و در این رشته دیپلم گرفت. علی 
در حوادث انقلاب اسلامی بسیار فعال بود و در راهپیمایی ها و تظاهرات 
شرکت می کرد. پس از انقلاب اسلامی، هنگامی که بسیج تشکیل شد، 

به بسیج رفت2.
علی به نماز تقیّد خاصی داشت. وقتی به نماز می ایستاد، از 
همه جا و همه کس فارغ بود. به خوبی می شد فهمید که علی مشغول 
حرف زدن با خداست و حواسش جای دیگری نیست. ما پشت سر او 
نماز می خوانیدم؛ هرچند او دوست نداشت به او اقتدا کنیم؛ اما تا علی 
به نماز می ایستاد، ما پشت سر او به نماز می ایستادیم3. یک بار خواهر 
کوچکش در حین نمازخواندنِ ما در آشپزخانه چیزی را شکست. همۀ 
ما حواسمان پرت شد؛ اما او اصلًا متوجه نشد. وقتی که نمازش تمام 

شد، از ما که به آشپزخانه رفته بودیم، پرسید مگر اتفاقی افتاده است.
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فرهنگنامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

از غیبت کردن خیلی بدش می آمد. یک بار که ما دور هم نشسته 
بودیم و در مورد دیگران حرف می زدیم، صدای ما را ضبط کرده بود 
و برای ما گذاشت. گفت ببینید؛ همان طور که حالا من صدای شما 
را ضبط کردم و خودتان ناراحت شدید، دنیا هم حساب وکتاب دارد و 
اعمال انسان ضبط می شود و بعد برای ما پخش می شود. کاری نکنید 
که در فردای حساب شرمنده شوید. ما آن روز خیلی ازنظر فکری جا 
خوردیم. می گفت حرف دنیا را نزنید. از لغویات بپرهیزید. حرفی بزنید 
که برای شما مفید باشد5. بعضی وقت ها که غذای تشریفاتی می پختیم، 
می گفت من از این غذا نمی خورم. این رسم جوانمردی نیست که من 
این غذا را بخورم و جوان های دیگر چیزی برای خوردن نداشته باشند، 
شب ها روی تشک نمی خوابید و می گفت من روی زمین می خوابم. 
بچه ها که در جبهه روی سنگ و کلوخ ها می خوابند، من نمی توانم با 

آرامش بخوابم۶.
هروقت که به جبهه می رفت، ما نور شهادت را در چهرۀ او 
می دیدیم؛ ولی وقتی برمی گشت با افسوس می گفت من لیاقت 
شهیدشدن را نداشتم7. بعضی وقت ها افرادی بودند که دربارۀ انقلاب بد 
حرف می زدند. او هم در جواب می گفت: »چرا شما همیشه می گویید 
که انقلاب برای ما چه کار کرد؟ بگویید ما برای انقلاب چه کار کردیم؟ 
انقلاب کاری که بنا بود برای ما انجام دهد را به اتمام رساند. حالا نوبت 
ماست که برای انقلاب کاری کنیم«. علی می گفت اگر می خواهید به 

این انقلاب صدمه ای نرسد، پشتیبان انقلاب باشید8.
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علی در کارهایش نظم داشت؛ حتی پشت عکس هایش را می نوشت 
که چه موقع آن ها را گرفته است. خودِ علی هرگز برای ما از جبهه 
حرفی نمی زد؛ ولی دفترهای خاطراتی که دارد، نشان می دهد که او 
فرمانده بوده است. علی در تقویم خودش کروکی مناطق را کشیده بود 
و وضع آب وهوا را نوشته و دربارۀ چگونگی عملیات گزارش هایی بیان 

کرده است9.
روزی که می خواست برای بار آخر به جبهه برود، ساکش را بستم 
و دنبال او به در خانه رفتم. پس از آنکه کمی از درِ خانه فاصله گرفت، 
برگشت و گفت: »زن داداش، این وصیت نامۀ مرا بگیر؛ ولی نخوان. اگر 
من شهید شدم و لیاقتش را خدا نصیبم کرد، بعد باز کن10«. من خیلی 
دلواپس او شدم. ما به مشهد رفته بودیم که آنجا خواب دیدم علی آقا 
شهید شده و آوردندش در حرم آقا علی بن موسی الرضا. دورش شلوغ 
شده بود. یکی می گفت الآن علی پیش امام حسین علیه السلام است. 
وقتی از خواب بیدار شدم، خیلی نگران شدم و صبح به اصفهان زنگ 
زدم ببینم چه خبر است؛ ولی هنوز خبری به آن ها نداده بودند و گفتند 
خبری نیست11. علی خودش انتخاب کرد که به کردستان برود و در 

درگیری دیوان درّه به شهادت رسیده بود12.
علی فردی شجاع، دلاور و نترس بود و با شجاعت و ازجان گذشتگیِ 
فراوانی در پاک سازی روستاها و شهرهای کردستان از لوث عناصر 
جدایی طلب ضدانقلاب شرکت داشت و براثر همین تلاش و کوشش 
به فرماندهی گردان جندالله منصوب گردید. وی سرانجام در درگیری 
با عناصر ضدانقلاب در منطقۀ دیوان درّه در کمین آن ها گرفتار گردید 

علی دهقانی پوده



186
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

و براثر اصابت ترکش نارنجک در تاریخ 10تیرماه13۶2 به شهادت 
رسید. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان 

به خاک سپرده شد.

فرازی از وصیت شهید:
»اگر گریه می کنید، برای این باشد که بگویید خدایا گناه زیاد 
کردیم. از لطف و کرامتت بر ما ببخش و نیز به راه راست هدایتمان کن. 
امیدوارم خدا ما را به راه راست هدایت کند و پس از هدایت، قلوب ما را 

لکه دار نگرداند و ما را مورد شفاعت قرار دهد13«.
دو نفر از برادران بزرگ تر شهید علی دهقانی در جبهه شهید شدند:

1- اکبر دهقانی، متولد بیستم تیرماه 133۶ شمسی که با سِمت 
امدادگر در شلمچه در تاریخ 23تیرماه13۶1 براثر اصابت ترکش به 

سرش به شهادت رسید.
2- محمود دهقانی، متولد اول مردادماه 1332 شمسی، در تاریخ 
22اسفندماه13۶2 با سِمت فرمانده ادوات در جزیرۀ مجنون به 

شهادت رسید. از وی دو پسر و یک دختر به یادگار مانده است14.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، راوی: همسر  برادر شهید، ص4.

3- همان.

4- همان.
5- همان، ص5.

۶- همان.
7- همان، ص۶.

8- همان.
9- همان، ص7.

10- همان.
11- همان، ص8.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.
13- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص888.

علی دهقانی پوده





رحمان ذوالفقاری
رحمان ذوالفقاری، فرزند رحیم و بیگم حیدریان، در روز سوم 
اردیبهشت ماه سال 1341 شمسی در روستای عاشق آباد در شمال 

غربی اصفهان از توابع خمینی شهر به دنیا آمد1.
رحمان در دورۀ کودکی بسیار مریض احوال و ضعیف بود و اغلب 
دل درد داشت که پس از مدتی معالجه و درمان خوب شد. کمی 
که بزرگ تر شد، در کوچه با دوستانش فوتبال بازی می کرد. او بچۀ 
مظلومی بود و اصلًا پدر و مادرش را اذیت نمی کرد. نمازخواندن را از 

همان دورۀ طفولیت و از پدرش یاد گرفت2.
 رحمان در شش سالگی به مدرسه رفت و دورۀ دبستان و راهنمایی 
را در روستای عاشق آباد به پایان رساند3. بعد از اتمام دورۀ راهنمایی 
تصمیم داشت به نیروی هوایی برود و خلبان شود؛ ولی براثر مخالفت 
پدر و مادرش از این کار منصرف شد و به تحصیلش در مقطع دبیرستان 

در دبیرستان صائب اصفهان ادامه داد4.
رحمان در همین سال های تحصیل در دورۀ دبیرستان، به 
مبارزه علیه رژیم منحوس پهلوی پرداخت و به کمک دوستانش 
توانست گروهی به  نام »گروه توحیدی ارشاد جوانان عاشق آباد« 
 پایه گذاری و مبارزات خود را در قالب گروه فوق بیشتر منسجم کند5. 



مادرش می گوید: »اعلامیه ها را با دوستانش چاپ می کرد و شب ها 
پخش می کرد و روی دیوارهای محله شعار می نوشت. وی چندبار از 

سوی مأموران رژیم پهلوی مورد تعقیب قرار گرفت۶«.
رحمان پس از انقلاب اسلامی، با اخذ دیپلم در رشتۀ اقتصاد، 
با تشکیل سپاه پاسداران گمشدۀ خویش را پیدا کرد و به سپاه 
خمینی شهر پیوست تا دِین خود را به انقلاب و خون شهیدان ادا نماید7. 
وی همچنین در روستای عاشق آباد، انجمن اسلامی شهید مطهری را 
تأسیس کرد و یک دستگاه چاپ و تکثیر خریداری کرد و از آن ها در 
چاپ و تکثیر جزوه های آموزشی برای هدایت جوانان استفاده می کرد8. 
همچنین در ماه های اول انقلاب، ستاد بسیج را در روستای عاشق آباد 

تشکیل داد تا به حفظ انقلاب و مقابله با ضدانقلاب بپردازد9.
با شروع جنگ تحمیلی، رحمان که جوانی هجده ساله بود، پس 
از گذراندن دورۀ آموزشی در پادگان پانزده خرداد سپاه، در تاریخ 
21آذرماه1359 به جبهۀ ذوالفقاریۀ آبادان اعزام شد10. مدت دو ماه در 
جبهۀ ذوالفقاریه خدمت کرد که در این مدت در یکی از روزها ترکشی 
از خمپاره های دشمن به ناحیۀ دست وی اصابت کرد و مجروح شد؛ 
ولی هنگام برگشتن به خانه به هیچ کس، حتی به خانوادۀ خودش هم 

چیزی نگفت11.
رحمان پس از بازگشتش از اولین اعزام به جبهه ازدواج کرد و با 
مراسم خیلی ساده ای عروسی گرفت12 و پول مخارج عروسی اش را 
صرف خرید کتاب و نوار برای رزمندگان کرد13. بخشی را نیز به فقرا 
و اقوام نیازمند بخشید14. وی صبح بعد از عروسی اش در محل سپاه 
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پاسداران حاضر شد و برادران سپاهی که از موضوع خبر نداشتند، وقتی  
متوجه شدند که او صبح عروسی اش را در سپاه بوده است، بسیار از 

ایمان و گذشت این فرزند رشید اسلام در شگفتی ماندند15.
رحمان ذوالفقاری مدتی فرمانده سپاه سنندج بود1۶. سپس برای 
بار دوم توانست با گرفتن مرخصی استحقاقی به جبهۀ ایلام برود. 
وی در کنار مرتضی بختیاری، مسئول اطلاعات جبهه میمک و دیگر 
رزمندگان خمینی شهری17، پس از دوازده روز خدمت در آنجا، 
سرانجام در ساعت دو بعدازظهر روز 9آبان ماه13۶0 در یکی از تپه های 

میمک به شهادت رسید18.

سیرۀ شهید ذوالفقاری: 
رحمان، انسانی وارسته و متشرّع و معتقد بود. وی اهل فداکاری 
و ایثار و ازجان گذشتگی بود. او به صلۀ ارحام تأکید داشت و مرتب به 
اقوام و خویشان سر می زد. حتی به بیمارستان ها نیز سرکشی می کرد 
و حال مجروحین را جویا می شد. وی فردی بسیار منظم بود و به امور 

شخصی توجه زیادی نشان می داد19.
در فرازی از وصیت نامۀ شهید چنین آمده است: 

»برادران عزیزم، وصیت من به شما این است که در قبال مسائل 
سیاسی سعی کنید حالت منفعلی به خود نگیرید و همیشه فاعل و غالب 
بر جریانات باشید. سعی کنید ملاک و شناخت شخصیت های سیاسی و 

دینی برای شما بر اساس تحقیق و آگاهی باشد نه تبلیغات و سخن20«.
پیکر پاک شهید رحمان ذوالفقاری به اصفهان منتقل و پس از 

تشییع در گلستان شهدای روستای عاشق آباد به خاک سپرده شد21.

رحمان ذوالفقاری
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، طرح احیاء، مشخصات شهید.
2- همان، بیگم حیدریان، خاطرات شهید، ص3.

3- همان، مدارک تحصیلی شهید.
4- همان، زندگی نامۀ شهید، ص2.

5- همان، ص3.
۶- همان، بیگم حیدریان، خاطرات شهید، ص3.

7- همان، زندگی نامۀ شهید، ص3.
8- همان، طرح احیاء، اطلاعات مربوط به شهید، ص2.

9- همان، بیگم حیدریان، خاطرات شهید، ص4.
10- همان، زندگی نامۀ شهید، ص3.

11- همان، ص4.
12- همان، بیگم حیدریان، خاطرات شهید، ص5.

13- همان، طرح احیاء، اطلاعات مربوط به شهید، ص3.
14- همان، بیگم حیدریان، خاطرات شهید، ص5.

15- همان، طرح احیاء، اطلاعات مربوط به شهید، ص4.
1۶- همان، مشخصات شهید.

17- مهدی ابوالحسنی، 1394، از میمک تا آن سوی مجنون، اصفهان: نشر 
ستارگان درخشان، ص۶۶.

18- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، اطلاعات مربوط به شهید، ص5.
19- همان، بیگم حیدریان، خاطرات شهید، صص8و9.

20- همان، وصیت نامۀ شهید.
21- همان، طرح احیاء، مشخصات شهید.



محمدعلی ربیعی
محمدعلی ربیعی، فرزند جواد، در پانزدهم خردادماه سال 1330 
شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در روستای حسن حافظ 
گلپایگان دیده به جهان گشود1. نام مادرش عصمت بود. وی تحصیلات 
خود را در همین روستای زادگاه خود آغاز کرد و با موفقیت دوران 
ابتدایی و راهنمایی را طی کرد. دورۀ متوسطه را نیز در رشتۀ تجربی 
درس خواند و دیپلم گرفت2. پس از اخذ مدرک دیپلم عازم خدمت 
سربازی شد3 و پس از طی خدمت به شهرش بازگشت و به استخدام 
آموزش وپرورش درآمد4. از این پس او با عنوان معلمی مشغول به 

خدمت گردید.
با فرارسیدن اعتراضات مردمی به ظلم رژیم پهلوی، او که طعم 
درد و رنج را چشیده و محرومیت را به خوبی لمس کرده بود، به خیل 
عظیم انقلابیون پیوست و حضوری فعال در راهپیمایی ها و تظاهرات 
داشت5. با پیروزی انقلاب اسلامی، رسالت خویش را در حفظ انقلاب 
می دید؛ لذا خدمت را در یاری رساندن به امام و انقلاب و حفاظت از 
مرزهای مقدس کشورش از تجاوزات بیگانگان دید؛ بنابراین در اوایل 
سال 13۶0 داوطلبانه عازم جبهه های غرب کشور شد۶ و در عملیات 
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مختلف شرکت کرد. وی یک  بار مجروح شد و به ناچار به گلپایگان 
بازگشت؛ ولی پس از بهبودی دوباره عازم جبهۀ غرب شد7. این بار از 
طریق سپاه پاسداران به منطقه اعزام  شده بود8 و ازطرف سپاه پاسداران 
منطقۀ هفت، در جبهۀ نوسود که بسیار سرد بود، به خدمت مشغول 
گشت. سرانجام طی عملیات محمدرسول الله که وی فرماندهی آن را 
بر عهده داشت9، در تاریخ دوازدهم دی ماه سال13۶0 در درگیری با 
گروهک های ضدانقلاب و بعثیون متجاوز در منطقه ای برون مرزی، 
یعنی شهر طویلۀ عراق، براثر اصابت ترکش به درجۀ رفیع شهات نائل 

آمد10.

سیرۀ اخلاقی شهید ربیعی: 
وی فردی مؤمن و دل از دنیا شسته بود. با همنوعان خود مهربان 
بود و طرفدار حق و حقیقت بود11. او با افراد خانوادۀ خود بسیار مهربان 
بود و تنها چیزی که اصلًا به آن فکر نمی کرد، مادیات بود و تنها 

آرزویش شهادت در راه اسلام بود12.
این معلم و سردار شهید، دشمن مستکبران و جهانخواران و 
دشمنان اسلام و میهن اسلامی، همواره از ظلم آن ها در ستوه بود13. 
وی همواره تأکید داشت که بر حفظ نظام اسلامی کوشا باشید و 
رهنمودهای امام عزیز را اجرا کنید تا کشور دچار بدبختی و اسارت 

دوباره در چنگال استکبار و استبداد نشود14.
شهید ربیعی وقتی به مرخصی می آمد، جوانان و دوستان خویش را 
تشویق به حضور در جبهه می کرد و از آن ها می خواست تا امام را یاری 
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دهند15. او به امام اعتقاد و علاقۀ خاصی داشت و او را ناجی مسلمین از 
چنگال ظلم ابرقدرت ها می دانست1۶.

پیکر پاک او به گلپایگان منتقل و در گلزار شهدای رباط حسن 
حافظ گلپایگان به خاک سپرده شد تا مزارش نشانی باشد برای 
هرآن کس که در جست وجوی عشق واقعی و وفاداری و سرسپردگی در 

راه انقلاب اسلامی است17.

محمدعلی ربیعی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ اطلاعات شبکۀ پیام، سیمای شاهد.
2- همان، زندگی نامه، ص1.

3- همان.
4- همان، ص2.

5- همان.

۶- همان.

7- همان.
8- همان، برگۀ اطلاعات شهید.

9- همان.
10- همان، زندگی نامه، ص1.

11- همان، برگۀ اطلاعات شهید، ص2.
12- همان، برگۀ اطلاعات شبکۀ پیام، سیمای شاهد.

13- همان، برگۀ اطلاعات شهید، ص2.
14- همان، سخنرانی شهید.

15- همان.

1۶- همان.
17- همان، زندگی نامه، ص1.



نعمت الله ربیعی
شهید نعمت الله ربیعی، فرزند رحمت و جمیله اسدی، در تاریخ یکم 
شهریورماه سال 1337 در شهرستان مبارکه دیده به جهان گشود1. 
وی دورۀ ابتدایی و دورۀ متوسطه را در زادگاه خود سپری کرد و در 
رشتۀ طبیعی دیپلم گرفت. همچنین لیسانس افتخاری علوم و فنون 

نظامی داشت2.
 شهید ربیعی از کودکی با مسجد انُس داشت و در جلسات قرآن 
شرکت می کرد. وی در مراسم سوگواری و عزاداری ائمۀ اطهار و 
برگزاری این گونه مراسم نقش ویژه ای داشت3. وی در تظاهرات 
و راه پیمایی ها شرکت داشت و فعالیت مهم سیاسی وی، ایجاد 
تشکل های ضدرژیم شاهنشاهی پهلوی در منطقه و دریافت پیام های 
امام خمینی)ره( به صورت اعلامیه و یا نوار از تهران، قم و اصفهان و 
توزیع آن ها بین رابطین خود در شهر و روستا بود4. در فعالیت فرهنگی 

نیز با تشکیل کلاس های عقیدتی و آموزش قرآن نقش وافری داشت5.
سردار ربیعی از پیشتازان انقلاب اسلامی در مبارکه بود و نقش 
مهمی در هدایت تظاهرات و راه پیمایی ها علیه رژیم پهلوی داشت. پس 
از انقلاب در تأسیس تشکل های اسلامی و ایجاد انجمن های اسلامی، 
کمیتۀ انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی و سپاه پاسداران در مبارکه 
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بسیار مؤثر بود. وی جزو شورای فرماندهی سپاه و مسئول سیاسی 
عقیدتی و روابط عمومی سپاه مبارکه بود۶.

 همسر شهید ربیعی می گوید: »هنگام ازدواج در سال 13۶0 
شمسی، شهید 23ساله بود و مدت زندگی مشترکمان سه سال طول 
کشید7. نحوۀ آشنایی من با شهید این گونه بود: چون ایشان خیلی 
فعالیت می کردند و در حرکت های ضدرژیم در دبیرستان دخترانۀ 
فاطمۀ زهرا)س( نقش رهبری گروه را به عهده داشتند، از طریق برادر 

دوستم با ایشان آشنا شدم8.
خیلی ساده و صمیمی زندگی را آغاز کردیم. ایشان از همان اولِ 
زندگی به من گفتند: »من بیشتر از دو سه سال با شما نیستم و عمر 
من کوتاه است9«. ما با خانوادۀ پدری شهید زندگی می کردیم. شهید 
اکثراً لباس هایش را خودش می شست و در نگهداری بچه به من کمک 
می کردند10. شهید ربیعی چون پاسدار بود، از طریق سپاه به جبهه 

اعزام شد و در جبهه، فرمانده سپاه سوسنگرد بستان بود11«.
همسر شهید ربیعی می گوید: »وقتی می خواستم با ایشان ازدواج 
کنم، فامیل ایراد گرفتند و گفتند این پاسدار است و همیشه جبهه 
می رود. ممکن است شهید شود؛ ولی بعد از مدتی همه به من در حُسن 
انتخابم تبریک گفتند12. هرموقع که من از ایشان سؤال می کردم 
مسئولیت شما در سپاه چیست، می گفتند من در سپاه یک جاروکش 
هستم. یک خدمتگزار هستم و هیچ وقت نشد که عنوان موقعیت و 
مسئولیت خود را در خانواده مطرح کند13«. از این شهید والامقام یک 

فرزند پسر به نام رضا به یادگار مانده است14.



199

خواهر شهید می گوید: »بزرگ ترین آرزویش، شهادت و رسیدن 
به لقاءالله بود15. شهید ربیعی پس از اعزام به جنوب جزو نیروهای 
جنگ های نامنظم شهید چمران بود و بعد هم با گردان ضربت شهید 
علم الهدی در سوسنگرد و هویزه همکاری داشت. وی در شناسایی 
منطقۀ عملیاتی طریق القدس نقش مؤثری داشت و بعد از آزادسازی 

بستان فرمانده سپاه بستان شد1۶«.
قسمتی از یادداشت های سردار شهید ربیعی: »برادرم، جنگ 
وفاداری می خواهد و فداکاری و این، میسر نیست جز به اطاعت از 
فرمان خداوند که پاداش دهندۀ شهیدان است. ایمان است که روحیۀ 
جنگاوران اسلامی را قوی می سازد نه مقررات نظامی. برادرم، با نفس 
سرکش مبارزه کن. اگر توانستی در این جهاد پیروز شوی، مطمئن 
باش که به خدا نزدیک شده ای و ارزشت نزد خدا بیشتر و بالاتر است و 
این جهادی بس بزرگ است. برادرم، از روحانیت اسلام پشتیبانی کن 
و پشتیبان او باش که روحانیت، حافظ مکتبمان در طول چهارده قرن 

است17«.
خاطره ای از مادر شهید ربیعی: »بیست روز قبل از اینکه جنازۀ 
نعمت الله را بیاورند، خواب دیدم کوچه بسیار شلوغ است و تابوتی با 
پوشش مخصوص بر روی دوش مردم درحال تشییع است. تابوت را 
سه نفر سید وارد منزل ما کردند و آن سه نفر سید، کنار تابوت مشغول 
نمازخواندن شدند. من گفتم این چیست. گفتند جنازۀ نعمت الله است. 
گفتم چرا این گونه شده است. گفتند علت این است که به ایشان آب 

نرسیده است18«.

نعمت الله ربیعی
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شهید ربیعی در کلیۀ عملیات جنوب و غرب و در لشکرهای قمر 
بنی هاشم، امام حسین، نجف اشرف و حتی در عملیات بزرگ خیبر و 
بدر، به عنوان فرمانده گروهان و گردان و... شرکت داشته است19. سردار 
نعمت الله ربیعی با صراحت و شجاعت از مواضع الهی خود دفاع می کرد 
و شجاعانه با مشکلات مقابله می کرد. او که علایق مادی و دنیوی را 
ترک گفته بود، دلیلی بر کتمان حقایق نزد خود نمی دید. به طوری که 
در منطقۀ هویزه مشاجرۀ لفظی میان او با بنی صدر، به خاطر عدم 
کمک رسانی به دانشجویانِ مسلمانِ پیرو خط امام در هویزه و شهادت 
دسته جمعی آنان، معروف و زبانزد خاص و عام و تمام رزمندگان شده 

بود20.
سردار شهید در تاریخ 22اسفندماه13۶3 با سِمت فرمانده گردان 
براثر اصابت ترکش در منطقۀ عملیاتی بدر مجروح شد و به مقام 
والای شهادت که آرزوی دیرینۀ ایشان بود، دست یافت21. در منطقۀ 
عملیاتی، ترکش به ایشان اصابت می کند و مفقودالاثر می گردد. پیکر 
شهید ربیعی یازده سال غریبانه در آن منطقه می ماند. سرانجام در 
سال 1375 پس از تفحص، پیکر پاک وی به مبارکه منتقل و در گلزار 

شهدای مبارکه به خاک سپرده می شود22.
شهید ربیعی در فرازی از وصیت نامۀ خود چنین می نگارد: »هرروز 
چند آیه قرآن بخوانید و سعی کنید به چند آیه ای که می خوانید عمل 
کنید. همچنین نهج البلاغه را بخوانید و از اختلافات دوری کنید. پشت 
سرِ امام حرکت کنید. صف های نماز جمعه را محکم و فشرده پرُ کنید23 

. پدر و مادرم، اگر به شما بدی کردم، مرا حلال کنید.
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 خیلی دلم می خواست که زحمات شما را جبران کنم؛ اما جنگی به 
ما تحمیل شد که باید به جبهه می رفتم و با دشمنان اسلام و متجاوزین 
بعثی مبارزه می کردم که این  توفیقی است از جانب خدا که به ما عطا 

کرده است24«.

نعمت الله ربیعی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، برگۀ اطلاعات فردی شهید.
2- همان، ص1.
3- همان، ص2.

4- همان.

5- همان.
۶- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: لشکر 8 

نجف اشرف، ص87.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، پرسش نامۀ شمارۀ 2، همسر 

شهید، ص15.
8- همان.

9- همان، ص1۶.
10- همان.

11- همان، برگۀ جمع آوری اطلاعات.
12- همان.
13- همان.
14- همان.

15- همان، پرسش نامۀ شمارۀ 4، خواهر شهید، ص2.
1۶- همان، ص3.

17- همان، یادداشت خاطرات پراکنده.
18- همان، سرگذشت پژوهی، خاطرۀ مادر شهید.
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19- همان، زندگی نامۀ شهید.
20- همان.

21- همان، سرگذشت پژوهی، برگۀ جمع آوری اطلاعات.
22- همان.

23- همان، وصیت نامۀ شهید، ص2.
24- همان، ص3.

نعمت الله ربیعی





عبدالعلی رجایا
عبدالعلی رجایا، فرزند صادق، در سال 1338 شمسی در خانواده ای 
مذهبی و متشرّع در اصفهان به دنیا آمد. پدرش نامه رسان بانک بود و 
مادرش رضوان نام داشت1. وی تحصیلات خود را در رشتۀ تجربی تا 
مقطع دیپلم ادامه داد. او در حوادث انقلاب اسلامی به همراه والدینش 
در تظاهرات و راهپیمایی ها با شور و هیجان شرکت می کرد. با پیروزی 
انقلاب اسلامی برای محرومیت زدایی و بازسازی میهن اسلامی به ندای 
رهبر کبیر انقلاب اسلامی اجابت گفت و به صف جهادگران ملحق 
شد. وی ازطریق واحد عمران جهاد سازندگی راهی روستاهای محروم 
گردید و برای عمران و آبادانی روستاها کمر همت را بست و در این راه 

تلاش و کوشش بسیاری نشان داد2.
با شروع جنگ تحمیلی عراق عازم جبهه های نبرد شد. وی در 
عملیات مختلف حضور به هم رسانید و خطۀ جنوب، جولانگاهی برای 
مجاهدت های این انقلابی مخلص بود. روزها و شب ها به زدن خاک ریز 
و ساختن سنگر مشغول بود. وی در برنامه ریزی و طراحی، هدایت 
عملیات و راه اندازی ترابری و امدادرسانی به رزمندگان نقش مؤثری 
داشت. وی با ایثار و فداکاری و ازجان گذشتگی در عملیات ثامن الائمه، 
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شکست حصر آبادان، عملیات طریق القدس، آزادی بستان، عملیات 
فتح المبین، عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر نقش مؤثری 

در ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ جهاد سازندگی داشت3.
شهید رجایا در تابستان سال 13۶1 به حج مشرف شد. وی در مکۀ 
مکرمه، در راهپیمایی برائت از مشرکین و حمل پلاکارد و شعارنویسی 
و تبلیغات به فعالیت پرداخت و سعی در شناساندن انقلاب اسلامی 
به دیگر مسلمانان جهان داشت و چون کمی با زبان عربی آشنا بود، 
در نماز جماعت ها و در راهپیمایی برائت، ازطریق شعاردادن و گفتگو 
با حُجاج دیگر کشورها در معرفی انقلاب اسلامی مؤثر بود. هنگام 
تظاهرات برائت، پلیس عربستان قصد دستگیری او را داشت که با 

کمک مردم از دست آن ها فرار کرد4.
وی پس از بازگشت از حج دوباره عازم جبهه شد و مسئول 
جهاد پشتیبانی لشکر 8 نجف اشرف گردید. او در چندین عملیات 
شرکت کرد و چندین بار مجروح و به مقام جانبازی نائل گردید5. 
سرانجام در عملیات والفجر 4 براثر اصابت ترکش خمپاره در تاریخ 
29مهرماه13۶2 به شهادت رسید ۶. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل 
و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ والفجر 4، ردیف 1، شمارۀ 22 به 

خاک سپرده شد.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»با درود به رزمندگان، این شاهدان زندۀ تاریخ اسلام در عصر 
حاضر، و با درود به رزمندگان عزیزی که در کنار آن ها هرروز به 
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هیچ بودن و پوچ بودن خود بیشتر پی می برم و افسوس که حتی یک  
لحظه نتوانسته ام خاک کفش و یا بند پوتین آنان باشم؛ آنانی که بانگ 

الله  اکبرشان قلب دشمن را به لرزه درمی آورد7«.

سیرۀ اخلاقی شهید رجایا:
 وی به دلیل تربیت خانوادگی از کودکی علاقۀ زیادی به نماز داشت 
و در مسجد، در نماز جماعت شرکت می کرد و ازلحاظ اخلاقی کم نظیر 
بود. تعبّد و خضوع و خشوع و فروتنی وی زبانزد بود و در نماز و رازونیاز 
شبانه زارزار می گریست. عبودیت و بندگی و نیایش های پنهانی و 
شبانۀ وی، به او روح بلندی داده بود. او خطیبی توانمند و خوش سخن 
بود. کلام نافذ و شخصیت مؤثری داشت و با منطقی قوی و مستدل 
نظرش را بیان می کرد. هرگز از خود تعریف نمی کرد و از ایثارگری های 
خود سخن نمی گفت. عملِ همراه با سکوت، خلوص نیت، صداقت، 
راستی و فروتنی وی، توانمندی ها و سعۀصدر و طبع بلندش را آشکار 
می کرد. شهادت طلبی او به گونه ای بود که آرزوی شهادت و وصال 
به معبود، در وجود او شور و شوق لقاءالله را ایجاد کرده بود و پس از 
هرعملیات، با حسرت و چشمانی اشک بار بر دوستانش که در جوار حق 

آرمیده بودند، حسرت می خورد8.

عبدالعلی رجایا
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پی نوشت ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص920.
2- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگرسازان بی سنگر(، اصفهان: 

زاینده رود، ج11، ص2۶.
3- همان، ص25.

4- همان.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، زندگی نامه، ص3.
۶- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگرسازان بی سنگر(، اصفهان: 

زاینده رود، ج11، ص2۶.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامۀ شهید.

8- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگرسازان بی سنگر(، اصفهان: 
زاینده رود، ج11، ص27.



رضا رحمانی
رضا رحمانی، فرزند عیدی محمد، در دوم فروردین ماه سال 
1343 شمسی در روستای قلعه شاهرخ از توابع شهرستان چادگان 
در خانواده ای متدینّ و متشرّع چشم به جهان گشود1. پدرش کشاورز 
بود و مادرش مریم نام داشت. رضا تا پایان دورۀ ابتدایی درس خواند 
و به کار کشاورزی مشغول گردید. بعدازظهر که از کار کشاورزی 

بازمی گشت، برای ادای نماز مغرب و عشا به مسجد می رفت.
رضا در حوادث انقلاب اسلامی به  همراه پدر و مادرش در 
راهپیمایی ها شرکت می کرد. پس از انقلاب اسلامی، در فعالیت های 
انقلابی و در بسیج شرکت می کرد. در سال 13۶1 به خدمت وظیفه 
رفت و پس از طی دورۀ آموزشی به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه 

حضور یافت2.
شهید رحمانی در چند عملیات شرکت کرد و به سبب تلاش و ایثار 
و فداکاری در جبهه های نبرد، مراتب فرماندهی نظامی را طی کرد و به 
سِمت فرماندهی گردان در تیپ قمر بنی هاشم منصوب گردید. وی 
درحالی که فرماندهی گردان امام سجاد علیه السلام را بر عهده داشت، 
در تاریخ 24آبان ماه13۶3 در سردشت، براثر اصابت گلوله به گردنش 
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توسط نیروهای عراقی شهید شد3. پیکر پاک وی به چادگان منتقل و 
در گلزار شهدای علی آباد مدفون گردید.

وصیت نامۀ شهید:
ِّهِم  »و لا تحَسبنَّ الذّینَ قُتِلوا فی سَبیل  الله أمواتاً، بل أحیاءٌ عِندَ رَب

یرُزقون«
»با درود به پیشگاه حضرت ولی عصر و درود به رهبر کبیر انقلاب 
اسلامی و با درود به روان پاک شهدا، از صدر اسلام تاکنون، که با خون 
پاکشان دین مبین اسلام را یاری و درخت اسلام را آبیاری کردند. ما 
بی هدف نمی جنگیم. به  فرمان امام کبیرمان آمده ایم و برای اسلام به 
جهاد برخواسته ایم و تا آخرین قطرۀ خون با کُفار می جنگیم تا کفر را از 
روی زمین محو کنیم و زمینه را برای ظهور هرچه زودتر امام زمان)عج( 
آماده سازیم و اگر هم در این راه به شهادت برسیم، این افتخار ماست و 

چه مرگی بهتر از شهادت!
پدر و مادر عزیزم، شما باید صبور باشید و افتخار کنید که فرزندتان 

در راه خدا شهید شده است4«.

سیرۀ شهید رحمانی: 
رضا به سبب تربیت خانوادگی از دوران کودکی با نماز آشنا شد 
و عشق به اهل بیت و عزاداری امام حسین علیه السلام در وجود وی 
شعله ور بود. دلاوری و شجاعت و ایثار و فداکاری بی نظیر وی در 
جبهه ها زبانزد بود و در عملیات، بدون هیچ گونه هراسی از دشمن 
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شرکت می کرد. وی عارفی بالله بود که تجربیاتی را به شکل منازل 
طولی و مرتبط با هم و درجات قرب الی الله را در مدرسۀ عشق حسینی 
در جبهه ها طی کرد و به مراتبِ کمالِ جذبه و شور دست یافت؛ 
به گونه ای که عاشق سیر الی الله و حضور و شهود و دستیابی به شهادت 
بود. وی مجاهدی بود که در آرزوی شهادت بود و از اینکه در عملیات 
به شهادت نمی رسد، اظهار تأسف می کرد. وی در مدرسۀ تربیتی جبهه 
چنان تعالیم عرفان عملی را دید که خیلی زود متحول گردید و راه 
طولانی سلوک و عرفان را خیلی سریع طی کرد. او جزو عرفایی بود که 
پیوسته اهل ذکر و دعا و نیایش شبانه بود و در صحنۀ اجتماعی، متین و 
خوش برخورد و سلیم النفس و مهربان و دوستدار رزمندگان و مؤمنین 

بود5.

رضا رحمانی
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پی نوشت ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص932.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، زندگی نامه.
3- همان، ص2.

4- همان، متن وصیت نامۀ شهید.
5- همان، زندگی نامه.



حسن رحمتی
حسن رحمتی، فرزند رضا، در دوم فروردین ماه سال 1339 
شمسی1 در خانواده ای متدیّن و متشرّع در روستای کچومثقال 
اردستان اصفهان به دنیا آمد2. مادرش فاطمه نام داشت. او با اوضاع 
بد مالی خانوادۀ3 خود توانست به مدرسه برود و تا پایان دورۀ ابتدایی 
در زادگاهش تحصیل کرد4. حسن برای ادامه تحصیل به اردستان 
هجرت کرد5 و چند سالی را در اردستان درس خواند. وی سپس به 
اصفهان رفت و دیپلم خود را در رشتۀ اقتصاد کشاورزی از مرکز آموزش 

شبانه روزی کبوترآهنگ اصفهان گرفت۶.
در حوادث انقلاب اسلامی او در اصفهان بود و در تظاهرات 
و راه پیمایی ها علیه رژیم پهلوی حضوری فعال داشت و با سایر 
دوستان خود در زمان حکومت نظامی به پخش اطلاعیه های صادره از 
امام خمینی)ره( می پرداخت7. او جوانی نترس و شجاع بود و چون در 
محیط فقر و رنج بزرگ شده بود، به خوبی با مشکلات مردم و شرایط 
بد زندگی آن ها زیر یوغ رژیم شاهنشاهی منفور آشنایی داشت و برای 
همین از هیچ اقدامی در جهت کمک به پیروزی انقلاب اسلامی دریغ 

نمی کرد.
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 با پیروزی انقلاب، او رسالت خود را در حفظ نظام ازطریق پیوستن 
به کمیتۀ انقلاب اسلامی دید و به این نهاد نوپا پیوست8. او فردی فعال 
بود و برای مبارزه با اشرار و منافقین از هیچ اقدامی فروگذار نبود و در 
شهر اصفهان و اردستان برای امنیت شهر و پاک سازی از جرثومه های 
فساد تلاش بسیاری کرد. وی سپس به استخدام آموزش وپرورش 

درآمد و به شغل شریف معلمی پرداخت9.
 با شروع جنگ، او نیز عازم جبهۀ نبرد حق علیه باطل گشت. در 
ابتدای کار، برای دفع شر گروه های ضدانقلاب و جدایی طلب، تصمیم 
به اعزام به کردستان و آذربایجان غربی گرفت و به بوکان اعزام شد10. 
او در لباس پاسداری از نظام اسلامی در بوکان به خدمت مشغول شد 
و با لیاقتی که داشت، به فرماندهی اطلاعات سپاه این شهر درآمد11. 
در کلانتری این شهر او خدمات ارزنده ای برای حراست از شهر در 
برابر تجاوزات گروهک های ضدانقلاب انجام داد؛ تااینکه سرانجام در 
روز بیست و  هشتم شهریورماه12 سال 13۶2 شمسی، در درگیری با 
ضدانقلاب پس از مقاومتی دلیرانه به ضرب گلولۀ عناصر ضدانقلاب 
کوردل به شهادت رسید و به معشوق حقیقی پیوست13. پیکر پاک وی 

به اردستان منتقل و در گلزار شهدای شهر خویش مدفون گردید.
سیرۀ شهید رحمتی:

او به دلیل مشغله های فکری و عقیدتی در دفاع از نظام، موفق به 
ازدواج نشده بود14. فردی خوش اخلاق و خوش مشرب بود. وی به دلیل 
تربیت خانوادگی همواره بر نماز اول وقت و جماعت و مراسم مذهبی 
مثل دعاها اصرار می ورزید15. او در ادای دِین خود به طلبکاران مادی و 
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معنوی بسیار دقیق و نکته سنج بود و از خانواده خواسته بود که پس از 
شهادت حتی وسایل شخصی او را به نیازمندان اهدا کنند1۶. همچنین 

تا می توانند برای او مراسم ختم پرخرج نگیرند17.

شهید رحمتی در وصیت خود این چنین می گوید:
»إنمّا الحَیاۀ عَقیدَۀ وَ الجَهاد«

»پدر و مادر، خواهر و برادر و برادران هم رزمم و خویشاوندان 
گرامی، این وصیت نامه را در آسایشگاه مستقر در کلانتری می نویسم. 
اگر بنده اشتباهی در زندگی کردم و نتوانستم که آن روابط اسلامی که 
باید میان همه باشد به جا آورم، مرا ببخشید و اما پدر و مادر و خواهر و 
برادر و آشنایان عزیز، شاید خداوند لطفی و کرمی نمود که منِ حقیر 
را به  درگاه خود بپذیرد )چون که می دانید شهادت، لیاقت می خواهد و 
بنده که این وصیت نامه را می نویسم، این لیاقت و سعادت را در خود 

نمی بینم( و از گناهانم درگذرد و مرا به بندگی خودش قبول کند18«.
او در ادامه شهادت را برای خانوادۀ خود این چنین شیرین جلوه 
می دهد که: »پدر و مادر و خواهر، هیچ برایم گریه نکنید و به جای 
گریه، شب دامادی مرا درنظر بگیرید و شادی کنید. اگرچه جسمم در 
این دنیا نیست، اما روحم زنده است. این دنیا آزمایشی بیش نیست و 
امتحانی گرفته می شود. خوشا به  حال کسانی که در این امتحان قبول 
شوند. این، گذرگاهی ستودنی است و صدام و صدامیان و منافقین 
داخلی این را بدانند زمانی می توانند بر این ملت حکومت کنند که 
از روی خون 35میلیون نفر رد شوند و بدانند که این آرزو را به گور 

حسن رحمتی
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خواهند برد و تا ابد نام ننگینشان در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد و 
اگر زنده بمانم، تا آخرین قطرۀ خونم می جنگم؛ چه با قلبم و زبانم و چه 
با اسلحه ام19. پدر و مادر، نماز را فراموش نکنید. خمس و زکات مالتان 
را بپردازید. سرِ نماز، امام و رزمندگان را دعا کنید. در نماز جماعت 
شرکت کنید. هیچ وقت خدا را فراموش نکنید. پدر و مادر، مسجد را 

فراموش نکنید20«.
وی در پایان از معلمین می خواهد که رسالت الهی خود را ادامه 
دهند: »و اما مسئولیت سنگین و پیامبرانۀ معلمی را که نتوانستم به 
منزلگاه برسانم و نتوانستم آن طور که باید این درختان نونهال را به بار 

آورم، ان شاءالله برادران عزیزم این بار را به منزلگاه می رسانند21«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید.

3- همان، ص1.
4- همان.
5- همان.
۶- همان.

7- همان، سرگذشت پژوهی، ص1.
8- همان، برگۀ اطلاعات شهید، ص1.

.www.fanayefellah.tebyan.net 9- سایت فرهنگی
10- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص1.

11- همان.

12- همان.

13- همان.
14- همان، کارت عضویت بسیج.

15- همان، سرگذشت پژوهی، ص1.
1۶- همان، وصیت نامه، ص3.

17- همان، وصیت نامۀ دوم، ص1.
18- همان، وصیت نامه، ص3.

19- همان، وصیت نامۀ دوم.
20- همان.
21- همان.

حسن رحمتی





محمد رحیم زاده
محمد رحیم زاده، فرزند علی محمد، در دوم بهمن ماه سال 1343 
در خانواده ای متدینّ و متشرّع در نجف آباد به دنیا آمد. پدرش کشاورز 
بود و مادرش منوّر نام داشت. در خانواده به وی مهدی می گفتند. 
او تا دوم راهنمایی در زادگاهش تحصیل کرد1. محمد در حوادث 
انقلاب اسلامی به اتفاق والدینش در تظاهرات و راهپیمایی ها علیه 
رژیم پهلوی شرکت می کرد. پس از انقلاب اسلامی به عضویت بسیج 
درآمد. در سال 13۶0 پس از عملیات ثامن الائمه با اصرار زیاد، رضایت 
پدر و مادرش را برای شرکت در دفاع مقدس گرفت و پس از طی دورۀ 
آموزشی برای اولین بار در عملیات طریق القدس )آزادسازی بستان( 

شرکت کرد و از ناحیۀ کمر مجروح شد2.
پس از بهبودی مجدداً به صف دلاوران جبهه پیوست و مسئول 
امور مالی لشکر زرهی 8 نجف اشرف گردید و در عملیات والفجر 4 نیز 
با این سِمت وارد عملیات شد. وی بعد از عملیات بدر، در سال 13۶3 
مسئولیت واحد تبلیغات لشکر نجف اشرف را پذیرفت. این جوان رشید 
و دلاور، چون به اهمیت کار تبلیغاتی واقف بود، بی وقفه تلاش می کرد. 
سردار مهدی رحیم زاده در عملیات والفجر 8 از ناحیۀ پا مجروح شد و 



این جراحت منجر به قطع عصب پای او از زانو گردید و شش ماه او را از 
صحنۀ جهاد و شهادت دور داشت؛ ولی این مسائل کوچک تر از آن بود 

که خللی در ارادۀ فولادین مهدی ایجاد کند3.
محمد پس از شش ماه به محض اینکه توانست راه برود، ولو 
به سختی و با عصا، به جبهه بازگشت و علاوه بر سِمت های قبلی 
به عنوان مدیریت داخلی لشکر منصوب گردید. وی با اشتیاق و تلاش 
خستگی ناپذیر شبانه روز در لشکر فعالیت می کرد و برای برنامه های 
آینده طرح ریزی می کرد4. سردار مهدی رحیم زاده در تاریخ 
24مهرماه13۶۶ با سِمت مسئول واحد تبلیغات لشکر 8 نجف اشرف 
پس از هفت سال تلاش و کوشش که تمامی دوران جوانی وی بود، در 
هنگام مأموریت در جادۀ الیگودرز، ازنا دچار سانحۀ تصادف رانندگی 
گردید و براثر ضربۀ مغزی به شهادت رسید و به خیل خلوتیان ملکوت و 

سوختگان عشق حق پیوست5.

سیرۀ شهید محمد رحیم زاده:
 محمد یک انسان متشرّع بود و به نماز اول وقت و جماعت و 
راز و نیاز با خداوند اهمیت فراوان می داد. دعاهایش بسیار با خضوع و 
خشوع و حضور قلب بود؛ به همین سبب از او یک انسان کامل ساخته 
بود. از مشخصات بارز او اطاعت از اوامر ولایت فقیه بود. او بسیجی 
به تمام معنا بود و به بسیجی ها عشق می ورزید و بسیجی بودن را 
افتخار خود می دانست. سردار احمد کاظمی، فرماندهی لشکر 8 نجف 
 اشرف، به  مناسبت شهادت وی در پیام خود چنین بیان کرده است: 
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»آری، او یک بسیجی نمونه بود. همه چیز او بسیجی بود. یک بسیجی 
عاشق خدا، یک بسیجی عاشق دعا و نیایش و عاشق اباعبدالله الحسین 

علیه السلام. او هیچ وقت احساس خستگی نکرد۶«.
محمد در حفظ بیت المال بسیار دلسوزانه عمل می کرد و 
از کوچک ترین اسراف ناراحت می شد. هر کاری را که ارادۀ به 
انجام رسانیدن آن را می کرد، با تمام توان و اخلاص انجام می داد و 
دیگران را به صبر و تقوای الهی دعوت می کرد و می گفت: »تمام مصائب 

و مسائل و مشکلات از بی تقوایی است7«.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»ای جوانان عزیز و ای کسانی که خداوند قدرت و توانایی دفاع از اسلام 
را به شما ارزانی داشته است، قدر این نعمت را بدانید و با حضور فعال خود 
ثابت کنید که با عزمی راسخ و ارادۀ آهنین که سرچشمه اش ایمان به 

خداست، تا آخرین قطرۀ خون دست از حمایت امام برنخواهیم داشت8«.

فرازی از مناجات دلکش سردار رحیم زاده:
»خدایا، اگر مخلص نیستم، از اخلاص خوشم می آید. اگر مؤمن 
نیستم، از ایمان خوشم می آید. اگر فکرم در اطراف گناه می گردد، از 

گناهکار بودن بدم می آید9«.
برادر کوچکتر مهدی، احمد رحیم زاده، متولد 13خردادماه134۶ 
در هفدهم مردادماه سال 13۶1 در دیوان درّۀ کردستان در درگیری با 
عناصر ضدانقلاب اسلامی، بر او پیشی گرفت و به جمع شهدا پیوست10.

محمد رحیم زاده
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، سرگذشت پژوهی، راوی: خواهر شهید، ص3.

3- محمدرضا یوسفی  کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: 
انتشارات لشکر 8 نجف اشرف، ص1۶8.

4- همان، ص1۶9.

5- همان، ص170.
۶- همان، ص1۶9.

7- همان.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

9- محمدرضا یوسفی  کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: 
انتشارات لشکر 8 نجف اشرف، ص171.

10- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص943.



عبدالرسول رحیمی
عبدالرسول رحیمی، در اول مردادماه سال 1343 شمسی در 
خانواده ای متدینّ و متشرّع در محلۀ اندان شهرستان خمینی شهر به 
دنیا آمد. پدرش، حسن، کارگر کارخانۀ آجرپزی بود و مادرش معصومه 
نام داشت1. وی تا کلاس دوم دبیرستان به تحصیلات خود ادامه داد. 
عبدالرسول قبل از پیروزی انقلاب به همراه والدینش در تظاهرات و 
راهپیمایی های ضدرژیم پهلوی فعالیت داشت2. وی فردی متدیّن و 

شب زنده دار بود و به گفتۀ مادرش قرآن زیاد تلاوت می کرد.
عبدالرسول پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به عضویت 
بسیج درآمد و سپس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خمینی شهر 
به خدمت مشغول شد. وی در سال 13۶3 ازدواج کرد و صاحب یک 
پسر گردید. او مدت سه سال در جبهه ها شرکت داشت و در عملیات 
گوناگون با دلاوری و شجاعت بی نظیری در جبهه ها حضور می یافت. 
وی چندین بار مجروح شد و سرانجام در عملیات بدر در تاریخ 
24اسفندماه13۶3 در شرق دجله براثر اصابت ترکش به شدت مجروح 

شد و به لقاءالله پیوست3.
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

سیرۀ اخلاقی شهید رحیمی: 
عبدالرسول به دیگران توصیه می کرد که خود را همواره محاسبه 
کنند و خود را از عیوب پاک کنند؛ قبل از اینکه در قیامت مورد محاسبه 
قرار گیرند. به امربه  معروف و نهی  از منکر توجه ویژه ای داشت؛ چراکه 
معتقد بود این اصل اسلامی برای پاکیزه و منزه کردن جامعۀ اسلامی و 
رشد جامعه است و خود نیز از آمران به معروف و ناهیان از منکر بود. از 
غیبت به شدت بیزار بود و می گفت سعی کنید گوشت برادر مُردۀ خود 
را نخورید و اعمال حسنۀ خود را به  حساب دیگران واگذار نکنید و گناه 

دیگران را در کارنامۀ اعمال خود جای ندهید4.
عبدالرسول اهل دعای کمیل و توسل و ندبه بود و ادعیۀ دیگر را 
نیز می خواند و به پدر و مادر شهدا احترام می نهاد. به نماز، به ویژه نماز 
جماعت، اهتمام خاصی داشت و در نماز جمعه نیز شرکت می کرد. 
از زرق وبرق دنیا و تجملات تا حد امکان دوری می کرد و از تجربیات 
دیگران استفاده می نمود و سعی می کرد از یک سوراخ دو بار گزیده 
نشود5. شهید عبدالرسول به حجاب اهمیت ویژه ای می داد. انسانی 
متواضع و فروتن بود و هرگز خود را تافتۀ جدا بافته نمی دید. شهید 
رحیمی معتقد بود در سپردن مسئولیت ها تنها تقوی و تخصص که 
معیارهای اسلامی است، باید در نظر گرفته شود؛ نه خوش آمدن و 
بدآمدن و حزب بازی. عبدالرسول معتقد بود گفتار باید قرین کردار و 

عمل باشد و خود نیز می کوشید تا عمل او خلاف گفتار او نباشد۶.
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فرازی از وصیت شهید:
»ای امت اسلام، شما پیروان محمد)ص( و علی)ع( هستید. همت 
علی گونه پیش گیرید. زندگی دنیا شما را به بازی نگیرد. ای ملت، اگر 
خلافی از فردی دیدید که رزمنده، بسیجی، پاسدار و یا کلًا در خط امام 
است، این خلاف را پای بسیجی یا پاسداربودنش نگذارید. آن را پای این 

بگذارید که آن فردِ خلاف کار، خود را در لباس اینان جا زده است7«.

عبدالرسول رحیمی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص948.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، زندگی نامه، ص1.
3- همان.

4- همان، ص2.
5- همان.

۶- همان، ص3.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



محمد رحیمی زمان آبادی
محمد رحیمی زمان آبادی، در پانزدهم شهریورماه سال 1338 
شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع و مستضعف در روستای 
زمان آباد زرین شهر لنجان دیده به جهان گشود. مادرش مریم نام 
داشت. پدر و مادرش به جهت دامداری بیشتر در کوه های بختیاری 
به سر می بردند و زندگی عشایری داشتند1. محمد، همراه برادر بزرگ 
خود به تنهایی در روستا به تحصیل پرداخت و تا پایان ابتدایی درس 
خواند و پس از آن جهت پیداکردن کار، روانۀ اصفهان شد و در یک 

کارگاه صنعتی مشغول به کار شد تا امرار معاش نماید2.
محمد اعتقاد عجیبی به اسلام و ائمۀ اطهار علیهم السلام داشت؛ 
به نحوی که ارتباطش با روحانیت پیوسته مستحکم بود و در ماه محرم 
نوحه سرای مصائب حسینی بود. در سال 135۶ به خدمت سربازی 
رفت؛ ولی چیزی نگذشت که به  فرمان امام خمینی رضوان الله علیه 
از پادگان گریخت و به جمع امت مسلمان و معترض پیوست. وی در 
بیشتر تظاهرات و اعتراضات مردمی علیه رژیم پهلوی در اصفهان 

حضوری فعال، مستمر و آگاهانه داشت3.
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پس از انقلاب اسلامی به صف بسیجیان پیوست و با تشکیل سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی به جمع سبزپوشان پیوست و از آنجا به 
کردستان رفت و مدت یک سال کسی از او خبر نداشت. عادت او بود 
که به کسی نمی گفت چه کار می کند و کجاست تا مبادا ریا شود؛ مثلًا 
در سال 1358 مدت شش ماه جهت آموزش به لبنان رفته بود؛ اما 
خانواده اش بعد از شهادتش متوجه شدند که به لبنان سفر کرده است4.

با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز رژیم بعثی عراق به کشور اسلامی 
به جبهه های جنوب شتافت و تا هنگام شهادت در جبهه ماند. محمد 
در جبهۀ دارخوین حضور یافت و در مدرسۀ تربیتی عشق حسینیِ این 
جبهه، زیر نظر شهید ردانی پور و شهید خرازی تربیت شد و با آمادگی 
فراوان در عملیات فرمانده کل قوا در تاریخ 23خردادماه13۶0 حضور 
یافت و از ناحیۀ پا به شدت آسیب دید5. در دوران مجروحیت ازدواج 
کرد و سه روز پس از ازدواج درحالی که هنوز عصابه دست راه می رفت، 

بانگ رحیل کاروان به گوشش خورد و به جبهه عزیمت نمود۶.
محمد در لشکر امام حسین علیه السلام جزو کادر گردان های پیاده 
بود و در عملیات فتح المبین، بیت المقدس، رمضان و محرم شرکت 
کرد. با تشکیل تیپ قمر بنی هاشم به آن تیپ انتقال یافت و در سِمت 
فرماندهی گردان و فرماندهی محور به هدایت رزمندگان مشغول بود 
و آن چنان تمام وجود خودش را در اختیار جنگ گذاشته بود که کمتر 

مرخصی می آمد و تمام  وقت او در جبهه می گذشت.
وی در عملیات بدر در سال 13۶3 مجدداً مجروح شد و پس از 
بهبودی نسبی به مشهد مقدس مشرف شد. در آنجا با تضرع و زاریِ 
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تمام از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام درخواست کرد که به زودی 
از شربت شهادت سیراب گردد. گویی آن امام غریب شفاعت او را نمود 

که دعایش به زودی به هدف اجابت نشست7.
شهید محمد رحیمی در عملیات والفجر 8 در شبه جزیرۀ فاو، 
درحالی که مسئولیت محور عملیاتی را عهده دار بود، در تاریخ 
25بهمن ماه13۶4 براثر اصابت ترکش به شهادت رسید و به آرزوی 
دیرینۀ خود رسید8. پیکر پاک وی به زرین شهر منتقل و در گلزار 

شهدای زادگاهش مدفون گردید9.

فرازی از وصیت شهید:
»ما با کمال میل به این جبهۀ مقدس که برای پیروزی اسلام است، 
می رویم. اساس این جهان، آزمایشی بیش نیست و زندگی جاوید 
در آن جهان است. ای جوانان، مبادا در رختخواب ذلت بمیرید که 
حسین)ع( در میدان نبرد شهید شد. مبادا در غفلت بمیرید که علی)ع( 
در محراب عبادت شهید شد. ای مادران، مبادا از رفتن فرزندانتان به 
جبهه جلوگیری کنید که فردا در محضر خدا نمی توانید جواب حضرت 

زینب)س( را بدهید10«.

محمد رحیمی زمان آبادی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، ص1.
2- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 

لشکر 8 نجف اشرف، ص37.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ص2.

4- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 
لشکر 8 نجف اشرف، ص38.

5- همان.

۶- همان.
7- همان، ص39.

8- همان.
9- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص957.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



مصطفی ردانی پور
مصطفی ردانی پور، فرزند محمدباقر، در اول فروردین ماه سال 
1337 در یک خانوادۀ متدینّ از اهالی روستای ردان در شرق اصفهان 
متولد شد. پدرش کارگر بود. مادرش عصمت نام داشت و برای 
کمک خرجی خانواده، قالی بافی می کرد. مصطفی به همراه والدین خود 
به اصفهان مهاجرت کردند و در یک خانۀ کوچک در خیابان بزرگمهر 
اصفهان سکونت گزیدند. والدین وی زندگی آبرومندانه ای داشتند و با 

همان درآمد ماهانۀ کم، جلسات روضه خوانی برگزار می کردند1.
سخت کوشی و تلاش مصطفی باعث شد که در کنار تحصیل به 
کار هم بپردازد؛ لذا در یک مغازۀ کفّاشی به کار مشغول شد. تااینکه 
وارد هنرستان شد؛ ولی به دلیل جوّ حاکم بر مراکز آموزشی نتوانست 
فضای هنرستان را تحمل کند و با مشورت آیت الله حاج سیدحسن 
فقیه امامی به تحصیل علوم دینی پرداخت و پس از مدتی به همراه 
رحمت الله میثمی به مدرسۀ حقانی در قم رفت. وی آخرِ هفته برای کار 

به کوره پزی های قم می رفت و کسری مخارجش را تأمین می کرد2.
مصطفی تحت تربیت استادان مدرسۀ حقانی، همچون 
 شهید بهشتی و شهید قدوسی، روحیۀ مبارزه و انقلابی پیدا کرد.
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 وی در مدرسه دوستان بسیار صمیمی داشت؛ ازجمله شهیدان عبدالله 
و رحمت الله میثمی. مصطفی در مبارزۀ مخفیانه علیه رژیم پهلوی، با 
عبدالله میثمی و عده ای دیگر از جوانان اصفهان، در جلسات مخفیانه 
در مقبرۀ حاجی کرباسی و مسجد جوجه ارتباط داشت3. پس از 
دستگیری عبدالله میثمی از سوی ساواک و محکومیت و زندانی وی، 
مصطفی به تحصیل در قم ادامه داد. در آستانۀ پیروزی انقلاب اسلامی 
زیر نظر حجت الاسلام حاج شیخ محمدعلی ابراهیمی برای روشنگری 
و تبلیغ به مناطق محروم کهکیلویه و بویراحمد و یاسوج سفر کرد و 
در سازمان دهی و هدایت حرکت مردم آن دیار تلاش کرد و بارها مورد 

تعقیب مأموران ساواک قرار گرفت4.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
به فرماندهی شهید عبدالله میثمی در یاسوج، به عضویت شورای 
فرماندهی سپاه یاسوج درآمد و حدود یک سال در سامان دهی نیروها 
و تربیت و تهذیب آنان و مبارزه با ضدانقلابیون و عاملان کِشت تریاک 
فعالیت کرد. وی به همراه شهید میثمی، برای تبلیغ اسلام و انقلاب 
اسلامی، عصرها و شب ها و روزهای تعطیل از این شهر به آن شهر و از 

این روستا به آن روستا در سفر بودند و لحظه ای آرام نداشتند5.
مصطفی با شروع حرکت جدایی طلبی گروه ها و احزاب کمونیست 
و ضدانقلاب در کردستان، بنا به تکلیف جهت روشن گری و 
آگاهی بخشی به مردم، عازم آن دیار شد و چند ماه در کردستان بود. 
با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، همراه تعدادی از هم رزمان 
خود به جنوب رفت و در منطقۀ دارخوین و روستای سلمانیه در جادۀ 
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آبادان و اهواز در خط شیر مستقر شدند و به مبارزه با دشمن بعثی 
پرداختند. وی در عملیات سرنوشت ساز فرماندهی کل قوا برای آموزش 
و سازمان دهی نیروها تلاش بسیار کرد. مصطفی، پیش از عملیات 
موفق شد شهید آیت الله دکتر بهشتی، رئیس دیوان عالی قضایی کشور 
را به دارخوین آورد. وی در جمع رزمندگان در محل انرژی اتمی به 
سخنرانی پرداخت و رزمندگانِ عاشق و پُرشورِ مدافع انقلاب اسلامی، 
به ویژه شهید قوچانی، آمادگی خود را برای عملیات به اطلاع ایشان 
رساندند. با بازگشت شهید بهشتی به اهواز، مجوز عملیات صادر شد 
و مصطفی با سخنرانی خود در جمع رزمندگان، روحیۀ بالای آنان را 

تقویت کرد.
 مصطفی به  همراه دیگر فرماندهان، طی شش ماه در دارخوین 
یک مدرسۀ تربیتی و عرفانی را برای جهاد و شهادت آماده کرد. نفوذ 
کلام شیرین و قدرت بیان، روضه ها و مداحی های ردانی پور برای 
حضرت زهرا)س( و امام حسین)ع( و سوزوگداز وی برای انتظار مهدی 
موعود)عج(، شور و هیجان عجیبی برای عملیات در رزمندگان ایجاد 
می کرد. رزمندگان مستقر در جبهۀ دارخوین به استعداد بیش از یک 
گردان که مدت ها منتظر عملیات بودند، آمادگی کامل خود را به دست 
آوردند۶. عملیات، به فرماندهی سردار رحیم صفوی و شهید خرازی و 
مصطفی ردانی پور در تاریخ 21خردادماه13۶0 شروع شد و رزمندگان 
اسلام موفق به آزادسازی سه کیلومتر مربع از اراضی تحت اشغال 

نیروهای بعثی عراق شدند7.

مصطفی ردانی پور
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 این عملیات تأثیر بزرگی در اوضاع سیاسی و نظامی ایران در 
بحرانی ترین مقطع تاریخ انقلاب اسلامی گذاشت؛ زیرا از یک سو 
کشور، درگیر جنگ خارجی با دشمن بعثی بود و از سوی دیگر درگیر 
مشکلات سیاسی بود. بنی صدر، رئیس جمهوری وقت و مخالف خط 
امام خمینی، با سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی 
همدست شده بود و این سازمان، سیل ترور و وحشت در سراسر کشور 
را به وجود آورده بود. این عملیات، یک جریان فکری و فرهنگی نوینی 
را به وجود آورد و نشان داد رزمندگان سلحشور پیرو خط امام خمینی 
با روحیۀ خودباوری، بدون تجهیزات ارتش های مدرن می توانند پیروز 
میدان نبرد باشند و دشمن را از خاک ایران بیرون کنند. این عملیات، 
تجربه های پُرارزشی را برای فرماندهان در پی داشت که در حقیقت، 
عصارۀ مقاومت در جبهه های مختلف و سلسله عملیات محدودی بود 

که در خطوط تماس با دشمن اجرا شده بود8.
شهید ردانی پور پس از عملیات فرماندهی کل قوا در عملیات 
ثامن الائمه و آزادسازی شمال آبادان در کنار شهید خرازی و معاونت 
وی، از فرماندهان اصلی جبهۀ شمالی منطقۀ عملیاتی بود. وی سپس 
در عملیات طریق القدس و آزادسازی بستان حضوری فعال داشت و 
به معاونت تیپ تازه تأسیس امام حسین علیه السلام منصوب گشت. 
عملیات طریق القدس از دو محور شمال و جنوب رودخانۀ کرخه 
در تاریخ 8آذرماه13۶0 شروع شد. تیپ امام حسین علیه السلام با 
استعداد پانزده گردان پیاده و پنج گردان ادوات و مکانیزه و توپخانه 
و زرهی پشتیبانی وارد عملیات شد. مأموریت تیپ امام حسین 
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علیه السلام از جنوب، تصرف پل سابله و در شمال، تصرف توپخانۀ 
دشمن بعثی بود. پنج گردان از رزمندگان این تیپ با عبور از تپه های 
رملی در عمق هجده کیلومتری موفق شدند توپخانۀ دشمن را تصرف 

کنند.
 در بعدازظهر روز عملیات، چون پاتک های دشمن بعثی شروع 
شد، شهید خرازی و ردانی پور به اتفاق سردار علی زاهدی و سیدعلی 
بنی لوحی و با یک گروهان به فرماندهی شهید مصطفی حسن زاده، 
برای دفع حملۀ دشمن بعثی و تأخیر در حملۀ آنان، تا تاریکی شب و 
تثبیت خط دفاعی نیروهای خودی به دشمن یورش بردند؛ درحالی که 
کاملًا در دیدِ دشمن بعثی قرار داشتند. آتش پرحجم دشمن سبب شد 
تا شهید ردانی پور شخصاً با تیربار و شهید خرازی با آرپی جی به مقابله 
با بعثی ها پرداختند؛ ولی هنگامی که نزدیک بود در محاصرۀ دشمن 

قرار گیرند، به گونۀ معجزه آسایی نجات یافتند9.
همان شب، سردار رحیم صفوی تیپ امام حسین علیه السلام را 
مأمور کرد تا برای جلوگیری از حملۀ بعثی ها در تنگۀ چزابه مستقر 
شود. شهید ردانی پور که خطیبی توانا و عارفی عاشق شهادت بود، نماز 
مغرب را به جماعت خواند و روضۀ حضرت زهرا سلام الله علیها را برگزار 
کرد و پس از یادآوری مصائب امام حسین علیه السلام، رزمندگان را به 
پایداری و مقاومت دعوت کرد. شهید خرازی پس از نماز مغرب و عشا و 
جلسۀ توجیهی، با تعداد پانزده نفر از رزمندگان دلاور، گردان های پیاده 
را در دامنۀ تپه های شمالی مستقر کرد تا دشمن را مشغول کنند. پس 
از بازگشت خرازی، آخرین جلسۀ توجیهی فرماندهان گردان با حضور 

مصطفی ردانی پور
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شهیدان ردانی پور، بشیر ابراهیمیان، حسن زاده، حمید عقیلی، خانی 
و سردار علی زاهدی و سردار جانباز کریم نصر اصفهانی انجام گرفت و 

شهید خرازی، فرماندهان را برای حمله به چزابه توجیه کرد.
 عملیات از کنار جاده آسفالتِ بستان به چزابه در نیمه شب شروع 
شد10. رزمندگان تیپ امام حسین علیه السلام موفق شدند در چزابه 
مستقر شوند و چندین روز متوالی زیر آتش سخت دشمن بعثی 
مقاومت کردند. صدام که منطقۀ بزرگ و استراتژیک مهمی را به 
همراه تلفات زیاد انسانی و ادوات و تجهیزات بسیاری از دست داده 
بود، مصرّانه با تبلیغات وسیعی درصدد بازپس گیری بستان بود. وی با 
انتقال نیروها و ادوات و تجهیزات وسیعی در تاریخ 17بهمن ماه13۶0 

به چزابه حمله کرد11.
 در عملیات مولای متقیان علیه السلام، رزمندگان تیپ امام حسین 
علیه السلام حماسۀ بزرگی آفریدند و طی چهارده روز به سختی 
مقاومت کردند. اوج عملیات روز یکم اسفندماه سال 13۶0 بود. 
رزمندگان، با ایثار و ازخودگذشتگی و شهادت طلبی با چنگ و دندان 
از منطقۀ چزابه حفاظت کردند. در این میان، شهید خرازی و شهید 

ردانی پور، خود در خط مقدم در کنار رزمندگان اسلام حضور داشتند.
مصطفی در عملیات فتح المبین همچنان جانشین تیپ امام حسین 
علیه السلام بود. شب عملیات در تاریخ یکم فروردین ماه 13۶1، 
قسمتی از نیروهای تیپ نزدیک جادۀ دهلران دشت عباس در باغ 
شمارۀ هفت مستقر شدند و قسمتی نیز تا پل چهل دهانه نزدیک 
پادگان عین خوش رسیدند. بعدازظهر، پیکی از طرف قرارگاه آمد که 
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شما باید عقب نشینی کنید. شهید خرازی به شهید ردانی پور گفت 
شما استخاره کنید. وی استخاره کرد و سورۀ فتح آمد. شهید خرازی به 
پیک قرارگاه گفت شما برگرد و بگو ما مقاومت می کنیم12. رزمندگان 
تیپ، سه روز در محاصره بودند تا یگان های جناحین موفق شدند به 
اهداف خود برسند. رزمندگان تیپ از محاصره خارج شدند و یکی از 
بزرگ ترین پیروزی های درخشان دوران دفاع مقدس نصیب جمهوری 
اسلامی گردید و مناطق وسیعی از دشت عباس و عین خوش و رقابیه 

آزاد شد.
با پیروزی عملیات فتح المبین، سیل نیروهای مردمی به سوی 
جبهه ها سرازیر شد؛ لذا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای 
سازمان دهی این نیروی عظیم مردمی، سازمان رزم خود را گسترش 
داد. در این هنگام شهید ردانی پور از سوی فرماندهی سپاه به سِمت 
فرماندهی قرارگاه فتح در عملیات بیت المقدس منصوب گردید. این 
عملیات، بسیار سریع و در فاصلۀ چهل روز بعد از فتح المبین، در 
تاریخ 10اردیبهشت ماه13۶1 شروع شد و در تمامی مراحل عملیات، 
قرارگاه فتح به فرماندهی شهید ردانی پور به هدایت برخی از یگان ها 
همچون لشکر امام حسین)ع( و نجف اشرف در این عملیات مشغول 
بود. در عملیات بیت المقدس پیروزی های بزرگی همچون آزادسازی 
5400 کیلومتر مربع از اراضی اشغالی خاک جمهوری اسلامی ایران و 
آزادسازی شهرهای خرمشهر و هویزه و گرفتن 19000 اسیر از قوای 

دشمن بعثی بود.

مصطفی ردانی پور
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 جمهوری اسلامی ایران برای اعادۀ حقوق حقۀ خود )که از 
سوی متجاوز نادیده گرفته شده بود(، تنبیه متجاوزان، جلوگیری 
از دست یافتن دشمن به خطوط پدافندی مناسب، بیرون راندن 
اشغالگران از بقیۀ مناطق اشغالی ایران و برهم زدن شرایط تحمیلی نه 
جنگ و نه صلح به ادامۀ نبرد تا رسیدن به خواسته های خود، عملیات 
رمضان را طراحی کرد. این عملیات به وسعت 1۶00 کیلومتر مربع از 
شمال به کوشک و طلاییه و در جنوب، به شلمچه و رودخانۀ اروند در 
تاریخ 23تیرماه۶1 آغاز و تا 7مردادماه۶1 در پنج مرحله به اجرا درآمد. 
در این عملیات، ماشین جنگی صدام تلفات بسیاری متحمل شد که 
ازجمله 1097 تانک و نفربر زرهی منهدم و 7400 نفر کشته و 1315 
نفر اسیر بود13. در این عملیات شهیدردانی پور فرمانده قرارگاه فتح بود 

و این قرارگاه، یکی از موفق ترین قرارگاه های عملیاتی بود14.
مصطفی پس از عملیات رمضان از مسئولیت فرماندهی قرارگاه 
کنار کشید و خواست به  جای فرمانده، تک تیرانداز باشد. وی در 
عملیات محرم، والفجر مقدماتی و والفجر 1، در کنار رزمندگان اسلام 
حضور داشت تا سرانجام در عملیات والفجر 2، در منطقۀ حاج عمران 
به تاریخ 29تیرماه13۶2 همراه با گردان پیاده در عملیات شرکت کرد 
و روحش به ملکوت اعلی پیوست و جسدش در منطقه باقی ماند و 

مفقودالاثر گردید.
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سیرۀ اخلاقی و تبلیغی شهید ردانی پور:
 مصطفی یک روحانی تحصیل کردۀ مدرسۀ حقانی قم، دارای تفکر 
اصولی و انقلابی و معتقد به امام خمینی رضوان الله علیه بود. وی اخلاص 
در عمل داشت و عارفی خودساخته و دائم الذکر بود که نفَسِ خود را 
تحت کنترل داشت؛ به گونه ای که در روز همچون شیری غرّان در برابر 
دشمن بود و در شب، زاهدی خستگی ناپذیر بود و ضجه می زد و گریه 
می کرد. وی چنان بر نفس خود تسلط داشت که در فصل تابستان 
و گرمای خوزستان روزه می گرفت و بر نماز شب استمرار داشت و 
دیگران را نیز تشویق به خواندن نماز شب و نوافل می کرد15. وی عاشق 
و محب اهل بیت علیهم السلام بود و در مراسم دعا و روضه خوانی علاقۀ 
وافری به روضۀ حضرت امام حسین)ع( و مادر بزرگوارشان حضرت 
زهرا)س( و مداحی امام زمان)عج( داشت. وقتی روضه می خواند، گویی 
شاهد و ناظر وقایع کربلا بوده است و اجساد شهدای کربلا را می بیند و 

به همین سبب سوزی سخت در رزمندگان ایجاد می کرد.
وی در تبلیغ در روستاها و جبهه افراد را مجذوب خود می کرد 
و در صحنه های تبلیغی و تربیتی رزمندگان اهل دل، گویی خودْ 
همۀ مراحل عرفانی و جذبه و شهود را سیر کرده است. او به شدت با 
جریان های انحرافی و غلو و کسانی که مسائل سیاسی پشت جبهه 
را به جبهه می کشاندند، مخالفت می کرد. هنگامی که برخی طلبه ها 
مسائل سیاسی پشت جبهه را در لشکر شیوع دادند، مصطفی به شدت 
ناراحت شد و به آنان تذکر داد که این مسائل موجب تضعیف روحیه 
و اختلاف میان رزمندگان و سبب شکست در جنگ می شود. همین 
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بیداری فکری مصطفی سبب شد تا عناصر وابسته به جریان های 
سیاسی با وی مخالفت کنند. مصطفی با هرگونه غلو مخالفت می کرد؛ 
به گونه ای که پیش از عملیات فتح المبین، پیرمردی را که هر روز ادعا 
می کرد امام زمان)عج( را در خواب دیده است، توبیخ کرد و دروغ گویی 
او را در میان رزمندگان روشن ساخت1۶. وی در عملیات ثامن الائمه در 
جبهۀ دارخوین، جدا از مسئولیت های خود در سازمان دهی نیروها و 
فرماندهی در ردۀ بالا، مسئولیت رشد و ارتقاء معنوی نیروها را بر عهده 
داشت. در چند هفته ای که نیروها از خط جبهه برگشته بودند، پس از 
مراحل تکمیلی آموزش، برنامۀ شب هایشان دعای توسل و شب جمعه، 

دعای کمیل و معارف اهل بیت علیهم السلام بود17.
حجت الاسلام ردانی پور همواره پیش از هر عملیات با دعا و توسل 
و سخنرانی های شورانگیز خود و یادآوری صحنه های عاشورا و شواهد 
تاریخی، روحیۀ رزمندگان را با مقاومت و ایثار و فداکاری تقویت 
می کرد و شوق سیر و لقاءالله را در آنان ایجاد می کرد؛ به گونه ای که 
در عملیات چزابه و فتح المبین، سخنرانی وی در شب عملیات، شوری 
زائدالوصف در رزمندگان ایجاد کرد18. مصطفی پیش از مرحلۀ سوم 
عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر سخنرانی پرشور و مهیجی 
برای رزمندگان کرد و گفت شما فکر می کنید خدا شما را تنها خواهد 

گذاشت. او شما را کمک خواهد کرد19.
 پیش از هر عملیات و یا هرگاه عملیات سخت می شد، وی متوسل 
به حضرت زهرا)س(و امام زمان)عج( می شد و روحیۀ معنوی بالایی در 
رزمندگان ایجاد می کرد؛ مثلًا پیش از عملیات فتح المبین در سنگر 
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فرماندهی، روضۀ حضرت زهرا سلام الله علیها را خواند. وی عاشق شهادت 
بود و همواره در انتظار آن به سر می برد. در عملیات چزابه می گفت: 
»چزابه، کربلای ایران میشه. برسیم چزابه، محشر به پا میشه. تو چزابه 

راه برگشت نیست. اگه از چزابه سالم برگردیم، معلومه لیاقت نداریم20«.
وی می گفت: »عبور از جاده ای که در دید دشمن است و زیر آتش 
سنگین قرار دارد، رفتن از پل صراط را راحت می کند. اگر برای خدا 
رفته باشی، سکرات مرگ و گذرگاه های وحشتناک را تا رسیدن به 
حوض کوثر برای تو گوارا خواهد کرد. من هر وقت انفجارهای پی درپی 
را می بینم، این آیه در ذهنم تداعی می شود: »قُلنا یا نارٌ کونی برداً و 
سلاماً علی ابراهیم«)انبیا: ۶9(«. حقیقت همین بود. بسیاری از کسانی 
که در آتش سنگین قرار می گرفتند، اگر شهید می شدند، در لحظه ای 

به آنچه سال ها در انتظار آن بودند، می رسیدند؛ بی درد و آهی21. 
ردانی پور، یکی از بانیان فرهنگ جبهه های دفاع مقدس بود که 
خود، دانشگاهی بود که در تربیت هزاران رزمندۀ شهادت طلب تأثیر 
فراوان داشت؛ فرهنگی که برآمده از فرهنگ اسلام ناب اصولی و فقه 
سنتی اهل بیت علیهم السلام و فقهای شیعه همچون امام خمینی 
رضوان الله علیه بود. به همین سبب وی در تغییرات فرهنگی در 
جبهه های جنگ تأثیر فراوان داشت. او برای اینکه فرماندهان گرفتار 
غرور نشوند، به فرماندهان سپاه پیشنهاد داد: »ما باید ارتباطمان را با 
علمای قم زیاد کنیم و از نفس روحانی آنان بهره ببریم و هرازگاهی قم 
برویم و نزد علمای متخلق مثل آیت الله بهاءالدینی، مشگینی، مظاهری 
و بهجت، درس اخلاق ببینیم«. این رویه ای شد تا طی دوران دفاع 
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مقدس، فرماندهان عالی سپاه تا ردۀ گردان به قم بروند و به نصایح و 
تذکرات اخلاقی استادان اخلاق دل بندند و سنتی شد که تا سالیان 

بعد هم ادامه داشت.
 سردار غلامعلی رشید دربارۀ نقش شهید ردانی می گوید: »ایشان 
علاوه بر نقش نظامی اش در لشکر امام حسین علیه السلام، در نقش 
رهبری مجموعه یگان خود نیز عمل می کرد. نصایح و راهنمایی های 
وی برای یکایک فرماندهان، از پایین ترین تا بالاترین رده، مؤثر و 
کارساز بود. او واقعاً شخصیتی نظامی، عقیدتی و سیاسی بود و در هر 
سه بعُد در حد اعلی رشد کرده بود. به آنچه می گفت، عمل می کرد. این 
شهید عزیز، یکی از ستون های اصلی لشکر بود که در انسجام، وحدت و 

یکپارچگی آن، نقش مهمی را ایفا می کرد22«.
سردار رحیم صفوی دربارۀ نقش وی می گوید: »جبهۀ دارخوین 
یک امر مستثنا نبود؛ بلکه به خاطر حضور شهید مصطفی ردانی پور در 
بهترین وضعیت ممکن قرار داشت و روح تعبد و بندگی، شب زنده داری 

و توسل به اهل بیت در بهترین حالت در وی جلوه گر بود23«.
مصطفی با هر طلبه ای که به جبهه می آمد، چند ساعتی خلوت 
می کرد و به وی درس چگونگی تبلیغ و شهادت و زندگی می داد. سه 
اصل را برای طلبه لازم می دانست: مطالعه کند، در دستۀ خط شکن 
باشد و همیشه عمامه اش بر سرش باشد24. یک روز که برای سرکشی 
به خط مقدم رفته بود، طلبۀ جوانی به وی گفت بچه ها نق می زنند 
 که سفیدی عمامه استتار ستون را به هم می زند. وی جواب داد: 
»یک گونی بکش روی عمامه ات؛ اما وقتی به دشمن رسیدی، آن را 
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بردار. بعثی ها عمامۀ تو را که ببینند، فرار می کنند25«.
 مصطفی، اسلام شناسی بود که لباس فرماندهی به تن داشت؛ 
ازاین روی توانست آن گونه دین باوری را که مورد نظر امام خمینی بود، 

در میان رزمندگان نهادینه کند2۶.
اوج دلاوری و رشادتش در عملیات چزابه بود که همه درمانده 
شده بودند. دفاع سخت شده بود و دشمن پاتک و هجوم سنگینی را به 
نیروهای تیپ امام حسین علیه السلام وارد کرده بود و با کمال قدرت 
بر منطقه مسلط بود و می خواست بستان را بگیرد. شهید ردانی پور، 
با تکیه بر ایمان و شجاعت تمام و نصب العین قراردادن فرمان امام که 
فرمودند بستان به هر صورت ممکن باید حفظ شود، مقتدرانه ایستاد و 

با دو گردان تپه های نبئه را بازپس گرفت27.
وی با اصرار مادر و درخواست خود، مبنی بر اینکه همسرش سیده 
و همسر شهید باشد، در سالگرد روز ازدواج حضرت محمد)ص( و 
خدیجۀ کبری ازدواج کرد و بیان داشت: »عروسی واقعی من آن وقتی 
است که در خون خود بغلتم و امام زمان علیه السلام خود را نظاره 
کنم28«. شب عروسی میکروفون را برداشت و گفت: »فکر نکنید من به 
دنیا چسبیده ام. این وظیفۀ من بود و حضور در جبهه، وظیفۀ دیگر من 
است«. سه روز پس از عروسی عازم جبهه شد و چند روز بعد از آن در 
عملیات والفجر 2 در منطقۀ حاج عمران به شهادت رسید؛ ولی جسدش 
هیچ گاه پیدا نشد29. برای او سنگ یادبودی در گلستان شهدای 
اصفهان، قطعۀ کربلای 5 در کنار یاور همیشگی اش، شهید خرازی، 

نصب شده است.
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خاطره ای از زبان شهید:
»موقعی که مجروح شدم و در بیمارستان بستری بودم، پول هایم 
را گم کردم و پولی نداشتم که به جبهه برگردم. متوسل به آقا 
امام زمان)عج( شدم. چیزی نگذشت که آقای بزرگواری وارد شدند و 
با همه احوالپرسی نمودند و در آخر، به من مفاتیحی دادند و فرمودند 
تو را تا اهواز می رساند. آن را که باز کردم، مقداری پول لای آن بود که 

وقتی به اهواز رسیدم، چیزی از آن نمانده بود30«.
یک روز کنار آیت الله بهجت نشسته بود و بچه ها را معرفی می کرد 
 و می گفت: »رزمنده ها، باب فتح الفتوح را گشودند. ما سربازهای امام
صدام و صدامیان را نابود می کنیم«. آقای بهجت فرمودند: »مصطفی، 

هر کدوم ما یه صدامیم. یه وقت غرور نگیردمون31«.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»... ای روحانیون گرامی، طلّاب عزیز، همان طور که اماممان 
فرمود، تزکیه و تعلیم را پیشۀ خود سازید. جوانان عزیز، اسلام را هادی 
باشید و در آغوش هدایت الهی بگیرید. کار شما بهترین کارها است. 
همان کار پیغمبر اکرم)ص( و ائمۀ معصومین علیهم السلام در هدایت 
و ارشاد و ادارۀ جامعه اسلامی و پیاده کردن احکام نورانی اسلام است. 
با دوستان و برادران ایمانی خود در راه خدا محبّت بورزید و برای خدا 
از یکدیگر درگذرید؛ همان گونه که انتظار دارید خدا شما را ببخشد. 
دوستان عزیز، تنها راه رسیدن به سعادت، ترک محرمات و انجام 

واجبات است32«.
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حسن رشیدی
حسن رشیدی، فرزند ابراهیم، در چهارم شهریورماه سال 1340 
شمسی در شهرستان نجف آباد، در یک خانوادۀ متدینّ و متشرّع دیده 
به جهان گشود. نام مادرش فاطمه سلطان بود1. از همان کودکی علاقۀ 
زیادی به نماز و قرآن داشت و در نمازهای جماعت شرکت می کرد. 
در دوران ابتدایی ازآنجاکه حسن به درس علاقه داشت، همیشه مورد 
تشویق معلمان بود2. حسن، علاوه بر اینکه خیلی شوخ طبع بود، بسیار 
مهربان بود و احترام زیادی به پدر و مادرش می گذاشت و کمک فراوانی 
به آن ها می کرد. وقتی موتورسیکلت خریده بود، پدرش را با آن به باغ 

می برد و در کارهای باغداری و کشاورزی به او کمک می کرد3.
زمان انقلاب خیلی فعال بود و در تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت 
می کرد و اعلامیه پخش می کرد. عکس امام را نیز بر روی در و دیوار 
می کشید. یک روز وقتی داشت اعلامیه پخش می کرد، حسن را گرفتند 
و او را به شدت کتک زدند؛ ولی حسن موفق شده بود از دست آنان فرار 
کند. در حین فرار پای او عمیقاً زخم شدبود و به مدت پانزده روز با 
داروهای گیاهی سرگرم مداوای پای خویش بود و از رفتن به بیمارستان 

خودداری می کرد؛ چراکه نیروهای امنیتی به دنبال او بودند4.
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حسن به هنر نقاشی علاقه مند بود و نقاشی های زیبایی می کشید. 
وی چون علاقۀ زیادی به امام داشت، همیشه عکس امام را می کشید. 
زمانی که حسن برای آموزش رفته بود، فرمانده آنان نیز اهل نقاشی بود. 
یک بار عکسی را که حسن از امام کشیده بود، با عکسی که فرمانده او 
از پسربچه ای کشیده بود، با هم عوض کردند. او نقاشی فرمانده اش را 

خیلی دوست داشت و می گفت این نقاشی، یادگاری است5.

حسن با پیروزی انقلاب اسلامی تحصیلات خود را در هنرستان 
طالقانی در رشتۀ ساختمان ادامه داد و با اتمام دوران دبیرستان دیپلم 

را گرفت.
وی با انقلاب اسلامی گمشدۀ خویش را پیدا کرد و به دنبال 
علاقه ای که به سپاه داشت، با پذیرش در امتحان ورودی، به خدمت 
سپاه درآمد. وی در سال 13۶1 در سپاه کردستان )سنندج( دورۀ 
آموزش خود را شروع کرد و بعد از چند ماه آموزش، او پاسدار یکی از 
نمایندگان مجلس به  نام حجت الاسلام هاتفی شد و پس از سه ماه بار 
دیگر به کردستان برگشت. شجاعت و دلیری حسن موجب شد که وی 
را به عنوان جانشین عملیات سپاه به شهرستان قروه فرستادند. وی در 
این مسئولیت با زیردستان خود بسیار مهربان و صمیمی بود و مثل 
یک دوست با آنان رفتار می کرد. سرانجام در یکی از مأموریت های 
خود در محور سنندج، دیوان دره، در تاریخ 14اردیبهشت ماه13۶2 به 
دست مزدوران گروه های جدایی طلب به شهادت رسید۶. جنازۀ وی به 

نجف آباد منتقل و در جنت الشهدای این شهر مدفون گردید.
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پی نوشت ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص971.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، راوی: برادر شهید، ص3.
3- همان.
4-  همان.

5- همان، ص5.
۶- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.

حسن رشیدی





مرتضی رصافچی 
 مرتضی رصافچی، فرزند رضا، در بیستم تیرماه سال 1339 شمسی 
در خانواده ای متدیّن و متشرّع در شهر اصفهان به دنیا آمد. پدرش 
کفّاش بود و مادرش عزّت نام داشت1. وی از همان ابتدا تحت تعلیم 
و تربیت خانواده قرار گرفت و تحصیلات ابتدایی و سپس راهنمایی 
را طی کرد و پس از اتمام دورۀ راهنمایی، به علت مشکلات خانوادگی 
مجبور به ترک تحصیل شد. وی مشغول به کار شد؛ ولی در کنار کار 

روزانه به فعالیت های مذهبی و سیاسی هم می پرداخت2.
مرتضی در حوادث انقلاب اسلامی در راهپیمایی ها و تظاهرات 
علیه رژیم پهلوی شرکت می کرد. یک مرتبه نیز با پخش اعلامیه و 
شعارنویسیِ شبانه دستگیر شد. در میان تشکل های سیاسی، از مواضع 
گروه های منحرف، مثل مجاهدین خلق، بیزاری می جست3. با پیروزی 
انقلاب اسلامی و دستور امام خمینی)ره(، مبنی بر تشکیل بسیج 
مستضعفین، به عضویت بسیج درآمد و با شروع تحرکات گروهک های 
جدایی طلب در کردستان عازم این منطقه شد تا دست اشرار را از سر 
مردم منطقه قطع نماید. مدت هشت ماه در کردستان بود و در یک 

درگیری با ضدانقلاب مجروح شد4.
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مرتضی پس از بهبودی در مهرماه سال 13۶0 عازم جبهه های 
جنوب شد. او در عملیات طریق القدس )آزادسازی بستان( در سِمت 
معاونت گردان پیاده حضور داشت. وی در عملیات چزابه و دفع 
حملۀ بعثی ها فداکاری و ازجان گذشتگی بسیاری از خود نشان داد و 
رزمندگانِ تحت امر وی، با تعداد بسیار محدود، جانانه در مقابل دشمن 
ایستادند و پیروزی بزرگی را رقم زدند5. وی در عملیات فتح المبین 
نیز حضور داشت و مسئولیت گردان امام جعفر صادق علیه السلام 
را از تیپ امام حسین علیه السلام بر عهده گرفت و قبل از حمله، در 
پادگان دوکوهه فعالیت زیادی برای تمرین و آمادگی نیروهای تحت 
فرماندهی خود انجام داد. مرتضی در آغاز عملیات، شجاعت بی نظیری 
از خود نشان داد و موفق شد گردان خود را بیش از بیست کیلومتر 
پیاده هدایت کند و مواضع موردنظر را تسخیر نماید و پیروزی های 

قابل توجهی به دست آورد۶.
وی پس از تسخیر پادگان عین خوش در دوم فروردین ماه سال 
13۶1 هنگامی که پاسداران اسلام در پشت تپه های عین خوش 
مستقر شدند، در منطقۀ عملیاتی فتح المبین در عین خوش با 
اصابت گلولۀ توپ در کنارش از ناحیۀ پهلو مجروح شد و در تاریخ 
3فروردین ماه13۶1 به شهادت رسید7. پیکر پاک وی به اصفهان 
منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ بیت المقدس 1، ردیف 10، 

شمارۀ 8 به خاک سپرده شد.
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سیرۀ شهید مرتضي رصافچي:
مرتضي از نوجواني به انجام عبادت و نماز علاقمند بود و در جلسات 
عزاداري امام حسین علیه السلام حضور مي یافت. وي در جلسات 
تلاوت قرآن و دعاي کمیل و ندبه و نماز جمعه شرکت مي کرد. 
همچنین در یادگیري تعالیم اسلامي و احکام دین و انجام فرائض کوشا 
بود. صداقت، اخلاق نیکو و صمیمي و چهرۀ بشّاش وي، زبانزد همه 
بود. او فردي زاهد، از جان گذشته و پارسا، با ایماني قوي بود. همیشه 
مردم و خانواده را به کارهاي خیر دعوت مي کرد. فردي مهربان و 
معلمي دلسوز با کلامی دلنشین و شیوا براي رزمندگان بود. وي در 
مکتب تربیتي دارخوین به برکت تعالیم تشیّع و روحي که امام خمیني 
رضوان الله علیه در مردم ایران دمیده بود و نیز انجام عبادات و نوافل و 
ذکر دائم، تحول معنوي عمیقي پیدا کرده و یک شبه ره صدسالۀ عرفان 

و بندگي و شهادت طلبي را پیموده بود8.   

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»پیامی به خانواده و دوستان و همۀ آشنایان: بدانید که من آگاهانه 
راه خود را انتخاب کرده ام و انتخابم کورکورانه نیست. شهادت در راه خدا 
را سعادت و زندگی زیر بار ذلت را ننگ می دانم؛ چون که شاگرد مکتب 
حسین هستم. برای من گریه نکنید و کاری نکنید که دشمنان اسلام 
خوشحال شوند. برادران، تقاضای عاجزانه دارم مواظب باشید. احساس 
مسئولیت کنید. خون شهیدان را زیر پای نگذارید. نماز جمعه را هرگز 

فراموش نکنید. آمریکا از همین جمعیت ها ضربه خورده است9«.

مرتضی رصافچی
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پی نوشت ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص974.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، زندگی نامۀ شهید، ص1.
3- همان، ص2.
4- همان، ص3.

5- سید علي بني لوحي، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص170.

۶- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 
.1394/۶/25
7- همان.

8- سید علي بني لوحي، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص170.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامۀ دست نویس شهید در تاریخ 
.1359/7/10



محمد رضازاده لواف
 محمد رضازاده لواف، فرزند حسن، در تاریخ بیست و دوم 
اردیبهشت ماه سال 1341 در خانواده ای متدینّ و متشرّع در شهرستان 
کاشان به دنیا آمد1. شغل پدرش کشاورزی بود2. مادرش، زهرا، نقل 
می کند: »در کودکی به بیماری سختی مبتلا شده بود؛ به طوری که 
همه از زنده ماندن او ناامید شده بودیم. به ائمۀ اطهار)ع( توسل پیدا 
کردیم و از خداوند شفای او را خواستیم. چند لحظه بعد مشاهده 
کردیم که چشمانش باز شد و زبانش را حرکت داد و به طور طبیعی آب 
و شیر نوشید و اثری از بیماری در او نماند. از آن زمان به بعد هرگز دچار 
بیماری و مرضی که محتاج پزشک باشد، نشد3«. او تحصیلات ابتدایی 
را با موفقیت و استعدادی شگرف گذراند4. در نهُ سالگی در کلاس 
آموزش قرآن شرکت کرد و قرائت قرآن را به خوبی فراگرفت5. پس از آن 
با تشویق پدر وارد حوزۀ علمیۀ کاشان شد۶ و همراه برادرش که در آن 
حوزه درس می خواند، به تحصیل علوم اسلامی پرداخت و نزد اساتیدی 
چون آیت الله سیدمهدی یثربی و سیداسدالله خراسانی شاگردی کرد و 

تا »لمعتین« را خواند7.
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در حوادث انقلاب اسلامی در اجتماعات و تظاهرات حضوری 
گسترده داشت8. با پیروزی انقلاب اسلامی با بسیج و دفتر امام جمعۀ 
کاشان همکاری داشت. با تحرکات گروهک های معاند در کردستان، 
برای آمادگی رزمی با تعدادی از دوستانش به تهران رفت و آموزش 
نظامی را در پادگان های ارتش و ژاندارمری سابق گذراند9؛ سپس راهی 
کردستان شد و بیش از یک سال آنجا بود10. در سال 13۶1 فعالیت 
خود را در روابط عمومی ستاد منطقه هفت سپاه پاسداران کرمانشاه و 
تبلیغات جبهۀ سومار ادامه داد11. در سال 13۶2 به منطقۀ ایلام عازم 

شد و در چندین عملیات شرکت کرد12.
محمد در عملیات والفجر 4 در تاریخ 28مهرماه13۶2 شرکت کرد. 
وی در این عملیات، برخلاف میل باطنی، با اصرار مسئولین، فرماندهی 
گروهان پیاده را پذیرفت 13. او با درایت توانست تا صبح نیروهای خود 
را در یک کانال حفظ کند که اسیر نشوند و با شجاعت تمام به مقابله 
با دشمن پرداخت. در همین عملیات به شدت از ناحیۀ سر و دست 

مجروح شد و پس از بهبودی، بی درنگ راهی جبهه شد14.
او بااینکه روحانی بود، برای اینکه آسان تر بتواند در خط مقدم و 
گردان های رزمی و عملیات شرکت کند، سعی می کرد روحانی بودن 
خود را آشکار نکند و به عنوان نیرویی ساده معرفی شود15. وقتی 
شناخته شد و به او برای قبول عنوان و پست نظامی فشار می آوردند، 
تصمیم گرفت به عنوان نیرویی ناشناخته از طریق جهاد سازندگی وارد 
جبهه شود1۶ و به این ترتیب در سال 13۶5، از جهاد سازندگی کاشان به 
جبهه اعزام شد و در تدارکات و گروه رزمی مهندسی در جزیرۀ مجنون 
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و مناطق عملیاتی مشغول سنگرسازی و جاده سازی شد17. او ابتدا 
مسئول جاده بود و بعد فرمانده گروهان مقداد شد18. لیاقت و کارایی 
او سبب شد که پیشنهاد فرماندهی گردان رزمی مهندسی به او داده 
شود19 و با وجود اصرار، این پست را قبول نکرد و بعد معاونت آن را 

پذیرفت.
 در مدتی که فرمانده بود، فرقی با سایر رزمندگان نداشت و در 
مسئولیتی خوشحال تر بود که در آن بتواند بیشتر خدمت کند20. او 
مأموریتی سه ماهه را به پایان رساند و چون به شدت دچار موج گرفتگی 
شده بود، به ناچار به پشت جبهه بازگشت21. دلاوری و مسئولیت پذیری 
وی چنان بود که با وجود مجروحیت، باز به جبهه بازگشت و در دی ماه 
سال 13۶5 در عملیات کربلای 4 شرکت کرد تا برای مدافعان اسلام 
و یاوران امام سنگر بسازد22. هم رزم او، غلامرضا مؤمنی، نقل می کند: 
»شب عملیات به خط مقدم رفتیم. پنج نفر بودیم و شهید رضازاده 
سرپرست ما بود؛ ولی حساب سرپرستی و فرماندهی در کار نبود. او هم 
درست مثل ما بود و می ایستاد و کار می کرد. بعد از زدن سنگرها برای 
استراحت نشسته بودیم. رفتم چوب بیاورم که جلو سنگر را درست 
کنیم. یک خمپاره آمد خورد جلوی من و ترکشِ آن به پهلویم خورد. 
گفتم آخ! پهلویم. رضازاده فریاد زد برادران، بروید عقب. اینجا نمانید. 
بچه ها مستقیم رفتند عقب و من افتادم زمین و دیدم که یک خمپاره 
شصت دیگر آمد و جلو رضازاده به زمین خورد و ترکش آن به سر او 
اصابت کرد و در گودالی، مثل گودال قتلگاه، دراز کشید. صورتش پر 
 از خون شد. بچه ها برگشتند. دورش را گرفتیم و گریه می کردیم.

محمدرضا زاده  لواف
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 رضازاده چشمانش را بست. آتش خمپاره روی ما می ریخت؛ ولی 
گفتیم باید او را از اینجا ببریم. ما از او عزیزتر که نیستیم. نمی دانستیم 

که همان ساعت شهید شده بود23«.
 آری؛ او پس از سال ها تلاش مخلصانه در راه دفاع از انقلاب 
اسلامی، در شب پنج شنبه 4دی ماه 13۶5 دعوت حق را لبیک گفت 
و جانش را فدای اسلام کرد24. پیکر پاکش به کاشان منتقل و در 
دارالسلام کاشان دفن شد. هم اکنون مرقد او زیارتگاه شیفتگان راه 

اوست.

سیرۀ شهید رضازاده:
از خصلت های بارز او این بود که در مقابل سلسله مراتب و فرماندهی 
بالاتر از خود، تسلیم و بسیار مؤدب بود25 و هیچ وقت نافرمانی از او دیده 
نمی شد. او معتقد و علاقه مند سرسخت به ولایت امام خمینی)ره( بود 
و با ایثار و فداکاری از آن حمایت می کرد. در اوج شرارت منافقین و در 
بحبوحۀ ترور شهیدان محراب، شب ها غالباً تا صبح به پاسداری بیت 
نمایندۀ ولی  فقیه در کاشان می پرداخت2۶ و می گفت: »من حفاظت و 
دفاع هر کس و هر چیزی که به ولایت فقیه و امام امت منسوب باشد، بر 

خود لازم می دانم27«.

او به نیازمندان واقعی کمک می کرد. در حد توان خود از صندوق 
قرض الحسنه وام می گرفت و اقساط آن ها را خودش می پرداخت 
 و برای تأمین آن، در تعطیلات تابستان به کار مشغول می شد28. 
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او گاهی در جنگل بانی در لباس یک کارگر ساده به تلاش مشغول 
بود و حتی مدتی با تهیۀ یک دستگاه وانت بار، در اوقات بیکاری کار 

می کرد29.
برادر کوچک تر محمد به نام علی محمد، متولد سال 1343، در 
عملیات محرم در تاریخ 11آبان ماه13۶1، در چم هندی به شهادت 

رسید و پیکر پاکش در دارالسلام کاشان مدفون شد30.

محمدرضا زاده  لواف
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ اطلاعات جهادگران شهید.
2- همان، زندگی نامه، ص1.

3- همان، زهرا گاوچرانی، سرگذشت پژوهی، ص1.
4- همان، زندگی نامه، ص1.

5- همان.

۶- همان.
7- همان، ص2.

8- همان.
9- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگرسازان بی سنگر(، اصفهان: 

زاینده رود، ج11، ص۶۶.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

11- همان.

12- همان.
13- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگرسازان بی سنگر(، اصفهان: 

زاینده رود، ج11، ص۶۶.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص7.

15- همان، ص2.
1۶- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگرسازان بی سنگر(، اصفهان: 

زاینده رود، ج11، ص۶۶.
17- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.
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18- همان، محرابی، هم رزم شهید، سرگذشت پژوهی، ص1.
19- همان، زندگی نامه، ص3.

20- همان.

21- همان.

22- همان.
23- همان، سرگذشت پژوهی، غلامرضا مؤمنی، ص1.

24- همان، برگۀ اطلاعات جهادگران شهید، ص3.
25- همان، زندگی نامه، ص9.

2۶- همان، ص۶.
27- همان.

28- همان، ص4.
29- همان، مشخصات شهید.

30- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص977.

محمدرضا زاده  لواف





ابراهیم رضایی برزانی
ابراهیم رضایی برزانی، فرزند ابوالقاسم، در یازدهم اردیبهشت ماه 
سال 133۶ شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع دریکی از محلات 
غرب اصفهان به نام برزان دیده به دنیا گشود. وی پس از دوران کودکی، 
تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خود را در همان محله گذراند و دورۀ 
دبیرستان را در دبیرستان صائب به پایان رسانید و موفق به اخذ دیپلم 
ریاضی گردید1. ابراهیم در تاریخ اول مهرماه 1359 از یک خانوادۀ 

باایمان همسر اختیار کرد2.
ابراهیم خیلی منظم بود و لباس هایش همیشه تمیز و مرتب بود. 
خودش لباس هایش را می شست. او به بچه های کوچک خیلی علاقه 
داشت و خواهرزاده ها و برادرزاده هایش را خیلی دوست داشت. آن ها را 

با خود به تفریح می برد و برایشان خرید می کرد3.
به کارهای فنی خیلی علاقه داشت؛ مثلًا اگر رادیو یا چیزی خراب 
می شد، تعمیرش می کرد. او مرتب به فامیل سر می زد و به صلۀ رحم 
اهمیت می داد. اگر خواهرها یا اقوام از هم دلگیر می شدند، او آن ها را 
آشتی می داد و زبان نیکویی داشت. در کارهای خانه به مادرش کمک 
می کرد. زمستان ها، وقتی مادرش لباس می شست، کمک وی لباس ها 

را آب می کشید4.
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

ابراهیم به همسایه ها و افراد سالخورده کمک می کرد. به 
مادربزرگش مرتب سر می زد و اگر کاری داشت، برایش انجام می داد 
و شب ها در خانۀ مادربزرگش می خوابید. از دروغ و غیبت خیلی بدش 
می آمد و اگر کسی دروغ می گفت یا غیبت می کرد، به او تذکر می داد. 
از بچگی به نمازخواندن علاقه داشت و نمازش را اول وقت و در مسجد 

می خواند5.
پیوسته دارای وضو بود و در جلسات قرآن و دعا در مسجد شرکت 
می کرد. در محرم، در دسته های سینه زنی و در مراسم عزاداری شرکت 
می کرد. به عید نوروز خیلی علاقه داشت. لباس نو می پوشید و به دیدن 

اقوام می رفتیم۶.
ابراهیم در تظاهرات قبل از انقلاب شرکت می کرد و شب ها به 
شعارنویسی می پرداخت و شیشه های بانک را می شکستند. اعلامیه و 

عکس امام را پخش می کرد و در جلسات سیاسی شرکت می کرد7.
روزی که امام به ایران آمد و از تلویزیون امام را دید، خیلی ذوق کرد 
و خوشحال بود. به امام علاقۀ ویژه داشت و عکس های امام را به خانه 

می آورد8.
ازجمله فعالیت هایی که داشت، علاوه بر شرکت در تظاهرات و 
سخنرانی ها، پایه گذاری بسیج محلۀ برزان، تأسیس کتابخانه در مسجد 
شهدای برزان، مربی گری نظامی و تعلیم و آموزش نیروهای مردمی در 

محل بود9.
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او، نخست کارمند ادارۀ کار بود؛ اما وقتی غائله کردستان پیش 
آمد، گفت این میز به درد من نمی خورد و از آنجا استعفا داد و گفت 
امام خواستار آزادی کردستان است و در سپاه نام نویسی کرد. بعد از 

گذراندن یک دوره، به کردستان رفت و آنجا مشغول پادگان شد10.
هنگامی که برادر ابراهیم، رمضان رضایی، در جبهۀ دارخوین در 
عملیات فرمانده کل قوا به شهادت رسید، برای تشییع و تدفین به 
اصفهان آمد؛ اما بار دیگر همراه با برادرزاده اش، علی رضایی، رهسپار 
کردستان گردید. وی جانشین عملیات سپاه محور کامیاران، سنندج 
بود. او هنگام درگیری با عناصر وابسته به سازمان مجاهدین خلق 
)منافقین(، دچار سانحۀ رانندگی گردید و براثر انفجار خودرو حامل 
مهمات، در تاریخ اول شهریورماه 13۶0 به همراه برادرزاده اش به 

شهادت رسید11.

فرازی از وصیت شهید:
»از رهبر انقلاب با کمال صداقت اطاعت کنید و قدر این نعمت 
بزرگ الهی را بدانید و پوزۀ ابرقدرت های شرق و غرب و مزدوران و 
گروهک های داخلی را به خاک بمالید و این انقلاب را به انقلاب جهانی 

مهدی موعود)عج( متصل کنید12«.
برادر وی، رمضان رضایی، متولد 20بهمن ماه1341، در عملیات 
فرمانده کل قوا در تاریخ 21خردادماه13۶0 در جبهۀ دارخوین به 

شهادت رسید و در گلستان شهدای اصفهان مدفون گردید13.

ابراهیم رضایی برزانی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، راوی: مادر شهید، ص3.
2- همان، زندگی نامه، ص1.

3- همان، ص4.
4- همان.

5- همان، ص5.
۶- همان.
7- همان.

8- همان، ص۶.
9- همان، سرگذشت پژوهی، ص2.

10- همان، ص۶.
11- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص99۶.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامه.

13- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص998.



رضا رضایی برزانی
رضا رضایی برزانی، فرزند علی، در تاریخ یکم فروردین ماه سال 
1338 شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در محلۀ برزان در غرب 
شهر اصفهان دیده به جهان گشود1. پدرش کشاورز بود و مادرش 
فرنگیس نام داشت. رضا، فرزند سوم خانواده بود. آن زمان مادرش شیر 
نداشت که به او بدهد. یک خانمی را با خانواده اش که مسکن نداشتند، 
در منزل خود جای دادند و آن خانم رضا را شیر می داد. رضا به خاطر 
شیری که از آن خانم خورد، نسبت به دیگر فرزندان از جثۀ بزرگ تری 

برخوردار بود2.
رضا خیلی بازیگوش بود و اگر کسی به او زور می گفت، او را 
کتک می زد. او تحصیلات ابتدایی را در محلۀ خودشان خواند و دورۀ 
متوسطه را تا اخذ دیپلم ادامه داد. به درس خواندن علاقه داشت و در 
دوران تحصیلی هرگز ازنظر درسی تنزل نداشت و در درس خواندن و 
کارهای دیگر به دوستانش کمک می کرد. وقتی از مدرسه برمی گشت، 

به کمک پدرش به زمین کشاورزی می رفت3.
تابستان که بیکار بود، سرِ کار بنّایی می رفت. از پس انداز خود به 
دیگران پول قرض می داد. در دوران تحصیل، بیشتر پولش را خرج 
تحصیلش می کرد. وقتی برادرش به سربازی رفت، پس اندازش را 

به عنوان کمک خرجی به پدرش می داد4.
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

رضا خیلی مرتب و منظم بود و لباس هایش همیشه تمیز و مرتب 
بود. وقتی به او نگاه می کردم، صورت و ظاهرش خیلی تمیز بود. یک 
کوله پشتی داشت که لباس هایش را مرتب در آن می گذاشت و خودش 
لباس هایش را مرتب می شست. به حیوانات خیلی علاقه داشت؛ مثلًا 

برای گاو و گوسفندهای ما علف می چید و می آورد5.
او به ورزش باستانی علاقه مند بود و به زورخانه می رفت. وی در 
رشتۀ ورزشی کشتی هم فعالیت می کرد. رضا اهل گردش بود و با 
دوستانش به کوه می رفت. به همسایه ها در صحرا کمک می کرد. وی 
خیلی شوخ طبع بود و همه را می خنداند. از دروغ خیلی بدش می آمد۶. 
روی حجاب حساسیت ویژه داشت. نمازش را همیشه اول وقت و به 
جماعت می خواند. قبل از انقلاب، در جلسات قرآن حاج آقا مرتضوی، 
از دوستداران امام خمینی و از انقلابیون، شرکت می کرد. در محرم، 
در مراسم تعزیه خوانی که در محله مان برگزار می شد، در نقش یکی از 

تعزیه خوانان ایفای نقش می نمود7.
رضا در حوادث انقلاب اسلامی در تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت 
فعال داشت و شب ها با دیگر انقلابیون به شعارنویسی بر روی دیوارهای 
شهر می پرداخت و شیشۀ بانک ها را می شکست8. به خاطر همین 
فعالیت هایی که داشت، شش ماه تحت تعقیب بود. وی در سال 135۶ 
یک  بار که تحت تعقیب بود، به باغ خودشان رفت. در مدتی که آنجا بود، 
آپاندیس او درد گرفت. او را به بیمارستان آیت الله کاشانی بردند و بعد از 
اینکه آپاندیس او را عمل کردند، برای او مأمور گذاشتند و او را به زندان 
بردند. وقتی از زندان برگشت، دنبال کارهای انقلابی افتاد و تا پای جان 

از اسلام و انقلاب دفاع می کرد9.
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شب ها، توی کوچه ها نگهبانی می داد. رضا امام را خیلی دوست 
داشت و می گفت هر فرمانی امام بدهد، فرمان برداریم. قبل از اینکه امام 

به ایران بازگردد، رضا رساله های امام را نزد خود نگهداری می کرد10.
پس از پیروزی انقلاب، در سال 1358، به عنوان بسیجی به سیستان 
و بلوچستان رفت و حدود هشت ماه به محرومان آن منطقه کمک کرد. 
غائلۀ گروه های ضدانقلاب و جدایی طلب در کردستان که اتفاق افتاد، به 
آن منطقه رفت و شش ماه در پاک سازی شهرها و روستاهای منطقه در 
گردان ضربت فعالیت داشت11. وی در کردستان از عناصر اصلی گردان 

ضربت بود که تأثیر به سزایی در امنیت این منطقه داشت12.
 با شروع جنگ تحمیلی، رضا به همراه عده ای از رزمندگان گردان 
ضربت، به اتفاق شهید خرازی به جبهه های جنوب عزیمت کرد. وی در 
جبهۀ دارخوین در خط شیر به دفاع مشغول گردید و طی شش ماه، با 
همکاری دیگر فرماندهان دارخوین یک نیروی مقاوم و شجاع و دلاور و 
عارف شهادت طلب را تربیت کرد. رضا در طی این مدت فرمانده محور 
عملیات دارخوین بود و سرانجام در عملیات فرماندهی کل قوا نقش 
مهمی ایفا کرد. این نخستین عملیات سرنوشت سازی بود که به وسیلۀ 
رزمندگان بسیج و سپاه در منطقۀ دارخوین انجام می گرفت. رضا 
پس از تصرف خاک ریز سوم لشکر زرهی رژیم بعثی عراق، در تاریخ 
21خردادماه13۶0، به همراه برادرش عباس، به درجۀ رفیع شهادت 

نائل گشت13.

فرازی از وصیت شهید:
»امیدوارم که بتوانیم اسلام راستین را یاری دهیم14«.

رضا رضایی برزانی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، راوی: پدر شهید، ص2.
2- همان، ص3.

3- همان.
4- همان، ص4.

5- همان.
۶- همان، ص5.
7- همان، ص۶.

8- همان.
9- همان، ص7.

10- همان، ص8.
11- همان.

12- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص۶5.

13- همان، ص۶5.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامه.



محمدعلی رضایی
محمدعلی رضایی، فرزند کرمعلی، متولد بیست و پنجم مهرماه 
سال 1339 شمسی در روستای جولرستان از توابع فلاورجان چشم 
به جهان گشود. پدرش کشاورز بود و مادرش سلطان نام داشت1. 
محمدعلی شیرخوارگی و طفولیت را درحالی پشت سر گذاشت که 
بت شکن همیشۀ تاریخ، خمینی کبیر، صیحۀ الهی را بر شحنگان مست 
طاغوت سر داده بود2. زندگی او با اسلام و احکام در محیط منوّر و معطر 

از بوی معنویت و نماز شکوفا شد3.
محمدعلی در حوادث انقلاب اسلامی همراه با امواج طوفانی دریای 
ایمان، قطره هایی از بحر خمینیون در عصر بیداری اسلام گرایی گشت4. 
او با شرکت فعال در پخش اعلامیه های نور، پیام آور هدایت برای 
مظلومان بود5. وی جهت ادای وظیفه به خدمت سربازی رفت. حاصلِ آن 
زخم ها و مرارت ها و جراحات و گداخت وجودش، با سُرب و ترکش های 
داغ شب پرستان بعثی، به او چهره ای مصمم و استوار بخشیده بود. 
این استوارمردِ جبهه های ایمان، پس از اتمام خدمت مقدس سربازی، 
قبای سبز سپاهی امام زمان)عج( را بر صورت و سیرت خود پوشاند و به 
عضویت سپاه درآمد. سبزقبای ایمان، ردای عشق را با میثاقی علی گونه 

تا دم آخر که آن را به خون خویش گلگون نمود، در برداشت۶.
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محمدعلی در سال 13۶1 ازدواج کرد و ثمرۀ آن، یک پسر و دو 
دختر بود.

این سرباز فداکار خمینی)ره( به سرعت مدارج نظامی را در معرکۀ 
جهاد با دشمنان بعثی پیمود و پس از مدت کوتاهی از تک تیرانداز به 
فرمانده رسته، گروهان و گردان رسید و در آخر، مسئولیت مهندسی 
رزمی لشکر سترگ نجف اشرف را تا واپسین دم حیات دنیوی بر عهده 
داشت. رشادت های بی نظیرش را، خاک گرم خوزستان و کوه های سرد 

غرب کشور شهادت می دهند7.
این یاور دیرپای خمینی کبیر، در عملیات مختلفی چون والفجر 
1 و 2 و 4، خیبر، بدر و تا سلسله عملیاتی کربلا شرکت فعال و مؤثر 
داشت8. به گواهی دوستانش، روحیۀ جوانمردی و مبارزه جویی، او را در 
زمرۀ حسینیان قرار می داد. دقت او در حفظ اموال بیت المال به حدی 
بود که گاهی خسارات دیگران بر اموال و خودروهای حوزۀ مسئولیتش 

را تقبل می نمود9.
فاطمه رضایی، فرزند شهید، می گوید: »من پنج ساله بودم که پدرم 
به جبهه می رفت و حتی قبل از تولدم ایشان در جبهه حضور داشتند. 
چون سن کمی داشتم، چیز زیادی از پدرم به یاد ندارم؛ ولی از دیگران 
شنیده ام که پدرم فردی متدینّ و بااخلاق بوده و من در رؤیای خود، با 
همین کردار و اخلاق پدرم زندگی می کنم10. بودنِ پدر در زندگی من 
به صورت رؤیا است و هر کاری که انجام می دهم، پدر را ناظر بر کارم 
می دانم و با او حرف می زنم و به آرامش می رسم. خلاصه هر کاری 
 که می کنم، با پدرم هستم و در کارها خیلی از او کمک می گیرم.
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حتی یک بار در خواب از او خواستم محل شهادتش را به من نشان دهد 
و رفتم و دیدم. من افتخار می کنم که پدرم به خاطر همۀ مردم ایران، 
به خاطر کشور و به خاطر دین اسلام رفتند و در راه خدا شهید شدند؛ 

راهی که خدا خواسته بود11«.
باز دختر شهید می گوید: »من از جوان ها، چه پسر و چه دختر، 
می خواهم که به فکر بیفتند که شهدا برای چه رفتند؟ چرا رفتند؟ راه 
شهدا را ادامه دهند و خواسته های آن ها را اجرا کنند و از مسئولین 
می خواهم که یاد شهدا را زنده نگه دارند و با برنامه های خود شهدا را به 

همه نشان دهند12«.
صدیقه رضایی، همسر شهید، می گوید: »من و شهید با هم 
دخترعمو، پسرعمو بودیم و قبل از ازدواج همدیگر را می شناختیم. 
شهید ازنظر اخلاقی فردی مؤمن و متدینّ و متشرّع بود. وقتی جنگ 
شروع شد، وارد سپاه شد و از همان اوایل جنگ به فعالیت در سپاه 

مشغول و چندین بار به جبهه اعزام شد13.
محمدعلی طی چندباری که به جبهه اعزام شد، کمتر به مرخصی 
می آمد؛ به طوری که هر شش ماه یک مرتبه به ما سر می زد. چون 
فرمانده بود، نمی توانست زودتر بیاید. وقتی مرخصی می آمد، به او 
می گفتم بس است. چقدر به جبهه می روی. بگذار دیگران هم بروند. 
می گفت شما از هیچ چیز خبر ندارید. اسلام و دین در خطر است. ما باید 

برویم14.

محمدعلی رضایی
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وقتی از جبهه به مرخصی می آمد، بچه ها از او می ترسیدند؛ چون 
ماه ها او را نمی دیدند. من می گفتم محمدعلی، ببین! بچه های خودت 
از تو غریبی می کنند. وی می گفت: »وقتی جنگ تمام شود، همه چیز 
درست می شود و من به زندگی برمی گردم. فعلًا جنگ واجب تر است؛ 
چون اسلام در خطر است. شما هم خیلی ثواب می برید؛ چون به تنهایی 

بچه ها را مواظبت می کنید. ثواب شما از منِ رزمنده بیشتر است15«.
برای آخرین باری که به جبهه اعزام می شد، با تمام اقوام و دوستان 
خداحافظی کرد و گفت این بار من شهید می شوم. گفتم محمدعلی 
شما هفت سال است که به جبهه می روی؛ اما تاکنون نگفته بودی که 
من این بار شهید می شوم. چی شده. گفت: »من قبلًا لیاقت شهادت 
را نداشتم. الآن احساس می کنم که از درون، سبک شده ام؛ به خاطر 

همین گفتم این بار شهید می شوم1۶««.
سرانجام محمدعلی با مسئولیت فرماندهی مهندسی رزمی لشکر 
نجف اشرف در عملیات کربلای 10 شرکت کرد17. هنگامی که در 
حلبچه، بسیجیان چشم انتظار مهمات، لحظه شماری می کردند، او 
خود مسئولیت حمل مهمّات را به عهده گرفت؛ ولی خفاشان آهنین 
سپاه کفر، او را نشانه رفتند و راکب و مرکوب را در آتش جهل خویش 
سوزاندند؛ تا جایی که فقط استخوانی به یادبود محکمیِ میثاقش و 
عینکی به نشانۀ بصیرتش از او برجای ماند18. این عاشق حق و عدالت، 
با قامتی سرخ و سوخته در جوار رحمت الهی مأوا گرفت. باقیماندۀ 

استخوان پیکر او را در روستای جولرستان به خاک سپردند19.
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فرمانده محترم لشکر نجف اشرف در پیامی به مناسبت شهادت 
او، شکوه ایمان، خلوص و تبعیت از ولایت او را چنین رقم می زند: »ما 
شاهد عروج خونین انسانی مجاهد هستیم که با همۀ مشکلاتی که در 
زندگی داشت، عمر خود را صرف خدمت به جبهه و جهاد نمود و در 
طول حیات پربرکتش همواره پرتلاش بود و هر کاری که به او واگذار 

می شد، از روی خلوص و تبعیت از ولایت انجام می داد20«.

در فرازهایی از وصیت شهید چنین آمده است:
»به نام پروردگار عالمیان و یاور مستضعفان و درهم کوبندۀ 
ستمگران و ظالمان و طاغوتیان زمان و با نام آن کس که هر موجودی را 
می میراند و باز زنده می کند و با درود و سلام بر حضرت مهدی موعود و 

نائب برحقش، امام امت، خمینی بت شکن21.
خدا را به یاری می طلبم و از او می خواهم که هدایتم کند و اکنون 
می روم تا با یاری خدا و رهبری مهدی موعود، پرچم لااله الاالله و 
محمدرسول الله را بر فراز کاخ سفید واشنگتن و کاخ سرخ کرملین و 
تمام بلاد مسلمین برافرازم و اگر خدا بخواهد، تا به این هدف مقدس 
نائل نشوم، دست از مبارزه برنخواهم داشت و اگر خداوند نظر لطفی به 
این بندۀ حقیر و ناتوانش داشته باشد و فوز عظیم شهادت را در این راه 

مقدس نصیبم کند، الحمدالله و چه سعادتی22«.

محمدعلی رضایی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، زندگی نامۀ شهید، ص1.
2- همان، شرح فراق، ص30.

3- همان.

4- همان.
5- همان، ص40.

۶- همان.
7- همان، ص42.

8- همان.

9- همان.
10- همان، سرگذشت پژوهی، مجموعۀ خاطرات، ص2.

11- همان، صص2تا3.
12- همان، ص4.

13- همان، صدیقه رضایی، سرگذشت پژوهی، ص5.
14- همان.

15- همان، صص۶تا7.

1۶- همان، صص7تا8.
17- همان، شرح فراق، ص41.

18- همان، ص39.

19- همان، ص40.
20- همان.

21- همان، ص41.
22- همان، وصیت نامۀ شهید، دست نوشتۀ خود شهید در تاریخ ۶2/2/15.



علی رضائیان
 علی رضائیان، فرزند زین العابدین، در هجدهم تیرماه سال 132۶ 
شمسی در فیروزآباد شهر ری در خانواده ای متدیّن و متشرّع به دنیا 
آمد. پدرش اهل شهر خورزوق برخوار بود و برای کار به شهر ری رفته 
بود. مادرش کوکب نام داشت1. پس از مدتی همراه خانواده اش به 
اصفهان آمدند. به دلیل مشکلات اقتصادی، روزها کار و شب ها تحصیل 
می کرد. وی تا پایان دورۀ ابتدایی تحصیلاتش را ادامه داد. پس از مدتی 
به شغل بنّایی و سنگ کاری روی آورد و درآمدی را که از این طریق 
کسب می کرد، صرف بهبود معیشت افرادی مستضعف که با آنان 

سروکار داشت، می کرد2.
در هفده سالگی برای کار بنّایی به تهران رفت. ازقضا برای کار به 
منزل شهید آیت الله سعیدی راه یافت و همین ملاقات سبب آشنایی 
وی با آن روحانی مبارز گردید. این آشنایی موجب شد تا علی تحت 
تأثیر افکار وی قرار گیرد و مبارزۀ خود را با رژیم پهلوی آغاز کند و در 
این راه از هیچ کوششی دریغ نکند. وی در راه مبارزه با رژیم پهلوی 
کوشش بسیار داشت و زحمات بسیار و طاقت فرسایی را تحمل کرد. 
علی در سال 134۶ به خدمت وظیفۀ عمومی رفت. در دوران خدمت، 
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در پادگان، نماز جماعت راه می انداخت و نهج البلاغه را با دوستانش 
مطالعه می کرد و به سربازان تعلیم می داد؛ به همین جهت بارها تحت 

تعقیب قرار گرفت3.
وی با همکاری شهید محمد منتظری دامنۀ فعالیت های خود را 
علیه رژیم پهلوی به کشورهای همسایه کشاند. همچنین اعلامیه هایی 
به زبان خارجی برای خارجیان مقیم اصفهان چاپ می کرد که در آن به 
افشای ظلم و جنایات حکومت پهلوی می پرداخت. وی در بیداری افکار 
عمومی از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد4. او در سال 1350 با دختر 
پسرعمۀ پدرش ازدواج کرد که ثمرۀ این ازدواج، سه دختر و دو پسر 

بود. 
علی در حوادث انقلاب اسلامی سر از پا نمی شناخت؛ زیرا پس 
از پانزده سال مبارزۀ مخفیانه به آرزوی خود دست یافته بود. وی در 
راه اندازی تظاهرات و راهپیمایی های مردمی شرکت داشت5. بعد 
از انقلاب اسلامی به همراه عده ای از مبارزان و انقلابیون در تشکیل 
کمیتۀ دفاع شهری اصفهان شرکت کرد و با تشکیل سپاه پاسداران در 
اصفهان به جمع آن ها پیوست. وی از مؤسسین سپاه در شهرستان های 
داران، فریدن، خوانسار و مبارکه بود. در اردیبهشت سال 1359، به 
کردستان رفت و نقش مهمی در آزادسازی شهر سنندج ایفا کرد. 
وی در ابتدای ورود به سنندج و شروع پاک سازی در محور شریف آباد 
به شدت مجروح گردید و به اصفهان بازگشت۶. او پس از بهبودی نسبی 
به سِمت مسئول معاونت عملیات سپاه اصفهان و سپس سپاه منطقۀ 2 

اصفهان و یزد و چهارمحال بختیاری منصوب گردید. 



281

علی در عملیات فرماندهی کل قوا در تاریخ 21خردادماه13۶0 
شرکت کرد و به شدت مجروح گردید؛ به گونه ای که کسی امید به 
زنده ماندنش نداشت7. وی در دی ماه 13۶1 شمسی به درخواست 
سردار رحیم صفوی به عنوان یکی از معاونت های طرح و عملیات ستاد 
کل سپاه در تهران مشغول به کار شد و سپس مأمور راه اندازی قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا در منطقۀ غرب گردید و به فرماندهی قرارگاه 

عملیاتی حمزه منصوب گردید.
 سرانجام شهید رضائیان در تاریخ 4 آبان ماه 13۶2 پس از طراحی 
و سازمان دهی و فرماندهی عملیات والفجر 4، در هنگام شناسایی 
مواضع نظامیان بعثی عراق، براثر انفجار مین در دامنۀ ارتفاعات لری 
به شهادت رسید8. پیکر پاکش به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 

اصفهان، قطعۀ سیدالشهدا، ردیف 8، شمارۀ 29 به خاک سپرده شد.

سیرۀ شهید رضائیان: 
از نوجوانی به مسجد و نماز جماعت علاقه مند بود. وی حافظه ای 
قوی داشت؛ به همین سبب علاقۀ فراوانی به فراگیری و حفظ قرآن 
و صوت و لحن دل نشین آن داشت. وی حتی در مأموریت نیز تمرین 
حفظ قرآن می کرد. حافظ قرآن بود و بخش زیادی از نهج البلاغه 
و بسیاری از دعاها را حفظ کرده بود. وی همتی عالی داشت و در 
رفتار با مردم، جوانمرد و بامروّت و اهل تفکر بود. علی فردی منظم 
و سخت کوش بود و در قبول انجام کارهای سخت از دیگران سبقت 
می گرفت. فرمانده سپاه  پاسداران که بود، خودش برای ساختمان 

علی رضائیان
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سپاه بنّایی می کرد9. وی به ورزش علاقه  داشت و استاد تکواندو بود. 
همچنین به کوهنوردی علاقۀ وافری داشت و با نیروهای تحت امر 
خود به کوهنوردی می رفت تا توان و قدرت بدنی آنان را بالا ببرد. او در 
سخنرانی های خود به قرآن و نهج البلاغه بسیار استشهاد می کرد. علی، 
کم حرف و بی ادعا و بیشتر مرد عمل بود. در شناخت دشمن، با بصیرت 

و در جلسات، نظرات وی صائب و دقیق بود10.

 فرازی از وصیت نامۀ شهید:
 »... ای مردم عزیز ایران، بدانید که این انقلاب از برکات و 
رحمت های الهی است که به شما ارزانی شده است و این انقلاب حفظ 
و نگهداریش به مراتب از به دست آوردنش مشکل تر و پرمسئولیت تر 
است. این انقلاب به برکت خون برادران و خواهران شماست که تا به 
اینجا رسیده است و حفظ و نگهداریش درگرو رفتار و کردار شماست. 

فقط استواری شما بر حق، ضامن این نظام است11«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، سرگذشت پژوهی، ص1.

3- همان، ص2.
4- زینب عطایی، 1390، جنگی که تمام نشد؛ خاطرات فاطمه طالبی همسر 

شهید رضائیان، اصفهان: نشر ستارگان درخشان، ص30.
5- ره یافتگان وصال، 1373، تدوین حوزۀ نمایندگی ولی  فقیه در سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی، تهران: مرکز فرهنگی سپاه، چاپ اول، ص55.
۶- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.

7- اصغر منتظرالقائم، شهید رضائیان، دانشنامه تخت فولاد اصفهان، اصفهان: 
سازمان فرهنگی  و تفریحی شهرداری اصفهان، ج2، ص342.

8- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص48.

9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 
.1394/۶/25

10- زینب عطایی، 1390، جنگی که تمام نشد؛ خاطرات فاطمه طالبی همسر 
شهید رضائیان، اصفهان: نشر ستارگان درخشان، ص30.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.

علی رضائیان





رضا رضائیان شریف آبادی
رضا رضائیان شریف آبادی، فرزند احمد، در چهاردهم 
اردیبهشت ماه سال 1339 شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع 
در اصفهان به دنیا آمد. پدرش کارگر بود و مادرش فاطمه نام داشت1. 
وی تحصیلات خود را تا دورۀ متوسطه ادامه داد و دیپلم را گرفت2. 
در حوادث دوران انقلاب اسلامی، همراه با مردم در راه پیمایی ها و 
تظاهرات شرکت می کرد. رضا برای پیشبرد انقلاب در راه مبارزه علیه 
رژیم پهلوی از هیچ کوششی دریغ نکرد3. وی پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی برای ساختن جامعه ای بهتر به تدریس قرآن پرداخت و ادارۀ 
چند کتابخانه را بر عهده داشت. او نوجوانان را برای تعلیم و تربیت بهتر 
به اردوهای خارج از شهر می برد4. رضا در سال 1358 به عضویت سپاه 

انقلاب اسلامی اصفهان درآمد.
در سال 1358 هنگامی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جوانان 
را به سیستان و بلوچستان جهت تعلیم و تربیت مردم و مبارزه با 
ضدانقلاب اعزام می کرد، به آنجا رفت و مشغول خدمت شد5. پس 
از آن به اصفهان بازگشت و با گذراندن دوره های آموزشی، با شروع 
 جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، به جبهه های جنوب کشور رفت.
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رضا در جبهۀ دارخوین مشغول خدمت شد و به سبب رشادت و 
شجاعت و بی باکی، به عضویت گروه شناسایی و کسب اطلاعات از 
مواضع بعثی ها درآمد. وی در مدت کوتاهی به سبب تلاش و کوشش 
خستگی ناپذیر، لیاقت و شایستگی و مراتب بندگی و لیاقت خود را برای 
شهادت نشان داد. سرانجام در یکی از گشت های شناسایی در مقابل 
جبهۀ سلمانیه در دارخوین به تاریخ 2دی ماه1359، در غرب کارون 
با نیروهای عراقی درگیر شد و پس از جراحت وی، نیروهای متجاوز 
و جنایتکار بعثی همچون شهدای کربلا سرِ او را از قفا قطع کردند و به 
شهادت رساندند۶. پیکر پاک وی به وسیلۀ نیروهای مستقر در جبهۀ 
دارخوین کشف و به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، 

قطعۀ حمزه سیدالشهدا، ردیف 2، شمارۀ 22 به خاک سپرده شد.
حجت الاسلام احمد سالک، نمایندۀ ولی  فقیه در سپاه قدس، در 
سخنرانی 1۶اردیبهشت ماه1378 در گلستان شهدا دربارۀ شهید 
رضائیان فرمود: »این شهید عزیز را عراقی ها بعد از مجروح شدنش، با 

قیچی آهن برُی سر بریدند و نزد صدام بردند و جایزه دریافت کردند7«.

سیرۀ شهید رضائیان: 
وی تحت تأثیر والدین متدّین و متشرّع خود، فردی باایمان و 
متدینّ و عامل به احکام اسلامی تربیت گردید. عشق به اسلام و اهل 
بیت علیهم السلام در قلب رضا مالامال بود. وی در مدرسۀ تربیتی جبهۀ 
دارخوین، چنان تعالیم عرفان عملی را دید که خیلی زود متحول شد 
و راه طولانی سلوک و عرفان را خیلی سریع طی کرد. رضا، عارفی اهل 
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ذکر و دعا و نیایش شبانه بود. وی بسیار مؤدب و در آداب اجتماعی 
خوش برخورد و مهربان و دوستدار رزمندگان بود. او یکی از سرداران 
شجاع، دلاوری متهور و مجاهدی خستگی ناپذیر بود که در راه خدا و 
هدف مقدس دفاع از انقلاب اسلامی، تمام هستی خود و ارزشمندترین 

مال خود، یعنی جان خود را آگاهانه در راه هدف مقدس فدا کرد.
برادر رضا، شهید علی رضائیان، متولد 29فروردین ماه134۶، 
تحصیلات خود را تا اول متوسطه ادامه داد و در تداوم راه برادر 
شهیدش، به عنوان بسیجی به جبهه رفت و در عملیات بدر شرکت کرد. 
وی در تاریخ 23اسفندماه13۶3، در شرق دجله در منطقۀ عملیاتی 
بدر به شهادت رسید. پیکر پاکش پس از دوازده سال مفقودی، پس از 
تفحص در تاریخ 8 بهمن ماه 1375، شناسایی و به اصفهان منتقل و در 

گلستان شهدای اصفهان مدفون گردید8.

رضا رضائیان شریف آبادی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص994.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ص1.

4- همان، ص2.
5- همان.

۶- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 
1394/۶/25 )وی در آن زمان از مسئولان جبهۀ دارخوین بود(.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ص3.
8- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص995.



علیرضا رضایی علی آبادی
علیرضا رضایی علی آبادی، فرزند محمدقاسم، در سیزدهم مهرماه 
سال 1324 شمسی در شهر اصفهان دیده به جهان گشود1. پدرش 
میوه فروش بود و مادرش صدیقه نام داشت. علیرضا، دوران ابتدایی را 
تا کلاس ششم درس خواند و مدرک ششم ابتدایی خود را در اصفهان 
گرفت. وی پس از مدتی در کارخانۀ ریسندگی و بافندگی سیمین 

اصفهان به صورت نیمه وقت کار می کرد2.
او روزها کار می کرد و شب ها درس می خواند؛ تااینکه مدرک سیکل 
خود را گرفت و پس از آن به استخدام ارتش درآمد. پس از طی دورۀ 
آموزشی، محل خدمت وی را در شهر دهلران تعیین کردند. او در سال 
1348 در سال سوم استخدامش در ارتش ازدواج کرد و اولین فرزندش 
به نام آزیتا به دنیا آمد. در سال 1355 خداوند فرزند دیگری به وی 
داد. علیرضا پس از گرفتن دیپلم، در دانشکدۀ افسری تهران مشغول 
تحصیل شد و پس از چندی لیسانس خود را در این رشته گرفت و به 

اصفهان منتقل شد3.
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در حوادث انقلاب اسلامی که تظاهرات مردم علیه رژیم پهلوی 
رنگ تازه ای به خود گرفته بود، وی در اصفهان فرماندهی یک گروهان 
از سربازان امنیتی را به عهده داشت و در تظاهرات به او دستور اکید 
در مورد سرکوب قیام مردم داده بودند؛ ولی علیرضا به سربازان خود 
دستور داده بود پشت مردم بایستند که هم با مردم بدرفتاری ننمایند و 

هم در بازپرسی بگویند ما مردم را ندیدیم4.
وی یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، درجۀ سروانی خود را 
گرفت. او پیش از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، مأمور خدمت 
به غرب کشور شد5. پس از سه ماه به او مرخصی دادند و به خانۀ خویش 
رفت. با اتمام مرخصی خود به غرب کشور بازگشت. با شروع جنگ 
تحمیلی، چهارده تن از افسران ضدانقلاب را که با رژیم بعثی همکاری 
می کردند، شناسایی کرد و به فرمانده خویش معرفی کرد. از آن موقع، 

دشمنی سختی بین او و آن افسران به صورت پنهانی آغاز گردید۶.
وقتی اردوی او در سرپل ذهاب بود، آن افسران محل اقامت علیرضا 
را به دشمن گزارش داده بودند. روز 21مهرماه1359 در یک سخنرانی 
توجیهی برای سربازان خود گفته بود من امروز عصر را نمی بینم و تا 
قبل از عصر شهید می شوم. سرانجام وی به  همراه معاون خویش، به 
نام میر حاج و هشت سرباز تحت امر خود، ساعت یک بعد از ظهر سر 
سفرۀ غذا نشسته بودند که ناگهان گلولۀ خمپارۀ متجاوزان بعثی، سفرۀ 
غذایشان را از هم پاشید و تمام آن ده نفر به درجۀ رفیع شهادت نائل 

گشتند7.
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پیکر پاک او را به دلیل نداشتن پلاک شناسایی نکرده بودند؛ از 
این رو ابتدا به اهواز و پس از آن به تهران منتقل کردند و چندین روز 
در تهران مانده بود. سرانجام واحد عقیدتی سیاسی گروه 44 توپخانۀ 
اصفهان، پیکر پاک علیرضا را شناسایی و از تهران به اصفهان منتقل 

کردند و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپردند8.
برادر علیرضا، حسین، متولد 2آبان ماه1335، در روستای علی آباد 
از توابع شهرستان شهرضا به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی و 
متوسطه را با موفقیت گذراند و تا پایان دورۀ کارشناسی در رشته 
علوم سیاسی درس خواند و در سال 1359 ازدواج کرد و صاحب یک 
پسر و دو دختر گردید. وی به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و در 
5اسفندماه13۶5 در شلمچه، براثر اصابت ترکش به سر و دست و پا به 
شهادت رسید. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 

اصفهان مدفون گردید9.

علیرضا رضایی علی آبادی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، راوی: مادر شهید، ص2.
2- همان، ص3.
3- همان، ص4.
4- همان، ص5.

5- همان.
۶- همان، ص۶.

7- همان.
8- همان، ص7.

9- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص1007.



سیدرضا رفیعایی
سیدرضا رفیعایی، فرزند سیدمحمد، در اول شهریورماه سال 
1338، در محلۀ باقوشخانه طوقچی، در خانواده ای متدینّ و متشرّع به 
دنیا آمد1. چون روز تولد امام رضا)ع( به دنیا آمد، نام او را رضا گذاشتند. 
پدرش نقاش قاب بود و مادرش صدیقه نام داشت. تحصیلات دورۀ 
ابتدایی را تا دوران راهنمایی ادامه داد2. وی در دوران انقلاب به  همراه 
برادر و خانواده اش در راه پیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد. رضا 
علاقۀ زیادی به امام خمینی رضوان الله علیه داشت و به  فرمان وی 
در تظاهرات روز تاسوعا و عاشورای سال 1357 شرکت کرد و همراه 
جوانان اصفهان، مجسمۀ محمدرضاشاه را پایین کشیدند. همان روز 
به  همراه برادرش توسط مأموران ساواک دستگیر شد و پس از دو روز 

شکنجه، آن ها را آزاد کردند3.
سیدرضا پس از انقلاب اسلامی وارد بسیج شد و سپس به عضویت 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. وی با فرمان امام، مبنی بر ازدواج 
جوانان، در سال 13۶1 ازدواج کرد که ثمرۀ آن، سه فرزند، دو دختر و 

یک پسر بود4.



294
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پس از شروع جنگ تحمیلی، وی به طور مداوم در جبهه حضور 
داشت و در عملیات گوناگون حضور می یافت. او چندین بار نیز مجروح 
شد؛ ولی هر بار پس از بهبودی به جبهه بازمی گشت5. رضا در تعمیرگاه 
زرهی لشکر امام حسین علیه السلام مشغول به کار شد. وی یک دورۀ 
سه ماهه زرهی را در ارتش گذرانید. پیش از عملیات، در تعمیرگاه به 
کار مرمّت نفربر مشغول می شد و هنگام عملیات، به عنوان نفربر زرهی 

حضور می یافت۶.
سیدرضا در عملیات طریق القدس )آزادسازی بستان( مجروح شد و 
پس از بهبودی، بار دیگر به لشکر بازگشت. شهید رفیعایی در عملیات 
فتح المبین در آزادسازی دشت عباس و جادۀ دهلران به دزفول حضور 
داشت و براثر موج انفجار گلولۀ کاتیوشا، مجروح و سنگر بر روی وی 
خراب شد و موجب ضایعات جسمی سنگینی بر روی بدن وی شد؛ 

به گونه    ای که نیمی از بدنش به حالت بی حسی و فلج درآمد.
سیدرضا پس از بهبودی نسبی بار دیگر به جبهه بازگشت و در 
عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر حضور داشت و سپس در 
عملیات رمضان نیز شرکت کرد7. شهید رفیعایی، در عملیات محرم در 
منطقۀ نفتی زبیدات عراق و تپه های 175 شرکت کرد. وی در رسانیدن 
نیرو به خطوط مقدم با شجاعت تمام تلاش می کرد8. سیدرضا در 
عملیات والفجر مقدماتی حضور داشت و مجروح گردید و ضعف 
جسمانی وی بیشتر شد. او در عملیات والفجر 2 و 4 و خیبر شرکت 
داشت و در عملیات بدر در هورالعظیم، جزو کادر گردان خط شکن 
امام حسین علیه السلام به فرماندهی شهید باقری بود9. وی در عملیات 
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والفجر 8 و آزادسازی فاو عراق حضور داشت. شهید رفیعایی در 
عملیات کربلای 4 و کربلای 5 جانشین گردان بود. سید رضا به دلیل 
ضعف جسمانی مدتی نیز در واحد پشتیبانی زیر نظر سردار شهید رضا 
کریمی فعالیت کرد. وی پس از شش سال حضور حماسی، با صلابت 
و دلاوری های بسیار در جبهه ها، سرانجام در عملیات والفجر 10 در 
منطقۀ حلبچه حضور یافت و در تاریخ 3فروردین ماه13۶7 به شهادت 
رسید10. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 

اصفهان، قطعۀ والفجر 10، ردیف 5، شمارۀ 27 مدفون گردید11.

سیرۀ اخلاقی شهید سیدرضا رفیعایی:
علی رغم جراحت های بسیار و ضعف جسمی و داشتن همسر و سه 
فرزند، چنان روحیۀ جهاد در وی چنان قوی بود که پیوسته در جبهه ها 
حضور مؤثر داشت. نمازهای شب وی ترک نمی شد و اهل ذکر و دعا و 
رازونیاز به درگاه معبودش بود. عشق به اهل بیت و ائمۀ اطهار و حضرت 
زهرا سلام الله علیها در وجودش جوشان بود. او عاشق رزمندگان بود 
و شب ها ظروف غذای رزمندگان را می شست و پوتین آنان را واکس 
می زد. شهید رفیعایی بسیار شوخ طبع و اهل مزاح بود؛ ولی هنگام 

پیکار غرّنده و توفنده بود12.

سیدرضا رفیعایی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1020.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

4- همان، برگۀ مشخصات.
5- همان، ص2.

۶- مصاحبۀ اصغرمنتظرالقائم با فرمانده وقت زرهی لشکر امام حسین 
علیه السلام، آقای شب انگیز، در تاریخ 1390/12/15.

7- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با رزمنده و جانباز دلاور اسلام مرتضی شریعتی 
در تاریخ 1390/12/10.

8- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 
.1391/12/10

9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با رزمنده و جانباز، رسول کمال، فرمانده 
تدارکات لشکر امام حسین علیه السلام، در تاریخ 1391/12/15.

10- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای مرتضی شریعتی در تاریخ 
.1390/12/10

11- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
12- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای محمدی، یکی از هم رزمان شهید 

رفیعایی، در تاریخ 1391/12/10.



علیرضا رمضانی
علیرضا رمضانی، فرزند علی، در تاریخ اول فروردین ماه سال 1343 
شمسی1 در خانواده ای متدینّ و متشرّع در شهر بیدگل کاشان به دنیا 
آمد2. پدرش کشاورزی می کرد و مادرش حُسنی نام داشت. وی پس 
از طی دوران ابتدایی، به علت اینکه اوضاع مالی خانواده چندان خوب 
نبود و نمی توانستند او را جهت ادامۀ تحصیل به مدرسه بفرستند، ترک 
تحصیل نمود3 و به شغل لحاف دوزی روی آورد4. وی دو انگشت خود را 

در این حرفه با چرخ لحاف دوزی از دست داد5.
علیرضا در دوران انقلاب همانند دیگر مردم به صفوف تظاهرات 
پیوست و با روح بزرگی که داشت، نشان داد نمی شود خانه نشین شود؛ 
حتی در ایام مدرسه هم جهت تأمین معیشت خانواده به کارگری مشغول 
بود۶. اوقات فراغتش به قالی بافی و کمک به خانواده سپری می شد7 و 

بااینکه دو انگشتش را از دست داده بود، از همه تندتر قالی می بافت8.
در خانه به خاطر کمک به مادر و احترام به او، ظرف ها را می شست 
و خانه را جارو می کرد9. جمعه های تعطیل را به صحرا می رفت و در 
کشاورزی به پدرش کمک می کرد10. پس از مدتی دوباره به ادامه تحصیل 
مشغول گشت و تا سوم دبیرستان ادامه داد11؛ تا اینکه جنگ آغاز شد. 
با شروع جنگ تحمیلی به جبهه های نبرد حق علیه باطل عازم شد12. 
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

خودش می گوید: »من شیعۀ علی هستم و شیعه، محال است که نسبت 
به خطرهایی که بر اسلام محمدی می رود، سکوت ورزد13«.

پس از طی یک دورۀ آموزشی در سال 13۶0 به جبهه اعزام شد14. پس 
از یک ماه از جبهه برگشت و بعد از امتحانات نهائی اش، دوباره به جبهه 
اعزام شد15. وی به لشکر 8 نجف اشرف پیوست و در عملیات فتح المبین 
و بیت المقدس شرکت داشت. او مراحل فرماندهی را با فرمانده دسته طی 
کرد و سرانجام به عنوان فرمانده گردان در عملیات رمضان شرکت کرد و 

در 20مردادماه13۶1 در همین عملیات شهید شد1۶. 
شهید علیرضا رمضانی، به گفتۀ برادرش، در عملیات رمضان 
به عنوان مفقودالاثر شناخته شد؛ چون جنازه اش پیدا نشد و خبری از 
اسارتش نبود17؛ تا اینکه در تاریخ 31 اردیبهشت ماه1380 جنازه اش 
طی تفحص پیدا شد18. پیکر پاک وی به زادگاهش منتقل و در گلزار 

شهدای بیدگل به خاک سپرده شد.

سیرۀ شهید رمضانی: 
وی فردی مؤمن و دلسوز بود و همواره به خانواده اش احترام 
می گذاشت و حتی برادرش جواد را هم ترغیب به جبهه می کرد و 
جواد هم در جنگ حضوری دائم داشت. علیرضا همواره خود را کارگر 
می دانست و بااینکه پس از کارگری درسش را ادامه داده بود، اما به علت 
تواضع، خود را کارگری ساده معرفی می کرد. وی از زیردستانش 
می خواست که محکم و استوار به کارهای خود ادامه دهند و برای 
انقلاب اسلامی و اسلام کار کنند19. او به دلیل اینکه فردی دین دار بود، 
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همواره در نماز جماعت و ادعیه و مراسم مذهبی شرکت می کرد و برای 
ائمۀ مظلوم اشک می ریخت20.

وی در وصیت نامۀ خود چنین می گوید:
»این انقلاب خیلی خون ها داده تا به اینجا رسیده است. کمر 
همت را ببندید و تا پیروزی این انقلاب با کفر جهانی، تا پای مال و 
جان هایتان بایستید و صبر و استقامت کنید که بهترین توشه برای 
پیروزی است و با کسانی که ضربه به اسلام و انقلاب می زنند، حالا به 
هر وسیله که می خواهد باشد، مبارزه کنید و نگذارید آنان رشد کنند. 
مساجد را پُرکنید؛ زیرا تازمانی که پیرو روحانیت اصیل و دلسوز باشید 
و با مساجد سروکار داشته باشید، درنتیجه همیشه به یاد خدا هستید و 
دشمنانمان نمی توانند ضربه بزنند. به فسادکنندگان و کسانی که بین 
امت ما را اختلاف می اندازند و شایعه می افکنند، فرصت سوءاستفاده 
ندهید و اعمالشان را درگلوهایشان خفه کنید و درآخر مرا هم حلال 

کنید و من هم همۀ شما را بخشیدم. 
در خاتمه، چند جملۀ مستقل به عنوان یادگار: من شیعۀ 
حسین بن علی هستم و بر شیعۀ حسین مُحال است که نسبت به 
خطرهایی که به اسلام محمدی می رود، سکوت ورزد. خداوندا، تو را 
شکر که توفیق انجام  وظیفه، یعنی دفاع از کیان اسلام را به من عنایت 
کردی. اما شما ای دوستان، می دانیدکه این دنیا جز برای جهاد و مبارزه 
و طاعت و بندگی و خدمت، برای چیز دیگری ارزش ندارد؛ پس خدا 

نکند عمر خود را صرف یک سری امور بی جهت کنید21«.

علیرضا رمضانی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

 پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، سرگذشت پژوهی، جواد رمضانی، ص2.

3- همان.

4- همان.

5- همان.
۶- همان، ص3.
7- همان، ص1.

8- همان.
9- همان، ص3.

10- همان، ص2.
11- همان.
12- همان.

13- همان، متن وصیت نامه.
14- همان، سرگذشت پژوهی، جواد رمضانی، ص2.

15- همان.
1۶- همان، برگۀ اطلاعات شهدا.

17- همان، متن وصیت نامه.
18- همان، سرگذشت پژوهی، جواد رمضانی، ص2.

19- همان، متن وصیت نامه.
20- همان، سرگذشت پژوهی، جواد رمضانی، ص2.

21- همان، متن وصیت نامه.



سیدحسن روشنایی
سیدحسن روشنایی، فرزند سیداحمد و فرخنده افلاکیان، در روز 
هفدهم فروردین ماه سال 1337 در شهر نجف آباد به دنیا آمد1. روز 
تولد وی مصادف با پانزدهم رمضان، روز میلاد امام حسن)ع( بود و 
به همین علت، نام حسن را برای وی برگزیدند. جالب آنکه روز شهادت 

حسن نیز با سالروز شهادت امام حسن)ع( هم زمان بود2.
سیدحسن در یک خانوادۀ متوسط و متشرّع و مذهبی تربیت و رشد 
یافت. از همان کودکی نمازخواندن را از پدربزرگش یاد گرفت. کمی 
که بزرگ تر شد، به پدرش در امر کشاورزی کمک می کرد3. زمانی که 
به مدرسه می رفت، در مواقع بیکاری به کمک پدرش که آن زمان مغازۀ 

لوازم خانگی فروشی داشت، می رفت و پدر را یاری می داد4.
سیدحسن بعد از اتمام دورۀ ابتدایی، در رشتۀ طبیعی در دبیرستان 
دهقان نجف آباد مشغول تحصیل شد. وی از همان دوران دبیرستان 
با مطالعۀ کتب مذهبی آگاهی های خود را افزود و مبارزۀ جدی خود 
را علیه رژیم محمدرضاشاه شروع کرد؛ به طوری که در سال 1354 
بازداشت شد و پس از شکنجه و آزارهای زیاد، بدون اینکه سرنخی به 
دشمن دهد، آزاد گردید. یک سال بعد موفق به اخذ مدرک دیپلم شد و 

در سال 135۶ به خدمت سربازی فراخوانده شد5.
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

سیدحسن در محیط پادگان به بیدارکردن ذهن سربازان پرداخت 
و به مخالفت با اوامر فرماندهان، مبارزۀ منفی را شروع کرده بود و 
چندین بار مورد خشم و تنبیه افراد مافوقش قرار گرفته بود. کمی بعد 
با صدور فرمان امام)ره( مبنی بر فرار سربازان از پادگان ها، جزو اولین 
فراریان پادگان بود. سیدحسن در حوادث انقلاب اسلامی به طور 
پُرشوری در تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت می کرد. بعد از پیروزی 
انقلاب، مجدداً به همان پادگان برگشت و چون افسران و درجه داران 
فرار کرده بودند، ادارۀ پادگان را عهده دار شد و به سرعت به آموزش و 

تنظیم امر پادگان پرداخت۶.
سیدحسن در سال 1358 پس از اتمام دورۀ خدمت، به سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی نجف آباد پیوست. در اوایل سال 1359 بود 
که همراه تنی چند از دوستانش به کردستان عزیمت کرد و در مبارزه با 
اشرار و ضدانقلاب در کنار حاج احمد کاظمی و شهید چمران فعالیت 
کرد7. در کردستان به کار فرهنگی علاقه داشت و دانش آموزان را به 
اردو می برد. سیدحسن پس از بازگشت از کردستان، به عنوان سرپرست 
امور تربیتی شهر علویجه منصوب شد و در نقش یک معلوم دلسوز 
در قلوب دانش آموزان جای گرفت. ازجمله اقدامات وی در آنجا، 
تشکیل انجمن اسلامی، تشکیل بسیج دانش آموزی و آموزش نظامی 

دانش آموزان با هماهنگی سپاه پاسداران بود8.
سیدحسن روشنایی، حضور خود را در جبهه های جنگ با عملیات 
فتح المبین در سال 13۶1 با سِمت فرماندهی گروهان آغاز کرد. در 
عملیات پیروزمندانۀ بیت المقدس و فتح خرمشهر نیز، او و گروهانش 
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شرکت فعال داشتند و پاتک های شدید نیروهای مخصوص عراق را 
به شدت درهم کوبید. وی در آزادسازی گمرک خرمشهر، حدود چهار 
ساعت به همراه نیروهایش در محاصرۀ کامل دشمن بودند و تعدادی 
از گروهان او شهید یا مجروح شدند9. در عملیات رمضان و محرم، 
سیدحسن فرمانده گردان بود و با مخاطرات و مأموریت های مشکل، با 

صبر و صلابت برخورد می کرد.
پس از آن، مسئولیت واحد آموزش لشکر زرهی 8 نجف را پذیرفت و 
از هیچ کوششی برای بالا بردن سطح توانایی و مهارت نیروها دریغ نکرد 

و بیشتر شب ها را به تفکر و طرح نقشۀ عملیات می گذراند.
در عملیات والفجر مقدماتی، علاوه بر مسئولیت واحد آموزش لشکر 
نجف اشرف، رابط مخصوص فرماندهی نیروهای خط مقدم بود و تلاش 
بی وقفه اش منجر به مجروحیتش شد؛ ولی حاضر به ترک جبهه نشد و 
تا آخر عملیات حضور داشت10. همچنین در عملیات والفجر 1 به عنوان 
فرمانده تیپ شرکت کرد و مسئولیت یک محور عملیاتی بر دوش وی 
بود و خودش پابه پای نیروهای تحت امرش و حتی جلوتر از آنان حرکت 
می کرد و بااینکه مجروح شد، صحنۀ پیکار را ترک نکرد و در عقب 

جبهه به فعالیت پرداخت11.
سردار روشنایی در عملیات والفجر 2 در تاریخ 29تیرماه13۶2، تیپ 
تحت فرماندهی خود را با کاردانی آگاهانه و ایثارگری بی باکانه علیه 

مزدوران بعثی به کار گرفت و ضربات مهلکی بر آنان وارد کرد12.
در همین ایام، سردار روشنایی با اصرار پدر و مادرش تن به ازدواج 
داد و بعد از اینکه مراسم سادۀ عقدی برگزار کرد، دوباره راهی جبهه شد. 

سید حسن روشنایی
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مدتی بعد، وقتی که برای دیدن برادر مجروحش به مرخصی آمده بود، 
مراسم عروسی را برگزار کرد و دوستان و هم رزمانش ازجمله شهید 
رسول حسنی و شهید مجید کبیرزاده و حاج احمد کاظمی را به مراسم 

دعوت کرد13.
با نزدیک ترشدن به عملیات والفجر 4 حالت و روحیۀ سیدحسن 
نیز تغییر می کرد. گویی به این زاهد شب زنده دار بشارت شهادت داده 
بودند. آری؛ او می رفت تا مُزد سال ها تلاش خود را که همانا شهادت 
ِّهِم یرُزقون بود، در آغوش کشد. پنج ماه بیشتر از ازدواج او  و عِندَ رَب
نمی گذشت14. در این عملیات نیز فرماندهی یکی از تیپ های لشکر 
نجف اشرف و فرماندهی محور عملیاتی را عهده دار بود. وی پس از 
عبور از خط و تصرف اهدافِ ازپیش تعیین شده در ارتفاعات کنگر در 
منطقۀ پنجوین در عمق خاک عراق، در روز دوم آبان ماه سال 13۶2 
به درجۀ والای شهادت رسید15. پیکر پاک شهید سیدحسن روشنایی 
به نجف آباد منتقل و در جنت الشهدای این شهر  به خاک سپرده شده 

است1۶.

سیرۀ شهید روشنایی:
 سردار شهید روشنایی، عارفی زاهد و شب زنده دار و ذاکر بود. وی 
ارتباط عاطفی زیادی با نیروهایش داشت و به آن ها به شدت اظهار 
علاقه می کرد. در مقابل، آن ها نیز در عملیات او را تنها نمی گذاشتند 
و جان خود را برای حفظ وی فدا می کردند. یک  بار که سید مجروح 
 شد، نیروهایش با دادن چند زخمی او را به عقب انتقال دادند17.
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 سردار روشنایی عمر بابرکت خود را در راه خدمت به اسلام و انقلاب 
اسلامی گذراند و از هیچ کوششی در این راه فرو نگذاشت. در جبهه هم 
یک معلم بود و درحالی که فرماندهی می کرد، به امور تربیتی و پرورشی 

نیروهای تحت امر خود نیز اهمیت می داد18.

در فرازی از وصیت نامۀ وی آمده است:
»ای امت قهرمان، بهِوش باشید که هنوز دست جنایتکار آمریکا در 
حال توطئه است. آگاه باشید که هنوز کسانی هستند که با نام اسلام، 
ضربه بر پیکر اسلام می زنند. ای مجاهدان راه حقیقت، بدانید که اسلام 
احتیاج به خون دارد. پس، از ریختن خون خود در راه اسلام باکی 

نداشته باشید19«.

سید حسن روشنایی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، طرح احیاء، مشخصات شهید.
2- همان، فرخنده افلاکیان، خاطرات مادر شهید، ص4.

3- همان.

4- همان.
5- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: لشکر 

زرهی نجف اشرف، صص138تا139.
۶- همان، ص139.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، فرخنده افلاکیان، خاطرات شهید، ص7.
8- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: لشکر 

زرهی نجف اشرف، ص140.
9- همان.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، دست نوشته، صص1تا2.
11- همان، ص2.

12- همان.
13- همان، فرخنده افلاکیان، خاطرات شهید، ص7.

14- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: لشکر 
زرهی نجف اشرف، ص142.

15- همان.
1۶- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات شهید.

17- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: لشکر 
زرهی نجف اشرف، ص143.

18- همان.
19- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامۀ شهید.



 سیدحسین روح الامین 
سیدحسین روح الامین، فرزند سیدمحمد، در اول فروردین ماه 
1335 در شهر اصفهان متولد شد و در خانواده ای مذهبی و متشرّع 
پرورش یافت1. در دوران کودکی پدر خود را از دست داد و تحت 
سرپرستی مادرش، خدیجه بیگم، تحصیلات خود را تا مقطع سیکل 

ادامه داد؛ سپس به شغل آزاد روی آورد2.
در سال 1351 برای خدمت سربازی عازم بیرجند شد و حدود 
یازده ماه نتوانست به مرخصی بیاید. در آن زمان به خاطر رشادت ها و 
مهارت های خاص نظامی اش، درجۀ گروهبانی به او اعطا شد3. بعد از 

اتمام خدمت، در کنار برادرش، امیر، به کار صنعتی مشغول شد.
سیدحسین در حوادث انقلاب اسلامی به  همراه برادرش در 
کارهای انقلابی شرکت می کرد. هنگامی که برادرش توسط ساواک 
دستگیر شد، تمام اعلامیه ها و نوارها و کتاب های ولایت فقیه امام)ره( 
را با زیرکی خاصی از خانه خارج کرد و چون مأموران مدرکی نیافتند، 
مجبور شدند او را آزاد کنند4. وی در یک اقدام شجاعانه فردی را که 
از تهران به طرف اصفهان مهمات حمل می کرد و زخمی شده بود، به 
تهران برد و تا بهبودی کامل در کنار او ماند. همچنین در سفری که 
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به مشهد داشت، تابلوهای بین راه را مزیّن به شعارهای اسلامی کرد. 
همچنین سلاح و مهمات انقلابیون را جابجا می کرد. وی در تظاهرات 
سال 1357 توسط رژیم پهلوی دستگیر شد و پس از گذشت چند روز 

آزاد گردید و مجدداً فعالیت های خود را ادامه داد5.
سیدحسین، هنگامی که امام خمینی)ره( به ایران آمدند، ازجمله 
افرادی بود که حفاظت امام را در بهشت زهرا بر عهده داشت. در اوج 
تظاهرات و درگیری های تهران، توسط مأموران رژیم پهلوی از ناحیۀ پا 
مجروح گردید و به اصفهان بازگشت۶. در یک اقدام، به اتفاق دوستانش، 
یکی از مراکز آمریکایی ها را که در خیابان اردیبهشت اصفهان بود، 
موردحمله قرارداد و قبل از آن، مقداری وسیله از آنجا برداشت و برای 
پیشبرد انقلاب استفاده کرد. پس از رفتن به کردستان، آن ها را به سپاه 

کردستان سپرد تا از آن ها استفاده کنند7.
 وی با پیروزی انقلاب اسلامی به فعالیت خود در جهاد و بسیج 
ادامه داد و در سال 1358، وقتی خوزستان دچار سیل زدگی شد، به 
جمع آوری کمک های مردمی استان اصفهان پرداخت و سپس به طرف 
اهواز حرکت کرد و به مردم آنجا کمک کرد. او معتقد بود که باید یک 
کار فرهنگی هم بشود؛ لذا نمایشگاهی از جنایات رژیم و مظلومیت 

شهیدان انقلاب تدارک دید و به اهواز برد8.
 با شروع درگیری ها در کردستان، عازم آنجا شد. وی کاروان های 
کمک های مردمی را به آن خطه می فرستاد و در همین سفرها بود که 
به عمق جنایت گروهک ها و سلطۀ آن ها بر مردم مظلوم کردستان آشنا 

شد؛ لذا عزم خود را جزم کرد که تا رفع فتنه در آن منطقه بماند9.
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 در سال 13۶0 مسئولیت عملیات سپاه سنندج را بر عهده گرفت. 
وی در پاک سازی کردستان از لوث وجود ضدانقلاب، روستابه روستا و 
خانه به خانه فعالیت داشت. پاک سازی روستای هزارخانه با طراحی و 
برنامه ریزی حاج حسین روح الامین شروع شد و با کمک نیروهایش در 
کردستان توانست امنیتی نسبی ایجاد کند. وی گاهی از کردستان به 
جنوب می رفت و در عملیات شرکت می کرد. ازجمله در سال 13۶0 در 
عملیات بزرگ فتح المبین شرکت کرد. صبح روز عملیات، هنگامی که 
یکی از خودروهای فرماندهان نظامی بعثی ها به رزمندگان نزدیک 
می شد، از پشت خاک ریز به آنان نزدیک شد و با پرتاب چند نارنجک 
همۀ آنان را به هلاکت رسانید. سیدحسین، در عملیات بیت المقدس، 
والفجر مقدماتی، خیبر و بدر نیز شرکت کرد و در عملیات بدر از ناحیۀ 
دست مجروح گردید. در کردستان نیز در عملیات گوناگون ازجمله 
انصار و قائم حضور فعال داشت. وی در عمل ثابت کرد که نظریاتش 
در جنگ های نامنظم و همچنین منظم کارا و مؤثر است. او بعد از هر 
عملیاتی که در آن شرکت می کرد، سریعاً به کردستان برمی گشت. وی 
در عملیات والفجر 8 و پس از آزادی فاو، سریعاً به منطقۀ کردستان 
برگشت و در عملیات والفجر 9 به عنوان مسئول عملیات سپاه 

کردستان شرکت کرد10.
 یکی از ابتکارهای مهم شهید روح الامینی، فرماندهی عملیات 
پاک سازی کوه های سربه فلک کشیدۀ شیرین سوار در غرب کامیاران 
بود. بااینکه ضدانقلاب جاده را مین گذاری کرده بودند و یکی از 
گشتی های رزمندگان هم روی مین رفته بود و تعدادی از رزمندگان 

سید حسین روح الامین
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شهید و مجروح شده بودند، حسین باصلابت وارد این عملیات گردید 
و به لطف خداوند و با موفقیت ارتفاعات را از لوث عناصر ضدانقلاب 

پاک سازی کرد11.
حسین به وحدت شیعه و سنی اهمیت زیادی می داد و در نماز 
جماعت سُنیان شرکت می کرد و معتقد بود با این کار خودبه خود 
تبلیغات دشمن از میان می رود12. او بااینکه یکی از فرماندهان و 
سرداران اصلی کردستان و جنگ بود، بسیار متواضع و بی آلایش 
بود. سادگی در زندگی او آن چنان بود که کسی گمان نمی کرد او یک 
فرمانده عالی رتبه است13. وی در مرخصی هایش به منزل هم رزمانش 

می رفت تا اگر کمبودی هست، برطرف کنند.
 حسین، طی صحبتی که با حاج اکبر آقابابایی داشته است، بیان 
می کند: »در سال 1359، وقتی مجروح شدم، چهار ملک مرا به سوی 
آسمان بردند؛ ولی آن زمان من خواستم بمانم و خدمت کنم. الآن 
به لطف خدا امنیت به کردستان برگشته و جنگ به بیرون از مرزها 

کشیده شده است. از خدا می خواهم که شهید شوم«.
صبح روز بعد، او از هم رزمانش حلالیت طلبید و با آن ها وداع کرد. 
ساعتی بعد، در ارتفاعات هزار قله، درحالی که مشغول نجوای عاشقانه 
بود، در تاریخ 7اسفندماه13۶4 در منطقۀ مریوان در عملیات والفجر 9 
ساعت 8 صبح به وسیلۀ ترکش گلوله ای که در نزدیکش منفجر شد، به 
شهادت رسید14. پیکر پاکش به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 

اصفهان، قطعۀ محرم 4، ردیف 2، شمارۀ 12 به خاک سپرده شد.
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قسمتی از وصیت نامۀ شهید روح الامین:
»وقتی در کردستان پا نهادم، این سرزمین، سرزمین خون و 
شهادت بود؛ سرزمینی که عاشقان خدا و امام در آن پا نهادند و 
مظلومانه به دست این دژخیمان شاهنشاهیِ گذشته، به دست این 
نوکران آمریکا و به دست این زالوصفتان و شیطان صفتان و این کفار به 
شهادت رسیدند. عزیزانی که در کنارم بودند و در کردستان از دست 
دادم، هرکدام الگو و سرمشقی برای امت هستند. من همیشه دعا 

می کردم خدا مرا با این شهدا محشور کند15«.

سید حسین روح الامین
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، زندگی نامه، ص2.

3- حمید رضا داوری، 1379، قاف عشق، اصفهان: نشر لشکر 14 امام حسین 
علیه السلام، ص23.

4- همان، ص24.

5- همان، ص25.

۶- همان، ص73.
7- مرکز مطالعات شهید بروجردی، مصاحبه با سیدمحمد روح الامین، برادر 

شهید.
8- حمید رضا داوری، 1379، قاف عشق، اصفهان: نشر لشکر 14 امام حسین 

علیه السلام، ص30.
9- همان، ص31.

10- همان، ص74.
11- همان.

12- همان، ص49.

13- همان، ص74.
14- مرکز مطالعات شهید بروجردی، اصفهان، پروندۀ شهید روح الامین.

15- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



 سیدمهدی رهنمایی
سیدمهدی رهنمایی، فرزند سیدعلی اکبر و خانم تاج، در شانزدهم 
آبان ماه سال 1322 شمسی در شهرضا دیده به جهان گشود1. او در یک 
خانوادۀ روحانی متولد شد. از ابتدا آثار هوش و ذکاوت و نکته سنجی در 
وجود او هویدا بود2. پس از طی دوران تحصیل ابتدایی، به کار نجّاری 
پرداخت و به خاطر علاقه اش به منبّت کاری، در یکی از کارگاه های 

معروف صنایع دستی اصفهان به کار منبّت مشغول شد3.
سیدمهدی در بیست و سه سالگی، یعنی یازده سال پس از ترک 
تحصیل، به فکر ادامۀ آن افتاد و با پشتکار فراوان در آموزشگاه 
حکیم سنایی اصفهان، طی پنج سال موفق به اخذ دیپلم ریاضی 

گردید4.
او اخلاقی بسیار خوب و متین داشت. توانایی و قدرت جسمی او نیز 
قابل توجه بود و از نیرویش همیشه در گره گشایی از کار مردم استفاده 
می کرد5. وی هیچ اعتنایی به مال دنیا نداشت و در حد ضرورت از آن 

استفاده می کرد۶.
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او قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1342 به یاران امام و 
نهضت امام خمینی پیوست. در طول مدت تبعید امام، برادر روحانی اش 
اعلامیه های امام را از قم می آورد و سیدمهدی با شجاعت و شهامت 
تمام و بدون ترس از تهدید ساواک و سایر مزدوران، به توزیع آن 

می پرداخت7.
شهید رهنمایی به بهانۀ منبّت کاری به آلمان رفت و مدتی نزد 
شهید مظلوم آیت الله بهشتی به  سر  برد و با اندوخته ای از معنویت آن 
بزرگوار به اصفهان بازگشت؛ درحالی که زبان آلمانی را نیز فراگرفته 

بود8.
او همیشه از بزرگ مردی شهید آیت الله بهشتی و اقامۀ نماز و 

جلسات مهم دینی او در هامبورگ سخن می گفت9.
سیدمهدی پس از بازگشت به ایران، در حوادث انقلاب در سال 
1357 به شدت فعالیت می کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با 
ارگان های انقلابی همکاری داشت. وی پس از جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران، به عنوان بسیجی به سوی جبهه ها شتافت و سرانجام در 
تاریخ بیست و سوم تیرماه سال 13۶1 در منطقۀ عملیاتی رمضان و 
شلمچه، پس از طی فداکاری ها و رشادت های جاودانه، نامش در دفتر 
شهدا ثبت گردید10. پیکر پاکش مفقودالاثر شد و در سال 1374 پس 
از تفحص به شهرضا منتقل و در گلزار شهدای شهرضا به خاک سپرده 

شد11.
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سیرۀ شهید سیدمهدی: 
او خیلی مقیّد به رعایت مقررات شریعت اسلام بود؛ به طوری که 
استادش می گفت: »گاه چیزهایی که برای منزل می خریدم، به 
سیدمهدی می دادم تا به منزل ببرد. یک روز او از رفتن به داخل خانه 
امتناع ورزید. وقتی دلیلش را جویا شدم، گفت من حساب کردم از 
امروز به تکلیف رسیده ام. دیگر نمی توانم وارد خانۀ شما شوم12. وی 
از دسترنج خود هرچه می اندوخت، ابتدا وجوه شرعیۀ آن را پرداخت 

می کرد و بعد آن را کنار می گذاشت«.
 رحمان محمدزمانی، هم رزم شهید، می گوید: »چندنفری داخل 
سنگر نشسته بودیم که گلولۀ خمپاره ای نزدیک سنگر اصابت کرد و 
الوار سقف سنگر شکسته شد و سقف فروریخت. درحالی که هر یک 
از ما قصد فرار زودتر از سنگر را داشت، شهید سیدمهدی رهنمایی 
با ایثار تمام، کتف خود را زیر سقف درحال ریزش قرار داد و به ما 
گفت به سرعت از سنگر خارج شوید. در شرایطی که هرلحظه احتمال 
فروریختن سقف و گیرکردن مهدی لابه لای خروارها خاک و چوب و 
پلیت می رفت، او تا آخرین نفرِ ما را از سنگر خارج نکرد، خود از زیر 

سقف سنگر خارج نشد13«.

سیدمهدی رهنمایی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، سرگذشت پژوهی، زندگی نامۀ شهید.

3- همان، سرگذشت پژوهی، ص141.
4- همان، زندگی نامۀ شهید، ص1.

5- همان، ص2.
۶- همان.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، ص141.
8- همان.
9- همان.

10- همان، برگۀ مشخصات.
11- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1059.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، زندگی نامۀ شهید، ص1.

13- همان، رحمان محمدزمانی.



محمود ریاحی

محمود ریاحی، فرزند علی و فاطمه صغری، متولد پنجم بهمن ماه 
1337 شمسی در زرین شهر چشم به جهان گشود1. نام مستعار وی 
اکبر بود2. محمود، فرزند دوم خانواده بود. پدر و مادرش به علت علاقۀ 

زیادی که به علی اکبر امام حسین)ع( داشتند، او را اکبر صدا می زدند3.
وی در هفت سالگی به مدرسه رفت. در دوران تحصیل شاگردی 
متوسط بود؛ ولی اخلاق و رفتاری نیکو و پسندیده و نمونه داشت. از 
برخوردهای شدید و خشن دوری می کرد. شهید ریاحی، پس از اتمام 
تحصیلات ابتدایی، به علت فقر مالی پدرش دیگر قادر به ادامه تحصیل 
نشد و به همین علت در یک کارگاه قنادی مشغول  به  کار شد؛ ولی 
بااین حال باز از تحصیل دست نکشید و شبانه درس خود را ادامه داد تا 

مدرک سوم راهنمایی )سیکل( را هم اخذ نمود4.
 برخورد او کاملًا آرام، همراه باوقار و شکوه بود. او فردی بی نظیر در 
گفتار و کردار بود و هدفش، فقط خدا بود. او هر کاری را برای رضای 
خدا انجام می داد. با مردم مهربان و دلسوزِ انقلاب و مردم مستضعف 
بود5. بعد از چهار سال کار در کارگاه قنادی، آنجا را ترک کرد و در یک 

شرکت ساختمانی در رشتۀ برق مشغول به کار شد۶.
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وی در مبارزه علیه رژیم طاغوت سخت فعالیت می کرد؛ به طوری که 
چندین بار دستگیر شد و مورد آزار و شکنجه قرار گرفت و در همۀ 
صحنه های انقلاب، مخصوصاً تظاهرات و پخش اعلامیه های حضرت 

امام، فعالیت داشت و یک فرد انقلابی و مذهبی بود7.
شهید ریاحی در سال 1357 به خدمت نظام وظیفه رفت و ابتدا 
دوران آموزش را در شهر زابل گذراند و بعد از آن به شهر بیرجند 
رفت. در این موقع بود که پیام امام در مورد ترک پادگان ها منتشر 
شد و شهید ریاحی به محض شنیدن این پیام، محل پست خود را که 
فرمانداری بیرجند بود، ترک کرد و پس از طی چندین کیلومتر راه، 
پیاده از بیرجند خارج شد و خود را به مشهد رساند؛ ولی چون پولی در 
جیب نداشت، ساعت خود را فروخت و لباس شخصی تهیه کرد و خود 

را به زادگاهش، زرین شهر، رساند8.
بعد از بازگشت، همراه دیگر همشهریانش در تظاهرات علیه رژیم 
محمدرضاشاه به طورمداوم شرکت می کرد. در یکی از تظاهرات، توسط 
مأمورین ژاندارمری سابق دستگیر شد. او را به کنار زاینده رود  بردند و 
کتک  زدند و به او گفتند بگو »جاوید شاه«؛ ولی او امتناع ورزید. آن وقت 
مأمورین او در آن هوای سرد زمستان و شب هنگام، در زاینده رود 
انداختند و فرار کردند. شهید ریاحی با لباس های خیس و یخ زده، سالم 

به منزل بازگشت و هیچ کسالتی هم برایش پیش نیامد9.
او، پیوسته در صحنۀ تظاهرات و راه پیمایی حضور داشت و 
به فعالیت خود ادامه می داد؛ تا اینکه 22 بهمن ماه1357 ارتش 
 به مردم ملحق می شود و انقلاب اسلامی به پیروزی می رسد.
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 امام امت پیام می دهند که سربازان پادگان ها را پرُ کنند. در این هنگام، 
شهید ریاحی سر از پا نشناخته و به بیرجند مسافرت کرد تا خود را 
به محل خدمت سابقش معرفی  کند؛ اما چون هنوز مأمورین ارتش، 
حسابی انقلاب را درک نکرده بودند، شهید ریاحی را به علت فرارش 
به یکی از پاسگاه های دوردست و کویری هنگ ژاندارمری بیرجند 
به عنوان تبعید منتقل کردند. وی، چون معنای انقلاب را درک کرده 
بود و می دانست که این کشور زره زره اش وطن اوست، با عشق و شور 
فراوان در همان محل تبعیدی مشغول خدمت و دیده بانی از مرز و 

مبارزه با قاچاقچیان شد10.
شهید ریاحی، بعد از پایان خدمت سربازی به زادگاهش زرین شهر 
بازگشت؛ تا اینکه امام امت فرمان تشکیل ارتش بیست میلیونی را 
صادر می کنند. وی با احساس وظیفه برای خدمت به انقلاب اسلامی 
با آمادگی قبلی که داشت، بلافاصله به عضویت بسیج درآمد. شهید 
ریاحی چون دارای پشتکاری عجیب بود، از هر نظر می خواست که 
خدمتی به انقلاب کرده باشد. علاوه بر فعالیت در بسیج، با همکاری 
چند  تن از دوستان خود، از طرف ادارۀ گسترش، اقدام به ایجاد یک 
مزرعۀ کشاورزی کرد و پس از چند  ماه کار و فعالیت، اولین محصول 
خود را به بازار عرضه کرد؛ ولی وقتی سستی بعضی از همکارانش 
را می بیند و متوجه می شود بعضی از افراد در این کار، بیت المال را 
حیف ومیل می کنند، استعفای خود را اعلام داشت و از طریق بسیج، در 

تابستان 1359 به کردستان اعزام گردید.

محمود ریاحی
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وی چند  ماه در شهرهای سنندج و دهکلان و قروه از اسلام 
پاسداری کرد. او در یک درگیری با اشرار مسلح کومله و دمکرات، 
به شدت زخمی شد و چیزی به شهادت او باقی نمانده بود؛ ولی خداوند 

جان او را به سلامت نگه داشت11.
شهید ریاحی، پس از چند ماه فعالیت در کردستان، به زرین شهر 
بازگشت و فعالیت در بسیج را ادامه داد12 و برادر کوچکش، شهید احمد 
ریاحی را نیز به بسیج  برد و او را نیز آموزش نظامی داد. در اوایل سال 
13۶0 به جبهۀ دارخوین اعزام شد و در این جبهه، به تزکیه و عبادت و 

بندگی خداوند پرداخت13.
در تاریخ 23خردادماه13۶0 چندساعتی از پیام سرنوشت ساز خلع 
بنی صدر نگذشته بود که شهید ریاحی در عملیات »فرمانده کل قوا، 
خمینی روح خدا« شرکت کرد و به جنگ با کفار بعثی پرداخت و چند 
زخم کوچک نیز برداشت. در این عملیات چند تن از هم رزمانش نیز 

شهید شدند14.
محمود پس از این عملیات به عضویت رسمی سپاه زرین شهر 
درآمد. وی علاقۀ زیادی به ورزش کاراته داشت و تا درجۀ کمربند سبز 
نیز فعالیت کرد. پس از مدتی خدمت در سپاه پاسداران، به بسیج رفت 
و مسئولیت آموزش بسیج را به عهده گرفت. از این موقع بود که دیگر 
نتوانست به درس و ورزش خود ادامه دهد؛ چون تمام وقتش را صرف 
آموزش برادران بسیج می کرد و همچنین مسئولیت عملیات بسیج 

زرین شهر را نیز به عهده داشت15.
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در اسفندماه سال 13۶0 مجدداً به جبهه رفت و در عملیات 
پیروزمندانۀ فتح المبین شرکت کرد و پس از آن در عملیات 
بیت المقدس شرکت کرد. در این عملیات، او سِمت فرماندهی گردان 
علی اکبر از تیپ کربلا را به عهده داشت. پس از عملیات بیت المقدس او 

به زرین شهر آمد و در تاریخ 27خردادماه13۶1 ازدواج کرد1۶.
در این هنگام برادر کوچک او، احمد ریاحی، در جبهۀ شلمچه 
بود که در تاریخ دهم ماه مبارک رمضان مجروح می شود و به اصفهان 
می آید و مجدداً به جبهه می رود و در تاریخ 23تیرماه13۶1 در حملۀ 
رمضان به شهادت می رسد. محمود غبطه می خورد که چرا این افتخار 
نصیب وی نشده است. او پس از اربعین احمد، به جبهۀ جنوب اعزام 
شد. مدت 45 روز در جبهه ماند و مدت پنج روز به زرین شهر آمد و 

حساب وکتاب هایش را درست کرد و به جبهه برگشت17.
در بازگشت به جبهه، او که فرماندهی گروهان حُر از تیپ 
امام حسین را به عهده داشت، بی صبرانه منتظر رسیدن به معشوق 
بود. سرانجام وی در عملیات محرم شرکت کرد و مانند شیر در جلوی 
گروهان غرّید. او با یک یورش دلاورانه، تپه های 290 نوار مرزی را به 

تصرف در آورد18.
یکی از هم رزمان شهید ریاحی نحوۀ شهادت وی را این طور تعریف 
می کند: »در عملیات محرم، در بالای تپه های 290، سه الی چهار 
تیربار عراقی بر روی رزمندگان اسلام آتش می ریختند. وی به اتفاق 
سه نفر دیگر جهت خاموش کردن آتش بعثی ها از گردان جلو می افتد 
و دلاورانه آتش بارها را خاموش می کند. چون سنگرهای سمت چپ 

محمود ریاحی
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و راست او پاک سازی نشده بود و مزدوران بعثی در آن ها کمین کرده 
بودند، یکی از آن ها ایشان را به رگبار می بندد. یک گلوله به کمرش 
اصابت می کند و به زمین می افتد. چپیۀ خود را از گردن باز می کند و 
روی زخم کمرش می بندد و مجدداً جهت جنگیدن از جا بلند می شود و 
یکی دیگر از تیربارهای مزدوران را منهدم می کند؛ اما بار دیگر عراقی ها 
به طرف آن ها تیراندازی می کنند و دو نفر از هم رزمانش و خود او، پس 
از اصابت سه گلوله بر پشتش، در تاریخ یازدهم آبان ماه سال 13۶1 به 
درجۀ رفیع شهادت نائل می گردد. حدود دو دقیقه مانده به شهادتش، 
به نفرات باقیمانده از چهار نفر، سفارشات لازم را می کند و شهادتین 
می گوید و پس از گفتن چند مرتبه »یامهدی«، روحش به ملکوت 
اعلا می پیوندد19. پیکر پاک وی به زرین شهر منتقل و در جوار برادر 
شهیدش، احمد ریاحی، در گلزار شهدای زرین شهر به خاک سپره 

شد20.

فرازهایی از وصیت نامۀ شهید:
»برادران، معیار را ولایت فقیه قرار دهید و گوش به فرمانش باشید 
و دقیق به آن عمل کنید. دراین صورت توطئه گران داخلی و خارجی 
نمی توانند هیچ غلطی بکنند. اگر به فرمان رهبر حرکت کنیم و در برابر 
سختی ها و مصیبت ها صبور و استوار باشیم، موفق خواهیم شد؛ چون 
خداوند همیشه با صابران است. باید همیشه در صحنه ها حضور داشته 
باشید. سعی کنید عضو بسیج شوید. از تفرقه و جدایی پرهیز کنید. 

احترام خون شهدا را داشته باشید21«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، برگۀ جمع آوری اطلاعات، ص1.
2- همان.
3- همان.
4- همان.

5- همان، ص3.
۶- همان، زندگی نامۀ شهید، ص1.

7- همان، سرگذشت پژوهی، برگۀ جمع آوری اطلاعات، ص2.
8- همان، سرگذشت پژوهی، زندگی نامۀ شهید، ص1.

9- همان.
10- همان، ص2.

11- همان.

12- همان.
13- همان، ص4.

14- همان.
15- همان، ص5.

1۶- همان.

17- همان.
18- همان، ص۶.

19- همان، خاطرات هم رزم شهید.
20- همان، سرگذشت پژوهی، برگۀ جمع آوری اطلاعات، ص1.

21- همان، ص3.

محمود ریاحی





حسن ریخته گران
حسن ریخته گران، فرزند حسین و منوّر، در هفدهم خردادماه 
سال 1339 در شهر اصفهان دیده به جهان گشود1. پدرش کفّاش بود. 
وی نقل می کند: »با تولد حسن، به زندگی ما برکت زیادی وارد شد و 
وضعیت اقتصادی ما که قبل از تولد وی نابسامان بود، خیلی بهتر شد. از 

بچگی درس خوان و خیلی زودجوش بود2«.
دوران ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان را در اصفهان گذرانید. با 
تلاش زیادی در کنکور سراسری شرکت کرد و موفق به پذیرش در 
دانشگاه شیراز در رشتۀ زمین شناسی گردید3. حسن، عضو فعال جهاد 
دانشگاهی دانشگاه شیراز بود و چندین مرتبه از طرف جهاد سازندگی 
در اردوی دانشجویان برای دروکردن گندم روستاییان شرکت کرد. وی 

مربی آموزش نظامی )اسلحه شناسی( سپاه شیراز بود4.
در سال سوم زمین شناسی بود که به صورت داوطلب عازم جبهه 
شد. در جبهه به دلیل تلاش و کوشش، مراتب مسئولیت نظامی را طی 
کرد و به سِمت فرماندهی منصوب گردید. وی به زیردستانش بسیار 
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محبت داشت و به  همین  سبب نیروهای گُردانشان علاقۀ زیادی به 
حسن داشتند. همیشه مرخصی که می آمد، در انجام کارها به پدرش 

کمک می کرد؛ حتی در ساختن منزلمان کمک می کرد5.
حسن، سه مرتبه به عنوان پاسدار به جبهه رفت و سرانجام در 
محور سوسنگرد به دهلاویه، زمانی که سِمت فرمانده تیپ داشت، 
در تاریخ بیست و ششم شهریورماه سال 13۶0 درحالی که جلوتر از 
نیروهای خود حرکت می کرد، براثر اصابت ترکش توپ به شهادت 
رسید۶. مادرش نقل می کند: »هفتاد روز بود که حسن شهید شده 
بود و پیکرش در منطقۀ عملیاتی مانده بود. نیروهای تحت امر وی 
می خواستند بروند او را پیدا کنند و من نارضایتی خود را از اینکه برای 
پیداکردن جسد حسن، برای رزمنده ای خدای ناخواسته اتفاقی بیفتد، 
ابراز نمودم7. زمانی که شبانه برای جستجوی جسد حسن به منطقه 
می روند، از روی صفحۀ ساعت او که شب نما بود و دستش از گودالی 
بالا مانده بود، جسدش را پیدا می کنند. هنگامی که درصدد انتقال 
جسد حسن بودند، قصد داشتند از همان مسیر برگردند؛ ولی به آنان 
الهام می شود مسیرشان را عوض کنند و اگر از آن مسیر آمده بودند، 
به دشمن برخورد می کردند و این روح شهید حسن بود که آنان را 

راهنمایی کرده بود8«.
بنا به گفتۀ دوستان شهید، نماز شب حسن ترک نمی شد و 
دائم الذکر بود. پیوسته در جبهه در حال کوشش بود. هنگام آموزش، 
عبارت دعای »أللّهمّ إناّ نرَغَبُ إلیَکَ فی دولۀَ الکَریمَۀ« را بر زبان 
می آورد. وی، فردی باایمان و متدیّن و عامل به احکام اسلامی بود. 
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عشق به اسلام و اهل بیت علیهم السلام در قلب حسن مالامال بود. وی 
در مدرسۀ تربیتی جبهه چنان تعالیم عرفان عملی را دید که خیلی 
زود متحول شد و راه طولانی سلوک و عرفان را خیلی سریع طی کرد؛ 

به گونه ای که پیوسته در آرزوی شهادت بود9.

فرازی از وصیت شهید:
»خدای را شکر می گزارم که در راهی قدم برداشته ام که جز سعادت 
و دست یافتن و حقیقت و تکامل واقعی نیست. از خدا می خواهم مرا در 

راهم ثابت قدم بدارد10«.

حسن ریخته گران
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، طرح احیاء، ص1.
2- همان، راوی: مادر شهید، ص3.

3- همان، ص4.
4- همان، سرگذشت پژوهی، طرح احیاء، ص2.

5- همان، راوی: مادر شهید، ص3.
۶- همان، طرح احیاء، ص5.

7- همان، راوی: مادر شهید، ص3.
8- همان، ص4.

9- همان.
10- همان، وصیت نامۀ شهید.



حمید ریزانه
حمید ریزانه، فرزند احمد، در سال 1337 در شهر اصفهان در 
خانواده ای متدینّ و متشرّع دیده به جهان گشود1. پدرش آرایشگر بود 
و مادرش اقدس نام داشت. از کودکی با وجود سن کم، بسیار پخته و 
حساب شده برخورد می کرد. در هفت سالگی وارد دبستان شد و تا پنجم 
ابتدایی درس  خواند2؛ اما از آنجایی که پدر حمید تصادف کرد و دیگر 
قادر به تأمین مخارج زندگی نبود، حمید به ناچار ترک تحصیل کرد و 
به شغل مکانیکی روی آورد تا کمک حال پدر بیمار و خانواده اش باشد3.

در پانزده سالگی پدرش را از دست داد و از این به بعد مسئولیت 
سنگین تری بر روی دوش خود احساس می کرد. در حوادث انقلاب 
اسلامی، از سال 135۶ در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکتی مستمر 
داشت. وی پس از انقلاب اسلامی با نهادهای انقلابی و بسیج همکاری 
داشت. با شروع جنگ تحمیلی به فرمان امام راهی جبهه شد و 
سرانجام پس از چند ماه دفاع مردانه در برابر دشمن و گروه های 
ضدانقلاب اسلامی و جدایی طلب در منطقۀ کردستان در تاریخ 
27مردادماه1359، براثر اصابت سه تیر به شکمش زخمی شد و به 

بیمارستان منتقل گردید و پس از چند روز شربت شهادت نوشید4.
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سیرۀ اخلاقی شهید ریزانه: 
حمید ازنظر اخلاقی بسیار جدی، مسئولیت پذیر، باصلابت و 
باقدرت در راه خدا تلاش می کرد. وی فردی معتقد و باایمان بود. از 
ویژگی های بارز او فداکاری و ازخودگذشتگی بود. مادرش بیان می کند: 
»وقتی پدرش فوت شد، هرچه انِعام می گرفت، به من می داد و می گفت 
برای جهیزیۀ خواهرم جمع کن. اکثر شب ها مشغول مناجات و خواندن 
نماز شب بود5. عشق به اسلام و اهل بیت علیهم السلام در قلب حمید 
مالامال بود. به امام حسین)ع( علاقۀ عجیبی داشت. یک  بار در روز 
عاشورا از شدت گریه، غش کرده بود. موقعی که می خواست عازم جبهه 
شود، به خاطر آنکه کمک حال من بود، مانع رفتن او شدم؛ اما حمید در 
جواب من گفت فرمان امام است۶. بار آخر که آمد، یک نوار آورد با یک 
عکس و گفت برای مراسم من استفاده کنید. گفت من می روم و برای 

عید فطر می آیم که روز عید فطر جسدش را آوردند7«.

فرازی از وصیت شهید:
»به دو خواهر خود توصیه می کنم که شما دو نفر باید نماز بخوانید 
و حجاب خود را حفظ کنید که حجاب، مشت محکمی است بر دهان 

دشمنان اسلام8«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، سرگذشت پژوهی، راوی: مادر شهید، ص2.

3- همان، ص3.

4- همان، ص2.

5- همان، ص5.
۶- همان، ص۶.

7- همان.
8- همان، متن وصیت نامۀ شهید.

حمید ریزانه





منصور رئیسی
منصور رئیسی انبوی، فرزند ناصر، در بیست و نهم مردادماه 1337 
شمسی در روستای احمدآباد آبادان در خانواده ای متدیّن و متشرّع 
دیده به جهان گشود. پدرش کارگر بود و مادرش عزّت نام داشت1. 
دوران دبستان را گذرانید و بیش از یازده سال سن نداشت که پدرش 
براثر ابتلا به بیماری سرطان فوت کرد و او را در غم و اندوه خود نشاند. 
این واقعه، باعث شد که همراه خانواده اش راهی اصفهان شده و در این 
شهر ساکن شوند. نبوغ، ذوق، استعداد و قدرت جذب کم نظیرش، از 
همان دوران کودکی بین همۀ کودکان هم سن و سالش کاملًا مشهود 

بود2.
منصور، با وجود مشکلات فراوان در زندگی، قدم به دبیرستان 
گذاشت و با فراز و نشیب هایی دبیرستان را نیز سپری نمود. پس از 
آن به خدمت سربازی رفت و در مرزن آباد چالوس مشغول گذراندن 
خدمت شد. زمان سربازیش هم زمان با حوادث انقلاب اسلامی بود. با 
گسترش تظاهرات و راهپیمایی ها رژیم پهلوی اعلام حکومت نظامی 
کرد و اینجاست که انقلابیون واقعی ظاهر می شوند و به دفاع از 
اسلام و انقلاب می پردازند. منصور نیز یکی از آن ها بود که پس از 
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مشاهدۀ چنین اوضاعی، برای مرخصی چندروزه به اصفهان آمد و 
در پاسخ سؤال برادرش که می گوید اگر شما را نیز جهت سرکوبی 
تظاهرکنندگان به خیابان آوردند چه می کنی، باکمال صراحت 
می گوید: »اگر دستور آتش بس دادند، تمام افسران را به آتش 

می بندم3«.
منصور پس از بازگشت به پادگان و انجام فعالیت های مخفی علیه 
رژیم سلطنتی، مورد تهدید ضداطلاعات آنجا قرار گرفت؛ اما وی با 
آن روحیۀ مبارز و ایثارگونه ای که داشت، در شرایط سخت به همّت 
چند تن از دوستانش دست از مبارزه برنداشت4. منصور در تمام طول 
خدمتش مبارزات بی امان و طولانی خود را ادامه داد تا انقلاب اسلامی 
به پیروزی رسید. پس از انقلاب اسلامی، دوران خدمتش به پایان 
رسید و به اصفهان بازگشت. پس از اتمام خدمت در انستیتو تکنولوژی 
اصفهان مشغول به تحصیل شد. وی همکاری با نهادهای انقلاب 
اسلامی ازجمله کمیتۀ دفاع شهری را آغاز کرد. اینک نوبت حضور در 

صحنه و دفاع از انقلاب اسلامی بود
با شروع جنگ تحمیلی، منصور از اصفهان به جنوب مراجعت نمود 
و پس از مدتی فعالیت در جبهه های آبادان و خرمشهر، به اصفهان 
برگشت. مدتی را در بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی به دلیل علاقه 
به امور جنگ، به یاری آوارگان هم وطن و مهاجرین خوزستانی شتافت؛ 

اما روح او جای دیگری بود و دلش ناآرام و بی قرار5.
منصور سپس به عضویت سپاه پاسداران درآمد و ضمن معرفی خود 
به پادگان پانزده خرداد و گذراندن یک دوره آموزش، راهی کردستان 
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شد؛ ولی پس از مدتی کوتاه به اهواز و بعد از آن به جبهه های دارخوین 
و محمدیه اعزام گردید. ابتدا از روستای نثاره شروع کرد و در خط شیر 
در محمدیه آموخته های بسیاری کسب کرد۶. تلاش، ایثار و همیاری 
او همه را تحت تأثیر قرار می داد؛ به طوری که یکی از برادران جهادگر 
می گفت: »وقتی آب آشامیدنی تمام می شد، دیگر منتظر من نمی ماند. 

خودش تانکر آب را پشت ماشین می بست و آب تهیه می کرد7«.
منصور مدت چندین ماه در جبهۀ دارخوین در مدرسۀ تربیتی و 
عرفانی این جبهه مراحل عبادت و بندگی و تصفیۀ اخلاقی را طی کرد 
و در عملیات فرمانده کل قوا شرکت کرد. وی در این عملیات چند 
تن از بهترین یاران خود را از دست داد. به همین سبب هنگامی که به 

مرخصی آمد، به دیدار خانوادۀ شهدا  رفت8.
منصور در چندین عملیات فرماندهی گردان در تیپ امام حسین)ع( 
را بر عهده داشت. در عملیات فتح المبین، فرمانده گردان امام حسن 
عسکری)ع(، در بیت المقدس فرمانده گردان امام جواد)ع(، در عملیات 
رمضان فرمانده گردان امام صادق)ع( و در عملیات محرم، فرمانده 

گردان امام حسن عسکری)ع( بود9.
رشادت های بسیار منصور، او را از یک پاسدار ساده به فرماندهی 
محور از لشکر امام حسین)ع( رسانید. در طول چند عملیات دو بار مورد 
اصابت ترکش خمپاره و توپ و یک  بار مورد اصابت تیر مستقیم قرار 
گرفت؛ ولی هر بار با روحیه ای قوی و اراده ای محکم، استوارتر از قبل به 

جبهه ها برگشت.

منصور رئیسی
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هم رزمانش دربارۀ او این گونه می گویند: »او در سخت ترین 
شرایط، روحیۀ خود را نمی باخت و به دیگران نیز روحیه و دلداری 
می داد. در تمام دوران رزمش، از یک صفای نفسی برخوردار بود. 
خوب فکر می کرد و به حرف ها خوب گوش می داد. حق را همیشه 
به زبان می آورد. در عمل  کردن به نقشه های عملیاتی موفق بود و 
همیشه پیشاپیش دیگران حرکت می کرد. منصور، بسیجی خط شکن 
و همه فن حریف بود و در هر نبردی حرفی برای گفتن داشت. وجود 
منصور در صحنه های مختلف مقابله با دشمن، برای رزمندگان قوت 

قلب بود10«.
او در بین خانواده اش یک معلم دلسوز بود و همیشه سعی می کرد 
بقیه را از لغزش ها برحذر دارد و هیچ وقت به زور کسی را وادار به کاری 
نمی کرد؛ بلکه با منطق و با دلیل قانعش می کرد. انتقادپذیر بود و انتقاد 
سازنده را باکمال میل می پذیرفت. او، یک الگو و نمونه بود. اگر یکی از 
افراد خانواده مشکلی داشت، در سخت ترین شرایط راهنمایی می کرد. 
وقتی از او سؤال می کردند مسئولیت تو در جبهه چیست، می گفت من 
پاسدار ساده ای بیش نیستم. من سرباز امام زمان)عج( هستم؛ البته اگر 

لایق باشم.
 احساس مسئولیت و علاقه به جبهه و گشودن راه کربلا، او را از 
همکاری با دیگر ارگان های انقلابی و حتی ادامۀ تحصیلش بازداشته 
بود. به طوری که چندین بار پیشنهاد به کار در ارگانها و همچنین اصرار 
خانواده بعد از بازگشایی انستیتو تکنولوژی، تأثیری در هدف مقدس 
وی نداشت. همیشه می گفت تا وقتی که این جنگ هست، من هم باید 
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باشم. بعد از هر عملیات که بازمی گشت، افسوس می خورد که چرا 
شهید نشده است. می گفت شاید هنوز خالص نشدم11.

روح بلند منصور، این دلاورمرد بی ادعا، در قالب جسم وی 
نمی گنجید و دنیا برای وی ارزشی نداشت. بندهای اسارت مادی را 
گسسته بود. هفته ها و ماه ها در جبهه های نبرد، بسترش خاک های 
گرم سنگرهای خوزستان بود. عاشقی خودساخته و دل سوخته و دارای 
صفای باطن بود. سرانجام منصور در سال 13۶1 شمسی مصادف  با 
ماه محرم، ملکوتی شد. شهادتش بسیاری از فرماندهان را متأثر کرد. 
زمانی که برای به ثمر رسیدن نقشۀ عملیاتی شخصاً فرماندهی گردان 
امام حسن عسکری)ع( را بر عهده داشت، در مرحلۀ دوم عملیات محرم، 
درحال آرایش نظامی به گردان و دفع ضدحملۀ دشمن، با گلولۀ تیربار 
کالیبر50 مورد هدف مزدوران بعثی قرار گرفت و خون پاکش در 
تپه های 175 به زمین ریخت و در شب 12آبان ماه13۶1، مصادف 
با 1۶محرم1402، به دیدار معبود شتافت و به آرزوی دیرینۀ خود 
رسید12. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان 

به خاک سپرده شد.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»به حسین)ع( فکر می کنم و ایثارش. به روز عاشورا می اندیشم و 
دشت بیکرانش. به بزرگی تمام کرۀ زمین. حسین می دانست که اگر 
عاشورا است، فردا عاشوراها خواهد بود. اگر سرزمین کوچک کربلا 
است، فردا تمام کرۀ زمین کربلا خواهد شد. حسین می دانست که 

منصور رئیسی
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کسانی هستند از پیروان مهدی)عج( که کربلاها خواهند ساخت و 
عاشورا به پا خواهند کرد. حسین می دانست که خمینی ها خواهند 
آمد تا اسلام از خونشان آبیاری گردد؛ همان گونه که از خون او گشت. 
حسین می دانست که اگر در اسارت، زینبش خطبه می خواند، 

زینب های زمان، خطبه ها خواهند خواند.
 با تمام وجود می خواهم بگویم که حسین  جان! اگر در صحرای 
کربلا نبودیم، اگر در روز عاشورا نبودیم که در پای درخت اسلامت 
خونمان ریخته شود، ولی عاشوراها ساختیم. کربلاها ساختیم تا 
خونمان در جویبار خون تو به حرکت درآید؛ اگر این افتخار با ریختن 
خونم نصیبم گردد. می خواهم بگویم که حسین جان! اگر اجساد 
کشتگان دشت کربلا را در زیر پای ستوران لگدمال کردند، جسدهای 
بی جان و زخمی های ما را در زیر شنی های تانک له کردند و چه زیبایی 
این حماسه دارد! همیشه دلم می خواست که گلولۀ تانک بخورم و 
شهید بشوم تا احساس هیچ چیزی را نکنم؛ ولی الآن دلم می خواهد که 
زخمی شوم و در زیر زنجیرهای تانک ندای »هَل مِن ناصرٍ ینَصُرُنی« را 

لبیک گویم. بگویم »لبیک یا حسین«.
مادرم، مادر عزیزم، مادر خوبم که حدود شانزده سال برای ما هم 
پدری کردی و هم مادری، نمی دانم چه برایت بنویسم. از تو نمی توانم 
بخواهم که گریه نکنی؛ زیرا گریه، قلب انسان را آرام می کند؛ ولی بدان 
که گریۀ تو وسیله ای جهت سوءاستفاده برای ضدانقلاب نشود. همیشه 
به یاد خدای بزرگ باش و بگو این پسری را که امانت بود، در راه تو پس 

دادم و اگر بخواهی، دیگرانش را هم خواهم داد13«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا،  بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، ص2.
3- همان، ص3.
4- همان، ص4.
5- همان، ص5.

۶- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص197.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص7.
8- همان.

9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 
.1394/۶/25

10- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص199.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص8.
12- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کنار، اصفهان: نشر ستارگان 

درخشان، ص199.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

منصور رئیسی





عبدالرزاق زارعان
عبدالرزاق زارعان دولت آبادی، فرزند محمد، اول تیرماه 1340 
شمسی1 در دولت آباد برخوار به دنیا آمد2. پنج ساله بود که پای درس 
پدر نشست3. مادرش فاطمه نام داشت. پس از طی دورۀ مکتب، به 
تحصیل در مدرسه پرداخت؛ ولی مشکلات اقتصادی او را از ادامۀ 
تحصیل بازداشت و وارد بازار کار شد4. ابتدا به تعمیر دوچرخه و 
موتورسیکلت پرداخت؛ ولی بعد به کشاورزی و سنگ کاری و بنّایی 

روی آورد5.
 دورۀ جوانی وی معاصر با حوادث انقلاب اسلامی بود. عبدالرزاق 
با شور و هیجان در راه پیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد و به پخش 
اعلامیه های امام در دولت آباد مشغول گشت۶. با پیروزی انقلاب و 
آشوب های جدایی طلبان در کردستان، با اولین گروه اعزامی عازم این 
منطقه شد و با توانمندی های خود به گروه »ضربت« حسین خرازی 

پیوست7.
با آغاز جنگ تحمیلی و حملۀ صدام حسین بعثی به ایران، او با 
گروه ضربت به فرماندهی حسین خرازی، به جنوب آمدند و در محور 
دارخوین مستقر گردیدند. عبدالرزاق در خط شیر، صلابت و شجاعت 
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بی نظیری از خود نشان داد و به طور شبانه روزی در کار کندن کانال 
تلاش می کرد. وی، اگرچه جثۀ کوچکی داشت، ولی همت او بلند بود 
و با لیاقتی که از خود نشان داد، به عنوان مسئول مهندسی در عملیات 
فرماندهی کل قوا شرکت کرد. وی با دو دستگاه بلدوزر کار کشیدن 
خط دفاعی رضایی ها را انجام داد که همان صبح عملیات، بعثی ها یکی 
از بلدوزرها را با گلولۀ تانک منهدم کردند و عبدالرزاق با یک دستگاه 
در طی سه ماه تا شروع عملیات ثامن الائمه، کار مرمّت خط را تکمیل 

می کرد8.
عبدالرزاق به کمک رضا عسکری، حسن منصوری و احمد صادقی 
گروه مهندسی و زرهی را برای عملیات ثامن الائمه بنا نهاد9 و او، به 
فرماندهی واحد مهندسی منصوب گشت10. وی کار با دستگاه های 

مهندسی، همچون لودر و بلدوزر را یاد گرفت11.
 در اوضاع سخت اوایل جنگ، کار واحد آن ها جاده سازی 
و زدن خاکریز بود. با خاک ریزهای کوتاه، امکان دیده شدن و 
خمپاره باران شدن توسط بعثی ها بسیار بود. پس از عملیات فرمانده کل 
قوا، عبدالرزاق دو کامیون دَه چرخ برای جاده سازی فراهم کرد تا جاده 
را برای عملیات شکست حصر آبادان آماده کند. راننده ها می ترسیدند 
در خط مقدم حضور یابند؛ به همین دلیل کامیون ها را بچه های 
مهندسی هدایت و رانندگی می کردند. عراقی ها تا می توانستند 
شلیک می کردند. حتی یک بار جک یکی از آن ها از کار افتاده بود؛ ولی 

عبدالرزاق آن را از مهلکه بیرون برد تا عراقی ها گرای آن را  نگیرند12.
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در عملیات ثامن الائمه، گردان تازه تأسیس مهندسی توانست 
جاده را آسفالت کند تا مسیر پل مارد مهیای عملیات شود. در تاریخ 
۶مهرماه13۶0 عملیات انجام شد و به خواست خدا پیروز گشت13. 
گردان مهندسی توانست پس از مرخص کردن نیروهای جهاد 
سازندگی که در گردان فعالیت داشتند، عضوگیری کند و شهید زارعان 
به خوبی از مدیریت واحد مهندسی برآمد. او به پرسنلی تیپ سفارش 
کرده بود که جوانان دولت آباد در برخوار را به گردان مهندسی بفرستد 

تا کادر گردان تکمیل شود14.
گردان مهندسی برای عملیات آزادسازی بستان عازم سوسنگرد 
شد. طی آماده سازی برای عملیات، او توانست پنجاه اسیر عراقی را 
بگیرد15. بین سوسنگرد و کرخه، دژی به نام شاکریه وجود داشت که 
محل خوبی برای پناه گرفتن بود و مقرّ مهندسی شد. شهید زارعان، با 
شجاعت در علمیات طریق القدس، با زدن جاده به بستان، فتح آن را 

ساده کرد. پس از آن به دوکوهه برگشتند1۶.
عملیات بعدی در منطقۀ تی شکن از توابع مورموری در ایلام بود. 
در آنجا استقرار پیدا کردند؛ اما با درخواست شهید خرازی، به خاطر 
عملیات در چزابه فوری برگشتند و با همکاری سرهنگ نیاکی، فرمانده 
لشکر 92 زرهی اهواز، ده دستگاه بلدوزر و لودر به آن ها داده شد تا 

منطقه را برای آماده عملیات کنند17.
 شهید زارعان به خاطر سقوط نکردن چزابه حتی رانندگی بلدوزر 
هم می کرد. تمام توان مهندسی به کار گرفته شد تا از رمق افتادند؛ 
ولی با صحبت های سردار خرازی، تا صبحْ خاک ریز را زدند. حتی یک 

عبدالرزاق زارعان
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بار یک عراقی برای اسیرگرفتن در شب آمده بود و با او برای بلدوزر 
دست به یقه شده بودند که با کمک هم رزمش، ناصر، موفق به کشتن 
عراقی شدند18. در این عملیات، آن قدر شهید و مجروح زیاد شد که کارِ 

گُردان مهندسی، شده بود بهداری و آمبولانس و امدادگر.
 این حماسه ها هرچند شهدای زیادی تقدیم اسلام کرد، ولی 
پیروزی بزرگ فتح المبین را همراه داشت و تا عمق هشتادکیلومتری 
جبهه های دشمن نفوذ کردند19. تیپ امام حسین)ع( از محوری که به 
سمت عین خوش بود، وارد عمل شد و در شب عملیات، تمامی ادوات 
گردان، چراغ روشن به خاک ریز دشمن حمله کردند. در حین عملیات 
خبر رسید که یکی از گردان ها معبر را گم کرده و نیروها پشت میدان 
مین مانده اند. زارعان به بچه های مهندسی دستور داد که با دستگاه ها 
میدان مین را باز کنند و خود به راه افتاد. هیچ یک از نیروهای مهندسی 
تاکنون میدان مین باز نکرده بودند. همگی دست دست می کردند. 
خلاصه خودِ زارعان روی بلدوزر پرید و بیل آن را روی زمین گذاشت 
و جلو رفت. مین ها مثل اسپند روی آتش منفجر می شدند. نیروهای 
پیاده روی زمین نشسته بودند تا از خطرات در امان باشند و با صلوات و 
دعا، سلامتی او را از خدا طلب می کردند. او، بی توجه به همۀ خطرات 
جلو می رفت و در عرض چند دقیقه، همۀ مین ها را جمع کرد و معبری 
باز شد که حتی خودروها هم با خیال راحت در آن تردّد می کردند20. 
روز بعد، با حملۀ ادوات به سنگرهای دشمن، ارتفاعات 202 و تنگۀ 

ابوغریب را گرفتند و آنجا فتح شد21.
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زارعان در سال 13۶0 ازدواج کرد؛ ولی فرزندی از او به جا نمانده 
است22. در اواسط سال 13۶0 ازطرف سپاه پاسداران اصفهان از 
او دعوت شد تا مسئولیتی در سپاه اصفهان بر عهده بگیرد؛ اما 
او نپذیرفت23. موقع حماسۀ عملیات بیت المقدس رسیده بود و 
رزمندگان، آمادۀ فتح خرمشهر می شدند. او در همۀ عملیات با حسن 
منصوری رفاقت و همکاری داشت. حسن از فرماندهان واحد او بود و 
آموزش نیروها را بر عهده داشت و روی پل کارون، یک پل با هماهنگی 

ارتش و مهندسان ذوب آهن زدند و به آن سوی کارون رفتند24.
 روز جمعه، 10اردیبهشت ماه13۶1، عملیات با رمز »یا 
علی  بن ابی طالب« آغاز شد و رزمندگان، با جان فشانی های بسیار 
پیروز شدند. عبدالرزاق، بعد از تثبیت خط پدافندی به مرخصی رفت و 
برای مرحلۀ سوم عملیاتِ بیت المقدس در نوزدهم اردیبهشت به خط 

برگشت و در فتح خرمشهر حضور یافت25.
مصطفی محقق که در عملیات رمضان همراهش بود، می گوید: 
»با او برای شناسایی رفته بودیم و خط را کنترل می کردیم. وی دو نفر 
عراقی را دستگیر کرد؛ ولی آنان را نکشت و مدارکشان را کنترل کرد. 
یک قطعه عکس از خانوادۀ آن ها دید و به من نشان داد و گفت این ها 
منتظرند. برگشتیم برای تحویلشان بنزین زدیم و او گفت چند دقیقه 
استراحت می کنیم و برمی گردیم. من هم بدم نمی آمد؛ چون یک 
شبانه روز نخوابیده بودیم. دراز کشیدیم. برای اینکه زودتر از من بیدار 
نشود، دستم را روی دستش گذاشتم. یک ساعت گذشت. وقتی بیدار 
شدم، زارعان را ندیدم. از بچه ها سراغش را گرفتم. گفتند به طرف خط 

عبدالرزاق زارعان
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مقدم عملیات رفت. با یک موتور، خودم را به منطقۀ شلمچه رساندم. 
صدای بلدوزرها به گوش می رسید. سراغ عبدالرزاق را گرفتم. گفتند 
تیر مستقیم خورد و شهید شد. نگاهی به ساعت مچی خودم انداختم. 
ساعت نهُ صبح بود. روز بیست و سوم تیرماه 2۶13۶1«. پیکر پاک وی 
به اصفهان منتقل و در گلزار شهدای دولت آباد در کنار مرقد امامزاده 

محمود به خاک سپرده شد27.

سیرۀ شهید زارعان:
 وی دارای ارادۀ قوی و باپشتکار بود. همیشه به بزرگ ترها احترام 
می گذاشت و خود را یک بسیجی کوچک معرفی می کرد. با همه 
مهربان و بامحبت بود28. با خدای خود، نماز شب و راز و نیاز شبانه داشت 
و قرآن زیاد تلاوت می کرد و در مجالس مذهبی و مراسم سوگواری 

شرکت فعال داشت29.

وی در وصیت خویش این گونه می گوید:
»پدر و مادر مهربان و خواهران و برادران ارجمند، بنده به مأموریت 
خدایی و به  دفاع از اسلام عزیز و حریم کشورمان عازم جبهۀ نبرد 
علیه کافران بعثی شدم؛ لذا چون در این راهِ عزیز احتمال شهیدشدنم 

می رفت، لازم دانستم چند  نکته ای به عنوان وصیت به عرض برسانم:
اول اینکه اگر من به شهادت رسیدم، برای من گریه نکنید یا لااقل 

در جمع مردم گریه نکنید.
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اگر دوستان و خویشاوندان عزیز می خواهند کاری برای من 
کرده باشند، دست از امام عزیز، این فرزند بحقّ رسول الله، برندارند و 
گوش به فرمان این مرد بزرگ باشند و روحانیتِ متعهد را تنها نگذارند 
و به حرف های این مزدوران آمریکایی، یعنی گروهک ها، گوش ندهند. 
به برادران عزیزم توصیه می کنم اگر می خواهند راه مرا ادامه دهند، به 

تحصیل خود ادامه دهند و پیرو خط امام و روحانیتِ متعهد باشند.
از پدر و مادر عزیزم می خواهم همان طوری که در شب عروسی 
من می خواستند شاد باشند، هیچ گونه ضعفی به خود راه ندهند که 

ضدانقلاب از این فرصت استفاده کند و به مقاصد شوم خود برسد30«.

عبدالرزاق زارعان
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، زندگی نامۀ چاپی، ص11.

3- همان.

4- همان.
5- همان، سرگذشت پژوهی، ص2.

۶- همان، زندگی نامۀ چاپی، ص12.
7- همان.

8- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص۶9.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص12.
10- همان، سرگذشت پژوهی، ص3.

11- همان، زندگی نامۀ چاپی، ص12.
12- همان، ص15.
13- همان، ص18.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، مصطفی محقق، سرگذشت پژوهی.
15- همان، زندگی نامه، ص24.

1۶-  همان، ص25.
17- همان، ص27.
18- همان، ص29.
19- همان، ص35.
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20- همان، ص37.
21- پروندۀ فرهنگی شهید، ناصر منصوری، سرگذشت پژوهی.

22- همان، برگۀ اطلاعات شهید، طرح احیا، ص3.
23- همان، زندگی نامه، ص38.

24- همان، زندگی نامۀ چاپی، ص43.
25- همان، ص53.

2۶-  همان، سرگذشت پژوهی.
27- همان، برگۀ مشخصات شهید.

28- همان، برگۀ اطلاعات شهید، طرح احیا، ص2.
29- همان، برگۀ مشخصات شهید.

30- همان، متن وصیت نامه.
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علی اکبر زارع مجرد کاشی
علی اکبر زارع مجرد کاشی، غروب اولین روز ماه مبارک رمضان 
سال 1381 قمری، مصادف با هفدهم بهمن ماه 1340 شمسی1 همراه 
 با آخرین شعاع های سرخ آفتاب، چشم به جهان گشود. خانۀ مشهدی 
اسماعیل زارع مجرد در دارالمؤمنین کاشان، شاهد شکفتن شکوفه ای 
رنگین بود. والدینش او را به یاد علی اکبرِ سالار شهیدان، حضرت 
امام حسین)ع(، علی اکبر نامیدند2. علی در دامان مادری باایمان و 
دستان پدری رشد کرد که راضی به رضای خدا و تسلیم به امر و فرمان 
او بودند. پدرش بنّا بود و مادرش مهری نام داشت. از ابتدای تولد، فقر 
و درد را با تمام وجود لمس نمود و با یاد محرومین زندگی کرد3. وی 
با رنج و مشقّت بسیار رشد و نمو یافت و از پدر و مادرش چنین تشکر 
کرده است: »پدر و مادر عزیز، چه بس برای من زحمت کشیدید 
و من احتیاج به رضایت شما دارم. ان شاءالله شهادتم، تلافی رنج و 

مشقّت هایی باشد که برای من متحمّل شدید4«.
سال های اول زندگی بیماری های گوناگون او را تا سرحد مرگ 
کشاندند؛ ولی ازآنجاکه مصلحت این سرباز امام خمینی)ره( اقتضا 
می کرد، بار دیگر شفا می یافت5. علی، همپای والدینش در مراسم 
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مذهبی شرکت می جست۶. تحصیلات ابتدایی را در دبستان فردوسی 
کاشان به پایان آورد؛ ولی به علت نیاز خانواده اش، درس و مدرسه 
را کنار گذاشت و برای تأمین نیاز خانواده روی به کار آورد. استعداد 

شکوفای وی سبب شد تا در کار خود استادی ماهر شناخته شود7.
 با شروع تظاهرات و راه پیمایی های انقلابی در سال 1357 به 
صفوف به هم فشردۀ مردم پیوست و به امام، لبیک یاری گفت و در این 

راه بارها مورد حملۀ ساواک قرار گرفت8.
پس از پیروزی انقلاب، در سنگرهای مختلف دفاع به فعالیت 
پرداخت. تا اینکه در سال 1359 در اولین ماه های شروع جنگ 
تحمیلی به خدمت سربازی اعزام شد. وی در نیروی دریایی به عنوان 
تکاور داوطلب خدمت شد9. پس از آن به جبهه های خوزستان رفت 
و در آبادان و ماهشهر در عملیات مختلفی شرکت کرد. در عملیات 
ثامن الائمه و شکست حصر آبادان که به آزادسازی آن منجر شد، 
رشادت های بسیاری از خود نشان داد. وی پس از پایان خدمت 
سربازی، بلافاصله به سپاه پیوست و لباس سبزپوشان سپیدبال را به تن 
کرد و علی رغم مشکلات خانواده، به کردستان عازم شد. وی در عملیات 
برون و درون مرزی فراوانی برای پاک سازی منطقۀ کردستان از لوث 

وجود عناصر جدایی طلب و ضدانقلاب، شرکت جست10.
در عملیات کربلای 2 از ناحیۀ کمر مجروح شد و مدتی را در 
بیمارستان بستری شد و از همان ابتدا، بدون اینکه خبر مجروحیتش 
را به خانواده اش بدهد، دوباره عازم کردستان شد. این زمان، مصادف 
بود با شهادت برادر هم سنگر و بزرگوارش، عباسعلی، که مدت ها در 
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جبهه بود و بالاخره در عملیات کربلای 5 در شلمچه با خون خود 
وضو گرفت11. این مشکلات، علی را مصمم تر کرد تا در دفاع از انقلاب 
بکوشد. وی عاشق کردستان بود و همواره می گفت کردستان سکویی 
است برای پرواز؛ چون شهید دستغیب فرموده اند: »در زیر آسمان 

کبود، هیچ خدمتی بالاتر از خدمت در کردستان نیست12«.
وی به فرماندهی اطلاعات و عملیات تیپ مانوری سپاه 
سقز منصوب شد و اقدامات شایانی انجام داد؛ ولی سرانجام در 
1۶مردادماه13۶7، در عملیاتی علیه ضدانقلاب، بعد از دلاوری های 

زائدالوصف به زیارت معشوق خود شتافت و به لقاءالله پیوست13.
آنچه دربارۀ کسب زندگی این پارسایانِ شب و شیرانِ روز بر همۀ 
آنان قابل صدق است، لب فروبستن از خودستایی و غرور است. تا 
آنجا که خانوادۀ علی از میزان فعالیت و مسئولیت وی غافل بودند و 
بعدها، از زبان هم رزمان و دوستانش از حماسه آفرینی ها و دلاوری ها و 

مسئولیت های خطیر او باخبر شدند14.
این شهید بزرگوار نوشته های قابل توجهی دارد؛ ازجمله گفته است 

که:
»انقلابیِ راستین، کسی است که هیچ چیز را بر آزادی، عدالت و 
استقلال برتر نشمارد و وظیفۀ خود را بر گردن دیگران نیندازد و در 

جهاد سستی ننماید15«.
»خدایا، من بنابر نیازی که به جبهه داشتم، به یاری خودت به اینجا 
آمدم تا درس و رمزش را بیاموزم؛ تا بلکه بتوانم به کمک تو خودم را آزاد 

کنم؛ آزاد از قیدوبندهای دنیا و از هرگونه آلودگی های دنیا1۶«.

علی اکبر زارع مجردکاشی
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قسمتی از وصیت نامۀ وی:
»خدایا، منِ حقیر حاضرم برای قدردانیِ گوشه ای از انِعام تو، جان 

ناقابلم را فدایت کنم17.
پدر و مادر گرامی، من قبل از اینکه فرزند شما باشم، بندۀ خدا 
بودم. منظورم این است که دربارۀ شهیدشدنم ناراحت و نگران نباشید 
که اگر ناراحت شوید، کفران نعمت کرده اید18. مردم، جبههْ مکتب 
آزادی و آزادگی است؛ مکتبی که مربی اش امام حسین)ع( است و ما 
را به کمال انسانیت می رساند. از مسلمین و مستضعفین می خواهم تا 
قدر امام را بیشتر بدانند؛ چراکه این آیت عظمی، رحمت الهی و مشعل 

روشنی بخش هدایت است در مسیر اطاعت و بندگی19«.
برادر شهید، عباسعلی، متولد 10آذرماه 134۶ شمسی به عنوان 
بسیجی در جبهه حضور یافت و در 4بهمن ماه13۶5 پس از عملیات 
کربلای 5 در منطقۀ شلمچه، براثر اصابت ترکش به سینه و پا، به 
شهادت رسید. پیکر پاک وی به کاشان منتقل و در گلزار شهدای 

دارالسلام این شهر به خاک سپرده شد20.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، زندگی نامه، ص3.

3- همان.
4- همان، وصیت نامه، ص8.
5- همان، زندگی نامه، ص3.

۶- همان.

7- همان.

8- همان.
9- همان، ص4.

10- همان.
11- همان، ص5.

12- همان.
13- همان، ص۶.

14- همان.
15- همان، دفتر خاطرات شهید، دست نوشته ها.

1۶- همان، زندگی نامه، ص۶.
17- همان، وصیت نامه، ص2.

18- همان.
19- همان، ص3.

20- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص107۶.

علی اکبر زارع مجردکاشی





احمد زارعی نهر خلجی
احمد زارعی نهر خلجی، فرزند حسین، در هشتم آبان ماه سال 
1333 شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع به دنیا آمد. پدرش 
در کارخانۀ ذوب آهن کار می کرد و مادرش عصمت نام داشت1. او 
همواره مورد محبت و توجه خانواده قرار داشت و در دوران دبستان و 
دبیرستان، ازلحاظ اخلاقی مورد تحسین و تشویق همگان بود. از دوران 
دبیرستان با حوزۀ علمیۀ قم در تماس بود و مجلۀ ماهنامۀ مکتب اسلام 
را دریافت می کرد. وی به دلیل تربیت مذهبی خانوادگی، انس و الفتی 
با مسجد و زیارت اهل قبور داشت و شب های جمعه نیز برای خواندن 

دعای کمیل و ندبه، به تکیۀ مَلکِ در تخت فولاد می رفت2.
بعد از اخذ دیپلم به خدمت سربازی رفت و در پادگان سلطنت آباد 
گارد شاهنشاهی مشغول خدمت شد. پس از پایان خدمت وظیفه، در 

کارخانۀ ذوب آهن مشغول به کار شد3.
احمد که به تحصیل علاقه فراوان داشت، در سال 135۶ برای 
ادامۀ تحصیل و گرفتن تخصص، عازم آمریکا شد. در ابتدای ورودش 
با اعضای انجمن اسلامی آشنا شد و در کنار آنان شروع به فعالیت 
کرد. وی در حدود دو سالی که در آمریکا بود، خدمات ارزنده ای 
انجام داد؛ ازجمله ایجاد بانک اسلامی و قرض الحسنه بود تا زمانی که 
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روابط پُستی ایران و آمریکا مختل و ایرانیان در سرزمین غربت دچار 
کم پولی می شدند، بتوانند رفع نیاز کنند. با توجه به روحیۀ مذهبی اش 
پیشنهاد کرد از گوشتی که ذبح اسلامی شده، استفاده کنند. به دلیل 

مذهبی بودنش در بین دوستان به شیخ  احمد معروف بود.
 وی با دید خشک و متعصّب به مسائل نگاه نمی کرد؛ بلکه فردی 
متعادل بود و به تفریحات سالم و تقویت روحی و جسمی هم توجه 
می کرد. احمد به سبب عشق به انقلاب اسلامی و خدمت به کشور، در 
سال 1358 به ایران بازگشت و در دانشگاه اصفهان مشغول به تحصیل 
شد. وی تحصیلات خود را تا سال دوم رشتۀ علوم آزمایشگاهی ادامه داد4.

 احمد، فردی کوشا و تلاشگر بود و هیچ گاه دست از فعالیت 
فرهنگی و اجتماعی نکشید. روزهای پنجشنبه و جمعه توسط جهاد 
دانشگاهی به روستاهای دورافتاده می رفت و به آنان کمک می کرد و 
احتیاجات آن ها را برطرف می نمود. وی در روستاهای شهر بروجن و 
فریدن مشغول به کار کمک رسانی به محرومان بود. با انقلاب فرهنگی 
و تعطیلی دانشگاه ها به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کرمان 

درآمد و در مناطق سیستان و بلوچستان مشغول شد.
 احمد به نشر معارف قرآن اهمیت فراوانی می داد و در مسجد شیخ 
یزدی در خیابان میر کلاس های عقیدتی و معارف قرآن برگزار می کرد. 
ازجمله خدمات فرهنگی وی، ابتکار نشر قرآنی با قطع کوچک با ترجمۀ 
روان فارسیِ کلمه به کلمۀ محمدکاظم معزّی در سطح کشور به ویژه در 
اصفهان بود. وی این قرآن را با سرمایۀ خود، طبع و با قیمت ارزان توزیع 

می کرد5.
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احمد در رابطه با انقلاب فرهنگی دانشگاه نقش فعالی داشت و 
بعد از تعطیلی دانشگاه فعالیت خود را بیشتر متوجه سپاه کرد. وی با 
شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، در مهرماه 1359، کلاس درس 
عقیدتی خود را در مسجد شیخ یزدی تعطیل کرد و روانۀ جبهه شد و 
حدود ده ماه خالصانه فعالیت کرد. در جنگ، چون خلاقیت و تعهد و 
مسئولیت پذیری او را در کارها می دیدند، هر روز بر مسئولیت هایش 

افزوده می شد و این مسئولیت ها او را آبدیده تر و پخته تر می کرد۶.
وی در عملیات آزادسازی بستان که منجر به آزادسازی شهر و بیش 
از هفتاد روستا گردید، حضور داشت و فرماندهی یکی از محورهای 
عملیاتی طریق القدس را بر عهده داشت. سرانجام احمد به تاریخ 
15آذرماه13۶0، در ضدحملۀ دشمن به شهادت رسید7. پیکر پاک 
وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ شهدای 

طریق القدس، ردیف 8، شمارۀ 4 به خاک سپرده شد.

احمد زارعی نهر خلجی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، زندگی نامه، ص2.

3- همان.
4- همان، سرگذشت پژوهی، ص2.

5- مشاهدات شخصی نویسنده.
۶- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.

7- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص1083.



اکبر زارعی تهرانی
اکبر زارعی تهرانی، فرزند شیرعلی، در ششم فروردین ماه سال 
133۶ شمسی در شهر اصفهان دیده به جهان گشود1. پدرش سرایدار 
و بازنشسته بود و مادرش ربابه نام داشت. او تا اول متوسطه درس خواند 
و سپس به کار بنّایی و معماری مشغول شد2. اکبر در حوادث انقلاب 
اسلامی در تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت می کرد. وی در سال 1359 

ازدواج کرد و صاحب دو دختر به نام های زهره و زهرا شد3.
اکبر پس از یک دورۀ آموزشی، به عنوان بسیجی در کردستان 
حضور یافت. وی در عملیات پاک سازی روستاها و شهرهای کردستان 
تلاش بسیاری داشت و براثر شایستگی و لیاقتی که از خود نشان داد، 
مراتب فرماندهی را به زودی طی کرد و به سِمت فرماندهی گردان 
عملیاتی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کامیاران انتخاب شد. 
سرانجام در بیست و هفتم فروردین ماه سال 13۶۶ در سردشت براثر 
اصابت ترکش به سر توسط نیروهای عراقی شهید شد. پیکر پاک وی به 

اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان مدفون گردید4.
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متن یکی از نامه های اکبر به خانواده اش:
»به نام الله، پاسدار خون شهیدان و درهم کوبندۀ ستمگران و 
یاری دهندۀ مظلومان و سلام بر پیامبران از آدم تا خاتم المرسلین و 
سلام بر امامان از علی تا ولی عصر)عج( و امّ الائمه، فاطمۀ زهرای اطهر، 
و سلام بر امام امت، خمینی بت شکن و روحانیت در خط امام و امت 
حزب الله. با سلام به شهدا و خانوادۀ آنان و آرزو برای آزادی اسُرا و 
شفای جانبازان و مجروحین و مریض های اسلام؛ آن هایی که جز خدا 

کسی را ندارند.
 با سلام به همسرم. امیدوارم که حالتان خوب باشد و در زیر 
سایۀ امام زمان)عج( زندگی خوب و خوشی را بگذرانید. البته خوشی 
واقعی آن وقتی است که آدم آگاه باشد تا عاقبتش به خیر باشد که 
خوشی این دنیا خیلی زودگذر است. اگر از احوالات این جانب خواسته 
باشید، سلامتی برقرار است و ملالی نیست. زهرا و زهره را دیده بوسی 
می نمایم. حاج ابراهیم را با اهل خانه سلام و دعا می رسانم. پدر و 
برادرانم را از طرفم سلام برسان. تمام اقوام، خویشاوندان و دوستان و 
هر کس که دیدی یا از من پرسید، سلام برسان. امیدوارم اگر از ما بدی 
دیدی و در این چند وقت که آنجا بودم از من ناراحتی دیدی، ببخشید و 

سرِ نماز دعا کنید که خدا مرا و همه را به راه راست هدایت کند.
أللّهمّ إجْعَل عَواقبَِ امُورِنا خَیراً. سرِ نماز به جان امام و روحانیت دعا 

کنید. سرتان را درد آوردم. ان شاءالله که می بخشید. خدانگهدار شما.
برای سلامتی امام و آن هایی که واقعاً در خط امام هستند، صلوات. 

شادی روح شهدا و اموات، فاتحه.
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جواب نامه فوری. هرگونه انتقاد و پیشنهاد برای اینکه بهتر بشوم، 
برایم بنویسید5«.

سیرۀ اخلاقی شهید زارعی: 
اکبر از کودکی به سبب تربیت خانوادگی به اهل بیت، به ویژه 
حضرت زهرا سلام الله علیها، علاقۀ فراوان داشت. پیوسته اهل ذکر و 
راز و نیاز با خداوند بود. وی اخلاقی نرم داشت و بامحبت بود و به خانوادۀ 
خود مهر می ورزید. اکبر در عملیات از شجاعت و صلابت بی نظیری 

برخوردار بود۶.
برادر اکبر به نام حشمت الله، متولد هفدهم اسفندماه سال 1344 
شمسی در اصفهان بود. وی تحصیلات خود را تا دوم راهنمایی ادامه 
داد و به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت و سرانجام در تاریخ 
دوازدهم تیرماه سال 13۶4 در جادۀ خندق در هورالعظیم، براثر اصابت 
ترکش به صورت و دست و پا، به شهادت رسید7. پیکر پاک وی به 

اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.

اکبر زارعی تهرانی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا،  بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1078.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

4- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص1078.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، متن نامۀ شهید به خانواده اش.
۶- همان.

7- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص1079.



سیدمحسن زاهدی
سیدمحسن زاهدی، فرزند سیدعلی، در دهم آبان ماه سال 1340 
شمسی در یکی از محلات غرب شهر اصفهان به نام الیادران دیده به 
جهان گشود1. پدرش خواروبارفروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. 
وی در سال 1347 برای تعلیم و تعلّم به دبستان راه یافت و تحصیلات 
خود را از مدرسۀ مولوی آغاز کرد. دورۀ متوسطه را در دبیرستان صائب 
ادامه داد. دو سال پس از ورودش به دبیرستان، رشتۀ خود را تغییر داد 
و به هنرستان رفت و دیپلم برق گرفت. علاقۀ زیادی به کتاب داشت؛ 
بنابراین بیشتر اوقاتش را در حال خواندن و خرید کتاب بود؛ تا  جایی  
که یک کتابخانۀ شخصی درست کرده بود و به دیگران هم کتاب هدیه 

می داد.
 وی به دلیل تربیت مذهبی و حضور در جلسات و هیئت مذهبی، 
از دوران دبیرستان به حرکت های ضدرژیم پهلوی پیوست و 
دوش به دوش سایر اقشار جامعه در تظاهرات و راه پیمایی ها حضور به 
هم رسانید2. اسارت ها، شکنجه ها، قطرات خونی که به احترام آزادی 
ایران به زمین چکید، تبعید رهبر فرزانه و جنگ و جدال های درونی، 
به یک باره در سال 1357 شمسی به بار نشست و پیروزی انقلاب 
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اسلامی بر اندام ایران پوشیده شد. محسن از بدو نوجوانی به حقیقت 
پیوسته بود و از نمازشْ صداقت، یکرنگی، خلوص و مردانگی هویدا 

بود3.
مادرش نقل می کند: »خیلی رعایت حلال و حرام را می نمود؛ مثلًا 
خمس او همیشه به جا بود. وقتی دفعۀ اول می خواست به سفر حج 
برود، تمام خمس خودش را حساب کرد. همیشه ما را دلداری می داد 
و به ما قوّت قلب می داد و اصلًا از شهادت حرفی نمی زد و طوری حرف 
می زد که ما استوار باشیم. آخرین بار که به ما تلفن کرد، از ما پرسید 
برادرم بچه دار شد. به او گفتیم بله. پسر است و نامش را علی می گذاریم 

و او در جواب گفت زود بزرگش کنید و او را به جبهه بفرستید4. 
قبل از اینکه شهید شود، گویا می خواست کمبودهای ما را سریع تر 
جبران نماید. ما تلفن نداشتیم. او برای ما تلفن کشید. خیلی به فکر 
ما بود. وسایل معیشت ما را مهیّا می نمود. به نذرکردن علاقه داشت. 
ما روز عاشورا نذر شله زرد داشتیم و او در پخش کردن نذر به ما کمک 

می کرد5«.
محسن به فعالیت های فرهنگی علاقه داشت و در مسجد آیت الله 
خوانساری )صاحب روضات( در چهارسوی شیرازی ها فعالیت می کرد 
و در جلسات قرآن حضور می یافت. وی به مطالعه علاقه مند بود و 
نمی گذاشت اوقات فراغتش بیهوده بگذرد. همیشه کتاب های شهید 
مطهری و دکتر بهشتی را مطالعه می کرد۶. پس از انقلاب اسلامی، در 

بسیج مسجد صاحب روضات فعالیت می کرد.
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محسن در سال 1359 به طور تمام وقت به خدمت سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی درآمد. مدت کوتاهی در دادگاه انقلاب اسلامی 
خدمت کرد. پس از جنگ تحمیلی به جبهه رفت و در تیپ امام حسین 
علیه السلام مشغول خدمت شد. پس از مدتی در واحد مخابرات 
مشغول گردید. شهید زاهدی، پس از عملیات بیت المقدس به دلیل 
تلاش و کوشش و استعداد خارق العاده در امور مخابراتی، به مسئولیت 
مخابرات لشکر امام حسین علیه السلام انتخاب شد و در عملیات محرم، 
والفجر 1، والفجر 2، والفجر 4، خیبر، بدر، والفجر 8، کربلای 3، کربلای 
4 و کربلای 5 شرکت داشت و پیوسته مسئولیت مخابرات لشکر 
امام حسین علیه السلام با وی بود7. سرانجام سیدمحسن در عملیات 
کربلای 5، در تاریخ ۶دی ماه13۶5، درحالی که نزدیک وی خمپاره 
خورد و قسمت پایین بدنش از هم متلاشی شده بود، به شهادت رسید8.

سیرۀ اخلاقی سیدمحسن: 
شهید زاهدی عاشق اهل بیت و جلسات روضۀ حضرت زهرا 
سلام الله علیه و امام حسین علیه السلام بود. سکوت وی، حاکی از 
عمق باطن معنوی او بود. سیدمحسن سر بر آستان اطاعت از فرامین 
امام خمینی سپرده بود. او همه  چیز خود را در راه اسلام هدیه کرده 
بود و برای خدمت به انقلاب اسلامی سر از پا نمی شناخت. او خون را 
تداومی برای انقلاب و شهادت را هدیه ای کمیاب از جانب معبود به 
برگزیدگان خویش می دانست. او دل از دنیا کند و حیاتش را با تعلقات 
آلوده نکرد. قیام و قعود هر صبح و شامش روایتی از ابراز نیاز به توانگری 

سید محسن زاهدی
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بود که عالم، تحت ارادۀ اوست و آنگاه  که از شوق حضور در پیشگاه 
پروردگارش سر به سجده می سایید، هدایت را از او طلب می کرد9. 
مادرش نقل می کند: »از مکه که آمده بود، چند قرآن آورده بود که 
می گفت به دیگران بدهید و من به فامیل دادم. دوستانش فقط از 
مهربانی ها و خوبی هایش می گفتند. خیلی دلش می خواست از خانوادۀ 
مذهبی و باحجاب همسر بگیرد و دلش می خواست همسر آینده اش 

تحصیل کرده باشد10«.

فرازی از وصیت شهید:
»نوشته ام را با نام خدا شروع می کنم و امیدوارم که خداوند توفیق 
بدهد تا بتوانم بندگی او را تا آنجا که می توانستم، انجام بدهم و خدا را 
بتوانیم با عمل صالح خود، از خود راضی کنیم و دیگر اینکه خداوند 
توفیق بدهد که اخلاص ما پاک باشد و تمامی اعمال ما فقط وفقط 
به  خاطر و برای رضای او باشد. مسئولیت خون شهیدان به عهدۀ ملت، 
مخصوصاً جوانان است که باید هم ملت و جهانیان را از این انقلاب 
اسلامی آگاه کرد و هم وسعت انقلاب را به تمامی جهان نشان داد و 

پرچم اسلام را در جهان به اهتزاز درآورد11«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، سرگذشت پژوهی، ص1.

3- همان.

4- همان.
5- همان، ص9.

۶- همان.
7- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین اردستانی در تاریخ 

.1394/۶/25
8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص9.

9- همان.
10- همان، سرگذشت پژوهی، ص10.

11- همان، متن وصیت نامه.

سید محسن زاهدی





محمد زاهدی
محمد زاهدی، فرزند تقی، در یازدهم شهریورماه سال 1344 
شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در شهر رهنان در غرب اصفهان 
به دنیا آمد. پدرش کشاورز و زحمتکش بود و مادرش بتول نام داشت1. 
پس از سپری شدن دوران کودکی وارد عرصۀ علم و دانش شد و دبستان 
را در مدرسۀ مودّت رهنان گذراند. تحصیلات راهنمایی را در مدرسۀ 
راهنمایی امیرکبیر آغاز کرد. روحیۀ مذهبی و شرکت در جلسات 
روحانیون مبارز سبب شد تا هم زمان با شروع انقلاب اسلامی وی نیز 
به همراه مردم در فعالیت های انقلابی، راهپیمایی ها، تظاهرات و پخش 

اعلامیه های امام شرکت کند2.
 وی با پیروزی انقلاب اسلامی تحصیلات خود را ادامه داد و هم زمان 
وارد بسیج شد و فعالیت انقلابی و اجتماعی و مذهبی خود را آغاز کرد. 
مطالعۀ کتب دینی و اندیشمندانی همچون شهید مطهری و شهید 
بهشتی، بصیرت وی را پویا کرده بود. محمد با شروع جنگ تحمیلی 
در اواخر سال 1359 شمسی به جبهه های نبرد رفت. بااین وجود 
تحصیلات خود را نیز رها نکرد و در رشتۀ تجربی دیپلم خود را گرفت. 
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وی باوجوداینکه در عنفوان جوانی بود، ولی به دلیل شجاعت و شهامتی 
که داشت، مسئولیت های مختلفی را همچون فرمانده محور در لشکر 
25 کربلا بر عهده گرفت. محمد در عملیات فتح المبین، مجروح و در 
بیمارستان شهید چمران شیراز بستری شد. در عملیات محرم نیز 
به شدت زخمی شد و یک چشم خود را از دست داد. همچنین در 
عملیات والفجر 8 و تصرف شبه جزیرۀ فاو عراق براثر انفجار مین مچ 
پای خود را از دست داد؛ ولی پس از کمی بهبودی با عصا روانۀ جبهه 

شد3.
در ایام مداوای مجروحیت به برگزاری مراسم شهدا و دیدار با 
خانواده های آنان می پرداخت. وی پس از بازگشت به جبهه، فرماندهی 
گردان حضرت امام رضا علیه السلام از لشکر 14 امام حسین علیه السلام 
را بر عهده گرفت. او با آموزش سخت غواصی به نیروهای گردان خود، 
در عملیات کربلای 3 و تصرف اسکلۀ نفتی الامیۀ عراق شرکت کرد و در 
زیر بمباران دشمن با نیروهایش حماسه ها آفرید و ده ها نفر از نیروهای 
دشمن را به اسارت گرفت4. محمد در عملیات کربلای 4 با سِمت 
فرماندهی گردان امام رضا علیه السلام شرکت داشت و درحالی که از 
جزیرۀ ام الرصاص در فکر هجوم به دشمن بود، براثر اصابت گلوله به 
صورتش در تاریخ پنجم دی ماه سال 13۶5 به شهادت رسید5. پیکر 
پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان به خاک 

سپرده شد.
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سیرۀ اخلاقی شهید زاهدی: 
وی تحت تأثیر والدین متدیّن و متشرّع خود، فردی باایمان و 
متدینّ و عامل به احکام اسلامی تربیت گردید. عشق به اسلام و اهل 
بیت علیهم السلام در قلب رضا مالامال بود. وی در مدرسۀ تربیتی جبهه 
چنان تعالیم عرفان عملی را دید که خیلی زود متحول شد و راه طولانی 
سلوک و عرفان را خیلی سریع طی کرد. محمد قله های عرفان و جذبه 
و شور و عاشقی را سریع طی کرد و عارفی اهل ذکر و دعا و نیایش 

شبانه بود.
 وی بسیار مؤدب و در آداب اجتماعی خوش برخورد و مهربان و 
دوستدار رزمندگان بود. وی از شوخیِ بیجا و سخنان لغو بدش می آمد 
و سعی می کرد اوقات خود را به نحو احسن سپری کند۶. وی سرداری 
شجاع، دلاوری باصلابت و متهور و مجاهدی خستگی ناپذیر بود. محمد 
که دل از دنیا شسته بود، مأموریت های سخت و هولناکی را می پذیرفت 
که ازجمله حمله به اسکلۀ الامیه بود7. وی در راه خدا و هدف مقدس 
دفاع از انقلاب اسلامی، تمام هستی خود و ارزشمندترین هستی خود، 
ِّهِم یرُزِقون  یعنی جان خود را آگاهانه در راه این هدف فدا کرد و عِندَ رَب

گردید.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»... بار الها، تو را سپاس و ستایش می گویم که صراط مستقیم خود 
را به من آموختی و راه را به من نشان دادی. قوت و قدرت جسمی به 
من عطا کردی تا بتوانم راهم را انتخاب کنم و به سوی تو و برای تو، 

محمد زاهدی
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نه از روی طمع به بهشتِ تو و نه ترس از عذاب جهنمِ تو، فقط و فقط 
برای تو قدم بردارم. برای رضای تو از هیچ کوششی فروگذار نمی کنم. 
رنج دیدن، سختی  و مصیبت کشیدن برای فراق دوستان و هم رزمان، 
همه و همه برای قرب و نزدیکی به توست. بار الها، رنج و نبرد و سختی 
برای تو موجب صفا و شادابی روحم و راحتی و آرامش جسمم است. 
پروردگارا، همان طور که درخواستم، همیشه زنده ماندن و شرکت در 
عملیات بود و همیشه عاشق کار و تلاش در جبهه بودم، دیگر دلم 
می خواهد هر موقع که دوست داشتی، مرا همچون یک بسیجی مخلص 
و پاک پیش خود ببری. از همۀ دوستان و آشنایان حلالیت می طلبم8«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، زندگی نامه، ص2.

3- همان، ص3.
4- سیدمحسن دوازده امامی، 1379، فرهنگ نامه؛ زندگی نامۀ سرداران شهید 
استان اصفهان، معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، 

ص214.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

۶- همان، سرگذشت پژوهی، خاطرات تقی زاهدی، پدر شهید.
7- همان، خاطرات هم رزم شهید.

8- همان، متن وصیت نامه.

محمد زاهدی





عبدالرسول زرین
عبدالرسول زرین، فرزند شکرالله، به سال 1320 شمسی در 
روستای دشمن زیاری از توابع بهبهان به دنیا آمد. پدرش کشاورز بود و 
مادرش نازی نام داشت1. در سنین کودکی پدر و مادرش را از دست داد 
و سرپرستی او را دایی اش بر عهده گرفت. در حد خواندن و نوشتن سواد 
آموخت. نهُ ساله بود که با بیدارشدن فطرت حق جویانه اش تصمیم به 
هجرت از آن محیط گرفت. در پانزده سالگی بعد از عبورکردن از کوه 
و دشت، خود را به اصفهان رساند و پس از مدتی کار و تلاش، تشکیل 
خانواده داد2. در سال 1343 ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و سه دختر 

شد3.
با آشکارشدن مخالفت های مردمی با رژیم پهلوی فرمان 
امام خمینی)ره( را اجابت کرد و بر ضدطاغوت به پاخاست. او همواره در 
تظاهرات شرکت می کرد و مزاحمت های ساواک هم بر ارادۀ محکم او 
تأثیری نداشت. مدتی نیز به علت شرکت در پایین کشیدن مجسمۀ شاه 

مورد تعقیب ساواک بود4.
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پس از پیروزی انقلاب اسلامی وی به عضویت سپاه اصفهان درآمد و 
عازم غرب شد. او آگاهانه به سرکوبی ضدانقلاب در کردستان پرداخت 
و سپس به جنوب کشور رفت و در کنار سردار حاج حسین خرازی و 
رحیم صفوی در عملیات فرماندهی کل قوا به نبرد پرداخت. وی در 
جنگ های نامنظم و دیگر عملیات به عنوان تک تیرانداز، نقش حساسی 

را ایفا و ضربات مهلکی به دشمن وارد می کرد.
 رابطۀ او با حاج حسین خرازی رابطۀ پدر و فرزندی بود و بارها 
همدوش یکدیگر در صحنه های پرخطر کردستان و جنوب حاضر 
شدند. او بارها زخمی شد و 70درصد ازکارافتادگی داشت. حاج حسین 
معافیت او را از رزم صادر کرده بود؛ اما نشستن برای او معنایی نداشت5. 
وی تا سال 13۶3 به طور مداوم در اکثر عملیات جنوب و غرب حضور 
فعال داشت و مسئولیت های مختلفی ازجمله فرماندهی آموزش 
تک تیراندازان را بر عهده داشت و گروه های مختلفی را آموزش داده و 

به عنوان تک تیرانداز، بین گردان ها می فرستاد.
 حاج حسین خرازی در مورد او فرمود: »انگار که ایشان جنگی 
به دنیا آمده بود« و در جای دیگر او را گردان تک نفره خطاب کرده و 
معتقد بود او به اندازۀ یک گردان مؤثر واقع می شود و او را مصداق آیۀ 

»أشدّاءُ علی الکُفّار رُحَماء بیَنَهُم« می دانست.
 او چندین تپه را به تنهایی تصرف کرد که به نام خودش نام گذاری 
کرده اند. در عملیات هرجا با مشکلی برخورد می کردند، او را به جلو 
می فرستادند و او قضایا را با خونسردی حل می کرد. وی فردی وفادار 
و فداکار بود. موفقیت مرحلۀ سوم عملیات والفجر 4 به کار خیلی 
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خوب عبدالرسول زرین وابسته و بسیار تعیین کننده بود. وی توانست 
عملیات را با آن کار مهم و حیاتی خودش )تک تیرانداز دقیق( موفق 
کند و دشمن را دچار دستپاچگی کرد و در عملیات خیبر نیز نقش 

مؤثری داشت۶.
او در تیراندازی به اهداف متحرک و بدون استفاده از دوربین 
شکاری متخصص بود و هرگاه به خطوط دشمن می رفت، مدت سه یا 
چهار روز مستقر می شد و دست خالی برنمی گشت. به قول سردار شهید 
خرازی، وی از نیروهای اصلی و از بنیان گذاران لشکر امام حسین)ع( 
بود و با سلاح مگ، صدها عراقی را به هلاکت رسانده و چندین فرمانده 
عراقی را از میان برداشته بود7. سردار بزرگ اسلام، شهید خرازی، 
دربارۀ او می گوید: »مسئلۀ استتار، یکی از اصلی ترین فنون تک تیرانداز 
است که عبدالرسول در آن تبحر خاصی داشت و هر چه دشمن سعی 

می کرد محل تیراندازی و آتش او را تشخیص دهد، موفق نمی شد8«.
سردار محمدرضا ابوشهاب، معاون لشکر امام حسین)ع(، در مورد 
او می گوید: »او واقعاً شیرمرد جبهه و استاد ما بود. وی عاملی مؤثر در 
بالا بردن روحیۀ نیروها بود و هرگاه در خلال عملیات، روحیۀ بچه ها 
گرفته می شد، می آمد و روحیۀ افراد را بالا می برد و بر دشمن یورش 

می بردند. او به واقع خودْ یک گردان بود«.
برادرْ لطفی می گوید: »روزی به اتفاق شهید زرین به دیدار 
امام خمینی)ره( شرفیاب شدیم تا کسب فیض نماییم. امام پس از دیدن 
ما نگاه معنا داری به زرین کردند و با مکثی کوتاه مجله ای را با عکس 
زرین که گلوله ای گوشش را زخمی کرده بود، آوردند و لبخند زدند. 

عبدالرسول زرین
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پس از شهادت شهید زرین، عکس او را برای امام بردیم و ایشان دوباره 
با دیدن آن عکس شروع به تبسّم کردند؛ ولی وقتی خبر شهادت او را 

شنیدند، بسیار متأثر شدند و تا مدتی غمگین بودند9«.
»در عملیات رمضان از ناحیۀ شکم مجروح شد و امیدی به 
زنده ماندنم نبود؛ تا اینکه در عالم رؤیا پیامبر گرامی اسلام و ائمۀ بزرگوار 
و همۀ پیامبران اولوالعزم را دیدم که در مقابل من ایستاده بودند و 
من با اسلحه ام بودم که یک باره اسلحه تبدیل به شمشیر شد. من هم 
شمشیر را انداختم و خبردار ایستادم و قدرت تکلّم نداشتم. امام حسین 
علیه السلام جلو آمدند و بر سرم فریاد زدند از ما چه می خواهی. من که 
قدرت تکلمّ نداشتم، ساکت ایستاده بودم. باز فرمودند تو ناراحت نباش. 
تو یک سرباز واقعی هستی و یک سرباز ساده نیستی. ما شما را داریم. 
در این لحظه پیامبر)ص( قصد نماز کردند. سپس پیامبر، امام حسین 
علیه السلام را گرفتند و امام حسین علیه السلام دست مرا گرفتند و 
پیش خود بردند و همه با هم نماز خواندیم. صبح آثار شدت مجروحیت 

وجود نداشت10«.
سرانجام وی در عملیات خیبر به تاریخ 11اسفندماه13۶2 به 
شهادت رسید و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ خیبر 2، ردیف 4، 

شمارۀ 4 به خاک سپرده شد.
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فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»حفاظت خون شهدا این است که تابع رهبر کبیر انقلاب باشیم و 
سخنان او را گوش فرا دهیم. چراکه صحبت های امام از خودش نیست؛ 
بلکه از قرآن و عترت است. وحدت را حفظ کنیم تا ضربه ای از دشمن 
خارجی و داخلی نخوریم و در خط ولایت  فقیه که همان رسول الله 

است، قرار گیریم.
ای مسئولین و ای کسانی که کارهای اجرایی در دست شماست، 
بدانید که این کارها مسئولیت و تعهد است در قبال اسلام و 
خدای ناکرده اگر هوای نفس بر شما غلبه کند، به زمین می خورید؛ مثل 

بنی صدر و امثالهم11«.

عبدالرسول زرین
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات شهید.
2- سیدمحسن دوازده امامی، 1379، فرهنگ نامه؛ زندگی نامۀ سرداران شهید 
استان اصفهان، معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، 

ص235.
3- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1094.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.

5- سیدمحسن دوازده امامی، 1379، فرهنگ نامه؛ زندگی نامۀ سرداران شهید 
استان اصفهان، معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، 

ص23۶.
۶- همان، ص237.

7- همان.

8- همان.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات علی لطفی.

10- همان، زندگی نامه، ص3.
11- همان، متن وصیت نامه.



محسن زهتاب 

محسن زهتاب، فرزند حسن، در چهاردهم خردادماه 1343 
شمسی در اصفهان متولد در خانواده ای متدیّن و متشرّع رشد و نمو 
پیدا کرد1. شغل پدرش نظامی بود و مادرش عزّت نام داشت2. پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی تحصیلات خود را تا پایان مقطع سوم 
راهنمایی در زادگاهش ادامه داد. در تاریخ 12مهرماه13۶0 به عضویت 
کادر رسمی سپاه درآمد و تا مقطع فوق دیپلم نظامی ادامه تحصیل داد.

وی به سپاه کردستان رفت و در آنجا با عوامل جدایی طلب و 
ضدانقلاب به مقابله پرداخت. او در کردستان از هم رزمان شهید 
روح الامین بود و همراه وی در پاک سازی و ایجاد امنیت در کردستان 
تلاش بسیاری داشت. محسن از تاریخ 13اسفندماه13۶2 دارای 
مسئولیت های گوناگونی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 
کردستان بود و خدمات ارزنده ای در این راه انجام داد. وی در تاریخ 
27اردیبهشت ماه13۶3 در یکی از عملیات مجروح شد و پس از 
بهبودی بار دیگر راهی کردستان شد و در واحد طرح و عملیات منطقۀ 
کردستان فعالیت کرد. او با قبول کردن مسئولیت نمایندگی فرماندهی 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا در تاریخ 1خردادماه13۶4 در محور 

کامیاران، سنندج به پاک سازی آن نواحی مشغول شد3.
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محسن در کارهای خود بسیار دقیق و نکته سنج بود و تا از اقدامی 
مطمئن نمی شد، آن را انجام نمی داد. در طرح ریزی و سازمان دهی 
نقشه های یک عملیات، بسیار دقیق و موشکافانه عمل می نمود و پس از 
انتخاب محورها تمام جزئیات آن را دو بار چک می کرد تا اشکالی پیش 
نیاید. محسن در عملیات، باصلابت و بسیار زیرک و هوشیار بود و تاریخ 
آغاز عملیات را تا قبل از شروع آن با نیروها در میان نمی گذاشت. وی 
بار دیگر در سال 13۶5 در منطقۀ حاج عمران مجروح شد و چندین 
 ماه در بیمارستان بستری بود. او در همین سال ازدواج کرد و پس از 

بهبودی، دوباره عازم کردستان شد4.
سرانجام این دلاورمرد، پس از عمری تلاش و کوشش در راه 
حفظ کردستان و امنیت جمهوری اسلامی در تاریخ 30 تیرماه13۶۶ 
در منطقۀ سقز زمانی که جانشین فرمانده سپاه سقز بود، درحالی که 
نیروهایش را فرماندهی می کرد، در حین درگیری با نیروهای 
جدایی طلب کومله ، براثر اصابت گلوله به قلبش به شهادت رسید5. 
پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان به خاک 

سپرده شد. 
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1113.
3- مرکز مطالعات شهید بروجردی، زندگی نامۀ شهید زهتاب.

4- همان.
5- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1113.

محسن زهتاب





شعبانعلی زینلی
شعبانعلی زینلی، فرزند عباسعلی و صغری مبارک آبادی، متولد 
سال 1338 شمسی در شهرستان مبارکه دیده به جهان گشود1. 
پدرش مغازه دار بود. وی تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و متوسطه را 
در دبیرستان فاضل در زادگاهش خواند و دیپلم گرفت. شعبانعلی بعد 
از اخذ مدرک دیپلم در سال 135۶ شمسی برای خدمت نظام وظیفه 
به کرمانشاه رفت. پس از فرمان امام خمینی مبنی بر فرار سربازان از 

پادگان ها، وی نیز فرار کرد و به مبارکه آمد.
 زندگی شهید زینلی همیشه با کار و تلاش همراه بود؛ به طوری که 
در کنار تحصیل کارگری می کرد2. او از دوران نوجوانی با امام و هدفش 
آشنا شد و در راه پیروزی انقلاب گام برمی داشت. در طول مدت خدمت 
وظیفه، اقدام به پخش اعلامیه های حضرت امام)ره( می نمود. وی در 
مبارکه به افشاگری جنایات رژیم شاه پرداخت3. با پیروزی انقلاب 
اسلامی به کردستان مهاجرت کرد و به حفظ و دفاع از سنگرهای 
انقلاب در مقابل گروهک های ملحد پرداخت. پس از برگشتن از 
کردستان، به محرومیت زدایی اقتصادی و فرهنگی از روستاها پرداخت 
و چون از خطرات ضعف فرهنگی آگاه بود، از مؤسسین کمیتۀ فرهنگی 

جهاد سازندگی شد4.
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شعبانعلی با اصرار والدین خود با دختردایی اش ازدواج کرد. مراسم 
ازدواج وی مقارن با درگیری کردستان و شروع جنگ بود؛ لذا اجازه 
نداد هیچ برنامۀ شادی در عروسیش اجرا شود و مراسم، بسیار ساده 
برگزار شد5. حاصل این ازدواج در ابتدا یک دختر بود که در نهُ ماهگی 
به علت بیماری فوت کرد؛ درحالی که شهید زینلی در جبهه بود. بعد از 
فوت دخترش، خداوند فرزند پسری به نام علی اکبر به آن ها عطا فرمود 

که هنگام شهادت، فرزندش، علی اکبر، هفت ماهه بود۶.
شهید زینلی پس از شروع جنگ تحمیلی به جبهه های جنوب رفت. 
شایستگی های وی سبب شد تا در عملیات ثامن الائمه به عنوان فرمانده 
محور انتخاب شود. او در این عملیات شجاعانه پیش می رفت و نیروها 
را هدایت می کرد. سرانجام از ناحیۀ دست مجروح گردید. وی در هنگام 
عمل جراحی اجازه نداد تا او را بیهوش کنند. شعبانعلی در عملیات 
طریق القدس و آزادسازی بستان شرکت کرد و مجروح شد؛ ولی تا پایان 

عملیات جبهه را ترک نکرد7.
شعبانعلی پس از آزادسازی بستان به سبب علاقه به تعلیم و تربیت 
و علاقه به تحصیل علم، در دانش سرای تربیت معلم ثبت نام کرد. وی 
دانشجوی مرکز تربیت معلم تهران بود و حدود یک سال از تحصیل را 
گذرانده بود که مرغ دلش، جای دیگر آشیان گرفت و دانشگاه جبهه را 
به مرکز تربیت معلم ترجیح داد. بر این  اساس به خیل دلاوران لشکر 
نجف اشرف پیوست و به واحد اطلاعات عملیات که به منزلۀ چشم 
لشکر بود، وارد شد و با مدیریت اصولی و پشتکار انقلابی و وجدان کاری 
که داشت، در اندک مدتی این واحد را به عنوان یکی از واحدهای نمونۀ 

لشکر مطرح کرد8.
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با تشکیل سپاه هفتم در عملیات والفجر مقدماتی، ایثار و 
ازخودگذشتگی شهید زینلی در عملیات محرم به خوبی نمایان بود؛ 
به طوری که با حفظ سِمت در لشکر 8 به عنوان مسئول اطلاعات 
عملیات سپاه هفتم نیز معرفی گردید9. دقت فراوان او در امر شناسایی 
و حفظ اطلاعات باعث شد در عملیات والفجر 1 و نیز والفجر 2، 
رزمندگان اسلام به خوبی بر مواضع دشمن حمله برند و یک فرمانده 
تیپ را به اسارت درآوردند10. جزایر مجنون و باتلاق های عملیات خیبر 
نیز از شاهدان ایثار و ازخودگذشتگی این شهید بزرگ بودند11. او در 
این عملیات با تحمل بار سنگین قائم مقامی لشکر، مسئولیت رساندن 
نیرو به جزایر و سایر کارها را آن چنان با سخت کوشی و تلاش بی وقفه 
انجام می داد که شهادت برادرش، اکبر، در این عملیات نیز نتوانست 
خللی در او ایجاد کند12. این حماسه عیناً در عملیات بدر تکرار شد. 
زمانی که او گرماگرم نبرد و مشغول انجام  وظیفه های گوناگون بود، 
برادر دیگرش، اصغر، قالب خاکی را تهی و خرقۀ افلاکی بر تن کرد. 
عشق به انجام تکلیف، مانع شرکت او در مراسم تشییع و تدفین برادر 
دوم شهیدش شد و او که خود در مقام رضا بود، فقط گفت: »خدایا، 

راضی ام به رضای تو13«.
اوایل سال 13۶4 بود که از طرف لشکر، همراه مادر به زیارت خانۀ 
خدا مشرّف گردید. شعبانعلی مسرور بود و خدا را شکر می کرد که 

چنین توفیقی را عطایش نموده است14. 
شهید زینلی همیشه می گفت: »این جنگ، یک امتحان است و 
ما باید خود را آزمایش کنیم و می جنگیم تا راه کربلا را باز کنیم15«. 

شبانعلی زینلی
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بار آخری که می خواست به جبهه برود، گفت: »اگر من شهید شدم، 
چشمانم را باز بگذارید که همه بدانند راهم را آگاهانه انتخاب کردم و 
دستانم را از تابوت بیرون بگذارید تا همه بدانند دست خالی از این دنیا 

رفتم و از مال دنیا چیزی با خود نبردم1۶«.
مادر شهید می گوید: »یک بار که او به جبهه رفت، در دیده بانی 
ترکشی به وی اصابت کرد. او مجروح می شود و به بیمارستانی در 
شیراز انتقال پیدا می کند. بعد از چند روز استراحت هرچه اصرار کردیم 
بماند، قبول نکرد و گفت سرنوشت بچه های مردم دست من است و من 

باید بروم17«.
همسر شهید زینلی می گوید: »برای ازدواج با او، تقوا و ایمان وی را 
پسندیدم و فکر کردم کسی که درهمه حال خدا را حاضر و ناظر ببیند 
و به خاطر اسلام هرگونه فداکاری کند، می تواند مرا خوشبخت کند و 

اکنون هم از انتخابم راضی هستم18«.
شهید زینلی کتاب های مذهبی مطالعه می کرد و بیشتر، قرآن 
و مفاتیح می خواند. کتاب معاد آیت الله دستغیب را هفته ای یک بار 

می خواند19.
عبدالله جلالی، هم رزم شهید زینلی، می گوید: »در عملیات والفجر 
8، شهید زینلی از ناحیۀ گردن مجروح شد. پنج روز بعد او را در لشکر 
دیدم. گفتم حاجی کجا بودی. چی شد. همان طور که تسبیح را در 
دست می گرداند، گفت مرا به شیراز انتقال دادند و با رضایت خودم 
مرخص شدم. خلیی عجله داشت و نیامده، قصد رفتن به فاو را داشت. 
به اتفاق قاسم طاهری سعی کردیم او را منصرف کنیم؛ چون شهید 
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زینلی حالش خوب نبود و منطقۀ فاو نیز وضعیت مناسبی نداشت؛ ولی 
او اصرار به رفتن داشت. گفتم حاجی، دو برادرت شهید شده اند. حالت 
هم مساعد نیست. چند روزی بمان و بعداً برو خط؛ ولی مثل  اینکه پیک 
شهادت او را صدا می زد. تبسمی کرد و با شوخی و مزاح رو به من کرد 
و گفت اصلًا بگو مگر آدم زنده وکیل می خواهد. من قیّم نمی خواهم. 
مگر فردای قیامت مرا به جای برادرانم یا آن ها را به جای من پای حساب 

می برند20«.
محمود ضیایی، هم رزم شهید زینلی، می گوید: »قبل از عملیات 
والفجر 1، یک اکیپ نیرو جهت انجام شناسایی های منطقه به پادگان 
عین خوش، اعزام شد. در این اکیپ، بنده به عنوان نیروی مخابراتی در 
خدمت شهید زینلی بودم که ایشان مسئول طرح عملیات لشکر بود. 
هوا خیلی سرد بود و روزها و شب های سختی را می گذراندیم. یک شب 
تعدادی از رزمندگان به ما پیوستند تا در کارها کمک حالمان باشند. 
متأسفانه پتو همراه نداشتند و شهید زینلی سخاوتمندانه پتوهای 
خود را بین آن ها تقسیم کرد و او در آن هوای سرد بدون پتو خوابید و 

سرمای سختی خورد؛ ولی راضی نشد یک رزمنده سرما بخورد21«.
یک روز جمعه، شهید زینلی که خود اهل مبارکه بود، تصمیم 
گرفت در نماز جمعۀ این شهر سخنرانی کند و با دادن گزارش از 
وضعیت نیروهای جبهه و عملیات آینده، مردم را به حضور در جبهه و 
ارسال کمک های مردمی ترغیب و تشویق نماید. شخصی که مسئول 
اعلام برنامۀ سخنرانی بود، می خواست شهید زینلی را توصیف کند و 
شمّه ای از دلاوری های او و نیز مسئولیت وی که قام مقام لشکر 8 نجف 

شبانعلی زینلی
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اشرف بود، بیان کند. شهید زینلی صحبت وی را قطع کرد و اعلام نمود 
من یک سرباز هستم و نیازی به توصیف و تعریف نیست. شهید زینلی 

نیز مثل سایر سربازان امام زمان)عج( ترجیح می داد گمنام باشد22.
بالاخره بعد از عمری مجاهدت و چندین  مرتبه مجروح شدن، این 
سردار دلاور اسلام در تاریخ روز شنبه 10اسفندماه13۶4 در عملیات 
والفجر 8 در منطقۀ فاو در دیده بانی براثر اصابت گلوله، به برادران 
شهیدش پیوست23 و پیکر پاکش را به مبارکه منتقل و در گلزار شهدای 

مبارکه به خاک سپردند24.

فرازهایی از وصیت نامه شهید زینلی:
»خدا را سپاسگزارم که این نعمت بزرگ را به من داده تا بتوانم در 
این جهاد مقدس الهی سهمی داشته باشم. سفارشم به خانواده ام این 
است که همیشه خداوند را در نظر داشته باشید و همۀ کارهایتان را 
برای رضای خداوند انجام دهید. در راه اطاعت و رضایت خدا از مال 
و جان و فرزند و بهترین چیزها در زندگی دریغ نکنید؛ زیرا همه چیز 
از اوست. در حقیقت، تمام وجود انسان و متعلقات به انسان یک 
امانت است که خداوند در اختیار بندگان خود قرار داده است. پدر و 
مادرم، شما برای من زحمت فراوانی کشیده اید و من نتوانستم فرزند 
شایسته ای برای شما باشم. به جز دردسر برای شما چیزی نداشته ام. 
یکی از بزرگ ترین افتخارات من این است که در چنین خانواده ای 

بزرگ شده ام. مرا حلال کنید25«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، مرکز گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات شهید.
2- همان، آبشار ابدیت، زندگی نامۀ شهید، ص2. 

3- همان، ص4.
4- همان، ص151.

5- همان، سرگذشت پژوهی، برگۀ جمع آوری اطلاعات، مادر شهید.
۶- همان، سرگذشت پژوهی، ص9.

7- سیدمحسن دوازده امامی، 1379، فرهنگ نامه؛ زندگی نامۀ سرداران شهید 
استان اصفهان، معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، 

ص221.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ص12.

9- همان.
10- همان.
11- همان.

12- همان، ص11.
13- همان، ص1.

14- همان، سرگذشت پژوهی، پرسش نامۀ شمارۀ 1، والدین شهید، ص18.
15- همان، ص12.
1۶- همان ص 13

17- همان، سرگذشت پژوهی، یادداشت خاطرات مادر شهید، ص14.
18- همان، سرگذشت پژوهی، پرسش نامۀ شمارۀ 2، همسر شهید، ص15.

شبانعلی زینلی
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19- همان، پرسش نامۀ شمارۀ 4، ابراهیم زینلی، برادر شهید.
20- همان، آبشار ابدیت، خاطرات عبدالله جلالی، ص147.

21- همان، خاطرات محمود ضیایی، ص23.
22- همان، ص۶1.

23- همان، سرگذشت پژوهی، پرسش نامه، ص2.
24- همان، آبشار ابدیت، ص7.

25- همان، متن وصیت نامۀ شهید زینلی.



عباسعلی سالمی
عباسعلی سالمی، فرزند عبدالله و رقیه، در روز بیست ونهم مهرماه 
سال 1322 شمسی در شهر نجف آباد به دنیا آمد1. او از همان دوره 
کودکی با دشواری ها و سختی های زیادی روبرو شد و هنوز دو سال از 

تولدش نگذشته بود که پدر خود را از دست داد2.
عباسعلی از هفت سالگی به کارگری و بنّایی می پرداخت و هم زمان، 
در مدرسه به کسب و تحصیل علم و دانش مشغول می شد3. او علاوه بر 
گذراندن دورۀ ابتدایی و راهنمایی به دروس حوزوی نیز علاقه مند بود و 

به همین جهت دورۀ مقدماتی حوزه را نیز با موفقیت سپری کرد4.
حادثۀ غم انگیز دوم در حیات عباسعلی در پانزده سالگی بود 
که مادرش را هم از دست داد و غم و اندوه یتیمی اش دوچندان و 
مسئولیتش چند برابر شد. او در بیست سالگی تشکیل خانواده داد و با 
مشقت و کار بنّایی و با کمترین امکانات لازم، زندگی مشترک خودش 
را شروع کرد. وی با دست های خویش تک تک خشت های دیوارهای 
خانۀ آینده اش را روی هم چید و خانه ای هرچند محقر با همت و با 
زحمت خویش بنا کرد. بعد از سه سال زندگی مشترک صاحب اولین 
فرزند شدند5. او درمجموع صاحب پنج فرزند پسر و چهار فرزند دختر 

شد۶.
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عباسعلی پس از مدتی به دلیل نوعی بیماری پوستی به دستور 
پزشک معالج، مجبور شد از کار بنّایی دست بکشد و به کار قالی بافی 
و بازکردن مغازۀ خواروبارفروشی روی آورد. هم زمان چون به مطالعه 
و کسب علم نیز علاقه داشت، به علوم حوزوی جامع المقدمات و 
تشکیل جلسات قرآن در منزل مبادرت نمود و این جلسات را برای 
سنین مختلف برپا می داشت. او بعد از معالجۀ بیماری اش دوباره به کار 

موردعلاقۀ خویش یعنی بنّایی و ساختمان سازی پرداخت7.
در دوران قبل از انقلاب، عباسعلی علاقۀ شدیدی به استادان 
روحانی و سیراب شدن از علوم دینی و دروس آن ها نشان داد؛ به ویژه 
در درس تفسیر قرآن کریم و علوم اسلامی و منطق و فلسفه از آثار 
شهید مطهری و علامه طباطبایی سود می جست. وی با آیت الله ایزدی، 
امام جمعۀ نجف آباد، ارتباط داشت و نزد ایشان علوم دینی را می خواند. 
عباسعلی به فعالیت های اجتماعی و کمک به مردم علاقه مند بود. وی 
برخلاف داشتن چهار فرزند قدونیم قد، پس از زلزلۀ طبس وانت خود را 

با کمک مردم پرُ از نان کرد و به کمک زلزله زدگان شتافت8.
 در حوادث انقلاب اسلامی بسیار فعال بود و در راه پیمایی ها و 
تظاهرات شرکت می کرد. بعد از پیروزی انقلاب فعالیت هایش را با 
حضور در بسیج ادامه داد و متعاقب آن به عضویت سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی نجف آباد درآمد. مدتی مسئول واحد عقیدتی سپاه 
نجف آباد بود. اولین بار در سال 13۶1 ازطرف سپاه به جبهه رفت. 
وی درمجموع حدود 32 بار به جبهه اعزام شد و حدود چهار سال در 
جبهه حضور داشت9. عباسعلی در مدت حضورش در جبهه ، در واحدها 
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و مناصب مختلفی انجام وظیفه می کرد. مدتی در واحد اطلاعات 
عملیات لشکر 8 نجف اشرف بود و برای شناسایی موقعیت دشمن 
دائماً به خاک دشمن نفوذ می کرد10. وی به سبب تخصص و مهارتی 
که در ساختمان سازی پیدا کرده بود، در ساختن پل های متحرک روی 
رودخانه های مناطق عملیاتی تبحر داشت و به همین جهت در لشکر 8 

نجف اشرف به عنوان جانشین مهندسی لشکر انجام وظیفه می کرد11.
عباسعلی در مواقعی که از جبهه بازمی گشتند و عملیات متوقف 
بود، در نجف آباد به تشکیل کلاس های قرآن و کلاس های عقیدتی 
و سیاسی در سپاه پاسداران اقدام می کرد و مدتی به عنوان مسئول 

آموزش عقیدتی ازطرف سپاه منطقۀ دو کشوری معرفی شد12.
آخرین بار عباسعلی سالمی در سال 13۶5 برای عملیات 
والفجر 8 در منطقۀ فاو آمادۀ رفتن به جبهه شد. یکی از هم رزمانش 
می گوید: »موقعی که جمعی از برادران سپاهی برای عملیات والفجر 
8 عازم جبهه بودند، در میان آن ها شهید سالمی را دیدم. وقتی برای 
خداحافظی به او رسیدم، دیدم قطرات اشک در چشمانش حلقه زد و 
مانند اینکه به بهترین چیزی که می خواست به آن برسد و کسی مژدۀ 
آن را به او داده بود، تبسمی عارفانه و صمیمی و حاکی از خوشحالی بر 
چهره اش نشست و با تمام وجود گفت ان شاءالله13«. سه روز از حضور 
سردار عباسعلی در عملیات والفجر 4 بیشتر نگذشته بود که در روز 
بیست و هشتم بهمن ماه سال 13۶4 در منطقۀ فاو به عنوان مسئول 
عقیدتی لشکر براثر ترکش بمباران هوایی دشمن بعثی به شهادت 

رسید14. 

عباسعلی سالمی
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پیکر مطهر شهید عباسعلی سالمی به نجف آباد منتقل و در 
جنت الشهدا شهر نجف آباد به خاک سپرده شد15.

سیرۀ شهید سالمی:
 شهید سالمی اهتمام جدی برای برپاداشتن نماز جماعت و آموزش 
قرآن، چه در سال های قبل از انقلاب و چه پس از آن وقتی در جبهه و 
میان رزمندگان بود، داشت. از کارهای قابل توجه وی گرفتن روزه های 
قضای شهدایی بود که به خاطر مأموریت های مختلف نتوانسته بودند 
روزه بگیرند. او سعی می کرد روزه های آن ها را ادا کند1۶. وی برای 
خانواده های رزمندگان و برادران سپاه، هفته ای یک جلسه جهت حل 
مشکلات و مسائل و موانع در زندگی آن ها دایر می کرد تا آن ها دچار 

اختلاف و مشکلاتی چون طلاق و جدایی نشوند17.
عباسعلی به خانوادۀ خود علاقۀ فراوان داشت. وی پس از بازگشت 
از سفر بندرلنگه با وانت خودش، همسر و هشت فرزندش به زیارت 
امام رضا علیه السلام برد؛ ولی در بازگشت در نزدیک شهر سبزوار 
تصادف کرد و ماشین وانت وی چپ کرد و همسر و چند فرزندش 
زخمی شدند. عباسعلی با صبوری و پشتکار، بچه ها را به بیمارستان 
برد. پس از بازگشت به نجف آباد پای همسرش درد گرفته بود و 
عباسعلی با تمام توان از همسرش مراقبت می کرد تا خداوند همسر او را 
شفا داد. وی به شکرانۀ این سلامتی سال بعد، پس از بازگشت از جبهه، 

خانواده اش را به سفر زیارت امام رضا علیه السلام برد18.



399

در قسمتی از وصیت نامۀ شهید سالمی آمده است: »... چون دنیا 
با چشم خاصی به ملت ایران نظر دارد و همۀ مستضعفین جهان 
چشم به راه اند که این انقلاب به کجا خواهد رسید، از مردم مبارز و 
مسلمان ایران می خواهم که هر چه سریع تر خود را با احکام اسلام آشنا 
کنند و مخصوصاً ادارۀ آموزش وپرورش و حوزه های علمیه باید در این 
موضوع دقت بیشتری داشته باشند. انقلاب فرهنگی را سریع تر شروع 

کنند. ان شاءالله19«.

عباسعلی سالمی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا،  بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات و صفحۀ اول شناسنامه.
2- همان، طرح احیاء، خلاصۀ زندگی نامۀ شهید، ص4.

3- همان.
4- همان، زندگی نامۀ شهید، دست نوشته.

5- همان، طرح احیاء، خلاصۀ زندگی نامۀ شهید، ص4.
۶- همان، ص1.
7- همان، ص4.

8- مریم قوقه ای نجف آبادی، 1392، گاهی فقط سکوت؛ روایت اقدس نساج 
از زندگی سردار شهید عباسعلی سالمی، اصفهان: نشر ستارگان درخشان، ص52.

9- همان، ص1.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات رضا بارفروش از شهید.

11- همان، طرح احیاء، خلاصۀ زندگی نامۀ شهید، ص4.
12- همان.

13- همان، خاطرات رضا بارفروش از شهید، ص9.
14- همان، طرح احیاء، خلاصۀ زندگی نامۀ شهید، ص4.

15- همان، طرح احیاء، مشخصات شهید.
1۶- همان، زندگی نامۀ شهید، دست نوشته.

17- همان، طرح احیاء، زندگی نامۀ شهید، ص5.
18- مریم قوقه ای نجف آبادی، 1392، گاهی فقط سکوت؛ روایت اقدس نساج 

از زندگی سردار شهید عباسعلی سالمی، اصفهان: نشر ستارگان درخشان، ص94.
19- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامۀ شهید در تاریخ 13۶1/11/9.



سبکتکین
رضا 

رضا سبکتکین، فرزند جانعلی، روز بیست ودوم اردیبهشت ماه 
1338 شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در شهر زرین شهر دیده 
به عرصۀ جهان گشود. مادرش فاطمه نام داشت. او در دامان پرمهر 
و محبت و آغوش پدر و مادر خویش پرورش یافت تا به هفت سالگی 

رسید و برای فراگرفتن علم و دانش راهی مدرسه شد1.
دوران تحصیل را تا اخذ دیپلم با موفقیت به پایان رساند. شهید 
سبکتکین در دوران کودکی از ابتدای رفتن به مدرسه تا پایان دوران 
دبیرستان یکی از شاگردان ممتاز مدرسه بود؛ چه ازلحاظ درسی و 
چه ازلحاظ اخلاق و کردار با معلمین خود؛ به طوری که همۀ معلمان و 

شاگردان از دست او رضایت کامل داشتند و او را تشویق می کردند2.
 شهید رضا سبکتکین از روزی که به سن بلوغ رسید، خود را 
شناخت و خوب را از بد و حق را از ناحق تشخیص داد و هیچ وقت خدا 
را فراموش نمی کرد و همیشه عبادت خدا را به جای می آورد. نماز و 
روزه و رازونیاز با خدا را الگوی خود قرار داده بود و هرگز عبادت او ترک 
نمی شد. وی از پیروان حقیقی اسلام و ائمۀ معصومین علیهم السلام 

بود3.
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در خانه و در بین رفقا و فامیل خود از روحیه ای قوی و سرشار 
نسبت به اسلام برخوردار بود و همه را دعوت به خداپرستی و عبادت 
و انفاق در راه خدا و دستگیری از بیچارگان و مستضعفین می نمود. 
همیشه قلبش برای کسانی که در راه اسلام فداکاری می نمودند، 
می تپید و افسوس می خورد که من به درگاه خداوند شرمنده هستم و 
هیچ گونه کاری که موجب شفاعت من باشد، انجام نداده ام که در روز 
قیامت روسفید باشم. شهید رضا سبکتکین ایمان و علاقه ای زیاد به 
امام زمان)عج( و ائمۀ هدی)ع( و روز معاد و قیامت داشت و می گفت چه 

کنیم که در پیش خدا و در جهان آخرت رستگار و سربلند باشیم4.
 شهید سبکتکین مجسمه ای از تقوا و فضیلت بود و در این دوران 
عمر کوتاه خود اما ارزشمند و پرثمر، وظیفۀ خود را به اسلام ادا کرد. 
این شهید در عمر خود قناعت پیشه بود؛ به طوری که از پرخوری و 
خوردن و آشامیدن زیاد و نیز اسراف در خوراک و پوشاک بیزار بود و 
می گفت مگر ما انسان ها برای خوردن و آشامیدن و خوابیدن و زندگی 
مادی و تجملاتی خلق شده ایم. ما باید در زندگی از امامان و رهروان 
راه حق پیروی کنیم5. همان گونه که ائمۀ هدی در فکر زندگی مادی 
نبودند و در راه اسلام از بذل جان و مال کوتاهی نمی کردند، ما هم باید 

مثل آن ها رفتار نماییم۶.
شهید سبکتکین در طول زندگی خود ضمن اینکه به تحصیل 
مشغول بود، در کارهای خانه هم به پدر و مادر و سایرین کمک می نمود 
تا رضایت پدر و مادر را فراهم سازد؛ مبادا از او دلخور باشند. شهید 
سبکتکین خوش اخلاق و خوش رفتار بود و در بین خانواده و فامیل از 
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محبوبیت شایانی برخوردار بود7.
با اوج گیری انقلاب، وی یکی از افرادی بود که در پخش اعلامیه ها 
بی نهایت تلاش می کرد و دستورات امام را در راه انقلاب با جان ودل 
انجام می داد. در روزهای داغ انقلاب، رضا، شبانه در کوچه و خیابان به 
راه می افتاد و روی در و دیوارها شعارهایی علیه رژیم پهلوی می نوشت 
و همه را دعوت به سرنگون کردن رژیم و برقراری حکومت اسلامی 

می نمود و در این راه مخالفت های زیادی با او شد8.
بعد از پیروزی انقلاب، یکی از طرفداران سرسخت ولایت فقیه و 
روحانیت مبارزه در خط امام بود و از پیروان راستین امام طرفداری 
می کرد و طرفداری از خط اصیل انقلاب اسلامی و حکومت جمهوری 
اسلامی را یکی از واجب ترین کارها می دانست. شهید رضا در طول 
سربازی خود یکی از با مسئولیت ترین و حساس ترین کارهای مربوط 
به ارتش را عهده دار بود. خدمت در دایرۀ سیاسی عقیدتی و انجمن 
اسلامی پایگاه هوایی بهبهان را به عهده گرفت و وظیفۀ شرعی خود 

می دانست که در آن سِمت، به انقلاب و اسلام خدمت نماید9.
 سرانجام با اصرار و تلاش زیاد فرماندهان و سرپرست دایره سیاسی 
عقیدتی آنجا با رفتن او به جبهه موافقت گردید و پس از طی پانزده روز 

دورۀ آموزشی در بسیج بهبهان، عازم جبهه های جنگ شد.
 شهید سبکتکین در تاریخ چهارم بهمن ماه 13۶4 با سِمت 
فرمانده گروهان به جبهه اعزام شد و بعد از مدت یک هفته، در یازدهم 
بهمن ماه 13۶4 در دارخوین، در حین آموزش براثر اصابت گلوله به 
درجۀ رفیع شهادت رسید10. گویا رضا از شهادت خود مطلع شده بود؛ 

رضا سبکتکین
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زیرا از 48 ساعت قبل غذایی نمی خورد و کمتر سخن می گفت. انگار 
فهمیده بود که لحظۀ موعود فرارسیده است11.

فرازی از وصیت شهید:
»به افرادی که نسبت به خانواده های شهدا اسائۀ ادب می نمایند و 
آن ها را در مقابل ضدانقلاب تضعیف می کنند، می گویم بدانید منزلتی 

که خانواده های شهدا نزد خدا دارند، هیچ کس ندارد12«.
دو نفر از برادران رضا به نام های حسین و محمدعلی نیز به شهادت 
رسیدند. حسین، متولد ششم دی ماه سال 1340 در زرین شهر به 
دنیا آمد. وی در دوازدهم اردیبهشت ماه سال 13۶1 در عملیات 
بیت المقدس براثر اصابت ترکش مجروح شد و در بیست و چهارم 
شهریورماه سال 13۶1 در بیمارستان نمازی شیراز به شهادت رسید. 
پیکر پاکش به زرین شهر منتقل و در گلزار شهدای زرین شهر به خاک 

سپرده شد13.
 برادر دیگر رضا، محمدعلی، در سیزدهم فروردین ماه سال 1337 
به دنیا آمد. وی تا پایان دورۀ متوسطه تحصیل کرد و دیپلم گرفت. 
سال 13۶1 ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. وی به عنوان بسیجی 
به جبهه رفت. سرانجام در روز بیست و هشتم مهرماه سال 13۶2 براثر 
اصابت ترکش نیروهای عراقی، در مریوان به شهادت رسید. پیکر پاک 

وی به زرین شهر منتقل و در گلزار شهدای زرین شهر مدفون شد14.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات، ص1.
2- همان، سرگذشت پژوهی، ص1.

3- همان.

4- همان.

5- همان.
۶- همان، ص2.

7- همان.

8- همان.
9- همان، ص3.

10- همان.
11- همان، خاطرات اصغر دهقانی.

12- همان، متن وصیت نامه.
13- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1134.
14- همان، ص1135.

رضا سبکتکین





احمدرضا سخنوری
احمدرضا سخنوری دستجردی، فرزند حسن، در سال 1338 در 
یک خانوادۀ مستضعف روستایی در دستگرد اصفهان دیده به جهان 
گشود1. پدرش کشاورز بود و مادرش شهربانو نام داشت. او در دامان 
پدر و مادری متعهد و مؤمن و متشرّع پرورش یافت و رشد کرد تا به 
هفت سالگی رسید. وی دوران تحصیل علم را از دبستان کمال الدین 
دستگرد شروع کرد. سپس وارد دبیرستان شد و در سال 1357 موفق 

به اخذ دیپلم تجربی از دبیرستان کیهان گردید2.
او از دورۀ نوجوانی و قبل از بلوغ خویش به اسلام پای بند و معتقد 
بود. احمدرضا در حرکت توفندۀ ملت، با پخش اعلامیه و نوشتن 
شعار همراه شد و از آن زمان به افشای جنایات رژیم فاسد پهلوی 

می پرداخت3.
در دوران پرشکوه انقلاب اسلامی همراه با امت بیدار و درصحنه، 
در تظاهرات میلیونی آن زمان شرکت می کرد و شب ها نیز همراه دیگر 
جوانان به پاسداری و نگهبانی از مال و جان و ناموس مردم در کوچه ها 
و خیابان های محل می پرداخت و این کار تا پیروزی انقلاب شکوهمند 

اسلامی در 22 بهمن ادامه داشت4.
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پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین نهاد انقلابی به نام کمیته های 
دفاع شهری تشکیل شد. او نیز همراه دیگر جوانان اصفهان وظیفۀ 
حفظ انقلاب و دستاوردهای آن را در این نهاد انجام می داد. وی با 
تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان در سال 1358 شمسی 

از اولین کسانی بود که به عضویت آن درآمد5.
از آن به بعد آیۀ شریفۀ: »ألذّینَ آمَنوا و هاجَروا و جاهَدوا فی سَبیل 
الله بأموالهِِم و أنفُسِهِم أعظَم دَرَجَۀ عِندَ الله و اولئِک هُمُ الفائزون« 
سرمشق زندگی او قرار گرفت و او رستگاری را در هجرت خود دید؛ لذا 
با شروع آشوب و فتنۀ گروه های ضدانقلاب و جدایی طلب در کردستان، 
جزو اولین داوطلبانی بود که به منظور مقابله با این گروهک ها و 

برقراری امنیت به آن دیار هجرت نمود۶.
پس از آن نیز در جریان درگیری های گروه های ضدانقلاب 
مارکسیستی در گنبدکاووس به آن سرزمین رفت و پس از 
درهم کوبیده شدن توطئۀ آنان به اصفهان بازگشت. در سال 1359 و 
زمانی که بنی صدر با همدستان منافقش به توطئه علیه نظام مشغول 
بود، احمدرضا به سبب عشق به امام خمینی رضوان الله علیه و پشتیبانی 
کامل از خط ولایت فقیه، توفیق خدمت در جماران و محافظت از بیت 

امام خمینی را یافت7.
احمدرضا از طرف سپاه اصفهان برای دیدن دورۀ تخصصی نظامی 
مجدداً به تهران عزیمت نمود و پس از سه ماه به اصفهان بازگشت. 
سپس در مهرماه 13۶0 برای دومین بار به کردستان هجرت نمود و 

نزدیک هشت ماه مسئولیت اعزام نیروی کردستان را بر عهده داشت8.
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وی در اردیبهشت ماه سال 13۶1 به جبهه های جنوب اعزام گردید 
و در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر شرکت داشت9.

بعد از عملیات بیت المقدس وارد لشکر 30 زرهی سپاه شد و 
مسئولیت گروه خمپاره انداز لشکر به وی واگذار گردید. سرانجام 
در عملیات رمضان پس از سه سال و نیم هجرت های مداوم و 
مجاهدت های خستگی ناپذیر در راه اعتلای کلمۀ الله و تداوم انقلاب 
اسلامی براثر اصابت ترکش خمپارۀ مزدوران بعثی به سرش به فوز 
شهادت نائل گردید10. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان 

شهدای اصفهان مدفون شد.
سیرۀ اخلاقی احمدرضا: وی دارای ایمان قوی و اعتقاد عمیق به 
معارف اسلام و اهل بیت علیهم السلام بود. همت و تلاش او در راه 
اسلام و حفظ انقلاب به گونه ای بود که هر مأموریتی را بدون چون وچرا 
می پذیرفت و هرجا نیازی به خدمت بود، داوطلبانه و سراسیمه 
می شتافت. وی کم حرف و مؤدب و بانزاکت بود و اخلاقی نرم داشت. 
در شجاعت و دلاوری و جوانمردی بی نظیر بود. او از مصادیق این آیه 
بود که می فرماید: »آنان که گفتند پروردگار ما خداست و بر این ایمان 
پایدار ماندند، فرشتگان بر آن ها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ 
ترسی و اندوهی از گذشتۀ خود ندارید و شما را به همان بهشتی که 

وعده دادند، بشارت باد11«.

احمدرضا سخنوری
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فرازی از وصیت شهید:
»دشمن هرلحظه در کمین است. هر توطئه که خنثی می شود، 
دامی دیگر می نهد. سخنان امام امت را موبه مو به جان ودل پذیرا باشید. 
تا موقعی که پیرو راستین ِ این پیرو قرآن باشید، شکست نخواهید 

خورد12«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، سرگذشت پژوهی، ص3.

3- همان.
4- همان، ص5.

5- مشاهدات شخصی نویسنده.
۶- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ص۶.

7- همان، ص7.
8- همان.
9- همان.

10- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص1145.

11- مشاهدات شخصی نویسنده.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.

احمدرضا سخنوری





جواد سرائیان
جواد سرائیان، فرزند عباس، در سال 1343 در خانواده ای متدینّ 
و متشرّع و محبّ اهل بیت علیهم السلام دیده به جهان گشود. مادرش 
عزت نام داشت1. دوران ابتدایی و راهنمایی را طی نمود و از هنرستان، 
دیپلم خود را در رشتۀ اتومکانیک گرفت. جواد یک سال و اندی نیز 
دروس حوزوی را خواند2. وی با شنیدن حدیث بیداری امام، خود را 
با او همراه کرد و در راه پیمایی ها و تظاهرات، با شور و هیجان شرکت 
می کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت بسیج درآمد و با 
تهاجم حزب بعث به میهن اسلامی قلبش آکنده از عطش وصال یار 
شد و راهی وادی حماسه سازان گردید. از شانزده سالگی تا زمان در 

آغوش کشیدن شهادت، در جبهه حضور داشت.
طی حضورش در جبهه افتخار شرکت در عملیات مختلف را به 
دست آورد و فرمانده گردان صاحب الزمان هم شد. چند بار هم مجروح 
شد؛ اما هر بار با استقامت و پایداری دوچندان در عملیات دیگر شرکت 
می جست. تااینکه سرانجام پس از جان فشانی ها و جان نثاری های 
فراوان در منطقۀ فاو و در روز قدس سال 13۶5 با اصابت خمپاره به 

پیکرش، فرشیان را بدرود گفت و از جام شهادت سیراب گشت3.
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خواهرش نقل می کند: »برادرم بسیار مهربان، فعال و شوخ طبع 
بود. طوری رفتار می کرد که همه دوستش داشتند. روحیۀ انقلابی 
داشت. در تمام تظاهرات شرکت می کرد و اکثراً هم مشغول 
شعار نوشتن بر روی دیوارها بود. جواد به من می گفت تو مثل حضرت 
رسول)ص( ۶3 سال عمر می کنی و من مثل امام جواد)ع( عمرم 
کوتاه است4. از وقتی به جبهه رفت، چندین بار زخمی شد. مادرم به 
جواد می گفت جایی از بدنت هست که هنوز سالم باشد و او در جواب 
می گفت سرم؛ اما وقتی ترکش خمپاره به او اصابت کرده بود، سر او 
نیز از بین رفته بود. وقتی به مرخصی می آمد، یا کتاب های حوزوی 
می خواند یا به زیارت شهیدان به گلستان شهدا می رفت. ماه رمضان 
دعای ابوحمزه اش ترک نمی شد. وقتی ماه رمضان به مرخصی آمده 
بود، ساعت دوازده شب به گلستان شهدا میرفت و نزدیک سحر 

برمی گشت5.
فرمانده برادرم به مزاح به جواد می گفت تو با عراقی ها همدستی. 
به راحتی به خاک عراق می روی و دوباره برمی گردی. برادرم بارها برای 

شناسایی به خاک عراق رفته بود۶.
یک  بار هم از پسرخاله ام که در جبهه بود، خبری نداشتیم. وقتی 
برادرم به خاک عراق رفته بود، یک گور دسته جمعی پیدا می کند که 

پسرخاله ام جزو شهدای همان گور دسته جمعی بود7.
روز شهادتش هم به مادرم تلفن زد و مادرم به او گفت کی به 
اصفهان برمی گردی تا امتحان کنکور بدهی. جواد در جواب مادرم 

گفت باید اینجا خوب امتحان بدهیم نه آنجا8«.
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جواد در چندین عملیات حضور داشت. در عملیات فتح المبین 
روی مین رفت و دو پا و یک دست وی مجروح شد و مدتی در اصفهان 
در بیمارستان بستری بود تا معالجه شد. پس از بهبودی بار دیگر 
به جبهه رفت. وی در عملیات والفجر 8 و فتح فاو حضور داشت. 
سرانجام با سِمت فرمانده گردان در لشکر 25 کربلا در تاریخ شانزدهم 
اردیبهشت ماه سال 13۶5 در شبه جزیرۀ فاو براثر ترکش خمپاره به 

لقای خداوند نائل گردید9.

فرازی از وصیت شهید:
»ای طلاب عزیز، راه خویش را درست تشخیص داده و با تحصیل 
و تهذیب، ان شاءالله افراد مبارز و باتقوایی شوید و در جهت محرومین 
و مستضعفین گام بردارید تا مورد رضای خداوند و امام زمان)عج( و 

محبوب قلوب مردم گردید. ان شاءالله10«.

جواد سرائیان
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، زندگی نامه، ص3.

3- همان، سرگذشت پژوهی، راوی: خواهر شهید، ص3.
4- همان، ص4.
5- همان، ص5.

۶- همان.

7- همان.

8- همان.
9- علی عابدی و محمدرضا شاه سنایی، 1388، شاهدان روحانی، اصفهان: 

انتشارات وسپان، ص101.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



حسن سرباز
حسن سرباز، فرزند محمدباقر و منوّر، در روز دوازدهم اسفندماه 
سال 1338 شمسی در یک خانوادۀ مذهبی و متشرّع در شهر نجف آباد 
به دنیا آمد1. پدرش روحانی بود و حسن از همان کودکی تحت تعلیم 
پدر فاضل و آگاه  به  زمان و دروس حوزه و معارف اسلام و اهل بیت 
قرار گرفت2؛ اما سایۀ پدر چندان بر سر حسن و خانواده نبود و در 

دوازده سالگی پدرش را از دست داد3.
حسن از نوجوانی با زندگی سخت و پررنج و درد مستضعفین 
آشنا شد و همراه با کار و تحصیل، مطالعات عمیق در مسائل سیاسی، 
مذهبی و فلسفی و عرفانی داشت. او در مسائل مختلف اسلامی و بیشتر 
اقتصاد و عرفان، مطالعات عمیقی داشت و مقالاتی از او به یادگار مانده 

است4.
حسن مبارزات خود را چند سال قبل از انقلاب اسلامی آغاز کرد5 
و با اوج گیری انقلاب در سال 1357 وارد عرصۀ پیکار و مبارزه با رژیم 
پهلوی شد. او برای پیشبرد اهداف امام و رساندن پیام ها، نوارها و 

عکس های امام تا سرحد جان فداکاری و ایثار می کرد۶.
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وی پس از اخذ دیپلم در سال 1358 مدت شش ماه در جهاد 
سازندگی به خدمت روستاییان مشغول شد7 و بعد از آن برای خدمت 

دورۀ سربازی در دایرۀ عقیدتی سیاسی خدمت کرد8.
او پس از اتمام دورۀ سربازی بلافاصله به جبهه و جنگ رفت و ابتدا 
به کردستان و بعد از آن به جبهه های گیلان غرب رفت. او در محور 

سرپل ذهاب مسئول واحد ادوات بود9.
حسن در عملیات بیت المقدس به جبهه های جنوب آمد و هنگام 
تقسیم نیروها به پیشنهاد شهید قادری به واحد زرهی آمد. در عملیات 
رمضان به تیپ 17 علی بن ابی طالب قم مأمور شد10 و در مرحلۀ اول 
به شدت مجروح گردید. حسن پس از بهبودی به لشکر نجف رفت و 

به عنوان مسئول واحد زرهی لشکر نجف اشرف انتخاب شد11.
 وی در عملیات محرم، جانشینی زرهی لشکر نجف را عهده دار 
شد12. در عملیات محرم، حسن نقش مهمی داشت. وی دست به 
ابتکاری زده بود: برج چند تانک را برداشته و در آن ها خمپاره سوار 
کرده بود تا خدمۀ خمپاره مورد اصابت قرار نگیرند و بتوانند با گلولۀ 

لازم، به سرعت نیروهای پیاده را پشتیبانی کنند13.
پیش از عملیات والفجر مقدماتی با تشکیل سپاه هفتم نجف و 
انتقال سردار کلیشادی به آن، فرماندهی تیپ زرهی لشکر  نجف به 
عهدۀ حسن سرباز گذاشته شد. وی در نبردهای تن به تن، دلاوری های 
به یادماندنی از خود به جای گذاشت14. حسن و گردان های زرهی تحت 
امر وی از جنگل امقر به طرف العمارۀ عراق، کیلومترها پیشروی کردند؛ 
ولی با عدم الحاق نیروهای یگان های دیگر دستور بازگشت یگان های 
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زرهی نجف اشرف به حسن ابلاغ شد. وی در عین ناباوری و در حالت 
بهت دستور داد یگان های وی بازگردند و در این حال بعثی ها که کمین 
کرده بودند، آتش آرپی جی را به طرف نیروهای تحت امر حسن شلیک 
کردند و ده ها نفر از رزمندگان یگان زرهی اسیر و شهید شدند. حسن 
پس از بازگشت و جمع آوری نیروهایش در جنگل امقر به آنان گفت ما 
به تکلیف عمل کردیم و در تاریخ اسلام هم جنگ احُد را داشتیم15. او 
پس از عملیات والفجر 1 از واحد زرهی به اطلاعات و عملیات لشکر 
رفت و معاونت آن واحد به وی واگذار گردید. همچنین در عملیات 
والفجر 2 و 4 در این سِمت بود. در عملیات خیبر مسئولیت اطلاعات 

عملیات لشکر 8 نجف به وی واگذار شد1۶.
در همین عملیات خیبر بود که سرانجام سردار حسن سرباز، پس 
از رشادت های فراوان و درگیری های تن به تن، گلوله ای به پیشانی اش 
اصابت کرد و در تاریخ پنجم اسفندماه سال 13۶2 در منطقۀ جزیرۀ 
مجنون هنگام شناسایی مواضع دشمن بعثی به درجۀ شهادت نائل 
گردید17. حسن هنگام شهادت با ندای عاشقانۀ »الهی رضاً بقَِضائکَ 
تسَلیماً لأمرِکَ« به شهادت رسید18. پیکر پاک شهید سردار حسن 
سرباز پس از انتقال به نجف آباد با تشییع باشکوهی در جنت الشهدا 

شهرستان نجف آباد به خاک سپرده شد.

سیرۀ اخلاقی شهید حسن سرباز:
حسن، نمونۀ یک فرمانده و سرباز دلاور و پرهیزگار و عارفی عابد 
و شب زنده دار بود. درعین حال که فرمانده ای لایق و شجاع و مسلط 

حسن سرباز
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بود، معلمی دلسوز، ناصحی امین و همدردی دردآشنا برای نیروهایش 
بود. در مسئولیت، فقط به جنبه های نظامی تکیه نمی کرد؛ بلکه به 
تمام مسائل مهم تر یعنی حالات و روحیات اخلاقی آن ها، مشکلات 
و چگونگی رشد فکری و نظامی آنان نیز توجه کافی  داشت19. اشعار 
عرفانی بسیاری را حفظ بود و با صوتی زیبا، قرآن و دعا می خواند و 
مراسم دعای کمیل و احِیا برگزار می کرد. وی انسانی افتاده و بی آلایش 

بود و با نیروهای تحت امر خود بسیار صمیمی بود20.
 برخلاف مسئولیت های مهم، از حضور در خط مقدم هیچ ابِایی 
نداشت؛ به گونه ای که یکی از هم رزمان وی می گوید: »دیدم حسن 
آرپی جی را برداشته و به طرف عراقی ها شلیک می کند. نزدیکش رفتم 
و گفتم شما اینجا چه می کنید؟ پایین بیایید. من آرپی جی می زنم. این 
کار من است نه شما. هر چه باشد، شما فرمانده ای؛ ولی او نپذیرفت21. 
حسن در این اواخر از دنیا بریده بود و هیچ توجهی به آن نداشت؛ گویا 

برای شهادت آماده شده بود22«.
در فرازی از وصیت نامۀ شهید آمده است »... و اما دوستان و آشنایان 
و برادران و خواهرانم، متابعت از ولایت فقیه را که اصل اساسی انقلاب 
است، فراموش نکنید که سعادت دنیا و آخرت در متابعت از ولایت فقیه 
و جانشین به حق امام زمان است. در مقابل مصائب و مشکلات چون کوه 
استوار باشید؛ چراکه پیروزی ما در صبر و ثبات است که خدا با صابران 

است23«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، صفحۀ اول شناسنامه.
2- محمدرضا یوسفی کوپائی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: لشکر 8 

زرهی نجف اشرف، ص14۶.
3- همان.

4- رضوان پورشبان، 1389، فرشته ها بیدارند؛ زندگی سردار شهید حسن 
سرباز، اصفهان: انتشارات ستارگان درخشان.

5- همان، ص3.
۶- محمدرضا یوسفی کوپائی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: لشکر 8 

زرهی نجف اشرف، ص14۶.
7- همان.

8- رضوان پورشبان، 1389، فرشته ها بیدارند؛ زندگی سردار شهید حسن 
سرباز، اصفهان: انتشارات ستارگان درخشان، ص3.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.
10- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای مهدی رحیمی، معاونت بنیاد شهید 

نجف آباد و هم رزم شهید سرباز، در تاریخ 1395/10/30.
11- همان.

12- محمدرضا یوسفی کوپائی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: لشکر 
8 زرهی نجف اشرف، ص147.

13- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای محمد نبیان از رزمندگان یگان زرهی 
لشکر نجف و کارمند فعلی فرهنگی بنیاد شهید نجف آباد، در تاریخ 1395/10/30.

حسن سرباز
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14- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای مهدی رحیمی.
15- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای محمد نبیان.

1۶- محمدرضا یوسفی کوپائی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: لشکر 
8 زرهی نجف اشرف، ص147.

17- همان.
18- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای محمد نبیان.

19- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.
20- محمدرضا یوسفی کوپائی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: لشکر 

8 زرهی نجف اشرف، ص147.
21- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای محمد نبیان.

22- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با دکتر مصطفی پیرمرادیان، فرمانده 
گردان زرهی در عملیات والفجر مقدماتی که منجر به اسارت وی گردید، عضو 
هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، مورخ 1395/10/17 در دانشگاه 

اصفهان.
23- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.



غلامعلی سعیدفر
غلامعلی سعیدفر، فرزند نوروزعلی و ربابه، در روز چهاردهم 
فروردین ماه سال 1339 شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در 
شهر نجف آباد به دنیا آمد1. وی در خانواده به مهدی شهرت داشت و 
نام دیگرش مهدی بود2. غلامعلی از همان اوایل زندگی اش با خدای 
خود عهد بسته بود که یک سرِ مو از راه و اهداف دین خدا تخلف نورزد 
و در همه حال و در همه جا خدا را ناظر اعمال و رفتارش بداند. او از 

هفت سالگی نماز می خواند و از یازده سالگی روزه اش قضا نمی شد.
غلامعلی از دوران مدرسه کار می کرد و دوست نداشت مخارجش بر 
دوش کسی باشد3. در دوران هنرستان با انقلاب اسلامی و امام خویش 
آشنا و با دوستانش وارد فعالیت های سیاسی شد. به پخش اعلامیه ها 
و شب نامه ها مبادرت می ورزید و در تظاهرات و راه پیمایی ها و جلسات 
قرآن به طور مرتب شرکت می کرد. غلامعلی تا پایان دورۀ متوسطه، در 

رشتۀ ماشین آلات کشاورزی درس خواند4.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، غلامعلی جزو بنیان گذاران کمیتۀ 
انقلاب اسلامی نجف آباد بود و با تشکیل سپاه در اوایل سال 1358 
وارد آن شد5. او با هوش و ذکاوتی که داشت، دورۀ آموزشی را ظرف دو 
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هفته آموخت و خود به عنوان مربی به آموزش دیگران می پرداخت. در 
کنار آن، مسئولیت اردوهای تابستانۀ بسیجیان اهل سنت سیستان و 

بلوچستان را نیز عهده دار بود۶.
غلامعلی در اولین حضورش در جبهه، به منطقۀ سرپل ذهاب رفت 
و با شجاعتی خاص به شناسایی می رفت و در این راه، گاهی تا داخل 
سنگرهای دشمن نیز نفوذ می کرد7. از ابتکارات دیگر او ایجاد ارتباط با 
برادران ارتش بود و این مسئله، در شرایطی که بنی صدر ایجاد کرده بود 

و سعی در اختلاف بین ارتش و سپاه داشت، بسیار مؤثر بود8.
در سال 13۶1 غلامعلی تشکیل خانواده داد و با دختر یکی از 
همسایگانشان ازدواج کرد9. مراسم عروسی اش خیلی ساده برگزار شد. 
بعدازظهر تصمیم به عروسی گرفت و هنگام مغرب دست همسرش 
را گرفت و به گلزار شهدا برد و پس از عهد و میثاق با شهیدان جهت 
راهشان، او را به خانۀ بخت برد. او با عزت نفس بی نظیر خود زندگی 
ساده و بی آلایشی داشت10. حاصل زندگی مشترکشان یک فرزند پسر 

به نام مجید است11.
در عملیات فتح المبین، غلامعلی اولین مسئول اعزام نیرو در لشکر 
8 نجف اشرف بود و با ابتکار خود، برای اولین بار برای بسیجیان تشکیل 
پرونده داد تا سوابق آن ها باقی بماند. در همین عملیات خودش در 
حین مأموریت با موتورسیکلت تصادف کرد و علیرغم مصدومیت 

پایش، در عملیات باقی ماند12.
او در هرکجای جبهه روحانی می یافت، وی را جهت اقامۀ نماز 
جماعت و بیان احکام اسلام نزد برادران بسیجی و رزمنده می آورد و به 
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برپایی نماز جماعت می پرداخت؛ درحالی که خودش مسئولیت تبلیغی 
نداشت13.

سردار سعیدفر در سال 13۶1 به کردستان عزیمت کرد و به مدت 
یک سال در قرارگاه حمزه سیدالشهدا در قسمت اطلاعات و عملیات 
مشغول به کار شد. او در کردستان لیاقت و کاردانی خویش را با عمل به 
منصۀ ظهور گذاشت. ایجاد امنیت در کردستان برای وی مکتب عشق 
و ایثار بود و خداوند تعالی در این جبهه او را آزمود و راه وصال او را تا 
رسیدن به کعبۀ آمال باز کرد تا در آینده ای نزدیک، در جوار رحمت 
خدا به هم نشینی با محرمان خلوت انس و حضور در محضر ائمه راه 

یابد14.
سردار سعیدفر، مدتی بعد به جبهه های جنوب رفت و در عملیات 
مختلفی شرکت کرد که آخرین آن، عملیات کربلای 5 بود15. در 
عملیات کربلای 5 دوستانش می گفتند در محلی به نام سه راه مرگ 
که به شدت زیر آتش دشمن بود، لاشۀ یک ماشین آتش گرفته شده، 
راه را بسته و مانع عبور ماشین های مهمات و تدارکاتی که قصد عبور 
داشتند، شده بود. در این حین و در زیر آتش، یک هواپیمای عراقی نیز 
شروع به بمباران کرد؛ ولی سردار سعیدفر با یک حرکت شجاعانه، لاشۀ 

ماشین مشتعل را کنار زد و راه را سریعاً باز کرد1۶.
سردار سعیدفر در عملیات کربلای 5 مسئولیت محور عملیات 
را بر عهده داشت و سرانجام در همین عملیات در شلمچه در تاریخ 
بیست و یکم دی ماه سال 13۶5 به فیض شهادت نائل آمد17. پیکر پاک 

وی به نجف آباد منتقل و در جنت الشهدا مدفون گردید.

غلامعلی سعید فر
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سیرۀ اخلاقی شهید سعیدفر:
اعتمادبه نفس وی یکی از رموز موفقیتش در زندگی بود و در همت 
و تلاش، ابتکار، آینده نگری و شجاعت نمونه بود. سردار سعیدفر در 
رازداری نمونه بود و اسرار جنگ و سپاه را حتی برای نزدیک ترین 
دوستانش بازگو نمی کرد و بدون اینکه مسئولیت، درجه یا پُست و 
مقام برایش مهم باشد، با شجاعت تمام با لبی خندان به استقبال خطر 

می رفت18.
همسرش می گوید: »هیچ گاه او را عبوس یا عصبانی نمی دیدید. 
چهرۀ او همیشه شاد و خندان بود و وقتی من به بعضی موارد اعتراض 
داشتم، خیلی صبر و متانت به خرج می داد. خیلی خوب می دانست با 

همسر و مادر و خواهر و برادرش چگونه رفتار کند19«.
در وصیت نامۀ سردار شهید سعیدفر آمده است: »... می دانید که 
شهادت، لیاقت می خواهد. رهرو حسین)ع(شدن لیاقت می خواهد و 
خیلی مشکل است. باید با مشکلات راه دست وپنجه نرم کرد تا بتوان 

رهرو راه حسین)ع( شد20«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات شهید.
2- همان، سرگذشت پژوهی، عذرا حسینی، خاطرات شهید، ص3.

3- همان، زندگی نامۀ شهید، ص1.
4- همان.
5- همان.

۶- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: ناشر لشکر 8 
نجف اشرف، ص170.

7- همان، ص171.
8- همان.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، عذرا حسینی، خاطرات شهید، 
ص3.

10- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: ناشر لشکر 8 
نجف اشرف، ص1۶9.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامۀ شهید
12- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: ناشر لشکر 8 

نجف اشرف، ص171.
13- همان.

14- همان، ص172.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.

1۶- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: ناشر لشکر 8 

غلامعلی سعید فر
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نجف اشرف، ص1۶9.
17- همان، ص172.

18- همان، صص1۶8تا1۶9.
19- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، عذرا حسینی، خاطرات شهید، 

ص8.
20- همان، متن وصیت نامۀ شهید.



سعید سعیدی
سعید سعیدی، فرزند یوسف، در هفتم دی ماه سال 1344 شمسی 
در شهر اصفهان در خانواده ای مذهبی و متشرّع متولد شد1. پدرش 
کارگر کارخانه بود و مادرش بتول نام داشت2. تحصیلات ابتدایی را 
در مدرسۀ ابوحمزه گذرانید. وی در انجام تکالیف مدرسه بسیار کوشا 
بود. پس از دوران ابتدایی به دلیل مشکلات اقتصادی خانوادگی تصمیم 
گرفت روزها کار کند و شب ها تحصیل نماید. وی دورۀ راهنمایی را 
شبانه درس خواند3. او از نوجوانی نمازهای یومیه را می خواند و هیچ گاه 

نماز او ترک نشد.
 سعید از نوجوانی به  همراه مادرش با شرکت در تظاهرات و 
راه پیمایی ها و پخش اطلاعیه های امام خمینی رضوان الله علیه 
فعالیت های انقلابی خود را آغاز کرد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
با تلاش بسیار در صحنه حضور داشت. همچنین عضو فعال پایگاه 
بسیج محل بود. سعید در کارهای ساختمانی مسجد محل شرکت 
می کرد4. وی در فعالیت های سیاسی و موضع گیری های خود، پیرو 
امام خمینی رضوان الله علیه بود و به همین دلیل پس از شروع جنگ 
تحمیلی مصمم بود تا به جبهه برود؛ ولی مادرش به دلیل حضور دو نفر 
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از برادرانش در جبهه مخالفت کرد. او به دلیل نظر امام، مبنی بر حضور 
جوانان در جبهه ها، معتقد بود حضور برادرانش تکلیف را از وی ساقط 
نمی کند؛ لذا پدرش به مسئولان پایگاه بسیج سفارش کرد از اعزام 
وی خودداری کنند. سعید نیز تسلیم نظر والدینش شد؛ ولی از آنان 
قول گرفت به محض آمدن یکی از برادرانش از جبهه، او به جبهه اعزام 

گردد5.
 سعید پس از شهادت دایی اش در سال 13۶1 دیگر قرار نداشت 
و با عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و طی دورۀ آموزش به 
کردستان رفت و مسئولیت یگان مالک اشتر در سپاه سنندج را بر 
عهده گرفت. وی تلاش بسیاری را برای محرومیت زدایی کردستان 
به عمل آورد. پس از مدتی به دلیل مدیریت نظامی قوی و پشتکار، 
به عنوان فرمانده پایگاه عملیاتی آویهنگ در منطقۀ مریوان سنندج 
منصوب شد. پس از مدت کوتاهی به سبب لیاقت و شایستگی، به 
فرماندهی گردان ضربت مستقل عمار منصوب گردید. این گردان یکی 
از یگان های خط شکن در پاک سازی کردستان بود. سعید با هماهنگی 
جهاد سازندگی در ساختن حمام و آب رسانی بهداشتی به روستاها 

تلاش بسیار داشت۶.
 وی باوجود آنکه فرمانده بود، با نیروهایش رفتاری دوستانه و 
مهربانانه داشت و در همۀ امور یار و مددکار نیروهایش بود. در سال 
13۶5 که نیروهای بعثی عراق به منطقۀ حاج عمران حمله کردند، 
وی از مهاباد با نیروهای گردان خود به مقابلۀ بعثی ها شتافت و پس از 
ساعت ها درگیری علی رغم کمبود مهمات و وسایل نظامی مقاومت 
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کرد. پس از ورود نیروهای کمکی، در حال تغییر مواضع و الحاق به 
نیروهای کمکی در تاریخ 2خردادماه13۶5 تیری به گلوی وی خورد 
و به شهادت رسید7. پیکر پاک وی ده روز در منطقه باقی ماند و سپس 
به دلیل عدم شناسایی در ابتدا به مشهد برده شد و سپس با پیگیری 
و شناسایی پدرش به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، 

درقطعۀ والفجر 1، ردیف 3، شمارۀ ۶ به خاک سپرده شد8.

سیرۀ اخلاقی شهید سعیدی:
وی از کودکی به خواندن قرآن علاقه داشت و در جلسات قرآن 
شرکت می کرد. در مسابقات قرآن حضور یافت و جزو نفرات برتر گردید 
و برای تشویق وی را به مشهد مقدس بردند. او به مطالعۀ کتب دینی و 
فعالیت در مسجد محل علاقه مند بود. به ائمۀ اطهار و به ویژه حضرت 
زهرا سلام الله علیها و امام حسین علیه السلام و شرکت در دسته های 
عزاداری علاقه داشت. در کارهای خانه به مادرش کمک می کرد. 
وی به فعالیت اجتماعی و کمک به محرومان و دستگیری نیازمندان 
می پرداخت و در کردستان سعی می کرد نیازهای مردم را برطرف کند 
و پیگیر امور عمرانی روستاها باشد. وی عاشق شهادت در راه خدا، اهل 

راز و نیاز و عبادت و خواندن نوافل و شب زنده داری بود9. 

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»از ملت ایران تقاضا دارم امام امت، این حسین زمان را تنها 
نگذارند. از تمامی زنان متعهّد ایرانی می خواهم که حجاب خود را حفظ 

سعید سعیدی
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کنند و خدای ناخواسته دل مادران شهدا را خون نکنند. بدانید که 
مردن حق است؛ پس بهتر که مرگ من شهادت در راه خدا باشد. خدا 
می داند که این مدت که در کردستان، خطۀ شهیدان مظلوم، به خدمت 
مشغول بودم، هدفم فقط خدا بود. نه هیچ چیز دیگر. خدایا، شکر 
که به من توفیق شهادت و پاسداری در لباس مقدس سپاه را عنایت 

فرمودی10«.
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 پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1154.
3- سیدمحسن دوازده امامی، 1379، فرهنگ نامه؛ زندگی نامۀ سرداران شهید 
استان اصفهان، معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، 

ص2۶0.
4- مریم جان نثاری، 1391، سعید سعیدی، دانش نامه تخت فولاد اصفهان، 

ج2، ص481.
5- سیدمحسن دوازده امامی، 1379، فرهنگ نامه؛ زندگی نامۀ سرداران شهید 
استان اصفهان، معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، 

ص2۶1.
۶- همان، ص2۶3.
7- همان، ص2۶4.

8- مریم جان نثاری، 1391، سعید سعیدی، دانش نامۀ تخت فولاد اصفهان، 
ج2، ص482.

9- سیدمحسن دوازده امامی، 1379، فرهنگ نامه؛ زندگی نامۀ سرداران شهید 
استان اصفهان، معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، 

ص2۶1.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.

سعید سعیدی





قدمعلی سعیدی
قدمعلی سعیدی دهکی، فرزند رحیم، متولد پنجم دی ماه 1328 
شمسی در یک روز سرد زمستانی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در 
روستای دهک از توابع شهرضا دیده به جهان گشود1. پدرش کشاورز 
بود و مادرش سروی نام داشت. قدمعلی، همچون گلی میان بوستان 
خانواده شکوفا شد و رشد کرد2. او تا پایان دورۀ ابتدایی درس خواند. 
تا یازده سالگی در روستا بود و پس از آن به همراه خانواده اش به آبادان 
عزیمت نمود. در آبادان به کارهای ساختمانی مشغول شد. وی در 
هفده سالگی با مهارت و پشتکار توانست به یک استادکار ماهر تبدیل 

شود3.
او در هجده سالگی به خدمت نظام وظیفه رفت و در ژاندارمری 
یکی از پاسگاه های مرز افغانستان خدمت کرد. در طول خدمت با 
مشاهدۀ تواضع و خاکساری فرماندهان عالی رتبۀ نظامی ایران در 
مقابل مستشاران جزء آمریکایی، متوجه ذلت و خواری حکومت 
ایران در مقابل آمریکایی ها شد و بعد از این امر حتی به رئیس پاسگاه 
نیز معترض شد4. پس از اتمام خدمت به آبادان بازگشت و به کار 
بنّایی مشغول شد. وی در سال 1353 متأهل شد و حاصل زندگی 
مشترکشان پنج فرزند به نام های مریم، رحیم، آمنه، فاطمه و زینب 
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است که از وی به یادگار مانده اند5.
او قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در تظاهرات و راهپیمایی ها 
شرکت فعالانه داشت. پس از پیروزی انقلاب برای حفظ آنچه زحمتش 

را کشیده بود، وارد کمیتۀ انقلاب اسلامی شهرضا شد۶.
بااینکه تحصیلاتش تا ششم ابتدایی بیشتر نبود، ولی خط بسیار 
زیبایی داشت. بسیار باسلیقه بود. استاد نقشه و ساختمان سازی بود و 

هرکدام از وسایل زندگی خراب می شد، خودش تعمیر می کرد7.
نسبت به هر مسئله ای بسیار حساس، مسئولیت پذیر و 
وظیفه شناس بود. نسبت به اسلام حتی یک لحظه هم غافل نبود و با 
خانواده و فرزندان بسیار مهربان بود. با آن دسته از دوستان و اقوام که 
با اسلام و انقلاب بودند، رابطه ای نزدیک داشت؛ ولی با آن هایی که با 

انقلاب نبودند، هیچ تماسی نداشت8.
روحیۀ این شهید بزرگوار همیشه قبل از رفتن به جبهه چنان شاد 
بود که گویی به زیارت خانۀ خدا می رود و با این همه عاطفه که نسبت 
به خانواده و فرزندان داشت، قلباً متأثر ولی در ظاهر شاداب و خوشحال 

بود9.
با شروع جنگ تحمیلی، شهید سعیدی از کمیته به سپاه مأموریت 
گرفت و از طریق بسیج به جبهه های نبرد و حماسه اعزام شد و با تمام 

توان به مقابله با دشمن و دفاع از حریت و آزادی پرداخت10.
شهید سعیدی در عملیات مختلفی شرکت کرد. گاه در کنار 
برادران ارتش در توپخانۀ 22 شهرضا و گاه در کنار برادران سپاه به 

فرماندهی در جنگ مشغول بود11.
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در عملیات بیت المقدس مجروح شد و پس از بهبودی اقدام 
به تأسیس صندوق قرض الحسنه در روستایش کرد تا به عنوان 

باقیات صالحات بعد از شهادتش برای آیندگان به یادگار بماند12.
در اوقات فراغت و مرخصی، در قرض الحسنۀ روستا خدمت می کرد. 
حتی شب ها هم کار می کرد و خدمت به مردم را جزو یکی از عبادات 
می دانست. قرآن می خواند. کتابخانه ای داشت و مطالعه زیاد می کرد13.

با ضدانقلاب از زمان پیروزی انقلاب تا زمان شهادت همیشه درگیر 
بود. وقتی که مشاجره ای درمی گرفت، تا آنجایی که می توانست ارشاد 

می کرد؛ ولی اگر نمی شد، تا پای جان مقاومت می کرد14.
شهید سعیدی پس از شرکت در عملیات کربلای 5 با سِمت 
فرمانده گروه اطلاعات و عملیات در شلمچه در تاریخ 4بهمن ماه13۶5 
براثر اصابت ترکش به سرش شهد شهادت نوشید. پیکر پاکش به 
شهرضا منتقل شد و در گلستان شهدای روستای دهک به خاک 

سپردند15.

فرازهای از وصیت نامۀ شهید:
»پروردگارا، به درگاه باعظمتت شکرگزاریم که نعمت ولایت 
رهبری امام عزیز را که حقیقتاً با مأموریتش استمرار ولایت انبیاء و 
امامان معصوم است، برای نجات مستضعفین و به عنوان سرباز واقعی 
امام زمان به ما عطا فرمودی. ای خدای متعال، ای خالق ما، ما را از 
گمراهی ها و پلیدی ها دور گردان؛ از گناهانمان درگذر و شهد شیرین 

شهادت را حُسن خِتام عمرمان قرار ده.

قدمعلی سعیدی
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ای امت اسلامی و انقلابی، بدانید که امروز روز امتحان الهی است و 
فردای قیامت می بایست در برابر ائمۀ اطهار)س(، شهدا و صاحبان حق، 
جوابی محکمه پسند داشته باشیم. بدانید که فردای قیامت شفیعمان 
حضرت سیدالشهدا)ع( و شهدا هستند. پس کاری کنیم که شرمندۀ 
آنان نباشیم و این مُیسر نمی شود مگر با خدمت به خلق و عمل صالح و 

اخلاص در عمل.
به همسر و فرزندانم وصیت می کنم که یاد خدا را همواره سرلوحۀ 
کار خود قرار دهید و همیشه خدای متعال را بر کارهایتان شاهد و 
ناظر بدانید و لحظه ای خدا را فراموش نکنید و هرچه می خواهید، از 
ذات باری تعالی بخواهید. در پایان به شما وصیت می کنم برای مراسم 
من تشریفات تدارک نبینید. فقط به برگزاری یک جلسۀ قرآنی اکتفا 

کنید1۶«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، شناسنامۀ شهید.
2- همان، سرگذشت پژوهی، زندگی نامۀ شهید.

3- همان، ص2.
4- همان.

5- همان، کپی شناسنامۀ شهید.
۶- همان، سرگذشت پژوهی، پرسش نامه.

7- همان.
8- همان، زندگی نامه، ص2.

9- همان، سرگذشت پژوهی، پرسش نامه.
10- همان، زندگی نامۀ شهید، ص1.

11- همان، ص2.
12- همان.

13- همان، سرگذشت پژوهی، پرسش نامه.
14- همان.

15- همان، زندگی نامۀ شهید، ص1.
1۶- همان، متن وصیت نامۀ شهید.

قدمعلی سعیدی





حسین سعیدی پور
حسین سعیدی پور، در اوایل اردیبهشت ماه سال 1343 شمسی 
در محیطی آرام و زیبا در یکی از توابع کاشان در روستای فین در 
خانواده ای متدینّ و متشرّع به دنیا آمد1. پدرش، علی، بنّا و معمار بود و 
مادرش فاطمه نام داشت. وی از مادری مؤمن شیر رشادت نوشید و در 
سایۀ پدری حزب اللهی و مذهبی، دورۀ کودکی را سپری کرد2 و مانند 
دیگر کودکان پا به مدرسه نهاد. دبستان را با شیرینی های کودکی 
گذراند و گاهی در تابستان، خود را به کارهایی سرگرم می کرد؛ ازجمله 

به کشیدن نقاشی های طبیعت علاقه داشت.
 در مهرماه سال 1359 در ادامۀ تحصیلاتش وارد هنرستان شد و 
این زمان مصادف شد با حملۀ رژیم بعث عراق به ایران3. از این زمان، 
روح فداکاری، ایثار و ایمان و ناموس در پیکرۀ او جای می گیرد. درس 
را رها می کند و وارد دانشگاهی دیگر می شود و بهترین راه را خدمت 
در کارهای تبلیغی می یابد. او در همین سال به ماهشهر رفت؛ ولی 

نتوانست به خاطر سن کم در جبهه حضور یابد4.
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

وی برای آمادگی وارد شدن به جبهه، در مهرماه سال 13۶0 
برای آموزش نظامی به پادگان امام حسین)ع( تهران وارد می شود و 
آموزش های لازم را فرامی گیرد. اولین مسئولیت حسین بعد از یک 
دوره آموزش با حمایت از سازمان رادیو و تلویزیون در برابر حملۀ 
احتمالی منافقین در تهران شروع می شود5. پس از این، اجازه می یابد 
و به همراه سیل عاشقان ولایت، برای خدمت به کشور و ایجاد امنیت 
در کردستان به مهاباد اعزام می شود و از تاریخ 20فروردین ماه13۶0 
تا 10دی ماه13۶0 در مقابل ضدانقلاب سینه سپر می کند۶. سپس به 
کاشان برمی گردد و ده روز بعد عازم جنوب می شود و مستقیماً به خط 

پدافندی شوش رفته و در عملیات فتح المبین شرکت می کند7.
 بعد از عملیات به کاشان برگشت و حس خدمت به خلق او را به 
عضویت در بسیج وادار کرد و در رده های مختلف بسیج فعالیت داشت؛ 
ازجمله سازمان دهی و عملیات و مدتی مسئولیت یکی از پایگاه ها بر 
دوش او بود. به قول خودش، جبهه روح او را آرام نمی گذارد؛ آنجا که 
می گوید: »سپاس خدایی را که توفیق شرکت در این جهاد اسلام و این 
امر نافذ الهی را بر ما عنایت فرمود. حمد و سپاس او را که هر چه بیشتر 
در این مکان مقدس )جبهه( به  سر می برم، خود را شیفته تر و عاشق تر 

یافته و به نزول رحمت و لطف و کرمش خوش بین تر می شوم8«.
وی در 18دی ماه13۶0 به لشکر امام حسین علیه السلام می پیوندد 
و سرپرست بی سیم چی های گردان می شود. همچنین همراه گردان 
یا زهرا)س( به فرماندهی شهید آقاخانی، در عملیات والفجر یک شرکت 
جست و بعد از آن در لشکر  ماند و به مدت یک ماه در پاسگاه زید در 
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خط پدافندی در خدمت اسلام انجام وظیفه کرد9.
 نقل است که او چنان مخلص بود که اگر کاری را برای خود 
به عنوان وظیفه تشخیص می داد، در انجام آن لحظه ای درنگ 
نمی کرد؛ مثلًا شبی به  همراه سایر هم رزمان به کندن کانال مشغول 

شد10.
در عملیات والفجر 4 به عنوان سرپرست بی سیم چی ها همراه گردان 
امام باقر علیه السلام شرکت کرد و بعد از این عملیات به مدت سه ماه 
به کاشان برگشت. همچنین در اسفندماه سال 13۶2 دوباره به لشکر 
امام حسین اعزام و در آنجا به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

درآمد11.
وی به لشکر 8 نجف مأموریت پیدا کرد و به واحد اطلاعات عملیات 
خدمت نمود. پس از طی آموزش های لازم از قبیل نقشه خوانی و... با 
سِمتی تحت عنوان مسئول آموزش واحد اطلاعات و عملیات لشکر به 

خدمت خالصانۀ خود ادامه می دهد12.
حسین، زحمات زیادی در جهت آماده سازی منطقۀ غرب جهت 
عملیات انجام داد که در این راه دستش مجروح شد و نزدیک دو ماه 
در بیمارستان بستری شد13؛ ولی او مرغی نبود که در زندان شهر اسیر 
بماند. پس از مرخصی، با مشورت دوستانش تصمیم گرفت مدتی را در 
ستاد کمک رسانی جبهه به خدمت بپردازد. پس از بهبودی به جبهه 

برگشت و می گفت: »امروز هَل مِن ناصر امام بلند است14«.
او چنان در امور جبهه غرق می شد که خانواده اش مدت ها فرصت 
دیدارش را پیدا نمی کردند. برادرش می گفت: »من چهار ماه بود او را 

حسین سعیدی پور
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ندیده  بودم تا شهید شد«. وی در عملیات والفجر 8 در فاو شرکت کرد و 
شیمیایی شد15. قبل از عملیات کربلای 4 مجدداً مصدوم شد و سپس 
در عملیات کربلای 5 حضور یافت و در غروب خونین در خلوت سرای 
سنگر، نغمۀ روح بخش »إرْجِعی  إلی رَبِّک« را با کلمات روح بخش نماز 

لبیک گفت و با شهادت، به دیدار معشوق پیوست1۶.
قسمتی از وصیت نامۀ شهید:

»تنها یاری رسان ما، پیر جماران است و او مظلوم. اگر به یاری او 
نمی بود، اگر به مظلومیت او نمی بود، اگر به غربت و مظلومیت اسلام 
عزیز نمی بود، آنی به جبهه نمی رفتم. او حجت خداست بر زمین. 
ای امت اسلامی، مگر زحمات و ولایت محمد)ص( و علی و حسن و 
حسین)ع( تا شب عاشورا نبود که صبح روز عاشورا فقط 72 تن یار باوفا 
ماندند و بقیه امام را تنها گذاشتند و مورد عذاب و ذلت و خواری دنیا و 
آخرت گشتند؟ این میدان امتحان جنگ هم، تکرار روز عاشورا است و 

خداوند وعده کرده است که اسلام را فاتح و غالب گرداند17«.
و در جای دیگر گفته:

»خانوادۀ گرامی و عزیزم، مگر نه اینکه به زینب)س( اقتدا 
می کنیم؟ مگر نه اینکه او را الگو و نمونه برای خود می دانیم؟ زینب از 
سه سالگی شاهد مصیبت های بسیاری بود و این ها می توانست عاملی 
بر ختم حیات او باشد. بر پیکر رنجور خود تحمل کرد؛ ولی دست از 
رسالتش که همان تکلیف الهی بود، برنداشت. او همیشه مایۀ افتخار و 
روحیه برای اهل بیت علیهم السلام، اسلام و مسلمین بود. سستی و یا 

کوتاهی برای او معنا نداشت و دست از رسالتش برنداشت18«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، زندگی نامه، ص1.
2- همان.
3- همان.

4- همان، سرگذشت پژوهی.
5- همان، زندگی نامه، ص1.

۶- همان، ص2.
7- همان.

8- همان، وصیت نامه، ص3.

9- همان، زندگی نامه، ص2.
10- همان.

11- همان، ص3.
12- همان.
13- همان.
14- همان.

15- همان، سرگذشت پژوهی.
1۶- همان، زندگی نامه، ص3.
17- همان، وصیت نامه، ص1.

18- همان، ص3.

حسین سعیدی پور





مرتضی سلطانی
مرتضی سلطانی آقایی کوپایی، فرزند نعمت الله، در تاریخ بیستم 
آذرماه 1340 شمسی در شهر اصفهان دیده به جهان گشود1. پدرش 
کارگر کارخانه بود و مادرش معصومه نام داشت2. مرتضی پس از 
طی دورۀ تحصیلات ابتدایی و دورۀ راهنمایی، در دورۀ دبیرستان 
تا سوم متوسطه درس خواند. وی در ایام جوشش انقلاب اسلامی 
در راه پیمایی ها و تظاهرات مردمی به اتفاق والدین خود شرکت 
می کرد. پس از انقلاب اسلامی با بسیج محل همکاری داشت و سپس 
عشق به حضور در جبهه و دفاع از کشور پاسخ به فرمان امام خمینی 
رضوان الله علیه موجب شد تا پس از طی یک دورۀ آموزشی به عنوان 
بسیجی در جبهه های جنگ تحمیلی حضور یابد3. مرتضی سرانجام 
در عملیات آزادسازی خرمشهر از اشغال مزدوران صدام بعثی، در 
روز دوم خردادماه سال 13۶1 در حوالی شلمچه براثر اصابت ترکش 
به سینه اش شهید شد. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان 

شهدای اصفهان به خاک سپرده شد4.
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فرازهایی از وصیت نامۀ شهید:
»مؤمنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادی دنیا را بر آخرت 
برگزیده اند، جهاد کنند و هر کس در جهاد در راه خدا کشته شود یا 

فاتح گردد، زود باشد که او را در بهشت ابدی اجری عظیم دهیم.
با درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی و درود به روان 
پاک شهیدان اسلام از کربلای حسینی تا کربلای خمینی و درود بر 

امت شهیدپرور.
چون جنگ با کافران را یک وظیفۀ شرعی و انسانی دانستم، در 
جواب »هل من ناصر ینصرنی« امام حسین لبیک گفته و فرمان رهبر 
را به جان پذیرفته و سوی جبهه ها شتافتم و با کمک برادران، دنباله رو 
شهدا شدم. درود بر پدر و مادر شهدا و با درود بر پدر و مادرم که با 
زحمات فراوان مرا پرورش دادند و ابراهیم وار به میدان جهاد با کفر 
فرستادند. امید است که به فیض شهادت نائل شده و چون شهیدان 
زنده باشم که خدا فرمود: »وَ لا تحَْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللهِ أمواتاً 

ِّهِم یرُزقون5«. بلَْ احیاءٌ عِنْدَ رَب
برای من گریه نکنید. اگر خواستید گریه کنید، بر مصیبت 
علی اصغر گریه کنید؛ زیرا خدا می فرماید: »إناّ لِلهّ و إناّ إلیَه راجِعون« و 
امام فرمود جوانانی که شهید شدند، متعلق به پدر و مادر خود نبودند؛ 
بلکه متعلق به پیغمبر و اسلام هستند. از امام دست برندارید. پشتیبان 
ولایت فقیه باشید تا پرچم »لااله الاالله« در سراسر گیتی به اهتزاز 

درآید۶«.



449

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص11۶8.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

4- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص11۶8.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.
۶- همان.

مرتضی سلطانی





مهدی سلیمان پور
 مهدی سلیمان پور، فرزند تقی، هیجدهم اسفندماه سال 133۶ 
شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در اصفهان متولد شد. پدرش در 
کارخانۀ پشم ریسی کار می کرد و مادرش ربابه نام داشت1. تحصیلات 
دورۀ ابتدایی را تا ششم دبستان به اتمام رسانید و پس از پایان سال اول 
دبیرستان، به هنرستان نساجی رفت و در رشتۀ فلزکاری مشغول به 

تحصیل شد2.
 وی از همین هنرستان با شهید هلالی آشنا شد و به  همراه وی 
و آتشین و مصدق فر در کارهای انقلابی شرکت و به مسائل مذهبی 
هنرستان رسیدگی می کرد. باوجوداینکه مدیر مدرسه، آقای غزنوی، 
فردی ساواکی بود و آن ها را شناسایی کرده بود و تحت نظر داشت، 
ولی فعالیت خود را علیه رژیم پهلوی رها نکردند و در کلاس های 
درس آقای حسنعلی زهتاب و سیدعلی اکبر پرورش، از دبیران مبارز 
آموزش وپرورش اصفهان، شرکت می کردند. در طول این مدت نیز با 
کار در کارگاه آهنگری، هم نیرویش را بیهوده هدر نمی داد و هم هزینۀ 

تحصیل خود را درمی آورد3.
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وی فردی خوش اخلاق و شوخ طبع بود. چهره ای خندان داشت و 
به مسائل مذهبی و شرکت در نماز جماعت علاقه مند بود. پس از اخذ 
دیپلم هنرستان، عازم خدمت سربازی شد. در سال 1355 بااینکه 
نوزده سال بیشتر نداشت و خفقان شدیدی هم حاکم بود، با دوستانش 
در پادگان، جلسات قرآن تشکیل می داد4. وی پس از اتمام پایان 
خدمت، برای فرمانده پادگان خود جعبه ای را که حاوی عکس های 

امام خمینی بود، ارسال کرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله به کمیتۀ دفاع شهری اصفهان 
پیوست و به طور فعال و شبانه روزی کمر به خدمت انقلاب بست و از 
نیروهای اولیۀ تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان بود. وی 
از کار عملیاتی راضی نبود و علاقه مند به کادرسازی بود و همیشه در 
میدان آموزش نظامی حضور پیدا می کرد. وی در پادگان پانزده خرداد 
در کمیتۀ تاکتیک، به آموزش نیروها پرداخت و به دلیل شایستگی اش، 
مسئول آموزش شد و حتی بیشتر از دوره های قبل، به آموزش نظامی 
نیروهایی جدید  پرداخت و به مدت یک سال در پادگان پانزده خرداد 

خدمت کرد5.
 با آغاز فتنۀ گروه های جدایی طلب در کردستان، در اردیبهشت 
1359 به آنجا رفت. در همین زمان وظایف سپاه سنندج و کردستان 
تفکیک و مهدی در پست فرماندهی سپاه سنندج مشغول به خدمت 
شد. در تقسیم وظایف سپاه سنندج، مسئولیت عملیات در محورهای 
نزدیک به شهر را هم به عهده داشت. مهدی توانست با قدرت فرماندهی 
خود، یک سپاه منسجم، متشکل و قوی به وجود آورد و پس از یک 
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سال با موفقیت بسیار در صحنه های پاک سازی کردستان، شجاعت و 
دلاوری خود را به منصۀ ظهور رسانید۶.

 شهید سلیمان پور در اواخر تابستان سال 13۶0 یک ماه قبل از 
عملیات ثامن الائمه از سنندج عازم جبهه های جنوب شد و به جبهۀ 
دارخوین آمد و علی رغم حضور نیروهای قوی و قدیمی در منطقه، 
به عنوان فرمانده عملیات در محور شادگان که حساس ترین معبر 
وصولی به منطقۀ سرپل دشمن بود، انتخاب شد. شاهدانی که از زمان 
شروع عملیات در کنار او بودند، می گویند: »مهدی در تمام لحظه ها 

جلوتر از بقیۀ نیروها در حال پیشروی و هدایت عملیات بود7«.
 مهدی، سرانجام در روز یکشنبه ششم مهرماه سال 13۶0 پس از 
شروع عملیات شکستن حصر آبادان به شهادت رسید. پیکر پاک وی به 
اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ کربلای 5، ردیف 

4، شمارۀ 45 به خاک سپرده شد.
 مهدی در عملیات ثامن الائمه گفته بود که اگر خدای ناکرده 
عملیات به شکست بینجامد، آن قدر جلو خواهم رفت تا سینه ام 

آسایشگاه سرب داغ دشمن شود و دیگر برنخواهم گشت8.
 شهید سلیمان پور یک روز پیش از عملیات ثامن الائمه به 
هم رزمانش خبر شهادت خود را داده بود و در وصیت نامه اش نوشته 
بود: »امشب من به شهادت می رسم و امشب چراغ 23سالۀ عمر من به 

خاموشی می گراید9«.

مهدی سلیمان پور
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 پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات شهید.
2- همان، زندگی نامه، ص1.

3- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای اصغر مصدق فر، مسئول آموزش بهداری 
در پادگان پانزده خرداد و پادگان غدیر اصفهان و همکلاسی و هم رزم شهید 

سلیمان پور، در تاریخ 1391/12/10.
4- همان.
5- همان.

۶- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار جواد استکی در تاریخ 1391/11/25.
7- سیدعلی بنی لوحی و دیگران، 1379، نبردهای شرق کارون به روایت 

فرماندهان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران، ص192.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات برادر شهید.

9- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص115.



حمید سلیمانی
 حمید سلیمانی، فرزند محمد، در پانزدهم آذرماه سال 1340 
شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در شهر تهران متولد شد1. 
پدرش در کارخانۀ ذوب آهن اصفهان نجّاری می کرد. مادرش مریم نام 
داشت2. پدرش پس از استخدام در ذوب آهن با همسر و فرزندانش به 
اصفهان مهاجرت کرد. حمید پس از تحصیلات ابتدایی به دلیل علاقه و 
اشتیاق والدینش، وارد حوزۀ علمیۀ قم شد و دروس حوزوی را تا سطح 

گذرانید3.
بصیرت و شعور دینی و شور انقلابی حمید سبب شد تا وی در 
فعالیت های علیه رژیم پهلوی شرکت کند. حمید در چهلم شهدای 
تبریز با اشتیاق تمام حضور داشت و راه پیمایی دانش آموزان را علیه 
رژیم پهلوی هدایت کرد. به همین سبب از سوی مأموران سازمان 
امنیت رژیم پهلوی دستگیر و دو ماه زندانی شد. حمید پس از آزادی 
از زندان مخوف پهلوی، دست از مبارزه برنداشت و با حرارت بیشتری 
به فعالیت پرداخت. وی در تظاهرات یازده محرم سال 1357 شمسی 
شرکت داشت و دستش مجروح شد. حمید تا پیروزی انقلاب اسلامی 

همواره در تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت و نقش فعالی داشت.
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او پس از انقلاب اسلامی به دروس حوزوی ادامه داد؛ ولی با 
آشوب های گروه های جدایی طلب و عوامل ضدانقلاب، در کردستان، 
برای ایجاد امنیت به این منطقه سفر کرد. وی مدتی مسئولیت 
محور امنیت فرودگاه و اطراف آن را بر عهده داشت. حمید از تاریخ 
30فروردین ماه13۶0 فرماندهی تیپ قرارگاه رمضان را بر عهده 

داشت4.
با شروع جنگ تحمیلی آرام و قرار نداشت و به همراهی عده ای 
از رزمندگان در کردستان عازم جبهه های جنوب شد و در منطقۀ 
دارخوین مستقر گردید. وی در طراحی عملیات فرماندهی کل قوا در 
تاریخ 21خردادماه13۶0 حضور فعالی داشت و مجروح شد. همچنین 
در عملیات طریق القدس و آزادسازی بستان حضور داشت. وی در یکی 
از محورهای عملیاتی، به اتفاق چند تن از هم رزمانش چند روز گم شده 
بود که با توسل به اهل بیت علیهم السلام مسیر خود را پیدا کرد5. وی 
در منطقۀ چزابه به شدت مجروح شد و مدتی بستری بود. حمید در 
جبهه هرچند مسئولیت در حد فرمانده گردانی نمی پذیرفت، ولی 

همیشه در کنار فرماندهان، مایۀ قوّت قلب بود۶.
وی دوران استراحت را کوتاه کرد و خود را برای عملیات به لشکر 
امام حسین علیه السلام رسانید و در عملیات بزرگ فتح المبین حضور 
پیدا کرد. حمید در عملیات بیت المقدس شرکت داشت و در مرحلۀ 
دوم که لشکر صاحب الزمان تشکیل گردید و ریاست ستاد آن بر 
عهدۀ سردار سیدعلی بنی لوحی گذاشته شد، با اصرار فرماندهان 
 مسئولیت ستاد لشکر امام حسین علیه السلام به وی واگذار گردید.
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 او مدت کوتاهی این مسئولیت را پذیرفت و برای حضور در عملیات 
استعفا داد7. حمید در عملیات محرم در تاریخ 10آبان ماه13۶1 حضور 
داشت. وی پس از آن مدت چند ماه به حوزۀ علمیه بازگشت؛ ولی 
فراق یاران و حضور در دانشگاه عشق بار دیگر او را به جبهه کشانید 
و در عملیات والفجر 2 در تاریخ 29تیرماه13۶2 حضور یافت. سپس 
در عملیات والفجر 4 شرکت کرد. حمید سرانجام در عملیات والفجر 
4 در تاریخ 30آبان ماه13۶2 در منطقۀ سلیمانیۀ عراق براثر اصابت 
ترکش به سرش به شهادت رسید. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در 
گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ والفجر 4، ردیف 1، شمارۀ 13 به خاک 

سپرده شد8.

سیرۀ اخلاقی شهید سلیمانی: 
حمید علاوه برآنکه در مکتب اهل بیت علیهم السلام و فقاهت و 
اخلاق در قم تربیت شده بود، در مکتب تربیتی دارخوین به  همراه 
حدود چهارصد رزمنده به مراحل ذکر و حضور قلب و شهود و کمال 
رسیده بود. وی فردی آرام، کم حرف، دائم الذکر، عابدی زاهد و اهل 
عبادت و بندگی شبانه بود. او در جبهه دربه در به دنبال شهادت بود. 

گویا برای شهیدشدن و شهادت به جبهه آمده بود9.
 از سخنان شهید:

 »احساسی که من از اولِ جنگ از جبهه دارم، در یک کلمه می توان 
خلاصه کنم: جبهه یعنی دانشگاه عشق10«.

حمید سلیمانی
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 پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، شناسنامۀ شهید و برگۀ مشخصات.
2- همان، سرگذشت پژوهی، ص1.

3- همان، ص2.
4- علیرضا شاه سنایی، 1378، سرزمین نور؛ گلستان شهدای اصفهان در 

گسترۀ تاریخ، اصفهان، دانشگاه اصفهان، پایان نامۀ کارشناسی، ج3، ص5۶۶.
5- کنگرۀ شهدای طلبه استان اصفهان، 1388، شاهدان روحانی، اصفهان: 

انتشارات وسپان، ص104.
۶- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 

درخشان، ص70.
7- اصغر منتظرالقائم، 1391، حمید سلیمانی، اصفهان، دانشنامه تخت فولاد 

اصفهان، ج2، ص485.
8- علیرضا شاه سنایی، 1378، سرزمین نور؛ گلستان شهدای اصفهان در 

گسترۀ تاریخ، اصفهان، دانشگاه اصفهان، پایان نامۀ کارشناسی، ج3، ص5۶۶.
9- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 

درخشان، ص142.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، متن دست نوشتۀ شهید.



محمدحسن سلیمانی
محمدحسن سلیمانی، فرزند حیدرعلی و توران هنرمند، در روز 
بیست و نهم اردیبهشت ماه سال 1337 در شهر نجف آباد دیده به جهان 
گشود1. پدر محمدحسن کشاورزی زحمت کش و مستضعف بود که 
به سختی مخارج خانواده را تأمین می کرد2. محمدحسن کودکی اش 
را بیشتر در خانه می گذراند و کمی که بزرگ تر شد، همراه و همدوش 
مادرش بچه داری هم می کرد. او با علاقه و شوق فراوان دوران ابتدایی 
را پشت سر گذاشت و در دورۀ راهنمایی به خاطر اینکه بتواند کمک کار 
پدرش باشد، روزها به کار و بنّایی می پرداخت و تحصیلاتش را در 
مدرسۀ شبانه ادامه می داد. با وجود اینکه علاقۀ زیادی به درس داشت، 
اما اوضاع بد اقتصادی خانواده، او را مجبور کرد تا دست از تحصیل و 

علاقۀ خویش بکشد و پس از مدتی ترک تحصیل کرد3.
پس از طی این دوره و با رسیدن سن خدمت وظیفه، محمدحسن 
به خدمت سربازی فراخوانده شد و حدود یک سال و نیم خدمت کرد. 
دوران سربازی وی، هم زمان با جریانات انقلاب و مبارزات سیاسی 
بود. با فرمان امام)ره( مبنی بر فرار سربازان از پادگان ها فعالیت های 
محمدحسن نیز در زمینۀ مبارزه با رژیم شاه آغاز شد. هنگام فرار 
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محمدحسن و چند تن از دوستانش از پادگان، به خاطر اینکه آن ها 
از طریق موهای تراشیده شدۀ سرشان در میان کوچه و بازار شناخته 
نشوند، به دیدار آیت الله ایزدی، امام جمعۀ نجف آباد رفتند و از ایشان 
خواهش کردند که به همۀ جوانان هم سن و سال آن ها سفارش کنند 
که موهای سرشان را کوتاه کنند تا آن ها بتوانند آزادانه فعالیت های 

انقلابی خودشان را دنبال کنند4.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 شمسی، 
محمدحسن همراه شهید محمد منتظری و چند نفر از دوستانش 
عازم لبنان شد و در مدت هشت ماه فنون جنگی و چریکی را در آنجا 
فراگرفتند. با شروع جنگ تحمیلی، برای دفاع از انقلاب و میهن به 

ایران بازگشت و به کردستان رفت و مشغول خدمت شد5.
در اواخر سال 1359 محمدحسن تصمیم به ازدواج گرفت و با 
خواهر یکی از دوستانش ازدواج کرد. مراسم عقد، بسیار ساده برگزار 
شد و محمدحسن دوباره به کردستان رفت. شش ماه بعد وقتی که به 
مرخصی آمد، مراسم عروسی شان برگزار شد. او یک ماه بیشتر در خانه 

نماند و دوباره راهی کردستان شد۶.
محمدحسن در خردادماه سال 13۶0 به نجف آباد بازگشت و به 
عضویت سپاه پاسداران نجف آباد درآمد. در دی ماه 13۶0 با مسئولیت 
فرماندهی گردان در عملیات فتح المبین شرکت کرد که در آنجا از 
ناحیۀ پا مجروح گردید. او برای اینکه به درمانگاه پشت جبهه برنگردد، 
خودش به مداوای زخمش می پردازد؛ ولی به علت عمیق بودن زخمش 

مجبور شدند او را به بیمارستان صحرایی منتقل کنند7.
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در دی ماه سال 13۶2 محمدحسن به کردستان منتقل شد و در 
آنجا به عنوان فرمانده محور سپاه دیوان دره مشغول انجام وظیفه شد. 
او خیلی کم از مسئولیت ها و کارهای خودش در جبهه برای خانواده 
و دیگران تعریف می کرد. در مواقعی که به مرخصی می رفت، به دیدن 
همۀ اقوام و آشنایان و به آسایشگاه ها و بیمارستان ها برای دیدار با 

معلولین و جانبازان سرکشی می کرد8.
در مهرماه سال 13۶3 به جهت اینکه کمتر به مرخصی بیاید، 
مجبور شد خانواده اش را به کردستان انتقال دهد9. در همین سال 
بود که در تاریخ بیست و هشتم آذرماه 13۶3 در منطقۀ سقز، در کمین 
ضدانقلاب به شهادت رسیدند10. محمدحسن دومین شهید خانوادۀ 
سلیمانی بود و برادر کوچک تر وی، علیرضا، در سال 13۶2 به شهادت 
رسیده بود11. پیکر پاک شهید محمدحسن سلیمانی به نجف آباد 

منتقل و در جنت الشهدای شهر نجف آباد مدفون گردید12.
محمدحسن، صاحب دو فرزند پسر بود و در امر تربیت آن ها بسیار 
می کوشید و سعی داشت از همان دوران کودکی، آن ها را به انجام 

فرائض دینی آشنا و ترغیب کند13.
محمدحسن علاقۀ فراوانی به امام خمینی و علماء دین داشت؛ 
به طوری که هرگاه کسی به ملاقات امام می رفت، این قابلیت را از 
موهبت های الهی می دانست. در مواقع سخنرانی امام، با تمام وجود 
صحبت های ایشان را گوش می داد و موقعی که آیت الله خامنه ای، 
رئیس جمهور وقت، خطبه های نماز جمعه را ایراد می کرد، او با حالت 

شور و شعفی می گفت که ایشان مایه افتخار ماست.14

محمدحسن سلیمانی
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در قسمتی از وصیت نامۀ شهید محمدحسن سلیمانی آمده است: 
»برداران و خواهران، امروز اسلام در خطر است. اگر دین خدا را یاری 
نکنیم، فردای قیامت شهیدان تاریخ، ما را نخواهند بخشید، در آن روز 
موعود به  جای اینکه ما را در صف یاران امام حسین)ع( قلمداد کنند، 
خدای ناکرده در صف مردم بی وفای کوفه در زمان امام حسین)ع( قرار 

دهند15«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، سرگذشت پژوهی، توران هنرمند، مادر شهید، ص3.

3- همان.
4- همان، ص2.
5- همان، ص5.

۶- همان، سرگذشت پژوهی، همسر شهید، صص15تا18.
7- همان، ص18.

8- همان، زندگی نامۀ شهید، ص4.
9- همان، ص5.

10- ره یافتگان وصال، مشخصات شهید، ص1.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، توران هنرمند مادر شهید، 

ص3.
12- همان، برگۀ مشخصات.

13- همان، زندگی نامۀ شهید، ص۶.
14- همان.

15- همان، وصیت نامۀ شهید، ص3.

محمدحسن سلیمانی





کریم سلیمی
کریم سلیمی قهفرخی، در دوم فروردین ماه سال 1342 شمسی 
در خانواده ای متدیّن و متشرّع در شهر اصفهان متولد شد. پدرش 
احمد و مادرش نصرت نام داشت1. دروۀ ابتدایی و سپس راهنمایی و 
تحصیلات متوسطه را در اصفهان درس خواند و دیپلم گرفت2. کریم در 
دورۀ متوسطه بود که جوش وخروش انقلاب اسلامی و نفس مسیحایی 
امام خمینی رضوان الله علیه او را جذب کرد و در راه پیمایی ها و تظاهرات 

و پخش اعلامیه های امام کوشش می کرد3.
 با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، پس از یک دورۀ آموزشی 
به جبهه های جنوب رفت و در عملیات ثامن الائمه و شکست محاصرۀ 
آبادان شرکت کرد. وی در عملیات طریق القدس و حماسه آفرین 
آزادسازی بستان از اشغال بعثی ها در تاریخ 8آذرماه13۶0 با سِمت 
فرماندهی گروهان حضور داشت. او در این عملیات از یک انفجار 
آرپی جی در سنگر انفرادی که از سوی بعثی ها شلیک شد، جان سالم 
به در برد. کریم سپس در عملیات امام علی)ع( و دفع پاتک بعثی ها در 

تنگۀ چزابه با صلابت تمام با سِمت معاون گردان حضور پیدا کرد.
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وی در عملیات بزرگ فتح المبین در 1فروردین ماه13۶1 با سِمت 
فرمانده گردان شرکت داشت. شهید سلیمی در عملیات آزادسازی 
خرمشهر با سِمت فرمانده گردان حضور پیدا کرد. او همچنین در 
عملیات رمضان در تاریخ 22تیرماه13۶1 با سِمت فرمانده گردان 
امام حسین علیه السلام از لشکر امام حسین علیه السلام شرکت 
داشت و حماسه های بزرگی آفرید. شهید سلیمی در عملیات محرم 
در تاریخ10آبان ماه13۶1 با سِمت فرماندهی گردان امام هادی 
علیه السلام از لشکر امام حسین علیه السلام حضور داشت و در نتایج 
مهم این عملیات ازجمله تصرف سلسله جبال حمرین، منابع نفتی 
موسیان و بیات، حوضچه های نفتی زبیدات و هفتاد حلقه چاه نفت و 

تپه های 175 سهم به سزایی داشت4.
 شهید سلیمی سرانجام براثر پاتک بعثی های عراقی در تاریخ 
بیست و چهارم آبان ماه 13۶1 پس از طی یک درگیری شدید تن به تن با 
بعثی ها بر روی تپه های 175 به شهادت رسید. پیکر پاک وی به دست 
نیامد و مفقود شد5. سرانجام پیکر پاکش براثر تفحص یافت شد و به 

اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان مدفون گردید.

سیرۀ اخلاقی شهید سلیمی: 
کریم در مدرسۀ تربیتی دارخوین چنان تربیت شده بود که پیوسته 
اهل ذکر و توسل و رازونیاز و شب زنده داری با خداوند بود. سردار 
سیدعلی بنی لوحی در عملیات طریق القدس از وی چنین یاد می کند: 
»روح بزرگ وی چنان هیبتی خدایی به جسم خسته و لاغر او داده 
بود که تجسم انسان کامل در وجود او تحقق یافته بود. امام خمینی 
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رضوان الله علیه در رسیدن به هدف خود )ساختن انسان کامل( موفق 
بود. کریم سلیمی همۀ خوبی ها را با خود داشت۶«.

 وی سمبل دلاورمردی و بلندهمتی و اراده ای سترگ و 
خستگی ناپذیر و باصلابت و باسماحت بود و هنگام حملۀ دشمن 
استوار و محکم. گویی جمجمۀ خود را به خدا می فروخت و در مبارزه 
صبور و آرام بود و روحیه ای قوی داشت. وی در چندین عملیات 
بزرگ جمهوری اسلامی علیه اشغال گران بعثی حضور داشت و در 
پیروزی های درخشان رزمندگان اسلام و اخراج دشمن اشغالگر بعثی 
نقش مهمی ایفا کرد. شهید سلیمی یکی از نخبگان و قهرمانان تاریخ 
ایران علیه اشغالگران بود که اگرچه مقبرۀ وی وجود ندارد، ولی روح 

بلند، باصفا و الهی وی برای همیشه در تاریخ شاهد و ناظر است.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»الهی، با چه زبانی شکر این همه نعمت را بکنم که در این برهه از 
زمان هدایتم فرمودی تااینکه به جهاد در راهت قدم بگذارم. پس از 
سالیان متمادی به ندای آسمانی امام حسین که در زمین گرم و سوزان 
کربلا سر داد، اینک از سرزمین گرم و سوزان خوزستان لبیک می گویم. 
پدر و مادر عزیزم، راهی را که انتخاب کرده ام، با شناخت بوده و هرگز 
کسی مرا در قدم گذاردن به این راه مجبور نکرده است. می دانم که این 
راه، راه انبیاءالله است و اگر در این راه لیاقت شهید شدن نصیبم شود، 
با نیتی خالص و هدفی مطمئن و تنها آرزوی دیرینه ام بوده است؛ زیرا 
مکتب ما احتیاج به همین خون ها دارد. اگر خونی ریخته نشود و نهال 

اسلام بارور نگردد، پس چگونه اسلام گسترش خواهد یافت7«.

کریم سلیمی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص11۶8.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ص3.

4- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 
.1394/۶/25

5- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص21۶.

۶- همان، ص173.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



هاشم سلیمیان ریزی
هاشم سلیمیان ریزی، فرزند یدالله و بیگم آغا، در تاریخ 
پانزدهم فروردین ماه 1342 شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع 
در زرین شهر متولد شد1. از همان کودکی مهربان و مؤدب بود. 
تحصیلاتش را در همان شهر به پایان رسانید2. هاشم به مسائل دینی و 
معنوی بسیار اهمیت می داد و نماز شب وی ترک نمی شد. بیشتر اوقات 
به تلاوت قرآن مشغول بود. به گفتۀ مادرش صوت خوبی برای تلاوت 
قرآن داشت. شب ها به دعا و رازونیاز مشغول بود. در مراسم سوگواری 
اهل بیت علیهم السلام شرکت می کرد و خالصانه برخی روزها روزه دار 
بود. وی تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و دورۀ متوسطه را در رشتۀ 

تجربی در زادگاهش درس خواند و دیپلم گرفت3.
شهید سلیمیان در صحنه های انقلاب در تظاهرات و راهپیمایی ها 
شرکت می کرد. شب ها همراه دوستانش روی دیوارها شعار می نوشت 
و به پخش اعلامیه های امام و عکس های امام در کوچه و بازار مشغول 

بود4.
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» هر وقت عملیات نبود، هاشم به پشت جبهه می رفت و دوباره 
موقع عملیات پیدایش می شد و پس از اتمام حمله بازمی گشت. یکی از 
دوستان ما جهت خرید کتاب به تهران رفته بود. به طور کاملًا اتفاقی او 
را در حوزۀ علمیه دیده بود و راز طلبگی هاشم فاش شد؛ وگرنه شاید تا 

امروز کسی نمی دانست که او در حوزۀ علمیه یک طلبۀ موفق است5«.
هاشم، فردی جدی و مؤدب بود و با کسی شوخی نمی کرد. او از 
ریا و خودنمایی بسیار دوری می کرد؛ به گونه ای که وقتی می خواست 
به جبهه برود، با وسایل نقلیۀ عمومی می رفت و با کاروان عزیمت 
نمی کرد. از جنگ و جدال پرهیز می کرد و با مخالفین انقلاب به نوعی 
مناظره می کرد و اگر نمی پذیرفتند، خشمگین نمی شد؛ ولی قلباً بسیار 
ناراحت می شد. کارهای شخصیش را خودش انجام می داد و اجازه 

نمی داد کسی کارهای او را انجام دهد۶.
با شروع جنگ عضو سپاه شد و چندین بار به جبهه رفت. وقتی 
برادر بزرگ ترش شهید شد، او نیز راه برادر را ادامه داد تا سرانجام در 
بیست ویکم بهمن ماه 13۶4 در اروندرود براثر اصابت ترکش به درجۀ 
رفیع شهادت نائل گشت. پیکر پاک وی به زرین شهر منتقل و در 

گلستان شهدای زرین شهر مدفون شد7.

سیرۀ اخلاقی شهید سلیمیان:
مادر شهید می گوید: »شب ها روی زمین می خوابید. وقتی برای 
او بالش و پتو می آوردم، می گفت مادر جان من این طور راحت نیستم. 
وقتی روی زمین می خوابم، احساس می کنم در جبهه پیش هم رزمانم 
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هستم8«. شهید هاشم سلیمیان یکی از رزمندگان لایق لشکر 14 بود و 
این را فقط بچه های لشکر 14 امام حسین علیه السلام می دانستند و در 
زرین شهر و سایر یگان های استان، کسی به مقام او آشنا نبود. زندگی 
ساده و اعمال کاملًا خالصانه و بی ریایی داشت و این نشأت گرفته از روح 
حوزۀ علمیه و طلبگی او بود؛ درحالی که همین طلبه بودن او را کسی 

نمی دانست9.

فرازی از وصیت شهید:
»باز می گویم تقوای عملی پیشه کنید و رضا و خشنودی خدا را به 
دست آورید. همیشه سعی کنید نیکی های خود را فراموش کنید و فقط 
گناهان خود را در نظر بگیرید و کارها را خالصانه انجام دهید و خدا را 
فراموش نکنید و همیشه ذکر خدا را بر لب داشته باشید؛ ذکر قلبی نه 
ذکر زبانی. خوف خدا را در دلتان زیاد کنید تا شیرینی عبادت را به شما 

بچشاند10«.
برادر هاشم، حمید سلیمیان ریزی، متولد یازدهم شهریورماه سال 
1339 شمسی متولد شد. وی تا سوم متوسطه درس خواند و سپس به 
خدمت وظیفه اعزام شد. او به عنوان سرباز وظیفه در جبهه حضور یافت 

و در اول فروردین ماه سال 13۶1 در جبهۀ رقابیه به شهادت رسید11.

هاشم سلیمیان ریزی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، سرگذشت پژوهی، طرح احیاء، ص4.

3- همان.
4- همان، سرگذشت پژوهی، ص2.

5- همان.
۶- همان، سرگذشت پژوهی، طرح احیاء، ص1.
7- همان، خیرالله سلیمیان، زندگی نامۀ شهید.
8- همان، سرگذشت پژوهی، طرح احیاء، ص3.

9- همان، ص4.
10- همان، وصیت نامه.

11- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص1199.



حسین علی سمندری
حسین علی سمندری، فرزند حیدر، در روز پنجم فروردین ماه 
سال 133۶ شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در شهر نجف آباد 
به دنیا آمد1. او در یک خانوادۀ کشاورز و مذهبی پرورش یافت و پدرش 

کشاورزی سخت کوش بود2. مادر وی خدیجه خانم نام داشت.
حسین علی از شش سالگی به تحصیل پرداخت و بااینکه کمتر 
فرصت درس خواندن می یافت و همیشه در کارهای کشاورزی به کمک 
پدرش می شتافت، ولی در طی دوران تحصیل همواره به عنوان شاگرد 

نمونه و ممتاز شناخته می شد3.
خواهرش می گوید: »او بزرگ مردی کوچک بود و به آموختن 
علاقه ای وافر داشت. همراه با پدرش در مزرعه، کشاورزی می کرد و در 

فرصت کوتاهی باوجود خستگی بسیار به خوبی درس می خواند4«.
حسین علی در خردادماه سال 1354 با معدل بالا موفق به اخذ 
دیپلم در رشتۀ طبیعی شد. در همان سال در دانشکدۀ ارتش پذیرفته 
شد و چند ماهی به تحصیل در امور نظامی پرداخت5. وی از حضور 
در ارتش حکومت پهلوی اکراه داشت؛ زیرا فقر و بی فرهنگی حاکم بر 
جامعه را ناشی از استبداد و ظلم شاه می دانست؛ لذا از ارتش انصراف 
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داد و سال بعد در رشتۀ داروسازی دانشگاه اصفهان قبول شد۶. 
مسئولین ارتش که متوجه شده بودند فرد لایق و دانشجوی مستعدی 
را از دست داده اند، دست از وی برنداشته و طی نامه ای، دوباره از او 
دعوت کردند تا در دانشکدۀ نظامی و در رشتۀ پزشکی تحصیلاتش 
را ادامه دهد؛ ولی حسین علی پاسخی به دعوت آن ها نداد و به همین 

خاطر او را از تحصیل در دانشگاه اصفهان نیز محروم کردند7.
بلافاصله بعد از اخراج از دانشگاه او را به سربازی فراخواندند و پس از 
دورۀ آموزشی به قسمت توپخانۀ کازرون منتقل کردند. باوجوداین، او 
با عزمی راسخ هدف خود را که همان صراط مستقیم بود، ادامه داد و در 
همان پادگان کازرون به همکاری دوستانش اعلامیه های امام خمینی 

رضوان الله علیه را تکثیر و در سطح پادگان و شهر پخش می کردند8.
با شنیدن خبر امام)ره( مبنی بر ترک پادگان ها، حسین علی از 
پادگان گریخت و فعالیت های مخفیانۀ خود را علنی ساخت و به همین 
دلیل چندین بار از سوی ساواک تهدید و منزل پدری اش مورد تفتیش 

و تفحص قرار گرفت9.
در ایام اوج انقلاب، حسین علی در تمام تظاهرات فعالانه شرکت 
داشت و در این میان با دوست شهیدش، حسین پارسا، همکاری 
می کرد و کتاب های انقلابی و نوارهای سخنان امام را شب ها ردوبدل 
می کردند. این کار آن ها باعث شد ساواکی ها شبانه به خانه شان هجوم 
ببرند و پدر و مادر وی را زیر کتک بگیرند؛ ولی موفق به پیداکردن 

مدرکی علیه او نشدند10.
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پس از پیروزی انقلاب، دوباره به پادگان برگشت و خدمت 
سربازی اش را به پایان رساند11. سپس به دانشگاه رفت و در همان رشتۀ 
داروسازی دانشگاه اصفهان به تحصیل ادامه داد. تا اینکه با آغاز انقلاب 

فرهنگی دانشگاه ها و تعطیلی دانشگاه، او به جهاد سازندگی رفت12.
حسین علی در جهاد سازندگی، جهت خدمت به مناطق محروم 
روستایی به چهارمحال و بختیاری رفت و حدود نهُ ماه فعالیت کرد. وی 
آن چنان کار می کرد که روستاییان تصور می کردند که وی پیمانکار 

جهاد است؛ درحالی که یک داوطلب جهادگر بیش نبود13.
بعد از آن در مهرماه سال 1359 به شهر کرج رفت و در مدرسۀ 
راهنمایی شهید محمد منتظرالقائم به عنوان مدیر مدرسه مشغول به 
کار شد؛ اما پس از شش ماه خدمت در آنجا برای حضور در جبهه و 
جنگ، استعفا کرد و راهی آبادان شد. او چند ماهی مسئولیت ستاد 

پشتیبانی جهاد اصفهان مستقر در آبادان را بر عهده داشت14.
وی مدتی بعد، از آبادان برگشت و بلافاصله به عضویت سپاه 
پاسداران درآمد و به کرمان رفت و به عنوان مأمور طرح و عملیات 

منطقه مشغول به کار شد15.
حسین علی چندین بار به جبهه اعزام شد و آخرین بار به عنوان 
فرمانده گردان در عملیات فتح المبین شرکت کرد. در همین عملیات 
بود که در تاریخ 28اسفندماه13۶0 در منطقۀ شوش و کرخه نور، به 
درجۀ رفیع شهادت نائل آمد و به لقای پروردگارش رسید1۶. پیکر پاک 
شهید سمندری به نجف آباد منتقل و در جنت الشهدا نجف آباد مدفون 

شد17.

حسین علی سمندری
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در بخشی از وصیت نامۀ شهید حسین علی سمندری چنین آمده 
است:

 »خدایا، اگر صلاح ندیدی که من شهید شوم و توفیق شهادت در 
راهت را نصیب من نکردی، لااقل توفیق ترک گناه را به من عطا کن. 
خدایا، ما را به راه راست هدایت کن. خدایا، دل پر از درد است و زبان 
عاجز از گفتن دردهاست و من، فقط دل به وجود تو خوش کرده ام 
و اینکه تو ای خدا، گفته ای اولین قطرۀ خون شهید، گناهان او را 

می ریزد18«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات شهید.
2- همان، زندگی نامۀ شهید، ص1.

3- همان.
4- همان، عزت سمندری، خاطرات شهید، صص3و4.

5- همان، زندگی نامۀ شهید، ص1.
۶- همان، عزت سمندری، خاطرات شهید، ص4.

7- همان، زندگی نامۀ شهید، ص1.
8- همان.

9- همان، عزت سمندری، خاطرات شهید، ص۶.
10- همان، زندگی نامۀ شهید، ص2.

11- همان، ص2.
12- همان، عزت سمندری، خاطرات شهید، ص7.

13- همان، زندگی نامۀ شهید، ص2.
14- همان، ص2.
15- همان، ص3.

1۶- همان، عزت سمندری، خاطرات شهید، ص8.
17- همان، برگۀ مشخصات شهید.

18- همان، متن وصیت نامۀ شهید در تاریخ 13۶0/12/23.

حسین علی سمندری





مصطفی سمیع عادل
مصطفی سمیع عادل، فرزند ابوالقاسم، در روز دهم اردیبهشت ماه 
سال 133۶ شمسی در خانواده ای مذهبی و متشرّع در شهر اصفهان 
دیده به جهان گشود. پدرش فروشندۀ لوازم خرازی بود و مادرش 
عصمت خانم نام داشت1. مصطفی پنجمین فرزند خانواده بود؛ اما از 
اعتبار اجتماعی بالایی برخوردار بود. بهترین خصوصیات اخلاقی اش 
شجاعت، رشادت، فداکاری و مهربان بودن بود2. پس از طی دوران 
پُرفرازونشیب دوران کودکی تحصیلات دوره ابتدایی را گذرانید و دورۀ 
دبیرستان را تا چهارم متوسطه درس خواند. سپس به خدمت وظیفه 
رفت و در پایگاه نهم شکاری در استان ساحلی بندرعباس به خدمت 

مشغول شد3.
هم زمان با اوج گیری انقلاب اسلامی همراه  با دیگر مردم در 
تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت می کرد و به چاپ کردن اعلامیه ها و 
پخش آن و دادن شعارهای گوناگون مشغول بود4. در دوران اعتصابات، 
کمک رسانی و یاری دادن او به بچه های فقیر و بی سرپرست به گونه ای 
بود که او را یتیم نواز لقب داده بودند. کمک و ایثار او در خانواده و 
اعضای فامیل زبانزد بود؛ چنان که دخترعموی وی نقل می کند: 
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»زمانی که برادرم جبهه بود و پدرم در بستر بیماری قرار داشت، 
مصطفی مراقب احوال و وضعیت مادر و خانوادۀ ما بود و با احکام و 
مسائل مذهبی که آموخته بود، ما را راهنمایی می کرد و تکیه گاه و قوّت 
قلب مادرم شده بود. در شرایط طاقت فرسای ما برای بردن پدرم به 
دکتر مشکل داشتیم که او در حمل ونقل و تهیۀ داروها کمک فراوانی به 

ما می کرد5«.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با ارگان های انقلابی و بسیج 
همکاری می کرد. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در همان 
ابتدای جنگ به جبهه های جنوب رفت و با همکاری هجده نفر از 
رزمندگان که از اصفهان اعزام شده بودند، در شرق کارون جلو بعثی ها 
ایستاد و جبهۀ دارخوین را راه اندازی کردند. مصطفی حدود شش 
ماهی بود که پیوسته در شناسایی مواضع عراقی ها تلاش می کرد. 
سرانجام در تاریخ ششم فروردین ماه سال 13۶0 در شناسایی گردان 
زرهی بعثی های عراقی، در مقابل روستای کفیشه در غرب کارون و 
جبهۀ دارخوین با موتور روی مین رفت و دعوت حق را لبیک گفت و به 
فیض شهادت نائل شد۶. پیکر پاک متلاشی شدۀ وی7 به اصفهان منتقل 

و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.
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وصیت نامۀ شهید:
»بسم الله الرحمن الرحیم«

»خداوندا، خودت می دانی که من از اسلحه ام نخواستم و 
نمی خواهم برای ظلم و زور و تعدّی به دیگران استفاده کنم؛ بلکه برای 
جلوگیری از این ها و کمک به گسترش عدل و داد و دین تو بر روی 

زمین به کارمی برم )ان شاءالله(.
 بار الهی، تو در این راه مرا یاری و هدایت فرما؛ چون در غیر این 
صورت موفق نخواهم شد. خداوندا، رضای من به رضای توست. 
پروردگارا، مخواه که دشمنان تو بر ما پیروز شوند. خداوندا، آن ها برای 
نابودی دین و حق و عدالت کمر بسته اند و تو ما را یاری کن که آن ها را 

شکست دهیم و در صورت لزوم نابودشان کنیم.
 خدایا، خودت روح الله را، این مظهر پاکی و شهامت، این نشانۀ 
اسلام راستین، این فرزند پاک محمد)ص(، امید مستضعفان جهان، 
این ناجی ایران، بنیان گذار جمهوری اسلامی، این صادق و صالح راهت، 
این مظهر وحدت، این عالم و عابد، این بانی استقلال، این علی گونۀ 
زمان، هادی گمگشتگان، این همراز آزادگان، هم رزم رزمندگان، این 
نمونۀ خوبان، این واژگون کنندۀ طاغوتیان، این مرد دین و سیاست، این 
خمینی نمونۀ دینت، ای خدایی که بر همه چیز توانایی، ای آفرینندۀ 
هرچه هست، خودت او را یاری فرما. خدایا، او را تا ظهور مهدی)عج( 

برای ما نگهدار. او را یار و راهنما باش.

مصطفی سمیع عادل
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سلام و درود فراوان بر پدر و مادر عزیزم. امیدوارم که حالتان 
خوب و سلامت باشد. سعادت شما را از خداوند متعال خواستارم. 
ان شاءالله که در انجام امور دینی موفق و سربلند هستید. پدر و مادر 
مهربانم، بدین وسیله می خواهم از زحمات شما تشکر کنم؛ زحمات 
طاقت فرسایی که بیست وسه سال برای من متحمل شدید؛ زحماتی 
که هرکسی از عهدۀ آن برنخواهد آمد؛ زحماتی که هر روز علاقۀ مرا به 
اسلام بیشتر می کرد؛ زحماتی که هرچه با خود فکر می کنم که چطور 
آن را جبران کنم، می بینم که در این مورد عاجزم و این کار از دست 
من خارج است؛ پس به خدا پناه می برم و از او طلب اجری عظیم برای 
شما می کنم. از خداوند تبارک وتعالی می خواهم شما را سعادتمند و 

عاقبت به خیر کند. والسلام8«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، سرگذشت پژوهی، خاطرات برادر شهید، ص3.

3- همان، ص5.
4- همان، صص7و8.

5- همان، ص۶.
۶- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 

درخشان، ص1۶.
7- همان، ص21.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامۀ شهید.

مصطفی سمیع عادل





بیژن سورانی
بیژن سورانی یان چشمه، فرزند نبی الله، در تاریخ پانزدهم خردادماه 
سال 1339 شمسی در خانواده ای متشرّع و متدینّ در احمدآباد آبادان 
به دنیا آمد. پدرش کارمند بود و مادرش چمن نام داشت1. بیژن پس از 

تحصیلات ابتدایی تا پایان دورۀ راهنمایی درس خواند2.
وی پیش از انقلاب اسلامی در تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت 
می کرد. پس از انقلاب اسلامی نیز با ارگان های انقلابی و جهاد 
سازندگی همکاری داشت و به عضویت جهاد درآمد3. وی بسیار پرکار 
بود و روحیه ای بسیار قوی و اراده ای قاطع داشت. او در هنگام کار بسیار 
قاطع و جدی بود؛ ولی در موقع استراحت بسیار شوخ طبع و بامحبت. 
روحیۀ گذشت و مناعت  طبع داشت. وقتی به وی پیشنهاد رفتن به 

سفر حج را دادند، آن را به دیگری واگذار کرد.
 بیژن به عنوان مسئول ماشین آلات سنگین و سپس به عنوان 
مسئول راه سازی در منطقه فعالیت می کرد4. وی مسئولیت راه سازی 
جادۀ شهید حسین شرکت را که در عملیات بیت المقدس میان 
رودخانۀ کارون و حسینه در جادۀ خرمشهر و اهواز کشیده شد، بر عهده 
داشت. شهید سورانی به آموزش نیروها توجه زیادی داشت و در هنگام 

عملیات و در عمل، به نیروهای تحت امر خود آموزش می داد5.
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»وی طرحی را در کردستان پیشنهاد کرد که ما از کمین 
ضدانقلاب نترسیم و شب ها جاده بزنیم و این پیشنهاد باعث خرسندی 
شهید احمد کاظمی فرمانده لشکر 8 نجف اشرف شد و از آن به بعد 

شب ها جاده می ساختند۶«.
علاقه مندی اش به مهندسی رزمی و اهمیت دادن به این گونه 
فعالیت ها سبب شد تا مسئولیت پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی در 
عملیات والفجر 4 به شهید سورانی واگذار شود7. وی قبل از عملیات 
والفجر 4 برای شناسایی به همراه چند نفر از دیگر رزمندگان سپاه 
پاسداران به عمق مواضع دشمن نفوذ کردند و در همین مأموریت 
هنگام بازگشت روی مین رفت و از ناحیۀ پا مجروح شد. وقتی خواستند 
او را همراه خود به عقب بازگردانند، مانع شد؛ چراکه نمی خواست وجود 
جسم مجروح وی مانعی برای رسیدن سریع اطلاعات به نیروها شود 
و ده روز بعد از عملیات که رزمندگان مخفیگاه او را پیدا کردند، او را 
شهید یافتند8. وی به تاریخ 27مهرماه13۶2 به شهادت رسید و در 
گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ والفجر 4، ردیف 1، شمارۀ 21 به خاک 

سپرده شد.
از سخنان شهید سورانی دربارۀ جهاد سازندگی: »یکی از کارهای 
مهم ما در خط مقدم جبهه این است که خاک ریز بزنیم و پشت خط، 
جاده های تدارکاتی بزنیم؛ برای اینکه رزمندگان خیلی راحت تر تدارک 

ببینند و در آسایش باشند10«.
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1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 
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ص1210.
3- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگرسازان بی سنگر(، اصفهان: 

زاینده رود، ج11، ص159.
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بیژن سورانی





سیدمصطفی سیدحسن زاده
سیدمصطفی سیدحسن زاده، فرزند سیدجواد و زهرا حمیدی، در 
اول فروردین ماه سال 1340 شمسی در خانواده ای متشرّع و متدیّن 
در شهر کاشان دیده به جهان گشود1. پدرش راننده بود و مصطفی را 
تحت آموزه های دینی تربیت کرد2. مادرش دربارۀ تولد فرزندش اظهار 
می دارد: »سیدمصطفی در یک روز جمعه به دنیا آمد. چون هفت ماهه 
به دنیا آمد، امیدی به زنده ماندنش نداشتم؛ اما خداوند جسم و قلب 

قوی به او عطا کرد تا در خدمت اسلام باشد3«.
مادر شهید از مدرسه رفتن فرزندش روایت می کند: »برادر بزرگ تر 
شهید در هفت سالگی به مدرسه رفت. سیدمصطفی در آن زمان 
پنج ساله بود و از اینکه نمی توانست به مدرسه برود، خیلی ناراحت 
بود؛ بنابراین او را به مدرسه ملی کاشان فرستادم. سیدمصطفی پس از 
رفتن به مدرسه موفقیت هایی داشت؛ به طوری که مدیر مدرسه از هوش 
و ذکاوت وی متحیر شده و پیشنهاد داد تا وی را در مدرسه ثبت نام 

کنم4«.
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مادر شهید نقل می کند: »مصطفی در دوران کودکی با آموزش های 
دینی و قرآن مأنوس بود و از ده سالگی با هم سن وسال های خود به 
آموزش قرآن و مطالعۀ کتاب های احکام و دینی می پرداخت. زمانی که 
در کلاس اول راهنمایی درس می خواند، با طلاب مدارس دینی همراه 

بود5.
شهید حسن زاده تحصیلات خود را در هنرستان ادامه داد. آن ایام 
هم زمان با دوران انقلاب بود. وی در راه پیمایی ها و تظاهرات شرکت 
می کرد و گاهی اوقات به بهانۀ بیماری بنده از مدرسه اجازه گرفته و 
به قم می رفت و عکس ها و اعلامیه های امام خمینی)ره( را به کاشان 

می آورد۶ «. 
 مادر شهید نقل می کند: »سیدمصطفی پس از آوردن اعلامیه ها، 
درهای مساجد و محل نصب دستگاه کنتور برق را شناسایی می کرد. 
وی در ابتدا برق مسجد را قطع کرده، پس از چسباندن اعلامیه ها و 
عکس امام خمینی)ره( به در و دیوار مسجد، از در دیگر فرار می کرد. 
گاهی اوقات به خاطر فعالیت های سیدمصطفی نگران می شدم؛ اما به 
او می گفتم چون برای خدا کار می کنی و توکلت بر خداست، خداوند 
محافظ تو است؛ پس به میدان برو تا جوانان دیگر بیدار شوند و 

امام خمینی)ره( را یاری کنند7«.
 پس از پیروزی انقلاب اسلامی این شهید والامقام با تشویق مادری 
مهربان و همراهی پدری انقلابی پا به عرصۀ مبارزه با رژیم طاغوت نهاد 

و حدود سه ماه از محافظان امام خمینی)ره( بود8.
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زهرا حمیدی، مادر شهید، اضافه می کند: »پس از اخذ دیپلم در 
رشتۀ برق، در دانشگاه قبول شد؛ اما نرفت و گفت حالا که انقلاب 

اسلامی به پیروزی رسیده است، باید پایه های آن را محکم تر کنیم«.
پس از پایان تحصیلاتش، در سال 1358 وارد سپاه شد. او عازم 
مأموریت در سیستان و بلوچستان، قم و کردستان شد و بعد، مسئولیت 
آموزش و عملیات بسیج را بر عهده گرفت. پس از آن به تیپ 14 
امام حسین علیه السلام پیوست و به فرماندهی گردان منصوب گشت9. 
وی در عملیات طریق القدس و حماسۀ آزادسازی بستان حضور داشت. 
پس از آن به عنوان مسئول عملیات ناحیۀ ۶ بوشهر گماشته شد10. 
مصطفی در دفع حملۀ بعثی ها به تنگۀ چزابه و سپس فتح المبین و 
بیت المقدس و رمضان حضور داشت11. او در عملیات محرم در واحد 
اطلاعات و عملیات لشکر امام حسین علیه السلام حضور داشت. وی 
در عملیات والفجر مقدماتی به معاونت اطلاعات و عملیات سپاه سوم 
صاحب الزمان)عج( منصوب شد؛ ولی پس از این عملیات با انحلال 
سپاه سوم به فرماندهی واحد اطلاعات و عملیات لشکر امام حسین 
علیه السلام منصوب گردید و در عملیات والفجر 1 و 2 و 4 این سِمت را 

بر عهده داشت12.
 مصطفی برای شناسایی منطقۀ عملیاتی والفجر 4 زحمات 
طاقت فرسایی را تحمل کرد. سرانجام در تاریخ اول مهرماه سال 
13۶2 در منطقۀ چاله سیاه مریوان در حین مأموریت شناسایی، 
توسط ضدانقلاب شناسایی شد و براثر اصابت ترکش های گلولۀ توپ 
 عراقی های بعثی بر پیکرش، با تنی بی سر و درحالی که یک دست 

سیدمصطفی سیدحسن زاده
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و یک پایش قطع شده بود، به فیض شهادت نائل آمد13. پیکر پاک 
وی به کاشان منتقل و در گلزار شهدای دارالسلام این شهر مدفون 

گردید14.

 سیرۀ اخلاقی سیدمصطفی سیدحسن زاده:
مادرش می گوید: »مصطفی از اول جنگ صدام علیه ایران، تا سه 
سال و دو ماه در جبهه های جنوب یا کردستان بود. او یک بار در جبهۀ 
جنوب دچار موج گرفتگی شد و به هم رزمانش گفته بود این موضوع را 
به مادرم نگویید. او طاقت ندارد. تا اینکه بعد از یک هفته به کاشان آمد. 
از شدت عطش لب هایش ترک برداشته بود. به او گفتم مادر به فدایت؛ 
در آنجا هندوانه و خربزه ای نیست بخورید. خندید و گفت:«چرا! 
گلوله گلوله هندوانه و ترکش ترکش خربزه برایمان می فرستند«. گفتم 
چه کنم که نمی توانم به جبهه بیایم یا اینکه میوه ای برایتان بفرستم. 
مصطفی نگاه زیبایی کرد و گفت:«همین که دوست داری این کار را 

انجام دهی، ثوابش را می بری«15«.
شهید حسن زاده نیروی اطلاعات لشکر 14 امام حسین)ع( بود. 
یکی از رزمندگان روایت می کرد: »شهید حسن زاده صحبت کردن با 
لهجۀ کردی و زبان عربی را یاد گرفته بود. گاهی اوقات با لباس کُردی 
در منطقه حضور می یافت. یک بار وی برای شناسایی به عراق رفته بود. 
حدود پنج روز طول کشید تا برگردد. شهید خرازی تا بازگشت وی 
خیلی نگران شده بود. یکی از همان شب ها، نگهبان قرارگاه مشاهده 
کرد که یک خودروی عراقی همین طور که چراغ می زند، به سمت 
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قرارگاه می آید. آن نگهبان فوراً شهید خرازی را در جریان گذاشت. 
رزمندگان منتظر عکس العمل راننده بودند؛ تا اینکه شهید حسن زاده 
درحالی که پرچم ایران در دستش بود، به سمت آن ها آمد. بچه ها پس 
از دیدن مصطفی خیلی خوشحال شده بودند. مصطفی هم از داخل 
خودرو عراقی دو جعبه گلابی و انگور به رزمندگان داد و گفت عراقی ها 
این میوه ها را دادند و گفتند این میوه ها را برای سربازان ببر تا بخورند و 

آتش را بر سر عراقی ها بریزند1۶«.
خانم حمیدی، مادر شهید، یادآور می شود: »وی به  همراه 
فرماندهان و رزمندگان اسلام به دیدار امام خمینی)ره( رفت و پس 
از دیدار، به دوستانش گفت قبل از رفتن به جبهه باید پدر و مادرم را 
ببینم و بعد به شما بپیوندم. پسرم ساعت ده شب به دیدن ما آمد. دو 
ساعتی پیش ما بود. به او گفتم مادر، چه آمدنی بود. لااقل دفعۀ بعد که 
به مرخصی آمدی، دو سه روز بمان. مصطفی گفت مادر، به دیدار امام 
رفتیم. همان جا حاجتم را طلب کردم. گفتم چه حاجتی. گفت وقتی به 
آن برسم، خواهی فهمید. حاجت او شهادت بود و بیست روز بعد هم در 

منطقۀ مریوان به شهادت رسید17«.
مادرش درحالی که پیر شده و عصایی در دستش بود و آرامش 
در چهره اش موج می زد و قطره های اشک از گونه هایش جاری شد، 
با نگاهی مهربان نحوۀ شهادت فرزندش را این گونه روایت می کند: 
»چند روز پیش از عید غدیر خم، غروب جمعۀ دلگیری را پشت 
سر گذاشتم. در آن لحظات بدون بهانه گریه کردم. سه ماه بود 
که سیدمصطفی را ندیده و خیلی دل تنگش بودم. آن شب حال 

سیدمصطفی سیدحسن زاده
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 عجیبی داشتم. به صدا درآمدن در و تلفن منزل دلم را می لرزاند.
 ساعت ده شب از منطقه با منزل تماس گرفتند. گوشی تلفن را 
برداشتم و فوراً حال سیدمصطفی را پرسیدم و آن فرد گفت مادر، دیروز 
او را دیدم. اگر برایتان ممکن است، گوشی تلفن را به آقای آرامش، 
داماد خانوادۀ شهید حسن زاده بدهید. گوشی تلفن را به دامادم دادم. 
خبر شهادت سیدمصطفی را به او گفتند؛ اما او به ما چیزی نگفت. 
دلم گواه بود که سیدمصطفی شهید شده است. او آرزو داشت مانند 
مولایش حسین)ع( شهید شود. به آرزویش رسید و من پیکر بی سر او را 

دیدم18«.
سیدمصطفی در سال 13۶1 ازدواج کرد و همیشه به همسر خویش 
و خواهرانش می گفت: »ما حسین وار شهید می شویم و شما زینب وار 
زندگی کنید. شما صبر داشته باشد و هرجایی که ضدانقلاب کاری 

کردند، با لحن و زبانی صریح و تند بر دهانشان بکوبید19«.
شهید خرازی دربارۀه سیدمصطفی می گوید: »شهید حسن زاده 
یکی از افراد فداکار، شجاع و مدیر ما بود که شهید شد. او به تنهایی 
یک لشکر بود. از بزرگ مردی و ایثارگری این برادر همین قدر بس که 
به تنهایی به این منطقه آمد. عرض منطقه ای که باید شناسایی می کرد، 
بیش از شصت کیلومتر بود و ما از دشمن هیچ شناسایی نداشتیم. 
ایشان قبول کرد. رفت و اطلاعات را سازمان داد، تقسیم کرد، محورها 
را تعیین نمود، دشمن خدا را شناسایی کرد و چه خوب منطقه را 

آراست20«.
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رضا مناقبی، هم رزم شهید، نقل می کند: »داشتیم به منطقه 
می رفتیم که با یک پیکان تصادف کردیم. سیدمصطفی پیاده شد و 
به رانندۀ پیکان گفت نگران نباش. ماشین را بکسل کردیم و به یک 
تعمیرگاه خصوصی در اهواز بردیم. به مصطفی گفتم ما خودمان 
تعمیرگاه داشتیم. چرا اینجا؟ گفت من بهش زدم؛ پس باید با پول 

شخصی خودم آن را تعمیر کنم نه از بیت المال21«.

سیدمصطفی در گوشه هایی از وصیت نامۀ خویش می گوید:
»ای خداوند بزرگ، ما جز پاسداری از اسلام و مسلمین که شهدا 
این وظیفۀ سنگین را به عهدۀ ما گذاشتند، هدفی نداشته ایم. ما 
می خواستیم این جمله را بگوییم و عمل کنیم که اگر دین خدا با 
کشته شدن ما احیا می شود، پس ای مرگ! بیا تا من تو را در آغوش 
بگیرم و بر تو لبخند زنم که سعادتی از این بالاتر که همان راه حسین 
است، نیست. بدانید که این قیام شما مردم ایران، دنبالۀ قیام کربلا 
است و چون برای رضای خداوند است، از هیچ قدرتی نترسید. استوار 
و مصمم باشید؛ همان گونه که تاکنون بوده اید و وحدت خود را حفظ 
کرده اید و در زیر سایۀ ولایت فقیه و گوش به فرمان امام امت بوده اید و 
یاور و در کنار روحانیت، این همبستگی و وحدت الهی را حفظ کنید. 
قدر این نعمت رهبری که جز لطف خداوند هیچ چیز دیگری نیست 
و تاکنون از غیبت کبری جامعۀ اسلامی چنین رهبری به خود ندیده 

است، بدانید و شکر خداوند را به جاآورید22«.

سیدمصطفی سیدحسن زاده
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وی در ادامه می گوید: »پدر و مادر گرامی ام، خوشحال باشید 
که ثمرۀ عمرتان و زحماتی که برای من در راه سعادت و ارشاد من 
کشیده اید، به هدر نرفته است و امانتی که خداوند به شما داده بود، 
در راه او قربانی کرده اید و در نزد او روسفید خواهید بود و شما ای 
خواهران و برادران، اسلام عزیز را پاسداری کنید و تو ای همسر 
گرامی ام، ما همه در آزمایش الهی هستیم. صبر پیشه کن که خداوند 
به آنچه انجام می گردد، آگاه است و هیچ چیز جز به دستور او به وقوع 
نمی پیوندد. مزد زحمات و مصیبت خود را از خداوند متعال بخواهید. از 

کلیۀ دوستان و آشنایان حلالیت می خواهم23«.
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ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، سرگذشت پژوهی، خاطرات زهرا حمیدی، مادر شهید، ص1.

3- همان.
4- همان، ص2.

5- همان.
۶- همان، ص3.

7- همان.
8- همان، ص4.

9- همان.
10- گاهنامۀ شهرداری کاشان، سیمای شهر، شمارۀ 32، ص20.

11- همان.
12- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 

.1395/5/15
13- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 

.1394/۶/25
14- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1217.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات زهرا حمیدی، مادر 

شهید، ص5.
1۶- همان، خاطرات هم رزم شهید.
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17- همان، خاطرات زهرا حمیدی، مادر شهید، ص5.
18- همان، ص۶.

19- همان، خواهر شهید.
20- همان، خاطرات شهید خرازی.

21- همان، رضا مناقبی، ص2.
22- همان، متن وصیت نامه.

23- همان.



محمود شالباف

 محمود شالباف، فرزند غلامعلی، در چهارم شهریورماه سال 1335 
شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در شهر اصفهان متولد شد1. 
مادرش فاطمه نام داشت2. وی تحصیلاتش را تا پایان دورۀ ابتدایی 
ادامه داد و به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده ترک تحصیل کرد و به 

کار نقاشی ماشین مشغول شد3. 
از همان دوران کودکی علاقۀ خاصی به امام حسین علیه السلام 
و مجالس عزاداری و روضه خوانی داشت. در سال 1354 به خدمت 
سربازی مشغول شد و با تمام سختی هایش به پایان رسانید. وی گاهی 
از خدمت فرار و در مجالس عزاداری شرکت می کرد و دوباره وی را به 
خدمت بازمی گرداندند. پس از خاتمۀ خدمت، به کار قبلی )نقاشی 

ماشین( مشغول شد4. 
وی در جریان حوادث انقلاب اسلامی در راهپیمایی ها و تظاهرات 
علیه رژیم پهلوی حضوری فعال داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
با بسیج همکاری داشت و سپس با آشوب های گروه های ضدانقلاب 
و جدایی طلب در کردستان در سال 13۶9 به این منطقه رفت. وی 
به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و به مدت شش ماه 
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در گروه ضربت در کردستان مشغول به خدمت بود5. او با عضویت در 
گردان ضربت در پاک سازی روستاها و شهرهای کردستان از عناصر 

گروه های ضدانقلاب و جدایی طلب تلاش بسیاری داشت. 
محمود با شروع جنگ تحمیلی به همراه تعدادی از افراد گردان 
ضربت به اتفاق شهید خرازی، عازم جبهۀ دارخوین شد. وی پس از 
حضور در جبهۀ سلمانیه و خط شیر مدت زیادی را در مهم ترین سنگر 
دفاعی، یعنی پل رضا که سنگر کمین علیه دشمن بود، گذراند. وی در 
عملیات فرماندهی کل قوا در تاریخ 21خردادماه13۶0 به عنوان معاون 
فرمانده محور حضور داشت و از خود رشادت و دلاوری های بی مانندی 
نشان داد. محمود در این عملیات مجروح و از ناحیۀ پا زخمی شد؛ ولی 
ارادۀ او چنان قوی بود که جبهه را ترک نکرد و در تشکیل و تثبیت خط 
دفاعی شهیدان رضایی ها خدمت مهمی در کنار شهید رضا بالایی 

انجام داد۶. 
وی یک لحظه از دشمن غافل نبود و سرانجام در حملۀ عراقی ها به 
تاریخ 18مردادماه13۶0 در خط رضایی ها پس از یک درگیری سخت 
تن به تن به شهادت رسید. در این حمله، پس از یک حماسۀ بزرگ از 
مقاومت و ایثار و دفاع جانانه در برابر دشمن و فراری دادن بعثی ها، 
دوازده نفر از بهترین فرماندهان جبهۀ دارخوین و زاهدان شب و 
شیران توفندۀ روز، به فیض شهادت نائل آمدند که ازجمله رضا بالایی، 
فرمانده محور و معاون وی، محمود شالباف، بودند7. در این عملیات 
متجاوز از سیصد نفر عراقی بود که در بین آن ها جنازۀ دو افسر عراقی 
از نیروهای ویژه به چشم می خورد8. پیکر پاک شهید محمود شالباف 
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به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ شهدای انقلاب، 
طریق القدس، ردیف ۶، شمارۀ 72 به خاک سپرده شد.

 فرازی از سخنان شهید:
 »اسلحۀ من را زمین نگذار. قرآن را رها نکن. بعد از من این شماها 
هستید که باید اسلام را نگه دارید. شما و بچه هایتان، حتی پدر و مادرت 

را یاری کن تا به اسلام و مسلمین کمک کنند«.

سیرۀ شهید شالباف: 
محمود در مکتب تربیتی جبهۀ دارخوین روح خود را تزکیه داد و 
مراتب عبادت و بندگی و ذکر را طی کرد و عارفانه به حضور و شهود 
رسید. به راستی دل از دنیا و زرق وبرق آن کنده بود. محمود، اراده ای 
قوی و آهنین داشت و ترس در وجود او راه نداشت. وی در خط 
رضایی ها بیست و سه سال بیشتر نداشت؛ ولی تجربه های طولانی وی 
در مدت یک سال در کردستان و دارخوین از وی یک فرمانده بالیاقت و 
سترگ ساخته بود. گویی صدها جنگ را تجربه کرده بود. او مایۀ قوّت 
قلب رزمندگان بود. چهرۀ مصمم و چشم های نافذ و بابصیرت وی و 
محاسنی که او را از مصادیق مردان خدا جلوه می داد8، پاداش تلاش ها و 

کوشش های خود را نزد پروردگارش دریافت کرد.

محمود شالباف
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1210.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ص1.

4- همان، ص2.
5- همان، زندگی نامه، ص2.

۶- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، صص۶7تا82.

7- سیدعلی بنی لوحی، 1378، یاد ایام، اصفهان: ناشر لشکر 14 امام حسین 
علیه السلام، ص50.

8- سیدیحیی صفوی، 1379، نبردهای شرق کارون به روایت فرماندهان، 
تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه.



احمد شاهزیدی
احمد شاهزیدی، فرزند اصغر، متولد اول فروردین ماه سال 1342 
شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در اصفهان به دنیا آمد. پدرش 
کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت1. نام اصلی وی در شناسنامه، 

محمد بود؛ اما دیگران او را احمد صدا می زدند.
وی دوران تحصیل را تا پایان دورۀ راهنمایی درس خواند. او از 
دوران تحصیل در دبیرستان به مخالفت با رژیم محمدرضاشاه پهلوی 
پرداخت. همچنین در حوادث انقلاب اسلامی به همراه والدین و 
برادر خود، مهدی، در پخش اعلامیه های امام خمینی و تظاهرات و 

شعارنویسی و راه پیمایی ها شرکت می کرد2.
احمد در عملیات طریق القدس و آزادی بستان در تاریخ 
8آذرماه13۶0 حضور داشت و فداکاری و ازجان گذشتگی های 
وی در چزابه بی مانند بود. وی در عملیات فتح المبین در تاریخ 
2فروردین ماه13۶1 در واحد اطلاعات و عملیات تیپ امام حسین 
علیه السلام زیر نظر جانباز مهدی بهرامی با شجاعت بی نظیری به 
شناسایی مواضع دشمن بعثی در منطقۀ عملیاتی می پرداخت3. 
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وی در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر در تاریخ 
10اردیبهشت ماه13۶1 سِمت معاونت گردان پیادۀ یامهدی)عج( را بر 

عهده داشت و با گردان، چند مرحله عملیات انجام داد. 
احمد در عملیات رمضان در تاریخ 23تیرماه13۶1 در سِمت معاون 
گردان امیرالمؤمنین علیه السلام از لشکر 14 امام حسین علیه السلام 
بود. وی در این عملیات برخلاف فصل گرمای شدید خوزستان و ماه 
رمضان و هوای شرجی، با صلابت و استوار چند مرحله در عملیات 
شرکت کرد4. وی در عملیات محرم در تاریخ 10آبان ماه13۶1 از لشکر 
14 امام حسین علیه السلام به تیپ قمر بنی هاشم منتقل گردید. او 
در عملیات والفجر 1 و 2 و 4 در تیپ قمر بنی هاشم در سِمت معاون 
فرمانده گردان، خدمات ارزنده ای انجام داد5. احمد در عملیات خیبر 
بار دیگر به لشکر امام حسین علیه السلام بازگشت و در این عملیات 
معاونت گردان یازهرا سلام الله علیها را بر عهده داشت و در همین 
عملیات در تاریخ سوم اسفندماه سال 13۶2 در منطقۀ طلائیه به 
فیض شهادت نائل شد۶. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان 

شهدای اصفهان مدفون شد.
احمد، برادر بزرگ تری به نام مهدی، متولد اول دی ماه سال 
1338 شمسی داشت که در عملیات رمضان با سِمت فرمانده گردان به 

شهادت رسید7.
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سیرۀ شهید شاهزیدی: 
احمد از دورۀ کودکی شجاع و نترس و بی باک بود. وی تربیت 
خانوادگی مذهبی داشت و با والدین خود به مسجد می رفت. به خواندن 
قرآن و دعا علاقه مند و اهل ذکر و رازونیاز با معبود خود بود و به نماز 
شب و خلوت با خداوند انُس داشت. شجاعت و بی باکی و دلاوری وی 

بی مانند بود و در میان رزمندگان به دلیری شهرت داشت8.

احمد شاهزیدی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1239.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، راوی: همسر برادر شهید.

4- همان، زندگی نامه، ص2.
5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار کریم نصر اصفهانی در تاریخ 

.1394/۶/15
۶- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 

.1394/۶/25
7- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1239.
8- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 

.1394/۶/25



مهدی شاهزیدی
مهدی شاهزیدی، فرزند اصغر، در اول دی ماه سال 1338 شمسی 
در شب تولد حضرت ولی عصر)عج( در خانواده ای متشرّع و متدیّن 
در اصفهان به دنیا آمد و به همین جهت نام او را مهدی گذاشتند1. 
پدرش کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت2. مهدی دل باختۀ اهل 
بیت علیهم السلام به ویژه سرور آزادگان، امام حسین)ع(، بود. شهید 
شاهزیدی بسیار شجاع و نترس بود و هیچ گاه زیر بار زور نمی رفت و از 

حق دفاع می کرد3.
مهدی در یک خانوادۀ کاملًا مذهبی به دنیا آمد و از همان زمان 
کودکی با نماز و مسجد مأنوس بود و به نماز و عبادت عشق می روزید. 
وی با خُلق نیکوی خود، عملًا مردم را به نیکی و خوش رفتاری دعوت 
می کرد. او با لحن گرم و شیرینی که داشت و با محبت و مهربانی زیاد، 
اول به خانواده اش توصیه و سفارش می کرد. برای مثال وقتی فرزند 
برادرش یک دختربچۀ سه ساله بود، برایش یک چادر زیبا خرید و به 
او گفت: »عمو جان! دوست دارم از الآن چادر سر کنی و نگذاری هیچ 
نامحرمی حتی یک تار از موهایت را ببیند« و این گونه بود که ذهنیت 

بچه ها را برای پذیرفتن دین اسلام و حجاب آماده می کرد4.
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 وی تحصیلات خود را تا پایان دورۀ متوسطه ادامه داد و در رشتۀ 
تجربی دیپلم گرفت. مهدی در حوادث انقلاب اسلامی با شور و 
هیجان در پخش اعلامیه های امام خمینی و تظاهرات و شعارنویسی و 

راه پیمایی ها شرکت می کرد.
وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بسیج همکاری داشت. بعد از 
آشوب های گروه های ضدانقلاب و جدایی طلب در کردستان مدتی به 
این منطقه و سپس به جبهه های جنوب رفت. او با عشق و شوق فراوان 
در جبهه خدمت می کرد. یکی از کارهای بزرگی که شهید مهدی 
شاهزیدی در جبهه انجام داد، برپایی مجالس عزاداری سینه زنی در 
جبهۀ جنوب بود که کمتر به چنین مراسمی توجه می شد. او این 

مجالس را با پنج شش نفر شروع کرد5.
ازنظر نظامی بزرگ ترین و مهم ترین مأموریت او نفوذ در عمق 
خطوط دشمن بود. وی حدود دوازده کیلومتر داخل جبهه نفوذ کرده 
و حدود نهُ نفر از نیروهای متجاوز بعثی را به اسارت درآورد. در بین این 
اسرا، یکی از فرماندهان اطلاعات ارتش عراق بود که از نیروهای بعثی و 
دوستان صدام بود و در عملیات ثامن الائمه بیشترین اطلاعات از همین 

طریق کسب شد۶.
پس از این عملیاتِ پیروزمندانۀ فرماندهی کل قوا، مهدی برای 
حفاظت از امام خمینی رضوان الله علیه به بیت امام منتقل و تا تاریخ 
1تیرماه13۶0 پاسدار بیت امام بود. سپس به جبهه برگشت و در 
عملیات ثامن الائمه و شکست محاصرۀ آبادان در تاریخ ۶مهرماه13۶0 
شرکت داشت. این عملیات از سه معبر حاشیۀ کارون، کنار جادۀ 
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آسفالت اهواز، آبادان و از کنار نهر شادگان در جبهۀ شمال صورت 
گرفت. مهدی مسئولیت معاونت اطلاعات این عملیات را بر عهده 
داشت و با موفقیت به پایان رسانید7. او در عملیات طریق القدس و 
آزادی بستان در تاریخ 8آذرماه13۶0 به عنوان معاونت اطلاعات و در 
عملیات مولای متقیان در تاریخ 1اسفندماه13۶0 جانشین اطلاعات و 
در عملیات فتح المبین در تاریخ 1فروردین ماه13۶1 به عنوان فرمانده 

اطلاعات و عملیات تیپ امام حسین علیه السلام خدمت کرد.
 مهدی در شناسایی منطقۀ عملیاتی با شجاعت بی نظیری نیروهای 
گشتی واحد خود را هدایت می کرد و خود با آنان به گشت می رفت 
و اطلاعات مفیدی به دست می آورد. وی در عملیات بیت المقدس و 
آزادسازی خرمشهر در تاریخ 10اردیبهشت ماه13۶1 سِمت فرماندهی 
گردان پیادۀ یامهدی)عج( را بر عهده داشت8. مهدی در عملیات 
رمضان در تاریخ 23تیرماه13۶1 سِمت فرماندهی گردان امام جواد 

علیه السلام از لشکر 14 امام حسین علیه السلام را بر عهده داشت9.
سرانجام در همین عملیات پس از فداکاری های بسیار علیه 
نیروهای بعثی در فصل تابستان و در تشنگی طاقت فرسای عملیات، 
با دلاوری وصف ناپذیری در تاریخ 7مردادماه13۶1 به شهادت رسید 
و مفقودالاثر گشت10. پیکر پاک وی مدت شانزده سال مفقود بود. 
پس از تفحص، در سال 1377 به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 

اصفهان مدفون شد11.

مهدی شاهزیدی
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فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»ای خدای متعال، به اندازۀ عظمت نام حسین)ع( تو را شکر 
می گویم که مرا درس حسین دوستی آموختی و باز به همان اندازه تو 
را سپاس می گویم که گوهر و گوهرهایی را پیشوایمان قراردادی. ای 
آفرینندۀ حسین، اگر در میان آتش هم قرار بگیرم، باز در آنجا لبخند 
دیوانگی خواهم زد. ای خدای مهربان، هرچه باشد، معلوم می شود 
به اندازۀ همین نام مقدس بر من منت نهادی تا در این مکتب و مسلک 
رشد کنم. من با میل و رغبت خودم، شهادت را انتخاب نموده ام و 
لذا از کسانی که ضدروحانیت و ضدامام و ضدانقلاب اند و در واجبات 
خود کوتاهی می کنند، هیچ توقعی ندارم که به خاطر من و یا امثال 
من پریشان حالی و افسردگی کنند که اگر قرار به چنین چیزی شد، 
از خدای متعال می خواهم جنازه ام تکه تکه شود که مبادا چشم این 
بی خردان به جسم منِ روسیاه بیفتد و خلاصه اینکه این ها بهتر است 
که در فکر چاره باشند و بی خود به خودشان زحمت ندهند یا اینکه 

بیایند و حسینی باشند که در این صورت مزدشان با خداست12«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1239.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت  پژوهی، راوی: همسر برادر شهید، ص3.

4- همان، ص4و5.
5- همان، ص5.

۶- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 
.1394/۶/25
7- همان.
8- همان.
9- همان.

10- همان.
11- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1239.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامۀ شهید.

مهدی شاهزیدی





حبیب الله شاه سنایی جنیرانی
حبیب الله شاه سنایی جنیرانی، فرزند محمود، در یکم بهمن ماه 
سال 1342 شمسی در خانواده ای کشاورز در محلۀ جنیران در خیابان 
کهندژ در غرب اصفهان به دنیا آمد1. پدرش نگهبان بود و مادرش صغرا 
نام داشت2. وی از همان ابتدای دوران کودکی فردی پرتحرک و فعال 
بود و به کارهای کشاورزی و دام پروری می پرداخت. او در دبستان 21 
آذر، حائز رتبۀ اول شد. وی تحصیلات خود را ادامه داد و تا پایان دورۀ 
راهنمایی درس خواند. حبیب در کنار تحصیل به کار هم می پرداخت3.

دوران نوجوانی او با شروع انقلاب اسلامی همراه بود. وی با والدین 
خود در راه پیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد و همراه با جوانان محل 
به تخریب مراکز فساد می پرداخت. روح پرشور و روان حقیقت جوی 
او باعث شد که در فعالیت های مذهبی در مسجدجامع محل شرکت 
کند. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کلاس های آموزش نظامی و 
عقیدتی، سیاسی بسیج وارد شد و حضور فعالی داشت و بیش از گذشته 

عاشق دفاع از انقلاب شد4.
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حبیب پس از آشوب های گروه های جدایی طلب و ضدانقلاب در 
کردستان در سال 1359 عازم کردستان شد و با قبول سرپرستی محور 
سنندج، حسین آباد مشغول تأمین جاده گردید. در یک کمین اشرار، 
صدمات شدیدی دید و از ناحیۀ پا دچار شکستگی استخوان شد. پس 
از بهبودی به بسیج شاهین شهر اعزام شد و مدت یک سال در پایگاه 
دولت آباد برخوار کلاس نظامی تشکیل داد و نیروها را تربیت می کرد و 

به جبهه می فرستاد5.
اواخر فروردین ماه سال 13۶1 جهت عملیات بیت المقدس به 
جنوب اعزام شد و در تیپ 14 امام حسین علیه السلام به عنوان رزمنده 
در یگان زرهی مشغول خدمت شد. شایستگی های چشمگیر او باعث 
شد که در مرحلۀ دوم عملیات به عنوان فرمانده گروهان زرهی معرفی 
شود و محبوبیتی فراوان نزد نیروها پیدا کند. در مرحلۀ سوم در شلمچه 
دچار موج گرفتگی شدید شد و به بیمارستان اهواز منتقل شد۶. پس 
از بهبودی به لشکر 30 زرهی منتقل و مشغول آموزش نیروها گردید. 
پس از چندی به سِمت مسئول آموزش لشکر 30 زرهی منصوب شد7. 
روش کار و اطلاعات او موفقیت فراوانی برای تربیت عدۀ زیادی از 
نیروهای رزمنده داشت؛ به طوری که با شروع عملیات رمضان، نیروهای 
آموزش دیدۀ زیادی را وارد عملیات نمود و خود نیز همراه آنان حضور 
داشت. حبیب در بهار سال 13۶2 سازمان دهی یک گردان تانک و 
انتقال آن ها به منطقۀ عملیاتی والفجر 2 را بر عهده گرفت. وی در طول 
تابستان در شلمچه یک خط پدافندی را تأمین کرد. هم زمان با این 

مسئولیت، آموزش نیروها را نیز بر عهده داشت8.
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در عملیات والفجر 4 در تاریخ 28مهرماه13۶2 در منطقۀ پنجوین 
و مریوان حاضر شد و پس از آن ادوات موجود در جبهه ها را جمع آوری 
و به اندیمشک انتقال داد. پس از شش ماه به اتفاق دیگر فرماندهان 
موفق به تشکیل یک تیپ کامل 28 زرهی شامل سه گردان تانک و یک 
گردان مکانیزه شد که در عملیات عاشورا در تاریخ 25مهرماه13۶3 در 
جبهۀ میمک شگفتی آفریدند9. در این عملیات از ناحیۀ دست چپ و 
سر زخمی شد و پس از بهبودی نسبی، فرمانده خط پدافندی مهران 

شد.
 در اوایل سال 13۶4 به عنوان مسئول محور هور منصوب شد و در 
عملیات قدس 1 در تاریخ 5خردادماه13۶4 در هورالهویزه و عملیات 
قدس 2 در تاریخ ۶تیرماه13۶4 در هورالهویزه مسئول محور عملیاتی 
بود. پس از آن به اصفهان آمد، ازدواج نمود و به  همراه خانواده به 

اندیمشک رفت10.
در زمستان 13۶4 به عنوان جانشین تیپ زرهی لشکر 25 کربلا 
فعالیت نمود. او با تهیۀ جنگ افزار، شناسایی، طراحی عملیات و 
تمرین عملیات آبی،  خاکی کارهای چشمگیری از خود نشان داد. از 
وی می توان به عنوان یک شکارچی ماهر و زبردست نفربر و تانک و یک 

فرمانده زیرک و هوشمند زرهی نام برد11.
سرانجام حبیب، این قهرمان دلاورمرد ازجان گذشتۀ زرهی، در 
منطقۀ عملیاتی والفجر 8 در فاو به شهادت رسید. پیکر پاک وی به 
اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ والفجر 8، ردیف 3، 

شمارۀ 8 به خاک سپرده شد12.  

حبیب الله شاه سنایی جنیرانی
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فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»ای امّت شهیدپرور ایران، از شما می خواهم که پیرو خط امام 
و ولایت فقیه و فکر شهید مظلوم، بهشتی و دیگر یارانش باشید و 
خدای ناکرده کاری نکنید که امام عزیزمان ناراحت بشوند. قدر این 
امام عزیز را بدانید و باهم متّحد شوید و کفر را از روی صفحۀ روزگار 
بردارید تا خدا و رسول خدا از شما راضی باشند. ای برادران مسلمان، 
در ایران هرچه می توانید به این جبهه های اسلام کمک کنید و خودتان 
و فرزندانتان به جبهه ها بیایید تا ارتش آزادی بخش اسلام را به رهبری 

روح خدا تشکیل دهید و ظلم را نابود سازید13«.  
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات شهید.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1241.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

4- همان، سرگذشت پژوهی، خاطرات برادر شهید، ص2.
5- همان، زندگی نامه، ص2.

۶- همان، سرگذشت پژوهی، خاطرات برادر شهید، ص3.
7- علیرضا شاه سنایي، 1378، پایان نامۀ سرزمین نور؛ گلستان شهداي 

اصفهان در گسترۀ تاریخ، دانشگاه اصفهان، ص۶32.
8- اصغر منتظرالقائم، 1391، حبیب الله شاه سنایي، دانشنامه تخت فولاد 

اصفهان، اصفهان: سازمان فرهنگي و تفریحي شهرداري اصفهان، ص512.
9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با رضا شاه سنایي در تاریخ 1394/۶/15.

10- همان.
11- احمد لقماني، 1378، تندر تانک ها، اصفهان، ص115.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
13- همان، متن وصیت نامه.

حبیب الله شاه سنایی جنیرانی





محمد شاه سنایی
محمد شاه سنایی، فرزند حسین، در تاریخ سی ام شهریورماه 
1337 شمسی در محلۀ جنیران در ماربین در غرب اصفهان متولد 
شد1. مادرش زهرا نام داشت. محمد تا پایان تحصیلات ابتدایی درس 
خواند و به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده، وارد بازار کار شد و به شغل 
فنی تراشکاری مشغول گردید2. وی در دوران کودکی در خانواده ای 
متدینّ و متشرّع تربیت شد؛ به همین سبب در دورۀ نوجوانی به قرآن و 

روضه خوانی و عزاداری امام حسین علیه السلام علاقه مند بود3.
وی در سال 1355 به خدمت نظام وظیفه و سربازی رفت تا در 
جریان انقلاب اسلامی، با صدور فرمان امام خمینی مبنی بر فرار 
سربازان از پادگان ها، وی از پادگان محل خدمت خود گریخت و به 
صفوف انقلابیون پیوست و به همراه مردم در تظاهرات و راه پیمایی ها 

شرکت  کرد4.
محمد پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضمن فعالیت در شغل 
تراشکاری به عضویت بسیج درآمد و در کلاس های آموزشی بسیج 
شرکت می کرد. با شروع آشوب گروه های ضدانقلاب و جدایی طلب 
در کردستان به سوی آن منطقه شتافت و در پاک سازی روستاها و 
شهرهای این منطقه از مزدوران و اشرار شرکت کرد. وی حدود شش 
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ماه در آن منطقه بود و با آغاز جنگ تحمیلی و حملۀ صدام بعثی 
)دیکتاتور عراق( به ایران، به اتفاق عده ای از رزمندگان گردان ضربت 
عازم منطقۀ جنوب شد و به همراه هم رزمانش منطقۀ دارخوین را برای 
مبارزه با دشمن انتخاب کرد. وی نیز به همراه رزمندگان، تحت تربیت 
مکتب عرفانی و جهادی و تربیتی دارخوین قرار گرفت و شخصیت 

جهادی وی به صورت یک شیعۀ عارف و زاهد مخلص شکل گرفت5.
 محمد در برنامه ریزی طرح عملیات فرماندهی کل قوا در تاریخ 
21خرداد13۶0 شرکت کرد. با پیروزی در این عملیات، راه برای 
عملیات دیگر و اخراج دشمن اشغالگر بعثی باز شد. محمد هم زمان 
با برنامه ریزی برای عملیات ثامن الائمه، برای شناسایی منطقۀ 
عملیاتی مشغول شد. وی درعین حال برای حفظ و حراست خط شهید 
رضایی ها در دارخوین فعالیت می کرد. وی با شروع عملیات ثامن الائمه 
و شکسته شدن حصر آبادان در تاریخ ۶مهرماه13۶0 شرکت کرد و 
فرماندهی یکی از گروهان ها را به عهده داشت. با شکسته شدن حصر 
آبادان و پیروزی جمهوری اسلامی در اخراج دشمن از شمال آبادان، 
شور و شوق عظیمی در رزمندگان و ملت ایران به وجود آمد و بنابراین 

خود را برای عملیات دیگر و ضربه زدن به دشمن آماده کردند۶. 
با شروع عملیات طریق القدس و فتح بستان، محمد نیز به آن 
منطقه رفت و در تاریخ 8آذرماه13۶0 در عملیات شرکت کرد. محمد 
پس از پیروزی عملیات طریق القدس به دارخوین بازگشت و به اتفاق 
جانباز سرافراز، اکبر صاحبان، مسئولیت خط پدافندی دارخوین تا پل 

مارد را بر عهده گرفت7.
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محمد برای شناسایی منطقۀ غرب کارون و خرمشهر به  همراه چند 
نفر دیگر برای شناسایی مواضع دشمن به غرب کارون رفتند؛ تااینکه 
در یکی از گشت های شناسایی پایش روی مین می رود و از مچ قطع 
می شود؛ ولی در این  حال با همراهان خود شوخی می کرد و به آنان 
روحیه می داد. آن ها او را به پشت جبهه منتقل کردند و برای درمان به 
تهران بردند و پس از پانزده روز به اصفهان منتقل کردند. هنوز سه روز 
نگذشته بود که متوجه شد عملیات بیت المقدس در راه است؛ لذا به 
خانواده اش می گوید که باید برای درمان به تهران برود و از همان محل، 

عازم جبهه می شود8.
محمد، علی رغم تأکید فرماندهان تیپ مبنی بر بازگشت تا بهبودی 
کامل، به جبهه رفت و رزمندگان را در قسمتی که خود شناسایی کرده 
بود، راهنمایی کرد. پس از پیروزی در عملیات به دلیل عفونی شدن 
پایش بستری شد؛ ولی هنوز زخم هایش بهبود نیافته بود که متوجه 
شد عملیات رمضان در راه است؛ لذا دوباره عازم جبهه شد و در عملیات 

حضور یافت و رشادت های زیادی از خود نشان داد9. 
محمد پس از عملیات رمضان با تشکیل شدن تیپ قمر بنی هاشم، 
به معاونت دوم این تیپ انتخاب شد. وی با شجاعتی کم نظیر در این 
تیپِ تازه تأسیس کار خود را آغاز کرد. وی در عملیات والفجر مقدماتی 

نیز مدت کوتاهی به عنوان فرمانده تیپ قمر بنی هاشم حضور داشت.
تجربیات او در زمینۀ اطلاعات و عملیات و فرماندهی و نیز شجاعت 
و دلاوری اش باعث شده بود تا برخلاف اینکه پنجۀ یک پایش قطع شده 
بود و به سختی راه می رفت، از شخصیتی باصلابت و متقی و محبوب 

محمد شاه سنایی
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در بین رزمندگان برخوردار گردد. وی با عشق و علاقه، تمام امور تیپ 
را تحت نظارت و کنترل کامل خود داشت. حتی بر غذای رزمندگان 
نیز نظارت داشت و کوچک ترین ناراحتی و مشکل آن ها برایش 
غیرقابل تحمل بود؛ ازاین جهت همه او را دوست داشتند10. وی پس 
از عملیات والفجر مقدماتی بار دیگر به لشکر امام حسین علیه السلام 

بازگشت و در عملیات والفجر 2 و 4 شرکت داشت.
محمد در سال 13۶2 ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد11. شهید 
شاه سنایی سرانجام در عملیات خیبر حضور پیدا کرد12. وی که برای 
شناسایی منطقۀ عملیاتی پاسگاه زید )محل عملیات لشکر امام حسین 
علیه السلام( به  همراه دو تن از دیگر رزمندگان به آن منطقه رفته بود، 
براثر اصابت ترکش خمپاره، در تاریخ 2اسفندماه13۶2 به شهادت 
رسید. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، 

قطعۀ فرمانده کل قوا، ردیف 4، شمارۀ 27 به خاک سپرده شد13.



523

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1242.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

4- علیرضا شاه سنایی، 1382، پایان نامۀ سرزمین نور؛ گلستان شهدای 
اصفهان در گسترۀ تاریخ، دانشگاه اصفهان، ج2، ص335.

5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای رضا سنایی، هم رزم شهید، در تاریخ 
.1391/2/15
۶- همان.

7- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای اکبر صاحبان، فرمانده منطقه، در تاریخ 
.1391/2/12

8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.
9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای رضا سنایی، هم رزم شهید، در تاریخ 

.1391/2/15
10- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار کریم نصر اصفهانی، فرمانده وقت 

تیپ قمر بنی هاشم، در تاریخ 1391/2/12.
11- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1242.
12- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار کریم نصر اصفهانی، فرمانده وقت 

تیپ قمر بنی هاشم، در تاریخ 1391/2/12.
13- علیرضا شاه سنایی، 1382، پایان نامۀ سرزمین نور؛ گلستان شهدای 

اصفهان در گسترۀ تاریخ، دانشگاه اصفهان، ج2، ص33۶.

محمد شاه سنایی





محمدعلی شاهمرادی
محمدعلی شاهمرادی، فرزند علی مراد، در پانزدهم فروردین ماه 
سال 1338 شمسی در ورنامخواست از توابع زرین شهر لنجان در یک 
خانوادۀ متدیّن و متشرّع پا به عرصۀ  وجود نهاد1. پدرش کشاورزی و 
دامداری می کرد و مادرش سلبی ناز نام داشت2. تحصیلات ابتدایی 
و راهنمایی را در زادگاهش طی نمود و برای تحصیلات متوسطه به 
دبیرستان حافظ زرین شهر رفت و موفق به اخذ دیپلم شد3. محمدعلی 
به »جانی« مشهور بود. وی برای کمک به پدرش برای دامداری همراه 

عشایر به قشلاق ارسنجان می رفت4.
 پایان تحصیلات متوسطۀ او هم زمان با شروع انقلاب اسلامی بود. 
او در ترویج افکار انقلابی و آگاهی مردم محل خویش از طریق نوشتن 
شعارهای انقلابی بر دیوارها و تهیه و تکثیر عکس و اعلامیه های 
امام نقش به سزایی داشت. در شب عاشورای سال 1357 با حضور در 
بین مردم عزادار در امامزادۀ روستا برای اولین بار فریاد مرگ بر شاه و 
درود بر خمینی سر داد. در آن شب تعدادی فریب خورده و سرسپرده 
هم از طرف رژیم طاغوت در بین مردم مأمور بودند تا به هر نحو ممکن 
جلوی تظاهرات مردم را بگیرند که با مشاهدۀ عزم راسخ و تصمیم قاطع 
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جوانان انقلابی، به خصوص این شهید بزرگوار که همه چیز خود را در راه 
انقلاب گذاشته بود، ترجیح دادند صحنه را ترک نمایند5.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی به عضویت این نهاد انقلابی درآمد. وی با شروع آشوب عناصر 
ضدانقلاب و گروه های جدایی طلب در کردستان در سال 1359 فعالانه 
در پاوه و سپس سنندج حضور یافت. پس از آغاز جنگ تحمیلی با 
پنجاه نفر از بسیجی ها و پاسداران زرین شهر به جبهۀ جنوب اعزام و به 
دارخوین رفت۶. وی انگیزۀ حضور خود را در جبهه های جنگ این گونه 
بیان می کند: »امروز تهاجم ما در حقیقت یک دفاع است؛ دفاع از 
توحید و آزادی انسان ها؛ دفاع از مقدس ترین دین خدا؛ بنابراین دفاع 
از حوزۀ دین ایجاب می کند که با آنان که مانع شنیدن پیام توحید 
می باشند، بجنگیم؛ زیرا آزادی مردم را از بین برده اند. اینجاست که 
دفاع از محرومین و مستضعفین به عنوان یک هدف مقدس و جهاد، 

ضرورت پیدا می کند7. 
جانی، وجود خود را به طورکامل وقف انقلاب و اسلام نموده بود. او 
زندگی با بسیجی ها را غنیمت می دانست. دوست داشت همیشه در 
بین آن ها باشد. با آن ها کار کند، صحبت کند، غذا بخورد، نماز بخواند 

و بجنگد.
حضور مستمر او در جبهه های جنگ چشم گیر بود. وی به همراه 
هم رزمانش در عملیات فرمانده کل قوا در تاریخ 21خردادماه13۶0 
حماسه ها آفرید و در حین عملیات مجروح شد. پس از بهبودی دوباره 
به جنوب اعزام شد و با رشادت های فراوانی که از خود نشان داد، 
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مسئولان جنگ به تدریج به او مسئولیت های مختلف دادند.
 محمدعلی در عملیات ثامن الائمه و آزادسازی آبادان از محاصره در 

تاریخ ۶مهرماه13۶0 شرکت داشت8.
در عملیات فتح المبین، معاونت گردان امام جعفر صادق از لشکر 
امام حسین علیهم السلام را بر عهده داشت. این گردان در منطقۀ 
دالپری با نفوذ به عمق مواضع دشمن، حماسۀ غرورآفرینی از خود به جا 

گذاشت. وی در این عملیات مجروح و به پشت جبهه انتقال داده شد9.
جانی، در عملیات بیت المقدس معاونت گردان امام جعفر صادق 
علیه السلام و در حین عملیات، فرماندهی آن را بر عهده گرفت. 
وی مأموریت داشت از جادۀ آسفالت اهواز، خرمشهر تا دژ مرزی را 
تصرف کند. نیروهای تحت امر شهید شاهمرادی به خوبی از عهدۀ 
این مأموریت برآمدند و ده ها تانک و نفربر عراقی ها را منهدم کردند و 
به سلامت به پشت دژ مرزی رسیدند. وی در این عملیات شدیداً زخمی 

شد10.
 شهید شاهمرادی از عملیات محرم به تیپ تازه تأسیس قمر 
بنی هاشم منتقل شد. وی در این عملیات حماسه آفرید. او همچنین 
در عملیات والفجر 2 و در عملیات والفجر 4، خیبر، بدر، عملیات 
غرورآفرین والفجر 8، عملیات کربلای 4 و کربلای 5 حماسه های 
فراوان آفرید. محمدعلی در طی عملیات محرم تا هنگام شهادت، 
پیوسته معاونت طرح و برنامۀ عملیات تیپ قمر بنی هاشم را بر عهده 

داشت11.  

محمدعلی شاهمرادی
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سردار سرلشکر محسن رضایی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در 
توصیف وی بیان می دارد:

»غرش الله اکبر او چنان کوبنده بود که نیروهای دشمن در مقابل 
او هر نوع اراده ای را از دست می دادند. درود بر پدر و مادر و خانوادۀ 
گران قدر این شهید بزرگوار و سلام بر رهروان و ادامه دهندگان معظم 
شهید شاهمرادی. وی برادر دلیری بود که ترس از مقابل وی فرار 
می کرد و مرگ، وحشت زده به گوشه های تنگ وتاریک سنگرهای 

دشمن می خزید12«.
وی پیش از شهادت به قائم مقامی لشکر قمر بنی هاشم منصوب 
شد و سرانجام در عملیات کربلای 5 در تاریخ بیستم دی ماه 13۶5 
شمسی براثر اصابت ترکش به آرزوی دیرینۀ خود، شهادت، رسید و به 
لقاءالله پیوست. پیکر پاک وی به زرین شهر منتقل و در گلزار شهدای 

ورنامخواست مدفون شد13.

سیرۀ اخلاقی شهید شاهمرادی:
 شهید شاهمرادی از همان ابتدای نوجوانی با بسیاری از صفات 
عالی انسانی چون صداقت، شهامت، غیرت و جوانمردی که بازتاب 
محیط اجتماعی خانواده اش بود، آشنا گشت. دل پاک و باطن 
باصفایش او را به سوی دین پاک محمدی سوق داد. او، خود را مقیّد 
به رعایت مسائل دینی و مذهبی می دانست. توانمندی جسمی، 
خوی سلحشوری و شجاعت بی مانند و قابلیت های فرماندهی بسیار 
 بالای نظامی و ابتکار در عملیات، از ویژگی های شهید شاهمرادی بود.
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 روابط لطیف و صمیمی و نیز رفاقت وی با رزمندگان، نشان از انس و 
الفت وی با آنان دارد14. روحیۀ شاد و خلّاق شهید شاهمرادی سبب 
شد تا وی در هنر خلاقیت خود را نشان دهد. وی در حوزۀ هنرِ سینما 
و هنرپیشگی خلاقیت خود را نشان داد و در فیلم های سینمایی غروب 
خونین، جان برکف و تیر غیب شرکت کرد و در نقش های مثبت و منفی 
هنرنمایی کرد. محمدعلی در رشته های ورزشی نیز دارای خلاقیت 

بود15.
رابطه اش با خانواده و دوستان و آشنایان بسیار نزدیک و صمیمانه 
بود و احترام به والدین را ضروری می دانست و خود، نمونۀ عینی آن 
بود. باوجود مسئولیت های خطیر فرماندهی که در طول جنگ به 
عهدۀ او گذاشته شده بود، هیچ گاه پدر و مادر پیر خود را از نظر دور 
نمی داشت و وجود خود را مدیون و مرهون زحمات آن ها می دانست. 
وی در نامه اش می نویسد: »مادرم از زنان قهرمان جمهوری اسلامی 
ایران است؛ مادری که همیشه در تمام شب ها به یاد من می خوابد و 
صبح برایم دعا می کند. پدر مهربانم از طرفداران امام و پیرو امام است و 
در تمام سختی ها از او پیروی می کند و خدا را شکر می کنم پدری چون 

او دارم1۶«.

محمدعلی شاهمرادی
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فرازی از وصیت شهید:
»ما اندیشیدیم که جز به خون دادن نمی تواند اسلام را بر پای دارد 
و جز خون ریختن پای درخت اسلام نمی توان آن را سرسبز و شاداب 
نمود. بدین سان با حماسه ای حسینی به پا خاستیم و تنها چیزی که 
داشتیم و قابل تقدیم بود، جان خود را فدای اسلام و هدف اسلامی 

خود کردیم.
 روشنفکران، ما خون خویش را نثار اسلام کردیم تا خون شما رنگ 
گیرد. ما جان خود را چون جرقه ای در این فضا قراردادیم تا آسمان 
شما مهتابی گردد و اینک اگر از این پس تباهی پدید آمد، باید بر شما 
افسوس خورد و اگر ستم کردید، بر شما باید گریست. مراقب خود، 
جامعه، وظیفه و تعهد خود باشید تا روح قدرتمندتان را از شما نگیرند. 
ما پاسداران اسلام به خاطر اسلام و دفع خطر از آن، زیر تانک و خمپاره 

رفتیم17«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات شهید.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1248.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

4- علیرضا و فاطمه قائدی، 1393، جانی دوست خوب همه، اصفهان: نشر 
ستارگان درخشان، ص37 .

5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
۶- محمدعلی شاهمرادی، 1395، من شاهمرادم؛ دست نوشته ها و 

مصاحبه های سردار شهید شاهمرادی، اصفهان: نشر ستارگان درخشان، ص17.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، دست نویس شهید شاهمرادی.

8- محمدعلی شاهمرادی، 1395، من شاهمرادم؛ دست نوشته ها و 
مصاحبه های سردار شهید شاهمرادی، اصفهان: نشر ستارگان درخشان، ص20.

9- همان، ص31.
10- همان، ص43.

11- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار کریم نصر اصفهانی، فرمانده تیپ قمر 
بنی هاشم در دوران دفاع مقدس، در تاریخ 1394/۶/15.

12- احمدرضا طاووسی، 1395، روطه جبهه ای به عرض ده متر، اصفهان: نشر 
ستارگان درخشان، ص382.

13- محمدعلی شاهمرادی، 1395، من شاهمرادم؛ دست نوشته ها و 
مصاحبه های سردار شهید شاهمرادی، اصفهان: نشر ستارگان درخشان، ص11.

محمدعلی شاهمرادی



532
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

14- احمدرضا طاووسی، 1395، روطه جبهه ای به عرض ده متر، اصفهان: نشر 
ستارگان درخشان، ص383.

15- همان.
1۶- محمدعلی شاهمرادی، 1395، من شاهمرادم؛ دست نوشته ها و 

مصاحبه های سردار شهید شاهمرادی، ص۶2.
17- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



ابراهیم شجاع
ابراهیم شجاع، فرزند حسین، در دوم مهرماه سال 1339 شمسی 
در خانواده ای متدینّ و متشرّع در شهرستان فلاورجان دیده به جهان 

گشود1.
با تولد ابراهیم هر روز در رزق خانواده اش بیش ازپیش گشایش و 
فزونی حاصل می شد. پس از آنکه سنّ او به مدرسه رفتن رسید، راهی 
مدرسه شد و تا کلاس اول متوسطه بیشتر درس نخواند. دوران تحصیل 
را به اتفاق برادرش به مدرسه می رفت و تا ظهر مدرسه بود و بعد به 
مغازه می رفت. باطری سازی کار می کرد و شب ها درس ومشق خود را 

انجام می داد2.
به عموهایش احترام می گذاشت و دایی هایش همه او را دوست 
داشتند. به خواهرانش بیشتر علاقه داشت و به آنان محبت می نمود. 

شب ها کمک خواهرش قالی می بافت3.
در راهنمایی ترک تحصیل کرد. ازنظر اخلاق و کردار خیلی  خوب 
بود. به نماز جماعت می رفت و بیشتر کتاب های مذهبی مطالعه 
 می کرد و قرآن می خواند. به پدرش خیلی احترام می گذاشت. 
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

از افراد غیرانقلابی و بدگو و بی نماز بیزار بود و از اینکه خانم ها در کوچه 
بنشینند، بدش می آمد4.

»ابراهیم زودتر از دیگر برادرانش به فکر ازدواج افتاده بود. تا اینکه 
دختر موردپسندش را به ما معرفی کرد. پس از ازدواج نیز با ما زندگی 
می کرد و رابطه اش با همسرش خوب بود. خرجمان با ابراهیم و 
همسرش یکی بود. در ابتدای ازدواجش تمایلی به بچه دار شدن نداشت 
و می گفت الآن برای پدر شدن من زود است؛ اما پس از مدتی خدا به 

آنان فرزندی عطا فرمود5«.
کسی به ابراهیم نگفت که به جبهه برود یا نرود. خودش به جبهه 
علاقه داشت و می گفت قرآن و اسلام در مقایسه با زن و فرزند ارجح  
است. ازاین رو با شروع جنگ تحمیلی تصمیم به عزیمت به جبهه های 

جنوب گرفت۶.
اکثراً در بسیج و سپاه بود و زیاد در خانه نمی ماند. هرموقع که 
می خواست به جبهه برود، می گفت: »اگر من شهید  شدم، این دو 
فرزندم را مثل خودم تربیت کنید«. خیلی آرزو داشت که شهید بشود7. 
دو سال در کردستان فعالیت کرد. در جبهۀ کردستان فرمانده بود و با 
ضدانقلاب مبارزه می کرد و در پشت جبهه در بسیج فعالیت می کرد. 
قبل از انقلاب در راهپیمایی شرکت می کرد. پیش از انقلاب اگر کسی از 
دوستان خود را در مشروب فروشی می دید، به او می گفت امام فرموده 

جاهایی که خلاف اسلام است نروید8.
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از شوخی بی مورد بیزار بود و به شدت ناراحت می شد. وقتی 
عصبانی می شد، اول تندی می کرد؛ اما به مرور فروکش می کرد و 
شروع می کرد به ذکرگفتن. هنگام عصبانیت محل را ترک می کرد تا 
بر اعصاب خویش مسلط شود. در مورد بی عدالتی و زورگویی ساکت 

نمی نشست9.
سرانجام ابراهیم در بیست و ششم تیرماه سال 13۶1 در شهر 
بوکان کردستان به درجۀ رفیع شهادت نائل گشت. پیکر پاک وی به 

فلاورجان منتقل و در گلزار شهدای فلاورجان مدفون شد10.

فرازی از وصیت شهید:
»اگر روحانیت در این نهضت حضور فعالانه نداشت، ما هیچ کاری 
نمی توانستیم بکنیم. مبادا دست از مبارزه بردارید و خاموش بمانید که 
دین و قرآن را از شما بگیرند. در خط امامت امت حرکت کنید تا امام 

بتواند ابرقدرت ها را به  زانو درآورد11«.

ابراهیم شجاع
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، زندگی نامه، ص1.

3- همان.
4- همان، ص2.
5- همان، ص3.

۶- همان.
7- همان، ص4.

8- همان.
9- همان، ص5.

10- همان، ص7.

11- همان، ص1.
12- همان، متن وصیت نامه.



جعفر شرافت
جعفر شرافت، فرزند محمدعلی، متولد سوم بهمن ماه 1341 
شمسی در روستای دارگان از توابع فلاورجان پا به عرصۀ وجود 
گذاشت1. او در محیط پاک و طبیعی روستا در دامان خانواده ای که 
قلبی پر از ایمان به خدا داشتند، مسائل اولیۀ اسلام را فراگرفت و در 
سن هفت سالگی به مدرسه رفت و به تحصیل پرداخت2. وی پس از 
گذراندن دوران دبستان به علت فقر مالی خانواده دیگر نتوانست به 
تحصیل ادامه دهد؛ لذا به یاری و کمک پدرش که کشاورز بود، شتافت 
و در دشت و صحرا مشغول کار و کوشش شد؛ همان کاری که انبیاء و 
اولیاء به عنوان عبادت از آن یاد می کنند3. او دارای قلبی بود که آفتاب 
صحرا و طبیعت به آن تابیده و آن را پر از نور ایمان کرده بود. جعفر در 
آن محیطی که سراسر نشانه و آیات خدا بود، رشد کرد و مانند آهنی 

آب دیده شده بود4.
 او با شروع انقلاب اسلامی به صفوف به هم فشردۀ امت حزب الله 
پیوست و فعالیت شبانه روزی خود را آغاز نمود. وی در راه پیمایی ها و 
تظاهرات خیابانی و آگاه ساختن مردم نسبت به انقلاب نقش به    سزایی 

داشت5.
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

شهید شرافت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تشکیل سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی مبارکه به عضویت آن درآمد. وی در آنجا با 
کمک دیگر برادران به انجام کارهای سپاه مشغول شد. پس از مدتی 
به یاری محرومان سیستان و بلوچستان شتافت و به مبارزه با خان ها 
و جیره خواران آمریکا پرداخت. پس از چندی به شهر خود رفت و بعد 
به سمیرم رفت و در آنجا هم فعالیت هایی را آغاز نمود و پس از ماه های 

طولانی دوباره به شهر خود بازگشت۶.
جعفر در سال 1359 سنت نبوی را اجرا نمود و ازدواج کرد. مراسم 
ازدواج عقد او با حضور خانواده و تعدادی از برادران سپاه و آقای 
هاشمی بعد از نماز جماعت و با خواندن دعای توسل به پایان رسید. 
فردای روز مراسم عروسی، به نماز جمعه رفت و سفارشی را که به 
خانوادۀ خود و دیگر مردم شهیدپرور کرد این بود که نماز جماعت و 
نماز جمعه را فراموش نکنید. او با محبت و خوش رفتاری با خانوادۀ 
خود زندگی می کرد. جعفر، خاطرۀ نام گذاری فرزندش را چنین نقل 
می کند: »نزدیک عملیات فتح المبین بود و در فرصتی که تا عملیات 
مانده بود، چند روزی را به مرخصی آمدم که مصادف شد با تولد 
فرزندم؛ لذا من اسم او را ابوالفضل گذاشتم و ابوالفضل نام گروهانی بود 

که خودم مسئول آن بود7.
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی به جبهۀ غرب و 
سپس به جبهه جنوب شتافت و به خاطر دفاع از میهن اسلامی مشغول 
مبارزه با کفار بعثی شد و در عملیات شکست حصر آبادان در تاریخ 
۶مهرماه13۶0 فعالانه شرکت نمود. وی در این عملیات مجروح شد 
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و به اصفهان انتقال یافت. پس از بهبودی نسبی دوباره به سوی کوی 
عاشقان شتافت8 و برای اخراج دشمن از خوزستان با دشمنان اسلام 
جنگید. در حملۀ طریق القدس و آزادسازی بستان دلاورانه بر دشمن 

زبون تاخت و باز مجروح شد و به اصفهان آمد.
 ازآنجاکه او عاشق شده بود و دنبال معشوق می گشت، بعد از هر 
بار زخمی شدن دوباره مصمم تر9 و با اراده ای قوی تر از قبل به جبهه 
بازمی گشت. در طول یک سال و نیم که در جبهه بود، فرماندهی یکی 
از گروهان تیپ امام حسین علیه السلام را به عهده گرفت و فعالانه به 
اسلام و انقلاب خدمت کرد. او در این مدت که در دانشگاه جبهه بود، 
خود را ساخته و آمادۀ ملاقات معبود کرد و می رفت تا به مقصود برسد. 

وی بندهای وابستگی خود را به دنیا بریده بود و به فکر مال دنیا نبود10.
شهید جعفر شرافت پس از دلاوری ها و حماسه های بسیار سرانجام 
در منطقۀ تنگۀ چزابه درحالی که معاونت گردان امیرالمؤمنین از تیپ 
امام حسین علیه السلام را بر عهده داشت، در روز اول اسفندماه سال 

13۶0 به آرزوی خود رسید و شهید مفقودالاثر شد11.

خاطرۀ شهید جعفر شرافت از زبان خود او قبل از شهادت:
»در عملیات شکست محاصرۀ آبادان بود که تعدادی از برادران، 
صبح همان روز در محاصرۀ عراقی ها افتاده بودند. من و تعدادی از 
رزمنده ها با دو ماشین به کمک آن ها رفتیم. مدتی بعد خودمان هم 
در محاصره قرار گرفتیم که خوشبختانه یک هلی کوپتر از هوانیروز 
به کمک ما آمد و مواضع عراقی ها را زیر آتش گرفت و ما توانستیم 

جعفر شرافت
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

از محاصره فرار کنیم. در حال برگشتن به مواضع خودمان بودیم 
که عراقی ها همان هلی کوپتر را زدند. یکی از خلبان ها با چتر پایین 
پرید؛ ولی دیگری نه. هلی کوپتر در نزدیکی ما سقوط کرد. من و چند 
نفر دیگر رفتیم ببینیم که خلبان دیگر چه شده. دیدیم هلی کوپتر 
روی کمر آن خلبان افتاده. به طوری که قادر به حرکت کردن نبود و 
امام زمان را صدا می زد، هلی کوپتر کم کم داشت می سوخت و هرلحظه 
احتمال داشت منفجر شود. من و آن چند نفر هرچه تلاش کردیم آن 
هلی کوپتر را کمی بلند کنیم، نتوانستیم. آن خلبان هم اصلًا از ما کمک 
نمی خواست. فقط امام زمان را صدا می زد. ما هم مدیون او بودیم؛ چون 
او ما را از محاصره نجات داده بود. من به دوستانم گفتم یک مرتبۀ دیگر 
امتحان می کنیم و هلی کوپتر را بلند می کنیم. با یاری آقا امام زمان این 
دفعه توانستیم کمی آن را بلند کنیم تا او خودش را بیرون بکشد. او را 
بلند کردیم و چند متری دور شدیم که هلی کوپتر آتش گرفت و منفجر 

شد. یکی از حضورهای آقا امام زمان در جبهه برای من همین بود12«.
پدر شهید می گوید: »در تنگۀ چزابه به شهادت رسید و ازآنجایی که 
عاشق شهادت بود، هیچ نام و نشانی از جسد او پیدا نشد و ما هم افتخار 

می کنیم13«.
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فرازهایی از وصیت نامۀ شهید:
 »بارخدایا، دوست نداری که مرگ من شهادت باشد و من به این 
فیض باسعادت برسم؟ مرگ باافتخاری که بارها به آن نزدیک شده ام 
و تابه حال نصیبم نشده است. شاید که لیاقت شهید شدن را ندارم؛ زیرا 
شهید، مقام والایی دارد و من فرد گناهکاری هستم. بارخدایا، تقاضای 
شهید شدن دارم. شاید با شهید شدن من خونی در رگ های رزمندگان 
جاری شود تا هرچه زودتر پرچم خونین اسلام در سراسر این دنیا به 
رهبری امام برافراشته شود. وصیت من به مردم این است که قرآن را 
سرلوحۀ خود قرار دهند، نهج البلاغه را بخوانند و نماز را به پا دارند که 

نماز ستون دین است. امام را دعا کنید14. 
پدر و مادر عزیزم، مبادا روزی که من کشته شوم، شما به امام 
و دیگران توهین کنید. ای مادر عزیز، مرا ببخش که مرا در دامان 
خود بزرگ کردی و شب ها بی خوابی کشیدی. ان شاءالله خدا شما را 
بیامرزد. پدر جان، اگر در بچگی به شما بدی کردم، مرا حلال کنید و از 

زحمت هایی که برایم کشیدی، تشکر می کنم.
و تو ای همسرم، مرا ببخش که تو را تنها می گذارم و امیدوارم که 

پسرم را خوب تربیت کنی15«.

جعفر شرافت
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، زندگی نامۀ شهید، ص1.

3- همان.
4- همان، ص2.

5- همان.

۶- همان.
7- همان، ص3.

8- همان.

9- همان.
10- همان، ص4.

11- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 
.1394/۶/25

12- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات دست نویس شهید قبل از شهادت.
13- همان، سرگذشت پژوهی، خاطرات پدر شهید.

14- همان، وصیت نامۀ شهید.
15- همان.



حمید شرافت
    حمید شرافت، فرزند حسین، در تاریخ چهاردهم آبان ماه 1339 
شمسی در یکی از محلات غربی اصفهان به نام الیادران به دنیا آمد1. 
وی در خانواده ای متشرّع و متدینّ و زحمت کش تربیت یافت. پدرش 
فروشندۀ لوازم خرازی بود و مادرش ملیحه نام داشت2. پس از طی 
تحصیلات ابتدایی و راهنمایی، دورۀ متوسطه را در هنرستان فنی 

رازی ادامه داد و در سال 1358 در رشتۀ برق ساختمان دیپلم گرفت3.
حمید هم زمان با شروع انقلاب اسلامی در سال 135۶ در 
سخنرانی های دینی و در راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد. 
همچنین در مساجد و جلسات و سخنرانی های انقلاب فعالیت 
زیادی از خود نشان داد. وی در تحصن تاریخی مردم اصفهان در 
اعتراض به رفتارهای رژیم پهلوی در ماه رمضان سال 1357 در منزل 
آیت الله سیدحسین خادمی شرکت کرد و هنگام حملۀ نیروهای 

حکومت نظامی رژیم پهلوی، به کمک مجروحان شتافت4.
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

    حمید در سال 1359 به خدمت سربازی رفت و دوران آموزشی 
خود را در تهران سپری کرد و پس از آن به پایگاه هشتم شکاری نیروی 
هوایی شهید بابایی اصفهان منتقل شد. وی علاقۀ زیادی به حضور 
داوطلبانه در جبهه ها داشت؛ ولی به دلیل حساسیت محل خدمتش 
با درخواستش موافقت نشد. حمید با اصرار زیادی موافقت فرماندهان 
پایگاه را برای حضور در جبهه گرفت و در شش ماهۀ آخر خدمت، 
داوطلبانه به جبهه رفت و پس از پایان خدمت از طرف بسیج دوباره به 
جبهه اعزام شد و در قسمت مخابرات لشکر 14 امام حسین علیه السلام 

مشغول خدمت گردید5.
    وی در جبهه چشم چپش را از دست داد؛ با وجوداین دوباره به 
جبهه برگشت. سرانجام در حملۀ خیبر در منطقۀ طلائیه در تاریخ 
10اسفندماه13۶2 با ترکش توپ به شهادت رسید و در گلستان 

شهدای اصفهان، قطعۀ خیبر 1، ردیف ۶، شمارۀ 5 به خاک سپرده شد.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص12۶5.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، مدارک تحصیلی شهید.

4- همان.

5- همان.

حمید شرافت





حسین شرکت
حسین شرکت، فرزند محمود، در یکم دی ماه 1334 شمسی در 
یک خانوادۀ متدیّن و متشرّع در یکی از محلات کهن اصفهان به نام 
کوچۀ صراف ها واقع در خیابان چهارباغ پایین اصفهان به دنیا آمد1. 
والدین وی که تربیت شدۀ مکتب اهل بیت و امام حسین علیه السلام 
بودند، هنگامی که خداوند پسری به آنان داد، نام حسین را برای وی 
انتخاب کردند؛ ولی این پسر در سال 1333 از دنیا رفت. به همین سبب 
چون خداوند سال بعد به آنان فرزند پسر دیگری داد، نام وی را حسین 

گذاشتند2.
 پدرش کفاش بود و مادرش بتول آغا نام داشت3. وی در آغاز تحت 
تربیت والدین خود قرار داشت؛ ولی پس از طی تحصیلات ابتدایی برای 
ادامۀ تحصیل مجبور شد که روزها کار کند و شب ها درس بخواند. 
تا اینکه در سال 1354 موفق شد دیپلم خود را بگیرد. وی در سال 
1355 به خدمت وظیفۀ عمومی سپاهی دانش رفت و در پادگان شهر 
گرگان به مدت شش ماه آموزش نظامی و تدریس کتاب های دبستانی 
دید. وی در این دوران دستگیر و یاور جوانانی بود که دوری از خانواده 
و سختی خدمت، اسباب ناراحتی و دل تنگی آنان را فراهم کرده بود. 
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حسین که از ایمان قوی برخوردار بود و به نماز عشق می ورزید، تلاش 
و پیگیری بسیاری به عمل آورد تا مسجدی مناسب را در پادگان 

راه اندازی کرد4. 
وی پس از دورۀ آموزشی به عنوان سپاهی دانش به یکی از 
روستاهای کردستان برای آموزش ابتدایی اعزام گردید. در دوران 
خدمت در روستا برای عمران و آبادانی روستا زحمات بسیاری متقبل 
شد و موفق به بازسازی مدرسه و تأسیس خانۀ بهداشت و کتابخانه با 

همکاری اهالی روستا شد5.
شهید شرکت در سال 1357 برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش 
بسیاری می کرد و اعلامیه های امام را بین مردم پخش می کرد. وی در 
راهپیمایی ها و تظاهرات به همراهی جوانان اصفهان شرکت می کرد و 
در تحصن تاریخی مردم مبارز اصفهان در ماه رمضان سال 1357 در 

منزل آیت الله سیدحسین خادمی حضور فعالی داشت.
 پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 از خدمت سپاهی 
دانش ترخیص گردید. حسین در کنکور سراسری شرکت کرد و 
به واسطۀ علاقه به علوم دینی، رشتۀ الهیات دانشگاه تهران را انتخاب 
کرد. وی هم زمان با تحصیل در دانشگاه تهران به گذراندن دروس 
حوزوی مشغول شد. با تعطیلی دانشگاه ها از فرصت استفاده کرد و به 

قم رفت و به تحصیلات حوزوی پرداخت.
 با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز عراق به ایران، به  همراه طلاب عازم 
جبهه شد و به صف رزمندگان در دارخوین پیوست؛ ولی چون بیماری 
پوستی گرفت، به اصفهان برگشت و مدتی در دادگاه انقلاب مشغول به 
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کار شد. وی بار دیگر در مهرماه سال 13۶0 از طریق جهاد سازندگی 
در جبهه حضور یافت و در عملیات ثامن الائمه و شکست محاصرۀ 
آبادان شرکت کرد و پس از آن در عملیات طریق القدس و آزادسازی 
بستان شرکت نمود و در پایان سال 13۶0 به عضویت جهاد سازندگی 
درآمد. وی در عملیات فتح المبین با جهادگران روانۀ میدان های دفاع 
مقدس شد. هوش خدادادی و استعداد سرشار و تلاش و کوشش 
خستگی ناپذیر وی سبب شد تا در مدت کوتاهی مسئولیت مهندسی 
رزمی به وی واگذار شود و در عملیات فتح المبین در کنار رانندگان 
بلدوزر و لودر مستقیماً در زدن خاک ریز حضور یابد؛ به گونه ای که صبح 
عملیات فتح المبین هنگامی که مشاهده کرد چند رانندۀ بلدوزر و لودر 
شهید شدند، با توکل بلندی که به خداوند داشت، دست به دعا برداشت 
و گفت: »خدایا، به عزت و جلالت قسم، تمام کوشش ما فقط برای 
یاری دین توست. حالا اگر قصوری در کار ماست، به کرم خودت ما را 
ببخش و یاریمان کن«. سپس سوار بر یکی از لودرها شد و مشغول زدن 
خاک ریز گردید و دژ مستحکمی در مقابل دشمن کشید تا رزمندگان 
پیاده، پشت آن پناه گیرند و از تیررس دشمن مصون بمانند. حسین در 
همین عملیات یکی از رزمندگان را که جلو خاک ریز زخمی شده بود، 

نجات داد۶.
او در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر شرکت کرد و 
مسئولیت مهندسی رزمی جهاد سازندگی همراه با لشکر نجف اشرف 
را بر عهده داشت. لشکر نجف در این عملیات، مسئولیت پاک سازی 
غرب رودخانۀ کارون تا جادۀ اهواز خرمشهر و از رودخانۀ کارون تا 

حسین شرکت
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ایستگاه حسینیه را بر عهده داشت. او به همراه لودر و بلدوزرها شبانه 
و پیاده عازم عملیات شد و نیمه های شب به رزمندگان اسلام پیوست 
و در عملیات شرکت کرد و در سقوط یکی از قرارگاه های دشمن بعثی 
حضور داشت. وی صبح روز عملیات خود را به جهادگران رسانید و 
به آن ها درکشیدن خاک ریز و ساختن جاده برای تدارک رزمندگان 

بسیار کمک کرد.
 این مجاهد خستگی ناپذیر در طی چند روز به همراهی جهادگران 
تحت فرماندهی خود، جادۀ غربی شرقی 25 کیلومتری میان کارون 
و جادۀ خرمشهر اهواز را آماده ساخت. این جاده برای نقل وانتقال 
تجهیزات و تدارکات به خط مقدم تأثیر به سزایی داشت7. او در تمام 
مراحل عملیات بیت المقدس حضور داشت. سرانجام وی در عملیات 
آزادسازی خرمشهر به همراهی نیروهای پیاده حضور مستقیم داشت و 
در صبح روز سوم خردادماه 13۶1 در حوالی گمرک و پل نو به شهادت 

رسید8. 
 پیکر پاک این شهید در گلستان شهدای اصفهان قطعۀ خیبر 1، 

ردیف ۶، شمارۀ 5 به خاک سپرده شد. 

سیرۀ اخلاقی شهید:
وی فردی شجاع و دلاور و درعین حال بسیار متواضع بود. در 
امور شخصی و تدریس و مدیریت، بسیار منظم و باانضباط بود. وی 
به تعلیم و تعلم و به نماز شب و خواندن نماز جماعت و به وقت، علاقۀ 
وافری داشت. حسین، دستگیر فقرا و محرومان بود و در دوران سپاهی 
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دانش در کردستان به روستاییان کمک می کرد. وی به ورزش علاقۀ 
بسیاری داشت و در روزهای تعطیلِ دورۀ خدمت کوهنوردی می کرد9. 
وی بسیار مؤدب و پیش سلام بود و به والدین خود بسیار احترام 
می گذاشت10. حسین خود را وقف خدمت به اسلام کرده بود و در این 
راه آن چنان پیش رفت که در روز اول عملیات بیت المقدس هنگام 
نماز ظهر در حال رکوع ترکش به پای وی خورد؛ ولی چنان استقامتی 
داشت که نمازش را به پایان برد و سپس اجازه نداد او را به اورژانس 

ببرند و پشت خاک ریز پایش را پانسمان کردند11.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»پدر عزیز، تنها و تنها وظیفه ام این بود که با تمام تلاش، خود را در 
خدمت اسلام و برای اسلام آماده سازم و خوشبختانه خداوند هم کمال 
لطف را در حقّم داشت و بحمدالله به آرزوی خویش رسیدم. امید است 

که شماها هم از من راضی و خشنود باشید.
 مادر مهربان و عزیزم، بسیار خوشحالم از اینکه مادری همچون 
شما و ملت ایران مادرانی همچون شما دارند که این چنین عزیزانی را 
تربیت کرده که هر آن آمادۀ جان فشانی در راه اسلام هستند و برای 
دستاوردها و تداوم انقلاب خونینی که از صدر اسلام تا حال با خون 

اولیاء خداوند رنگین شده، می کوشند.
 باری مادر جان، بسیار خوشحالم از اینکه توانسته ام در این برهۀ 
حساس از تاریخ اسلام با این چنین موقعیتی و با داشتن مادری همچون 
شما که اجازه فرمودی عاشقانه در جبهه برای دفاع از حریم مقدس 

حسین شرکت
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اسلام لبیک گویم و با عشق به ایزد متعال عاشقانه و با خاطری بسیار 
امن با کفار بعثی عراق مقابله نمایم. امیدوارم اگر زنده ماندم، بتوانم 
کوچک ترین خدمتی به شما کنم در مقابل عمری زحمت و تلاش 
شبانه روزی شما؛ ولی امیدوارم که شهادتم باعث شود که بر کمالات 
معنوی و بر ایثار و ازخودگذشتگی های شما افزوده شود. هیچ گونه 
نگران و ناراحت نباشید و به جای دل تنگی به یاد خداوند باشید و 
برایم طلب مغفرت و آمرزش و برای جمیع برادرانم طلب شهادت در 
راه خداوند را آرزو کنید و با صبر و استقامت، راه انقلاب را هر چه بهتر 

بپیمایید و برادرانم را در راه دفاع از حریم مقدس اسلام تشویق نمایید.
 امیدوارم که از شهادتم شاد و خرسند باشید؛ اما برادران عزیز، 
امیدوارم که شما همان طور که خوشبختانه همگی تان خیلی بهتر از 
من موقعیت حساس اسلام را درک کرده و می کنید، در خدمت اسلام 
راستین و به ثمررساندن اهداف عالی رهبر عزیزمان، خمینی کبیر، 

باشید و از هرگونه سستی و تفرقه شدیداً بپرهیزید.
 اما خواهر عزیزم؛ امید است که شما هم زینب وار با کسب علوم 
اسلامی در خدمت و در جهت آگاهی مردم شبانه روز کوشا باشد. از 

همگی تان طلب مغفرت دارم12«.
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حسین شرکت





صالح شریعتی
صالح شریعتی، فرزند مهدی، در چهارم دی ماه سال 1338 شمسی 
در خانواده ای مذهبی و متشرّع در شهر کربلا به دنیا آمد1. ازآنجاکه 
علاقۀ زیادی به فراگیری قرآن و دروس دینی داشت، وارد مدرسۀ 
دینی قرآن الکریم شد و به مدت دو سال به فراگیری آموزش قرآن و 
فرامین دینی همت گماشت. پس از آن در یک مدرسۀ ایرانی واقع در 
کربلا به تحصیل پرداخت و چون اختلاف میان ایران و عراق بالا گرفت 
و احمد حسن  البکر، رئیس جمهوری بعثی عراق، با دولت پهلوی به نزاع 

پرداخت، ایرانیان مقیم، از عراق اخراج شدند2.
صالح به  همراه خانواده اش سه ماه را در اردوگاه نصرآباد قصر 
شیرین و شش ماه را در اردوگاه جیرفت گذراند. با همۀ مشکلاتی که 
وجود داشت، به تحصیل خود ادامه داد. در آن موقع مدرک چهارم 
ابتدایی را گرفت و با تلاش های عموی صالح، مبنی بر تشخیص هویت 
ایرانی بودن آن ها سرانجام از اردوگاه رهایی یافته و به کمال آباد جرقویه، 
زادگاه پدر خود، برگشتند. وی به تحصیل خود ادامه داد. پدرش بعد 
از یک سال به دلیل مشکلات اقتصادی به روستای اندلان در سی 
 کیلومتری خیابان آبشار اصفهان آمد و در آنجا مشغول کشاورزی شد. 
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صالح به  همراه برادر خود نزد پدر رفت و در کار کشاورزی او را یاری 
رساند. بعد از مدتی برای ادامۀ تحصیل وارد مدرسۀ راهنمایی روستای 
زیار شد. صبح ها درس می خواند و بعدازظهرها کار در کنار پدر، او را 

فردی خودساخته می کرد3.
علی رغم فقر مادی و کمی امکانات، در مرکز آموزش شبانه روزی 
کبوترآباد در رشتۀ کشاورزی مشغول تحصیل شد و سرانجام مدرک 

دیپلم گرفت و در سال 1359 فارغ التحصیل شد4.
 صالح در دوران تحصیل در هنرستان، وارد صحنه های سیاسی 
و حمایت از انقلاب اسلامی شد. او به همراه چند تن از دوستانش 
نشریات و پیام های امام را از شهر اصفهان تهیه و به صورت مخفیانه 
در خوابگاه پخش می کرد. صالح به قدری محتاط و محافظه کار بود که 
اسرار و اطلاعاتش را از برادر خود نیز مخفی نگه می داشت. در هنگام 
حکومت نظامی در سال 1357 به اصفهان می رفت و در تظاهرات و 

راه پیمایی ها و نوشتن شعار بر روی دیوارها شرکت می کرد5.
پس از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران عازم جبهه های جنگ 
شد و به عنوان یک بسیجی در ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران 
مشغول فعالیت شد. در بازگشت از جبهه به سبب تعلل بنی صدر، رئیس 
جمهوری، در کار جنگ علیه وی و خط فکری او فعالیت می نمود تا هم 
دشمنان خارجی و هم عوامل داخلیِ استکبار جهانی فرصت توطئه 

نداشته باشند۶. بعد از یک سال جزو کادر رسمی سپاه شد.



557

 در فروردین ماه 13۶0 به اتفاق چند نفر در منطقه، واحدی به نام 
دفتر فنی ستاد عملیاتی جنگ گلف اهواز تشکیل دادند و معاونت دفتر 
به صالح شریعتی سپرده شد. کار این واحد، احداث خاک ریز در برابر 
دشمن بود که با امکانات بسیار کم آغاز شد. این واحد اولین خاک ریز 
جنگ را از سوسنگرد به سمت تپه های الله اکبر و دشت آزادگان احداث 
کرد. محدودۀ فعالیت آن ها از منطقۀ صالح مَشَطت شوش تا جزیرۀ 
مینو در آبادان بود، این واحد برای حفاظت رزمندگان شب ها به شدت 
کار و تلاش می کرد. صالح با پشتکار فراوان به ایجاد خاک ریز برای 
جلوگیری از تلفات رزمندگان همت گماشت. آن ها فعالیت خود را 
بیشتر کردند؛ تا اینکه در آذرماه 13۶0 عملیات بزرگ طریق القدس و 

آزادسازی بستان شروع شد.
 در این عملیات صالح فعالیت چشمگیری داشت و منطقۀ هلاویه به 
سمت پل سابله و تنگۀ چزابه را ازنظر احداث خاک ریز پوشش می داد. 
پس از این عملیات دفتر فنی با نیروهای شهید چمران ادغام شد و به 
نام دفتر فنی مهندسی منطقۀ 8 خوزستان شروع به فعالیت کرد. با 
تشکیل ستاد فرماندهی عملیات جنوب مشهور به قرارگاه کربلا، تمامی 
نیروها و واحدها و نهادهای رزمنده اعم از بسیج، سپاه، جهاد و ارتش 

حاضر در جنگ تحت امر قرارگاه کربلا در منطقه درآمدند7.
با شروع عملیات فتح المبین در تاریخ 2فروردین  ماه13۶1 و 
مجروح شدن فرمانده مهندسی رزمی قرارگاه، تمام مسئولیت های 
واحد مهندسی بر عهدۀ صالح شریعتی گذاشته شد و او همچون کوهی 
استوار در برابر تمامی مشکلات ایستاد. صالح به علت تسلط کامل به 

صالح شریعتی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

زبان عربی، توانست در عملیات فتح المبین با کمال خونسردی یک 
کامیون پر از اسلحه و مهمات را به تنهایی غنیمت بگیرد و رانندۀ آن را 
نیز اسیر کند. وی همچنین چندین بار در تیم های شناسایی اطلاعات 
به طرف خاک ریزهای دشمن می رفت و وارد منطقۀ آن ها می شد و در 

بازکردن معابر مین گذاری شده شرکت فعال داشت8. 
پس از عملیات فتح المبین ستاد فرماندهی قرارگاه کربلا دستور 
آماده سازی معبرها و بازکردن محورها و راه سازی جهت انجام عملیات 
بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر را صادر کرد. ستاد فرماندهی 
مهندسی رزمی قرارگاه بی وقفه تلاش می کرد تا در دو مرحله کار 
آماده سازی راه ها و محورها و ایجاد پل بر روی کارون برای عبور 
رزمندگان انجام شود. صالح در تمام این مدت درگیر کار و تلاش 
بود؛ تا جایی که گاهی فرصت استراحت و غذا خوردن نداشت9. صالح 
سرانجام در همین عملیات با سِمت معاونت مهندسی رزمی قرارگاه 
کربلا در تاریخ 1۶اردیبهشت ماه13۶1 در جادۀ اهواز خرمشهر به 
شهادت رسید. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 

اصفهان مدفون شد10.
وی مردی بسیار مهربان بود و چنان رفتار می کرد که موجب 
رنجش کسی نشود. برای جوانان الگو و نمونه بود. حقوقی را که از سپاه 
می گرفت، به کسانی که بی بضاعت بودند، می داد و از کمک به فقرا 
فروگذار نمی کرد و کمتر به خود می رسید. در تمام اوقات شبانه روز 
مشغول خدمت و تلاش و کوشش بود. روحیۀ خستگی ناپذیری داشت 
و پیوسته نگران حفظ جان رزمندگان اسلام بود. وی برای پنهان ماندن 
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از دید دشمن ناگزیر بود شب ها کار کند و به دلیل کار مهندسی در 
شب چند ساعت بیشتر نمی خوابید. یک روز صبح درحالی که از فرط 
خستگی خوابیده بود، یکی از برادران به شوخی سه بار او را بیدار کرد 
و او سه بار نماز صبح خواند. وی آن قدر خسته بود که متوجه نشده بود 

چند بار نماز خوانده است11. 

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»پدر و مادر عزیز، یاسر و عمار را می شناسید؟ اگر توانستید، 
یاسروار و سمیه وار زندگی کنید و از خدا بخواهید که فرزندانتان 

عماروار زندگی کنند. کلثوم وار زندگی کنند.
برادران عزیز، می دانید چرا حسینِ بزرگ در این راه شهید شد؟ 

بکوشید حسین وار زندگی کنید.
و تو خواهرم، نور دیدگانم، می دانی زینب)س( چگونه پیام حسین 
را، آن خط سرخ شهادت را نگهداری کرد و به گوش جهانیان رسانید؟ 

بکوش آن گونه باشی12«.

صالح شریعتی



560
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات شهید.
2- همان، سرگذشت پژوهی، خاطرات برادر شهید، ابراهیم شریعتی.

3- همان، ص2.
4- همان، برگۀ مشخصات شهید.

5- همان، سرگذشت پژوهی، خاطرات برادر شهید، ابراهیم شریعتی.
۶- همان، ص3.
7- همان، ص4.

8- همان، سرگذشت پژوهی، خاطرات برادر شهید، ابراهیم شریعتی.
9- همان.

10- همان، برگۀ مشخصات شهید.
11- همان، سرگذشت پژوهی، خاطرات برادر شهید، ابراهیم شریعتی.

12- همان، وصیت نامۀ شهید در تاریخ 13۶0/4/21.



حسین شریفی ولدانی
حسین شریفی ولدانی، فرزند هاشم، در روز اول فروردین ماه سال 
133۶ شمسی در روستای ولدان در غرب اصفهان چشم به جهان 

گشود. پدرش کشاورز بود و مادرش محترم نام داشت1.
وقتی به دنیا آمد، پدرش در سفر کربلا به سر می برد و از همین رو 
نامش را حسین گذاشتند. در سنین کودکی یک بار ماشینی او را زیر 
می گیرد؛ ولی به خواست خداوند آسیبی به او وارد نمی شود و سالم 
می ماند. او با بقیۀ برادرها و خواهرها تفاوت داشت و خیلی فهیم و زرنگ 

بود2.
حسین در شش سالگی به مدرسه رفت و تحصیلات دورۀ دبستان 
را در مدرسۀ فیض خمینی شهر در سال 1349 به پایان رساند3. او پس 
از آن به تحصیلاتش ادامه نداد و کمک حال پدر در امر کشاورزی بود و 

علاوه برآن برای تأمین مخارج خانواده به خیاطی نیز می پرداخت4.
 حسین فعالیت انقلابی و اجتماعی را از سال 1351 آغاز کرد. وی 
در جلسات و سخنرانی های مذهبی مخفیانه شرکت می کرد. با شروع 
حوادث انقلاب اسلامی، شب ها به اتفاق برادران دیگرش به نوشتن شعار 
بر روی دیوارها و پخش اعلامیه و عکس های امام مشغول بود؛ حتی یک 

بار دستگیر شد5.
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

در روز ورود امام به وطن، باوجود تمایل شدید برای رفتن به 
استقبال، به خاطر برنامه ای که داشتند و مسئولیت آن بر عهدۀ وی 
گذاشته شده بود، نتوانست به تهران برود. در دوران انقلاب به پشت بام 

می رفت و نماز شب می خواند و برای پیروزی انقلاب دعا می کرد۶.
با پیروزی انقلاب و تشکیل کمیتۀ دفاع شهری اصفهان، 
حسین بلافاصله به این نهاد انقلابی پیوست تا در راه حفظ انقلاب 
و دستاوردهای آن کوشا باشد7. او، باوجوداینکه از خدمت مقدس 
سربازی معاف شده بود8، ولی مدتی بعد به عضویت سپاه پاسداران 
انقلاب درآمد و حتی مدتی در قم در بیت امام خمینی رضوان الله علیه، 

جزو محافظین بود9. وقتی قلب امام درد گرفت، با او به تهران رفت10.
حسین در ایامی که جزو محافظین امام)ره( بود، با خواهر یکی از 
دوستانش که از خانواده ای مذهبی و انقلابی بود، ازدواج کرد و خطبۀ 
عقد آن ها توسط امام)ره( خوانده شد11. همسرش می گوید: »امام 
برای مهریه گرفتن سختگیری نمی کردند؛ اما ایشان می گفتند مهریه 
کم باشد. امام لب ایوان نشسته بودند و من و پدرم و حسین کنار هم 
ایستاده بودیم و امام صیغه مان را خواندند. تنها حرفی که امام به ما 

زدند، این بود که باهم بسازید و باهم سازگار باشید12«.
حسین پس از سه ماه دورۀ بسیار خاطره انگیز در گروه محافظین 
امام، به کردستان اعزام شد و در آنجا به عنوان فرمانده سپاه یکی 
از شهرهای کردستان به مبارزه با ضدانقلاب و اشرار پرداخت13.
وی پس از بازگشت به اصفهان، در یکی از مأموریت هایش در 
تاریخ11خردادماه1359 به شهر سمیرم برای مقابله با بی نظمی های 
خوانین و خرابکاران به اتفاق پانزده تن از همکارانش شرکت کرد و اشرار 
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و ضدانقلاب را سرکوب کرد14.
پس از آغاز جنگ تحمیلی به جبهه رفت و در عملیات مختلف و 
بزرگی شرکت کرد. وی در عملیات بیت المقدس از ناحیۀ پای راست 
به شدت زخمی شده بود. همچنین در عملیات رمضان نیز یک بار دیگر 

مجروح شده بود15.
شهید شریفی در عملیات محرم، فرمانده واحد ادوات تیپ 44 قمر 
بنی هاشم را بر عهده داشت1۶. وی در این عملیات پس از تلاش های 
بسیار در مبارزه با دشمن بعثی، در تاریخ 12آبان ماه13۶1 در منطقۀ 

عین خوش براثر اصابت ترکش کاتیوشا به شهادت رسید17.
هم رزمش می گوید: »ما از یک وانت، مهمات خالی می کردیم که 
یک گلوله کاتیوشا پشت سر وی فرود آمد. بلافاصله یک نفر شهید و 
دو نفر زخمی شدند. او روی زمین خوابیده بود و می خندید و من فکر 
کردم مثل همیشه شوخی می کند. من که عصبانی شدم، گفتم چه 
وقت شوخی کردن است؟! بعد از چند دقیقه که برگشتم، دیدم زیر لب 

چیزی می گفت و بعد از آن شهید شد18«.
پیکر پاک شهید حسین شریفی به اصفهان منتقل و در گلزار 

شهدای اصفهان به خاک سپرده شده است19.

در فرازی از وصیت نامۀ شهید آمده است:
 »... اگر بنده شهید شدم که معلوم نیست لایق هم باشم، این 
خواهش را دارم که برای من گریه نکنید و به جای گریه، خود را اصلاح 
کنید و خود را وفق دهید با راه خدا که همان راه امام خمینی است20«.

حسین شریفی ولدانی
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، مشخصات شهید.
2- همان، عصمت محمدی والدانی، سرگذشت پژوهی، خاطرات شهید، ص3.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، گواهی نامۀ پایان دورۀ دبستان.
4- همان، عصمت محمدی والدانی، سرگذشت پژوهی، خاطرات شهید، ص4.

5- همان، ص7.
۶- همان.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، کارت شناسایی و عضویت در کمیتۀ انقلاب.
8- همان، کارت معافیت سربازی شهید.

9- همان، کارت عضویت شهید در سپاه و تیم محافظان امام خمینی.
10- همان، عصمت محمدی والدانی، سرگذشت پژوهی، خاطرات شهید، 

ص7.
11- همان، ص2.

12- همان.
13- همان، ص7.

14- همان، گزارش مأموریت شهید به سمیرم.
15- همان، عصمت محمدی والدانی، سرگذشت پژوهی، خاطرات شهید، 

ص7.
1۶- همان.

17- همان، ص8.
18- همان.

19- همان، مشخصات شهید.
20- همان، وصیت نامۀ شهید.



عربافچی زاده
َ

مسعود ش
 مسعود شَعربافچی زاده، فرزند محمد، در تاریخ سی ام 
اردیبهشت ماه سال 1341 شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در 
محلۀ پاچنار یا دالبطی احمدآباد اصفهان به دنیا آمد. پدرش کارمند 
بود و مادرش پوران نام داشت1. وی تحصیلات ابتدایی خود را در 
زادگاهش خواند و دورۀ راهنمایی و دبیرستان را تا دوم متوسطه در 
رشتۀ تجربی درس خواند. در دوران تحصیل جزو شاگردان کوشا و 
درس خوان بود. وی با تشویق های والدین خود روخوانی و تجوید قرآن 

را به خوبی فراگرفت و به  همراه برادرش به جلسات قرآن می رفت2.
دوران تحصیل و جوانی او هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی بود و 
او به  همراه مردم انقلابی در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت می کرد. 
با پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت انجمن اسلامی آموزشگاه شهید 
چمران درآمد و به دلیل علاقه به کارهای فرهنگی و دینی در کنار 
تحصیل هم زمان در حوزۀ علمیۀ اصفهان در مدرسۀ ذوالفقار نزدیک 
دو سال درس خواند. مسعود هم زمان با بسیج همکاری داشت و در 

اردوهای بسیج شرکت می کرد3.
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ استان اصفهان)جلد سوم(

با شروع جنگ تحمیلی مصمم بود به جبهه برود؛ ولی خانوادۀ 
او مخالفت کردند. او با اصرار زیاد توانست موافقت پدرش را جلب 
نماید و از اوایل سال 13۶0 به جبهه اعزام شد و تا هنگام شهادت در 
بیشتر عملیات رزمندگان اسلام شرکت داشت. پس از چند ماه حضور 
در جبهه برای یک دورۀ آموزشی به تهران رفت و سپس به لشکر 
امام حسین علیه السلام بازگشت4. وی در عملیات گوناگون ازجمله 
ثامن الائمه و آزادسازی آبادان از محاصره، طریق القدس، آزادسازی 
بستان، فتح المبین، اخراج دشمن از دشت عباس و جاده دهلران 
اندیمشک، عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر و رمضان 

شرکت داشت.
 مسعود با قلبی آرام و امیدوار و باصلابت، با سِمت معاون گردان 
امام حسن مجتبی علیه السلام از لشکر امام حسین علیه السلام در 
عملیات محرم شرکت کرد. در حین عملیات تعداد زیادی از نیروهای 
گردان وی زخمی و شهید شدند. درهمین حال هنگامی که نیروهای 
بعثی به خاک ریز گردان وی حمله کردند، او و نیروهای تحت امرش 
باصلابت مقاومت کردند و دشمن را عقب راندند و به لطف خدا آنان 
را درهم شکستند5. وی در عملیات والفجر 2 در منطقۀ حاج عمران، 
سِمت معاون گردان و در والفجر 4 در منطقۀ پنجوین، سِمت معاون 

فرمانده گردان امیرالمؤمنین علیه السلام را بر عهده داشت۶.
 مسعود، روزها محل تجمع نیروهای عراقی را رصد می کرد و در 
شب با نیروهای گردان، آنان را زیر رگبار شدید قرار می داد. وی پیش 
از عملیات خیبر مدتی در شیراز آموزش شنا و عملیات آبی و خاکی را 
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دید و دوباره به لشکر امام حسین)ع( بازگشت. وی در سال 13۶2 به 
عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد7.

 مسعود در عملیات خیبر مجروح شد و دستش به شدت زخمی 
شد و خودش گرفتار موج گرفتگی شد و قدرت تکلم او آسیب دید؛ 
به گو نه ای که به سختی می توانست سخن بگوید؛ ولی به لطف خدا 
هنگام نماز به راحتی اذکار نماز را می خواند. در دوران نقاهت یک شب 
پس از گریۀ طولانی تا حدودی قدرت تکلم خود را بازیافت و با اجازۀ 

پدرش دوباره به جبهه رفت8.
وی در عملیات بدر در 20اسفندماه13۶3 در منطقۀ الصخرۀ 
هور شرکت کرد و در همین عملیات، فرماندهی گردان حضرت 
ابوالفضل)ع( لشکر به وی سپرده شد. وی در روز 21اسفندماه13۶3 
با چندین راکت هواپیمای عراقی در هورالعظیم مورد حمله واقع شد 
و ترکش به سر وی اصابت کرد؛ ولی پایداری او چندان بود که جبهه را 
ترک نگفت و درحالی که سرش را بسته بود و به شدت آسیب دیده بود، 
در عملیات 22اسفندماه13۶3 شرکت کرد و سرانجام پس از حدود 
چهار سال مجاهدت در جبهه های دفاع از انقلاب اسلامی به شهادت 
رسید9؛ ولی پیکر پاکش در منطقه مفقود شد و پس از تفحص در 
بیست و هفتم مهرماه سال 1377 به وسیلۀ گروه تفحص پیدا شد و به 
اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، کنار قبر حاج آقا رحیم 

ارباب، قطعۀ یوسف 1، ردیف ۶، شمارۀ 14 به خاک سپرده شد10.

مسعود شَعربافچی زاده
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سیرۀ شهید شعربافچی:
 وی اهل ورزش بود و به فوتبال، دومیدانی، جودو و کاراته علاقه 
داشت. وی شوخ طبع و خوش برخورد و بسیار چابک بود. همیشه با 
صدای آرام و زبانی خوش با دیگران سخن می گفت. در جلسات لشکر، 
قرآن را با صدای بسیار زیبا می خواند. وی اهل راز و نیاز و شب زنده داری 
بود و به  همراه بچه های گردان خود، نماز شب را در گودال هایی که 
کنده بودند، می خواند. هیچ گاه به فکر گرفتن پست و مقام نبود و 
هر کاری از او می خواستند، انجام می داد و در جبهه از یک تیرانداز و 
آرپی جی زن تا فرماندهی گردان را اداره می کرد. وی به نماز جماعت 
علاقۀ فراوان داشت. خستگی ناپذیر و پیوسته در حال جنب وجوش 
بود و امور را با نظم و انضباط اداره می کرد. به پدر و مادر خیلی احترام 
می گذاشت و هنگامی که مادرش در بیمارستان بستری بود، وی از او 

پرستاری می کرد و کفش های والدین خود را واکس می زد11.

وصیت نامۀ شهید:
 »... تنها وصیتی که به خانواده ام دارم، این است که پدر و مادرم با 
دستان قوی و محکم، جنازۀ مرا در قبر بگذارند و با این عملشان به دنیا 
نشان دهند تنها مکتبی که از مخلوقات ناطق خدا این چنین انسان 

می سازد، فقط اسلام است12«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر شهید، ص2.

3- همان.
4- همان، ص3.

5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با حاج  محسن هدایی، هم رزم شهید، در تاریخ 
.1392/۶/25

۶- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای سردار حسین رضایی اردستانی در 
تاریخ 1392/۶/25.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
8- همان، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر شهید، ص2.

9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با حاج محسن هدایی، هم رزم شهید، در تاریخ 
.1392/۶/25

10- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر شهید، ص2.
11- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای مصطفی مکی، شوهرخواهر شهید، در 

تاریخ 1392/۶/25.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

مسعود شَعربافچی زاده





مرتضی شفایی نجف آبادی
مرتضی شفایی نجف آبادی، دومین فرزند جعفر و خدیجه مردانی، 
در روز پنجم اسفندماه سال 1335 شمسی در شهر نجف آباد به دنیا 
آمد1. مرتضی در یک خانوادۀ متشرّع و مذهبی و متوسط متولد شد و 
پدرش مغازۀ خراطّی داشت. در دورۀ کودکی، بچۀ آرام و متینی بود و 

از همین رو بسیار موردعلاقۀ مادرش بود2.
مرتضی به درس و مدرسه علاقۀ زیادی داشت و توانست دوران 
تحصیلی ابتدایی را در مدرسۀ پهلوی نجف آباد با موفقیت پشت 
سر گذارد3. بعد از آن وارد هنرستان صنعتی آپادانا شد و در رشتۀ 
راه و ساختمان موفق به اخذ مدرک دیپلم شد4. او هم زمان به پدرش در 
کار مغازۀ خراطّی نیز کمک می کرد و صبح ها تا ساعت نهُ در مغازه بود و 

بعد از آن پیاده به هنرستان می رفت5.
مرتضی در قرآن مسجد محل شرکت می کرد و پس از آموزش 
کافی، خودش در مسجد محل، کلاس های آموزش قرآن برقرار کرد. 
در این کلاس ها بچه های محل را گرد می آورد و به فعالیت های دینی 
و انقلابی و فرهنگی می پرداختند۶. یکی از سرگرمی های مرتضی 
در دوران نوجوانی اش، جمع آوری تمبر و اسکناس و سکه بود که از 
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آن ها یک کلکسیون جالب به صورت آلبوم درست کرده بود7. او همواره 
خواهرش را تشویق به مطالعه و درس خواندن می کرد و تلاش می کرد 
تا همۀ شرایط را برای موفقیت وی فراهم کند و کتاب هایی که احتیاج 

داشت، برایش تهیه می کرد8.
مرتضی دوران سربازی را در دورۀ قبل از انقلاب طی کرد و پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سپاه پاسداران درآمد. وقتی که 
جنگ شروع شد، او آمادۀ رفتن به جبهه بود؛ ولی از طرف سپاه با رفتن 
وی به خط مقدم جبهه موافقت نمی کردند؛ زیرا در نجف آباد بیشتر به 
او نیاز داشتند. مادرش نیز به علت اینکه دو برادر دیگر مرتضی در جنگ 

و در کردستان بودند، اجازۀ حضور در جبهه به او نمی داد9.
بالاخره اصرار و پافشاری مرتضی برای رفتن به جبهه مؤثر واقع شد 
و او با شور و اشتیاق راهی جبهۀ غرب در سرپل ذهاب کرمانشاه شد و 
در آنجا به عنوان فرمانده محور سرآبگرم مشغول انجام خدمت گردید10.

مدت زیادی طول نکشید که سرانجام لحظۀ موعود فرارسید و در 
تاریخ 15شهریورماه13۶0 در منطقۀ سرپل ذهاب درحالی که با کفار 
بعثی درگیر شده بود، براثر اصابت ترکش خمپاره به صورت و بدنش به 
شهادت رسید.11 در آغاز، پیکر پاکش مفقود بود؛ ولی یازده ماه بعد از 
شهادتش12 پیکر پاک و بی سر شهید مرتضی شفایی به نجف آباد منتقل 

و در جنت الشهدای نجف آباد به خاک سپرده شد13.
شهید مرتضی شفایی در بخشی از وصیت نامه اش چنین نوشته 

است:
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»وقتی دارم این وصیت نامه را می نویسم، بیش ازحد خوشحالم؛ 
خوشحال از اینکه عازم جبهۀ جنگ با کفار هستم و می دانم که اولین  
قدم را در زندگی خودم پس از بیست و پنج سال برمی دارم. زندگی من 
الآن شروع می شود؛ از وقتی که آگاهانه در راهی قدم برمی دارم که 
انتهای آن »الله« است. در حال حاضر که عازم جبهه هستم، فقط دو 
فکر )آرزو( در سر می پرورانم: اول جهاد در راه خدا و پیروزی اسلام 
بر کفر و دوم شهادت در راه خدا. هرکدام از این دو راه نصیب من شد، 

خوشبختی خود را در آن می بینم...14«.

مرتضی شفایی نجف آبادی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، مشخصات شهید.
2- همان، سرگذشت پژوهی، خاطرات خدیجه مردانی، مادر شهید، صص3و4.

3- همان، گواهی پایان دوره.
4- همان، مدرک دیپلم شهید.

5- همان، زندگی نامۀ شهید، ص1.
۶- همان، سرگذشت پژوهی، خدیجه مردانی، خاطرات مادر شهید، ص4.

7- همان، ص5.
8- همان.

9- همان، صص5و۶.
10- همان، زندگی نامۀ شهید، ص9.

11- همان، ص9.
12- همان، سرگذشت پژوهی، خدیجه مردانی، خاطرات مادر شهید، ص8.

13- همان، مشخصات شهید.
14- همان، وصیت نامۀ شهید در تاریخ 13۶0/3/8.



احمد شفیع زاده
احمد شفیع زاده، فرزند مصطفی، در دوم فروردین ماه سال 1342 
شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در شهر اصفهان دیده به جهان 
گشود. پدرش مغازه دار بود و مادرش اشرف نام داشت1. احمد فرزند 
سوم خانواده بود. او تا دوم راهنمایی درس خواند و به دلیل فوت پدرش 
از هشت سالگی مشغول به کار شد و در ضمن درس خواندن، کار هم 
می کرد. شغل احمد صافکاری بود و درآمدش را به مادر می داد تا 

کمک خرج خانواده باشد2.
احمد در حوادث انقلاب اسلامی در راه پیمایی ها و تظاهرات شرکت 
می کرد. پس از انقلاب اسلامی با ارگان های انقلابی و بسیج همکاری 
می کرد. وی قصد داشت به عضویت سپاه درآید؛ ولی چون سنش 
کم بود، قبولش نکردند؛ لذا از طریق جهاد به کردستان اعزام شد. وی 
پس از بازگشت از کردستان تحت عنوان بسیجی در دورۀ آموزشی 
شرکت کرد و به جبهه اعزام شد و در عملیات فرمانده کل قوا در تاریخ 
21خردادماه13۶0 شرکت کرد و از ناحیۀ کمر و پا زخمی شد و سه ماه 

در بیمارستان بستری بود3.
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احمد در سال 13۶1 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
درآمد و در واحد تدارکات مشغول خدمت شد. وی در کار ساخت وساز 
پادگان فعالیت داشت. احمد در سال 13۶3 ازدواج کرد و صاحب یک 

پسر و یک دختر شد4.
 او ضمن خدمت در سپاه، گاهی موقع عملیات به جبهه می رفت. 
وی در عملیات والفجر 8 و آزادسازی فاو در 20بهمن ماه13۶4 شرکت 
کرد. وی پس از عملیات، دوباره به اصفهان بازگشت. احمد در عملیات 
والفجر 10 در منطقۀ حلبچه عراق حضور یافت و سرانجام در بمباران 
شهر حلبچه و اطراف آن، در تاریخ 25اسفندماه۶۶ براثر ترکش راکت 
هواپیما به شهادت رسید و در دریاچۀ دربندی خان سقوط کرد. 
رزمندگان پیکرش را از آب می گیرند و به اصفهان منتقل و در گلستان 

شهدای اصفهان مدفون می گردد5.

سیرۀ شهید احمد شفیع زاده:
 وی به صلۀ رحم اهمیت می داد. از دروغ و غیبت بدش می آمد. 
روی حجاب هم خیلی تأکید داشت و می گفت حجاب را رعایت کنید. 
از اسراف بیزار بود. او معاون تدارکات جبهه بودند و بااینکه همه چیز 
دست خودش بود، ولی بسیار ساده لباس می پوشید. بسیار روی حلال 
و حرام حساس بود و در سِمتی که بود، هیچ وقت یک ریال شخصی 
استفاده نکرد. مقید به نماز اول وقت بود و هرموقع وقت داشت، برای 
نماز جماعت به مسجد می رفت. در محرم، در دسته های سینه زنی 
شرکت می کرد. اگر اصفهان بود، برای تماشای تعزیه به خولنجان 

)زادگاه پدری( می رفت۶.
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»یک همسایه داشتیم که ازلحاظ مالی ضعیف بود. احمد 
حتی الامکان به آن ها کمک می کرد و حتی برایشان یک آبگرمکن 
خرید تا در زمستان آب گرم داشته باشند. وی با مادرم بسیار مهربان 
بود و وقتی با همسرش برای خرید می رفت، مادرم را همراه می بردند 
تا اگر خریدی دارد، برایش انجام دهد. خیلی تأکید داشت که من به 
دانشگاه بروم. شهید به دو فرزندش بسیار علاقه مند بود؛ اما به دلیل 

اینکه دائم سرکار بود، شاید یک سال بیشتر با آنان زندگی نکرد7.
احمد خودش را وقف خدمت به انقلاب اسلامی کرده بود و 
بزرگ ترین آرزویش این بود که این کشور به ساحل امن و آرامش برسد 
و مردم در رفاه و آسایش باشند. شب آخری که می خواست برود، گویا 

می دانست این رفتن، برگشتن ندارد8«.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»وقتی مکتب خدا احتیاج به بدن بی رمق من دارد، بدون چون وچرا 
آن را اعطا می کنم؛ آن گونه که شهید فهمیده در خرمشهر خودش را 
با سلاح ایمان آراسته می کند و با نارنجک به زیر تانک دشمن اسلام 

می افتد تا دیگران بتوانند آزادانه در حکومت اسلامی زندگی کنند9«.

احمد شفیع زاده
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات شهید.
2- همان، سرگذشت پژوهی، راوی: برادر شهید، ص3.

3- همان.
4- همان، ص4.
5- همان، ص5.
۶- همان، ص۶.

7- همان.
8- همان، ص7.

9- همان، وصیت نامۀ شهید.






